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جهانی با اســام و ملتی که پرچم اسلام را در دست 
گرفته اســت حکایت دارد و چنین بنظر می‌رســد که 
ین  یک جنگ صلیبی علیه مســلمانان بوسنی و هرزگو

است.  افتاده  راه  به 
آیت ‌الله خامنه‌ای ضرورت همت و تلاش مسلمین را 
در انجام یک حرکت عمومی اسلامی در جهت مقابله 
به مثل با اســتبداد جهانی یادآور شــدند و فرمودند: 
ملــت انقلابی و مســلمان ایران در پیــروی از احکام 
ین را رها و  اســام و قرآن کریم مسئله بوسنی و هرزگو
فراموش نخواهد کرد و گذشت زمان نمی‌تواند موضع 
نظام اســامی را نســبت به حقانیت مردم مسلمان و 

دهد.  تغییر  بوسنی  مظلوم 
رهبر انقلاب اســامی بر لزوم ادامه انواع کمک‌های 
کید کردند و  یــن تأ ممکــن به مردم بوســنی و هرزگو
پایی باید وارد  فرمودنــد: به اعتقاد ما دولت‌هــای ارو
صحنــه جنگ شــوند و از قتل عام ملــت برادر ما در 
ین ممانعت کننــد و اگر نمی‌توانند و  بوســنی و هرزگو
یــا تمایلی به انجام این کار ندارند، مانع رفتن جوانان 

نشوند.  مسلمان  داوطلب 

حضرت آیت‌ الله العظمی ســید علــی خامنه‌ای رهبر 
1371 در دیدار  /7 انقــاب اســامی ظهــر روز 20/
ین  اعضای ســتاد حمایت از مظلومین بوسنی و هرزگو
بر لزوم ادامه ارســال انواع کمک‌های ممکن به مردم 
کید کردند. معظم له در سخنان مبسوطی  آن ســامان تأ
قدرت‌های مستبد جهانی را به دلیل بی‌تفاوتی در برابر 
یق  ین و تشو کشــتار مردم مســلمان بوســنی و هرزگو
به ادامه جنایات‌شــان مجرم دانستند و لزوم  صرب‌ها 
مقابله به مثل مســلمانان جهان در برابر جنگ صلیبی 
و حرکت عمومی اســتبدادی علیه یک ملت مســلمان 

دادند.  قرار  کید  تأ مورد  را 
بیانات‌شــان از حوادث بوسنی  مقام معظم رهبری در 
ین به عنوان یک مســئله تلخ و غم انگیز برای  و هرزگو
یژه جهان اســام یاد کردند و فرمودند:  بشــریت به و
ملت بوســنی تنها به جرم مســلمان بودن و پایبندی به 
تهاجم و قســاوت بی‌رحمانه صرب‌ها  اســام هدف 
پایی و  قــرار گرفته‌اند و نگاه بی تفاوت دولت‌های ارو
یق  غربی به جنایات تکان دهنده صرب‌ها همراه با تشو
مســتقیم و غیرمستقیم مهاجمین از دشــمنی استبداد 

آیت الله خامنه‌ای به بیان آمادگی ملت‌های مســلمان 
یــن پرداختند و  بــرای اعزام نیرو به بوســنی و هرزگو
در پایــان سخنان‌شــان ضمن تقدیر و تشــکر از مردم 
و ارگان‌های دســت‌اندر‌کار حمایت از ملت بوســنی 
فرمودند: ما حمله به اســام و احساس خطر از ناحیه 
استبداد جهانی را مسئله‌ای جدی می‌دانیم و تا سرحد 
امکان حمایت از ملت مســلمان بوســنی را به عنوان 

وظیفه‌ای ســنگین مورد توجه قرار داده‌ایم. 
پیــش از بیانات مقام معظم رهبــری، آیت الله احمد 
جنتــی نماینــده ولی فقیــه و رئیس ســتاد حمایت از 
ین گزارشی از فعالیت‌های  مظلومین بوســنی و هرزگو
ایــن ســتاد را در زمینه مســائل سیاســی، فرهنگی و 
امــداد و پشــتیبانی ارائه کرد و طــی آن ضمن تمجید 
از نقــش مردم در تأمین اقلام مورد نیاز مردم بوســنی 
یــن، همکاری دســتگاه‌های ذیربط را نیز در  و هرزگو
این زمینه برجســته و ســازنده خواند. ایشان همچنین 
کمک‌هایی را که آماده ارسال برای مسلمانان بوسنیایی 
اســت برشمرد و این کمک‌ها را شــامل اقلام متنابهی 

یی و غذایی، پتو و پوشاک عنوان کرد.   از مواد دارو

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مرحوم علی‌عزت بیگوویچ رهبر مسلمانان بوسنی و هرزگوین در تهران

قدرت‌های مستبد جهانی مجرم هستند
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در پی فروپاشــی یوگسلاوی سابق و بروز بحران خونین 
در منطقه شــبه جزیره بالكان و نسل كشی مسلمانان آن 
ســامان، توجه جهانیان به حوادث خونیــن مركز اروپا 
معطوف شد. دیری نپایید كه با اعلام استقلال جمهوری 
ین در آویل 1992 جمهوری اسلامی  بوســنی و هرزگو
یكی از اولین كشــورهای جهان بود كه این كشــور تازه 
اســتقلال یافته را در تاریخ 1370/12/21 به رســمیت 
شــناخت و همواره بر لزوم حفظ یكپارچگی و تمامیت 
كید كرد. همزمان  پای اســامی تأ ارضی این كشــور نو
تعداد زیــادی از دولت‌های جهــان، مجامع و محافل 
ین را  بیــن المللی، دولت مســتقر در بوســنی و هرزگو
به رســمیت شــناختند و در ســارایوو پایتخــت اولین 
كشــور اســامی اروپا در عصر جدید دفاتر نمایندگی 
سیاســی دایر كردند. دیری نپایید كــه متجاوزان صرب 
ین بودند،  و مونته‌نگرو كه همســایگان بوسنی و هرزگو
پا را با چراغ سبز محافل كلیسایی جهان و  این كشــور نو
ســایر دولت‌های غربی مورد تجاوز قرار دادند و جنگ 
و كشــتار بیرحمانه‌ای را با هدف از بین بردن جمعیت و 
یت مسلمانان آن ســامان شروع كردند، تا جایی كه  هو
دردهــا و رنج‌های ملت زجر دیده بوســنی زبانزد افكار 

گردید.  جهانیان  عمومی 
یــن در هفتم آوریــل 1992 به عنوان  بوســنی و هرزگو
كشوری مســتقل و مورد تأیید ظاهری مجامع و محافل 
بین المللی به رسمیت شناخته شد، و در عین حال مورد 
تجاوز وحشــیانه صرب‌های ارتودكس از سمت شرق و 
كروات‌های كاتولیك از سمت شمال و غرب قرار گرفت 
و مردم مسلمان این سرزمین در كوهستان‌ها آواره شدند. 
در این یورش وحشــیانه صد‌ها تن از شهروندان ساكن 

پخانه‌ای  ســارایوو برای فرار از بمباران‌های هوایی و تو
صرب‌ها به پناهگاه‌های زیر زمینی پناه بردند. صرب‌ها 
در این تجاوز به پاكســازی قومی، از قبیل آدم كشــی، 
تجاوز، آوارگی اجباری و انهدام تأسیســات زیر بنایی و 
اقتصادی مســلمانان مبادرت كردند و بزرگترین فاجعه 
انســانی را پس از جنــگ دوم جهانی در اروپا به وجود 
آوردند. جنایات بی‌سابقه و نفرت انگیزی كه صرب‌های 
لجام گســیخته علیه بخشی از فرزندان امت اسلامی در 
بوســنی به وجود آوردند، تا ده‌ها ســال از اذهان افكار 

نخواهد شد.  فراموش  عمومی 
با محاصره در آمدن شــهر ســارایوو، جنگ سرنوشــت 
ســاز و تعیین كننده‌ای میان نیروهای مدافع مســلمان و 
سربازان مهاجم صرب در اطراف پایتخت آغاز شد. پس 
از بمباران و كشــتار مردم در بازار ســارایوو كه به كشته 
شدن حدود 300 شــهروند بی‌دفاع گردید، این جنایت 
بازتاب وسیعی در افكار عمومی جهان بر جای گذاشت. 
در پی این جنایت هولناك، هزاران تن از شهروندان شبانه 
كوشــش كردند از مناطق تحت كنترل نیروهای سازمان 
ملل مستقر در اطراف فرودگاه فرار نمایند. ولی نیروهای 
هلنــدی حافظ صلح، از خروج مردم جلوگیری به عمل 
آوردنــد و زنان و كودكان وحشــت زده را گردآوری و به 
شــهر سربنیســتا در نزدیكی پایتخت انتقــال دادند كه 
در آن گرســنگی، بیماری و نا امیــدی بیداد می‌كرد. به 
آوارگان اجازه تردد ندادند و در واقع آنان را به كشــتارگاه 
مخفی انســانی بردند تا صرب‌هــا پس از تصرف كامل 
ین اســیران را قتل عام كنند.  پایتخت بوســنی و هرزگو
افزون بر قتل عام مردم شــهر سربرنیتســا، شاید كشتار 
آوارگان سارایوو بزرگترین جنایت تاریخی صرب‌ها علیه 

باشد.  اروپا  مسلمانان 
شهر زیبای موســتار، یكی دیگر از شهرهای تاریخی و 
ین به شمار می‌رود كه  با اهمیت مركز بوســنی و هرزگو
در طــول دوران جنگ همواره آمــاج حملات همزمان 
نیروهــای متجــاوز صــرب و كــروات قرار داشــت. 
ساختمان‌های شهر منهدم شد و خدمات عمومی شهری 
از بین رفته است. شــهری كه قبل از جنگ حدود 150 
هزار تن جمعیت داشــت، از جمعیت خالی شد و تنها 
زنان، كودكان و بزرگســالان ســالم مانــده از جنگ در 
ویرانه‌های آن زندگی می‌كردند. تنها رزمندگان مسلمان 
بودند كه در سنگرهای غربی شهر با كروات‌های متجاوز 
می‌جنگیدنــد. افزون بر آن تعداد 25 مســجد و اماكن 
اقامت أئمه جمعه و جماعات، دار الافتاء، بیمارستان‌ها 
و مراكــز درمانی بكلــی نابود شــدند. كروات‌ها همه 
پل‌های ارتباطی تاریخی شــهر را منهدم كرده و آن را به 

كردند.  تبدیل  اشباح  شهر 
آخرین آمار منتشر شده از ســوی وزارت كشور بوسنی 
ین حاكی اســت كه از مجمــوع چهار میلیون  و هرزگو
جمعیت مسلمان این كشور قبل از فروپاشی یوگسلاوی 
سابق و پس از امضای موافقتنامه دیتون و توقف جنگ و 
شروع بازسازی به 2 میلیون تن كاهش یافته است. امید 
می‌رود سایر ملت‌های بالكان از تجربیات دردناك دوران 
گذشته عبرت گیرند و در صلح و آسایش زندگی نمایند. 

اوحدی سعید 
جمهور رئیس  معاون 
ایثارگران بنیاد شهید و امور  و رئیس 

پاكسازی قومی در بوسنی و هرزگوین فراموش نخواهد شد  
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بزرگترین نسل كشی قرن 
ین  از جنگ و نســل كشــی مسلمانان بوســنی و هرزگو
در اروپــای مركزی 25 ســال گذشــت. جنگی كه در 
آن حدود 200 هزار زن و مرد مســلمان در راه دفاع از 
یت دینی‌شان به شهادت رسیدند  یش و هو موجودیت خو
و بیــش از 50 هزار زن و دختر نوجوان ربوده شــدند و 
بــه اردوگاه‌های كار اجبــاری انتقال یافتنــد. همچنین 
حــدود 2 میلیون تــن آواره و بی‌خانمان شــدند و این 
جنایت برای همیشــه لكه ننگی بر پیشــانی مســیحیت 
اروپــا و كشــورهای غربی مدعی دمكراســی و مدافع 
دروغین حقوق بشر خواهد بود. در تفسیر جزئیات این 
هولوكاست مســلمانان، می‌توان گفت كه جنگ و نسل 
كشی مسلمانان بوسنیایی، به نوعی جنگ قرون وسطایی 
بود كه مســیحیت شــرق و غرب اروپا به تساوی آن را 
تغذیه كردند و از دخالت برای توقف آن امتناع ورزیدند. 
در این تراژدی همچنین هزاران مســلمان در اردوگاه‌ها 
زندانی شــدند و بر اثر شكنجه و گرسنگی جان باختند.   
صرب‌های ارتدوكس در طول چهار سال جنگ، افزون بر 
ین، حدود  كشتار و نسل كشی مسلمانان بوسنی و هرزگو
800 مسجد و تكیه متصوفه و كتابخانه تاریخی سارایوو 
را به آتش كشیدند و آثار نفیس آن‌ها را به یغما بردند. این 
تراژدی وحشناك زیر نظر هزاران تن از نیروی مداخله‌گر 
ســازمان ملل متحد ادامه یافت و سرانجام به مسلمانان 
فشار آوردند سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و تسلیم 
متجاوزان شــوند. تنها در جنایت شهر سربرنیتسا كه در 
برابر چشمان نیروهای مداخله‌گر هلندی صورت گرفت 
بیش از هشت هزار نوجوان، زن و كودك قتل عام شدند 
و كســی خم به ابرو نیاورد. این كشتار و نسل كشی فقط 

به جرم مســلمان بودن اهالی شــهر اتفــاق افتاد. وقتی 
جریان این كشــتار را به رؤسای جمهوری وقت آمریكا 
و فرانسه گزارش دادند، آن‌ها گفتند اجازه دهید صرب‌ها 
مأموریت‌شــان را تكمیــل كنند. فرانســوا میتران رئیس 
جمهوری وقت فرانســه وقتی خبر پاكسازی نژادی دینی 
ین را شنید، گفت: »ما نمی‌خواهیم  در بوســنی و هرزگو

یك مسلمان در اروپا زندگی كند«. 
ین  درگیری‌های خونین در سال ‌۱۹۹۱ در بوسنی و هرزگو
شــروع شــد. صرب‌های بوســنی با الهام از رهبرشان 
یچ که قومیت گرایی را جایگزین  بودان میلوســو اســلو
ین را  کمونیسم کرده بود، ســعی کردند بوسنی و هرزگو
ضمیمه صربستان کنند. ولی مسلمانان مقاومت كرده و 
همچون ملت‌های اسلوونی و كرواسی خواستار استقلال 
كامل كشورشان شــدند. در چنین وضعیتی صرب‌های 
بوسنی با این اقدام مخالفت کرده و به سرکوب مسلمانان 
پرداختنــد. این حادثه یکی از فجیع‌ترین حوادث تاریخ 
معاصر به‌شــمار می‌رود که به نســل‌ کشــی، قتل‌عام و 
ین  کشــتار دســته جمعی اقوام مختلف بوسنی و هرزگو
انجامیــد و فقط در ســارایوو ده‌ها هزاران مســلمان به 
شهادت رســیدند. ترتیبات سیاسی به‌جا مانده از توافق 
صلح دیتون در سال ۱۹۹۵ به درگیری‌ها خاتمه داد. اما 
اختلافات ناشــی از ایدئولوژی ملی‌گرایانه مسلمانان را 
که جنگ به خاطر اســتقلال آن‌ها آغاز شده بود، تاكنون 
التیام نبخشــیده‌ است. شــاید این توافق کنترل نیمی از 
کشــور و امکان وتوی سیاســت‌های ملی در بوسنی و 
ین را در اختیارشــان گذاشت، که این امر جلوی  هرزگو
توسعه اقتصادی را گرفته و زمینه را برای رواج فساد مالی 

و اداری فراهم کرده‌است. 
ســرانجام دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی 
یوگســاوی ســابق در لاهه پایتخت هلند با صلاحدید 
ســازمان ملل در سال 1993 شــكل گرفت و به موارد 
ین  متعدد نسل كشــی صورت گرفته در بوسنی و هرزگو
در جریان چهار ســال جنگ رسیدگی كرد و ده‌ها تن از 
جنایتكاران را به مجازات رســاند. در این جنگ حدود 
پنجاه هزار زن و دختر مســلمانان مورد تجاوز جنســی 
قــرار گرفتند كه این کار یک »تجــاوز جمعی« خوانده 
شــده که نیروهای صرب بوســنی از آن بــه عنوان یک 
سلاح در جنگ استفاده کردند. برای اولین بار در تاریخ 
حقــوق قضایــی دادگاه بین‌المللی اعلام شــد »تجاوز 
سیستماتیک« و »بردگی جنسی« در زمان جنگ بوسنی 
ین از موارد جنایت علیه بشریت بوده كه بیشتر  و هرزگو
در مناطق شرق بوسنی به خصوص در سربرنیتسا اتفاق 
افتاده‌اســت. تاریخ همیشــه این مظلومیت مسلمانان و 
نســل کشــی که با حمایت غرب اتفاق افتاد را به عنوان 
لکه ســیاه و ننگی برای منادیان حقوق بشر در دنیا ثبت 

و به یاد خواهد داشت.  

سلیمانی یعقوب 
آموزشی و  فرهنگی  معاون 
بنیاد شهید و امور ایثارگران
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درآمد

نام فرمانده شهید علی احمد فیاض مشهور به »علاء البوسنه« از آن‌جا شکل گرفت که ایشان چند سال از عمر گران خود را در دفاع از ناموس مسلمانان بوسنیایی در 
برابر تجاوزگری صرب‌ها و کروات‌ها گذراند. علاء پس از بازگشت از بوسنی و هرزگوین در چند مأموریت عملیاتی در برابر گروه تروریستی داعش در عراق و 
سوریه شرکت کرد و سرانجام در روز جمعه 26 فوریه سال 2016 در شهر حلب عروج یافت و به لقاء الله پیوست. سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله در سخنانی 

در مراسم سالگرد شهادت ایشان، دلایل اعزام تعداد زیادی از رزمندگان حزب الله به سرزمین بالکان را تشریح کرده که با هم می‌خوانیم: 

تحلیل سید حسن نصر الله از دلایل حضور رزمندگان حزب الله 
در دفاع از مسلمانان بوسنی و هرزگوین 
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علیه مسلمانان بوســنیایی مرتکب شدند. در این جنایات‌ها 
شهرها و روســتاهای زیادی ویران شدند و به ناموس زنان و 
دختران بوســنیایی تجاوز شد. در لبنان در آن برهه در برخورد 
با تحولات بوســنی دو دیدگاه وجود داشــت. یک دیدگاه با 
اندیشــه‌های صادراتی وهابیت سعودی به جهان همسو بود. 
طرفداران این دیدگاه معتقد بودند که مسیحیان لبنان شریک 
و همدست صرب‌ها هستند و باید به منافع آنان حمله شود. 
عملا تعداد اندکی از جوانان افراطی که هیچ ارتباطی با اهل 
سنت و جماعت ندارند و برادران اهل سنت را تکفیر می‌کنند، 
زیر برخی از پل‌ها بمب کار گذاشتند و به اموال عمومی تجاوز 
کردند. ولی زودهنگام به این مسئله رسیدگی شد و پایان یافت.   
طرفداران دیدگاه دوم که حزب الله بخشی از آنان بود، مسیحیان 
لبنان را مســئول جنایــات صرب‌ها در بوســنی و هرزگوین 
نمی‌دانست و معتقد بود اگر کسی خواسته باشد به مسلمانان 
بالکان کمک کند، شایسته است به آن‌جا برود. با وجودی که 
حزب الله یک جنبش نوجوان و امکانات محدودی در اختیار 
داشت، تعدادی از رزمندگان خود از جمله حاج علاء البوسنه 
را به آن سرزمین ناشناخته اعزام کرد. در حقیقت بچه‌های حزب 
الله هیچ شناختی از کشور بوسنی و هرزگوین نداشتند وفقط به 
لحاظ انسانی و اخلاقی و کسب رضایت خداوند آفریدگار به 
آن‌جا اعزام شدند. تنها با دولت مستقل و نوپای بوسنی ارتباط 
داشــتند. گاهی که می‌نشینم و درباره آن مرحله فکر می‌کنم، 
احساس می‌کنم که حزب الله به اندازه توان خود به این وظیفه 
انسانی عمل کرده است. واقعا امکان نداشت که هزاران رزمنده 
مجهز به انواع اسلحه را برای همیاری از مسلمانان بوسنیایی 
اعزام کنیم. به هر حال بچه‌های حزب الله مدت‌های طولانی 
در کنار رزمندگان بوسنیایی جنگیدند و یک تن از آنان به نام 

رمزی مهدی در آن سرزمین به شهادت رسید.  
آیا این اقدامات انساندوستانه تروریسم است؟ ما به بوسنی و 
هرزگوین نرفتیم تا در تصمیم گیری‌های مقام‌های آن کشور 
دخالت کنیم. بلکه برای دفاع از مردمی که روزانه ســربریده 
می‌شــدند به آنجا رفتیم. از کســانی که حزب الله را به فرقه 
گرایی و مقاومت مذهبی متهم می‌کنند می‌پرسم آیا در بوسنی 
و هرزگوین شیعه وجود داشت تا از آنان دفاع کنیم؟ مسلمانان 
بوسنیایی یکدست از براداران اهل سنت هستند. علاء البوسنه 
که امروز در مراســم گرامی داشت یاد و نام او شرکت کرده‌ایم 
خانواده و سرزمین اشغالی جنوب و مقاومت خود را رها کرد 

بســم الله الرحمن الرحیم: در محضر شــهید علاء البوسنه 
می‌خواهــم بگویم که تنها مدافعان راســتین لبنــان در برابر 
تجاوزگری دشمن صهیونیستی، همین نیروهای خودجوش ملی 
هستند. این نیروها ثابت کردند که تنها قدرت بازدارنده دشمن 
می‌باشــند که همه روزه درباره توانمندی و امکانات مقاومت 
لبنان یاوه گویی می‌کند. در پرتو بحث مقاومت و سخن درباره 
کرامت و هویت امت عربی و حقوق اعراب می‌خواهم بپرسم 
بجز اسرائیل چه کسی امت عربی، ارتش‌های عرب و حاکمان 
عرب را توهین و تحقیر کرده اســت؟ اسرائیل با ادامه اشغال 
سرزمین‌های اعراب و کشتار مردم فلسطین، همه روزه آنان را 
تحقیر می‌کند. امروز نیز شاهد هتک حرمت جدید مسجد 
الاقصی هستیم. شما رژیم سعودی از 67 سال پیش تاکنون 
چه کار مثبتی کرده‌اید؟ بالعکس اگر یک ارتش، یا یک رژیم  
عرب مانند مصر و سوریه، یا یک گروه مقاومت روزی به جنگ 
با اسرائیل اقدام کردند و برای بازستانی اماکن مقدس تلاش به 
عمل آوردند، شــما در توطئه علیه رژیم‌ها و ارتش‌های عرب 

و گروه‌های مقاومت پیشتاز بوده‌اید. آیا آن‌ها شیعه هستند؟  
بحث شیعه و ســنی دروغی بیش نیست که شما به آن دامن 
می‌زنید! آیا جمال عبد الناصر شیعه بود؟ آیا جنبش‌های مقاومت 
فلسطین شیعه هستند؟ سؤال برانگیز است که چگونه و چرا 
رژیم‌هــای مرتجع عرب علیه نظام‌های مترقی و جنبش‌های 
مقاومت توطئه کردند؟ چون به درستی که حمایت از اسرائیل 
و تلاش برای بقای اسرائیل تنها ضامن بقای رژیم‌های مرتجع 
عرب است. به همین دلیل همیشه بر ضد نظام‌ها و جنبش‌های 
محور مقاومت صف آرایی می‌کرده‌اند. بنابر این رفتار کنونی 
رژیم‌هــای مرتجع عرب با نیروهــای مقاومت در منطقه به 
خصوص مقاومت لبنان در ادامه همان راهبرد کهنه اســت. 
مقاومت لبنان که آن را تروریسم عنوان می‌کنید، شکی نیست 
که بخشــی از عزت و کرامت و ســربلندی اعراب را به آنان 

بازگردانده است. 
تجلیل و قدردانی از فداکاری‌ها و دستاوردهای شهید لبنانی 
مشهور به علاء البوسنه بهانه‌ای است تا درباره دلایل استقرار 
رزمنــدگان حزب الله در بوســنی و هرزگویــن بحث کنم. 
درسال‌های نخست دهه نهم از قرن گذشته جنگ وحشیانه‌ای 
در کشور بوســنی و هرزگوین آغاز شد و مسلمانان آن‌جا در 
استضعاف بسر می‌بردند و نیروهای صرب جنایات هولناکی 

بچه‌های حــزب الله فقط به لحاظ 
انسانی و اخلاقی و کسب رضایت 
خداونــد آفریــدگار بــه بوســنی 
و هرزگویــن اعــزام شــدند. در آن 
مرحله امکان نداشــت که هزاران 
رزمنده مجهز به انواع اسلحه را برای 
همیاری مسلمانان بوسنیایی اعزام 
کنیم. آنان مدت‌هــای طولانی در 
کنار رزمندگان بوسنیایی جنگیدند 
و یک تن از آنان به نام رمزی مهدی 

در آن سرزمین به شهادت رسید  

تا در بوســنی و هرزگوین از ناموس برادران اهل ســنت دفاع 
کند. با این وصف آیا منصفانه است که حزب الله را فرقه‌گرا و 

طایفه‌گرا عنوان کنید؟ 
هنگامی که داعش شهرهای موصل و الانبار و بخش‌هایی از 
استان‌های صلاح الدین و کرکوک را اشغال کرد و به دورازه‌های 
بغداد رسید و سرتاسر کشور عراق را مورد تهدید جدی قرار داد، 
حاج علاء چند سال پس از بازگشت از بوسنی و هرزگوین به 
اتفاق تعدادی از برادران همرزم خود به عراق اعزام شد. چون 
جنایات داعش دربرگیرنده همه اقشار مردم عراق بود. پیروان 
اهل سنت، شیعیان، مسیحیان و ایزدی‌ها را قتل عام کرد. هیچ 
شهروند عراقی از کشتارهای داعش در امان نبود. جنایاتی که 
بر سر اهل سنت عراق وارد آورد، خطرناکتر و گسترده‌تر از آنچه 
بر سر شیعیان وارد آورد. این بود ماهیت داعش... تا جایی که 
برخی از دولت‌های عربی دست پرورده داعش هم احساس 
نگرانی جدی کردند. چون جادو بر جادوگر غلبه کرده بود.           
در آن مرحلــه دولتمردان، احزاب و علمای عراق در برابر این 
خطر خانمانســوز یکپارچه ایســتادگی کردند. ولی صدای 
مرجعیــت دینی از همه صداها رســاتر بــود. در پی دعوت 
مرجعیت به جهاد، هــزاران جوان عراقی به جبهه‌های جنگ 
با داعش پیوســتند. در آن مرحله از حزب الله لبنان تقاضای 
کمک شــد. برای آموزش نیروهای داوطلب حشد الشعبی، 
فرماندهان عملیاتی و کادرهای کارشناسی به منظور استقرار در 
مناطق حساس تقاضا کرده بودند. چون همه ملت‌های منطقه 
به خصوص مردم و عتبــات عالیات عراق در معرض تهدید 
جدی قرار گرفته بود. در آن شرایط سرنوشت ساز هیچ کسی 
از جریان در حال احتضار اتحادیه عرب انتظار واکنش نداشت. 
به هر حال در یک شبانگاه و به صورت سری تعداد زیادی از 
کادرهای خویش را از جبهه جنوب لبنان فراخواندیم و بدون 
سر وصدای تبلیغاتی و بهره برداری سیاسی و غیر سیاسی به 
جبهه‌های جنگ علیه داعش در عراق اعزام کردیم. رزمندگان 
حزب الله زیر نظر فرماندهان عراقی جنگیدند. چون آن‌ها برای 
نجات مردم عراق و نه برای دخالت در امور آن کشــور اعزام 
شده بودند. این یک وظیفه ملی، اخلاقی و دینی بود. هنوز هم 
تعدادی از مستشاران حزب الله در عراق حضور فعال دارند. 
البته نه آنگونه که عربستان ســعودی در برخی از کشورهای 

عربی عمل می‌کند. 

شهید مهدی رمزی ▪▪
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درآمد

جنگ خونین  و تراژدی انسانی بوسنی و هرزگوین، جنگی بین المللی بود که از روز ششم آوریل سال 1992 تا 14 دسامبر 1995 علیه مسلمانان آزادی خواه و استقلال 
طلب به وسیله سران وقت صربستان و مدتی هم به وسیله کروات‌های یوگسلاوی سابق به مورد اجرا گذاشته شد. باور عمده این است که عدم بروز اختلافات نژادی، 
قومی و دینی در شبه جزیره بالکان تا پیش از سال 1990 به دلیل یکپارچگی یوگسلاوی و حاکمیت نظام‌های دیکتاتور در بلوک کمونیسم مؤثر بوده است. شاید 
بتوان گفت که این جنگ در ادامه جنگ‌های استقلال طلبانه پیشین در این منطقه بوده است. ولی نسل کشی و تجاوز به ده‌ها زن و کودک مسلمانان در دید مجامع 

مدافع حقوق بشر اروپایی یک پدیده بیسابقه بوده که جنایتکاران جنگی به مجازات اعمالشان رسیدند.  

ریشه‌های آغاز بحران در بالکان
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مانند قوم کرد که در کشــورهای ایران، ترکیه، عراق و 
قدرت‌های سلطه‌گر جهانی  و  پراکنده هســتند  سوریه 
هرچنــد مدت یک بار از وجود آن‌ها ســوء اســتفاده 
می‌کنند. مانند آن‌چه پس از پیرزوی انقلاب اســامی 
در اســتان کردســتان رخ داد و اکنون در شمال شرقی 

می‌دهد.  رخ  سوریه 
دوم،  و  اول  جهانــی  جنگ‌هــای  از  پــس  دوره  در 
پایی می‌کوشیدند از وجود  زمامداران کشــورهای ارو
نیــروی انســانی کار در مجموعه‌هــای بزرگ نژادی، 
قومــی و اقتصــادی بهره کشــی نماینــد و آن‌ها را  به 
پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ صنعتی رهنمون کنند. این 
جا به جایی جمعیت قبل از نشــأت گرفتن دولت‌های 
ین کــه هدف از پیدایــش آن‌ها ایجاد کشــورها و  نو
جوامــع بــزرگ صنعتی و کشــاورزی منســجم بود، 
نتوانست مشکلات جوامع یاد شده را حل کند. تاریخ 
شــبه جزیره بالکان هم به داشتن اختلافات فرقه‌ای و 
تعصبات نژادی و درگیری‌های سیاســی شهرت داشت 
و قدرت‌های بزرگ پیرامون آن می‌کوشیدند اقلیت‌های 
ضعیف و ناتوان را تحت سلطه و نفوذ خود در بیاورند. 
کشــور یونان که از بلوک غرب به شــمار می‌رود و در 
یــت دارد، دارای اقلیت کوچکی  پا عضو اتحادیــه ارو
اســت که از نظر قومی بلغار و از نظر دینی مســلمان 
می‌باشــند و کشــورهای ترکیــه و بلغارســتان حقوق 
آن‌ها را مطالبه می‌کنند. این در حالی اســت که دیگر 
مناطق شــبه جزیره بالکان همچون یوگسلاوی سابق، 
ین   و هرزگو بوســنی  و  اسلوونی  آلبانی،  بلغارســتان، 
در مجموعه بلوک شــرق قرار داشتند و هر کدام از آن 
جوامع با سیســتم سوسیالیســتی خاصی اداره می‌شده 
پاشیده  است. در حال حاضر که یوگسلاوی سابق فرو
و به زباله دانی تاریخ ســپرده شــده، کشور بلغارستان 
هر چند مدت یکبــار منطقه مقدونیه )مونتی نگرو( را 
مطالبه می‌کند. قســمتی از مقدونیه در یونان و قسمتی 

دیگر در ســرزمین‌های یوگسلاوی واقع است. 
بــدون شــک تاریــخ معاصر شــبه جزیــره بالکان و 
تقسیمات جغرافیایی آن سرشار از تضادها و تناقضات 
قومــی، نــژادی، مذهبی و فرهنگی اســت. زمانی که 
ایتالیایی‌ها ســعی می‌کردند اقلیت‌های کوچک منطقه 

از دوره جنــگ اســتقلال یونــان )1820-1830( تا 
پــای مرکزی  مراحــل نهایی جنــگ دوم جهانی، ارو
و کشــورهای شــبه‌ جزیــره بالــکان شــامل آلبانی، 
بلغارســتان، یونان و یوگسلاوی ســابق همواره صحنه 
درگیری‌هــا و جنگ‌هــای قومــی و مذهبــی بــوده و 
ملیت‌هــای مختلــف آن منطقه به عنــوان اقلیت‌های 
مســتقل می‌کوشیدند اراده‌شــان را بر دیگران تحمیل 
پیروز  نماینــد. سیاســتمداران متنفــذ و دولتمــردان 
در جنــگ جهانی دوم هدف‌شــان این بود که نقشــه 
پــای مرکــزی و مناطق شــبه جزیره بالــکان را بر  ارو
اســاس معیارهای جدید و بر مبنــای نتایج حاصله از 
جنگ‌هــای اول و دوم جهانــی ترســیم کنند. اما پس 
پاشی شــوروی و بلوک شرق، مشخص شد که  از فرو
تقســیمات جغرافیایی ســال 1949 و ترسیم مرزهای 
موجود کارســاز نبوده و نتوانســت مشــکلات قومی، 

نــژادی  و فرقه‌ای منطقه را حل کند. 
در اواخــر قــرن نوزدهم، اســتقلال و قد برافراشــتن 
قومیت‌های مختلف همچون یونانی، صرب، رومانی،  
بلغــار، مجــار و جدایــی آن‌هــا از امپراتوری‌هــای 
به رســمیت شــناختن  آلمان و  اتریــش و  عثمانــی، 
به عنوان کشــورهای مســتقل و جدایی لهستان  آن‌ها 
و جمهوری‌هــای دریای بالتیک از امپراتوری روســیه 
باعث شد مشکلات قومی، نژادی و مذهبی در منطقه 
بیش از پیش به صورت حاد جلوه‌گر شــود. به موجب 
توافقنامه‌ها و معاهداتی که به منظور پایان بخشیدن به 
جنگ جهانی اول به امضا رســید. هر چند موجودیت 
قومیت‌های یاد شــده به رســمیت شــناخته شد. ولی 
مشــکل جمعبندی و مرزبندی هر یک از قومیت‌های 
رهایــی یافته تا کنون لاینحل باقی مانده اســت. مانند 
آن‌چــه که امروز در اوکراین و جزیــره کریمه، قره باغ 
و استان‌های تشــکیل دهنده کشــور گرجستان شاهد 
آن هســتیم. زیرا قومیت‌های یاد شــده در چهارچوب 
مرزهای بــه خصوصی متمرکز نبوده و نیســتند و یک 
یا چند قومیت در ســرزمین‌های چند کشــور پراکنده 
هســتند. افزون بر آن در درون هر مجموعه منســجم، 
نیــز وجود داشــتند و دارند.  اقلیت‌هــای کوچکتری 

را در جوامــع امپراتــوری روم ذوب کننــد، یونانی‌ها 
پذیرای  باز  با آغوش  برخلاف همســایه شمالی‌شــان 
پا  فرهنگ‌هــای مختلف بودند. در ایــن میان، بین ارو
ین  و روسیه بر ســر جذب و توسعه و تشکیل دولت نو
یونانی رقابت شــدیدی وجود داشته است. با وجودی 
که مردم دو کشــور یونان و روســیه از مذهب و آیین 
ارتودوکس پیروی می‌کنند، روســیه نتوانســت از این 
عامل اســتفاده کنــد و یونان را به ســوی خود جذب 
پا گرایید  کند. بنابراین یونان ارتودوکس، به ســوی ارو
و روســیه مسئله نژاد اســاو را برای خلق‌های بالکان 
مطرح ســاخت و تا حدودی توانســت این خلق‌ها را 

زیر پرچم کمونیســم یکپارچه کند. 
در حقیقت ترســیم مرزهــای جغرافیایی کشــورهای 
بریده و جدا شــده از امپراتوری عثمانی و اتریش کار 
یش‌های  ساده‌ای نبوده اســت. زیرا نه فرهنگ‌ها و گو
مختلــف منطقه می‌توانســتند عامــل اتحاد ملت‌های 
منطقه باشــد و نه اختلافات نژادی و مذهبی. بنابراین 
وجود چنــد قومیت و چند زبان در یک محدوده تنگ 
جغرافیایــی پیوســته باعــث بروز تشــنج و تنش‌های 
خونین می‌شده است. مانند آن‌چه در اواخر قرن بیستم 
در مناطق مختلف شــبه جزیره بالکان به خصوص در 

داد.  روی  ین  هرزگو و  بوسنی 
البته همه این مســائل و مشکلات به معنی عدم وجود 
بالکان  انســجام میان خلق‌های شــبه جزیره  تفاهم و 
نمی‌باشــد. نباید آرامشــی که در طول 40 سال و قبل 
پاشی کمونیسم بر منطقه در سایه حکومت‌های  از فرو
دیکتاتــور وجود داشــت از یاد برد. چــون حاکمیت 
یافتن نظام‌های مســتبد و دیکتاتور عاملی بود که ملل 
و اقــوام منطقه را قهرا و از روی ناچاری آرام ســاخته 
بود و از بــروز هرگونه تمایلات مذهبی و گرایشــات 
اســتقلال طلبانه قومی جلوگیری می‌کرد. ترور ولیعهد 
امپراتوری اتریش توسط یک دانشجوی صرب در سال 
1914 در ســارایوو که منجر به بروز جنگ اول جهانی 
شد و امپراتوری ششــصد ساله اتریش را متلاشی کرد 
نه تنها نتوانســت مشــکلات مرزی و قومی خلق‌های 
شــبه جزیره را برطرف کنــد، بلکه دامنــه منازعات، 
مخاصمــات و رقابت‌های قومــی و مذهبی را بیش از 

هر چند موجودیــت قومیت‌های 
شــبه جزیــره بالکان به رســمیت 
شناخته شد. ولی مشکل مرزبندی 
هر یک از قومیت‌های رهایی یافته 
در اروپا تا کنون لاینحل باقی مانده 
اســت. ماننــد آن‌چه که امــروز در 
اوکراین و جزیره کریمــه، قره باغ و 
استان‌های تشکیل دهنده کشور 

گرجستان شاهد آن هستیم
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دیدار هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت‌اله جنتی از بوسنی و هرزگوین▪▪

داد.  گسترش  پیش 
پا و پیدایش  پاشی امپراتوری اتریش در ارو پس از فرو
پای دیگــری در قالب اتحــاد جماهیر  امپراتــوری نو
شــوروی، مبارزه برای کســب مناطق نفوذ جدید در 
شــبه جزیــره بالکان ابعــاد تازه‌تری به خــود گرفت. 
زمامداران جدید مسکو اهداف دیرینه و فزون خواهانه 
حکام ســابق روســیه تزاری را ادامه دادند و با چشم 
پوشــی از عامل مذهب کوشــیدند افکار و گرایشات 
جنبــش کمونیســتی را در منطقه بالــکان جایگزین و 
توسعه دهند. این حرکت در جریان جنگ جهانی دوم 
ابعاد وســیع‌تری به خود گرفت. به طوری که رومانی 
و بلغارســتان به اردوگاه کمونیســتی وارسو پیوستند و 
ارکان دولــت عثمانی که از هم پاشــیده شــده بود از 
محــور آلمان ـ ایتالیا خارج شــد و به ســوی غرب و 
مشخصا پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( روی آورد. اما 
جمهوری فدرال سابق یوگسلاوی که تا سال 1948 در 
منظومه اردوگاه شوروی سابق قرار داشت، به صورت 
تدریجی خط مســتقل و بی‌طرفانه میان دو بلوک شرق 
و غرب به خود گرفت، و پس از مرگ مارشــال جوزف 

تیتو به تدریج به غرب نزدیک شــد. 
هنگام تاسیس جمهوری فدرال یوگسلاوی، این کشور 
با مشکلات و معضلات پیچیده‌ای مواجه بوده است. 
اقلیت‌های بزرگ قومی که به این کشــور ادغام شدند 
هیچ وقــت حاضر نبودند زیر ســلطه و حاکمیت نژاد 
صــرب قرار گیرند. به همین خاطــر جنگ‌های خونین 
میان صرب‌هــا، مســلمانان و کروات‌ها روی داد که 
متفقین  قــوای  برجای گذاشــت.  قربانی  هــزار  ده‌ها 
و کشــورهای پیــروز در جنــگ جهانــی دوم و حتی 
ســازمان‌ها و محافــل بین‌المللی به علــت تداخل و 

پیچیدگــی اوضــاع منطقه شــبه جزیره بالــکان قادر 
نبودند به این مســئله رسیدگی کنند و مشکلات منطقه 
را حل نمایند. لذا کشــورهای بالــکان ناچار بودند با 
پولوتیکــی و پراکندگی‌هــای قومی  واقعیت‌هــای ژئو
برخورد مستقیم داشته باشند و از طریق توسل به زور و 
جا به جایی و کوچ دادن مردم، یا استفاده از شیوه‌های 
عدم تمرکز و پیاده کردن سیستم‌های فدرالیته، آرمان‌ها 

و آرزو‌های اقوام و ملــل منطقه را خنثی نمایند. 
هــر کدام از اقــوام و ملیت‌های بزرگ حــوزه بالکان 
اقلیتی در کشــورهای همســایه خود دارنــد. این امر 
همــواره موجب بــروز تنش‌های خونین و تشــنجات 
سیاســی می‌شــده اســت. به طــور مثال در کشــور 
بلغارســتان اقلیت قابل توجهی مجاری و حدود 600 
هزار مســلمان ترک تبــار در منطقــه کرجالی زندگی 
می‌کنند که از ســال 1985 با فشــار و ارعاب مجبور 
شدند نام و مشــخصات اسلامی‌شان را کنار بگذارند 
و اســامی بلغــاری انتخــاب کنند. کشــور آلبانی که 
96% جمعیت آن بومی است، 80% آنان را مسلمانان 
تشــکیل می‌دهند و 20% آنــان کاتولیک و ارتودکس 
1 میلیون نفر از دیگر  می‌باشند. علاوه بر این حدود 5/
مســلمانان آلبانیایی به صــورت خودمختار در ایالت 

می‌برند.  سر  به  کوزوو 
بــروز جنگ‌هــای منطقه‌ای میــان ترکیــه و یونان در 
1922 و ســرانجام پیروزی ترکیه،  سال‌های 1919 تا 
تبار  تــرک  1 میلیون مســلمان  /2 موجب شــد حدود 
یونانی به ترکیه تبعید شــوند. این در حالی اســت که 
حدود یــک میلیون ارتودکس یونانــی تبار در ترکیه به 
ســر می‌برند. به موجب معاهده لــوزان که میان ترکیه 
و یونان به امضا رســید، دولت‌های دو کشور موظف 

یکدیگر  اقلیت‌های  تاریخی  و  فرهنگی  شــدند حقوق 
را در کشور مقابل به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر 
حاکمیت بر ســر جزیره قبرس در دریای مدیترانه یکی 
دیگر از عوامــل منازعات دیرینه میــان ترکیه و یونان 
اســت که از صد ســال پیش تاکنون ادامه دارد. نجم 
الدین اربــکان رئیس جمهوری وقــت ترکیه به منظور 
پایــان دادن به تمایلات اســتقلال طلبانــه یونانی‌ها، 
در ســال 1974 به ارتش ترکیه دستور داد بخش ترک 
نشــین قبرس را به تصرف خود درآورد که همین طور 
هم شــد. اما در کشور یوگسلاوی ســابق و صربستان 
فعلــی اقلیت‌ها و ملیت‌هــای دیگری در مناطق غربی 
بی این کشــور متمرکز می‌باشند، که اختلافات  و جنو
آن‌ها مانند آتش زیر خاکســتر همچنان روشــن مانده 

است.  

مرزهــای  ترســیم  حقیقــت  در 
جغرافیایــی کشــورهای بریــده و 
جدا شــده از امپراتوری عثمانی و 
اتریش کار ســاده‌ای نبوده اســت. 
زیــرا نــه فرهنگ‌هــا و گویش‌های 
مختلف منطقه می‌توانستند عامل 
اتحاد ملت‌های منطقه باشــد و نه 

اختلافات نژادی و مذهبی
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درآمد

در کند و کاو ماجرای  جنگ بوسنی و هرزگوین و نفوذ برخی کشورهای اروپایی و آمریکا به عنوان عاملان دامن زدن به جنگ و خونریزی و کشتار مسلمانان بی 
گناه و موشکافی نقش چند جانبه و ارزنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمایت از مردم داغ دیده و جنگ‌زده شبه جزیره بالکان ؛ سراغ جانباز دکتر کاوه 
ذاکری یکی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس رفتیم. ایشان در این گفت و گو به تفصیل به تحلیل ابعاد مسائل سیاسی و تراژدیک مسلمانان بوسنیایی از زوایای 
گوناگون انسانی به خصوص آموزش نظامی پرداخت. شکی نیست که دیدگاه‌ها و اظهارات دکتر ذاکری و جمع بندی تحولات چهار سال جنگ و مقاومت در قلب 

اروپا اولین بار است که در اختیار علاقه مندان شاهد یاران قرار می‌گیرد که باهم می‌خوانیم. 

در گفت و گو با دکتر کاوه ذاکری از رزمندگان سابق ایرانی در بوسنی و هرزگوین 

بازخوانی روزهای حماسه و مقاومت در بوسنی و هرزگوین  
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BB اه در آغاز بحث بفرمایید اعزام بچه‌های سپ
پاسداران انقلاب اسلامی به بوسنی و هرزگوین 
به چه صــورت بود و جنابعالی بر چه اســاس 

شدید؟  گزینش 

بســم الله الرحمن الرحیم: حدود شــش ماه از شروع 
جنگ و کشــتار در بوسنی و هرزگوین گذشته بود که 
ایران هنوز به صورت مســتقیم وارد قضایای بوســنی 
نشــده بود. در آغاز بحــران، ایران بیشــتر به صدور 
بیانیه دیپلماتیک در محکومیت کشــتار مســلمانان 
اکتفــا می‌کرد. امــا بحث در محیط‌های سیاســی و 
اجتماعــی این طــور نبود و مردم از کشــتارهایی که 
صــورت می‌گرفت و اجحافی که در حق مســلمانان 
شــبه جزیره بالکان اتفاق می‌افتاد دلگیر شده بودند. 
در آن برهه فیلم‌ها و گزارش‌های تکان دهنده رسانه‌ها 
و مطبوعــات خارجی منعکس می‌شــد و مردم را آزار 
می‌داد. ایران هنوز در بوســنی سفارت نداشت و تنها 
پایتخت یوگســاوی  نمایندگی سیاســی در بلگراد 
داشــت که بعد از فروپاشی شــوروی این کشور هم 

فروپاشید. 
در واقع پس از فروپاشی یوگسلاوی، اتفاقات بوسنی 
و هرزگوین هم شروع شد. بیشتر اطلاعات محافل و 
رســانه‌های کشورمان هم از دست ما خارج بود. خب 
مردم کشور از رویدادهای خونینی که برای مسلمانان 
بوســنی اتفاق می‌افتاد ناراحت بودند. ســبب شروع 
کار هم مردم حاضر در صحنــه بودند که با برگزاری 
راهپیمایــی و تجمع در مراســم نمــاز جمعه اعلام 
اعتراض و انزجار می‌کردند. یا اعتراضات دانشجویی 
در دانشگاه‌های مختلف نسبت به کشتار مسلمانان 
بوسنی و هرزگوین باعث شد مسئولان تکان بخورند و 
کاری انجام دهند. وقتی اعتراضات و راهپیمایی‌ها در 
داخل کشور بالا گرفت، مسئولان نظام و سپاه و بسیج 
اگرچه در صحنه بودند و اعتراض هم می‌کردند، این 
اعتراضات مردمی باعث شــد که مسئولان بیشتر وارد 

صحنه شوند و واکنش نشان دهند. 
وقتــی مقام معظــم رهبری وارد قضیه شــد، ســپاه 
پاسداران، مخصوصا نیروی قدس هم که تازه تشکیل 
شــده بود، به تناســب وارد عمل شد و ابتکار عمل را 
به دست گرفت. در واقع مهمترین مأموریت خارجی 
نیروی قدس حضور در بوسنی و هرزگوین بود. حدود 

هشت ماه پیش از حضور در بوسنی این نیرو تشکیل 
شــده بود و اولیــن مأموریت خارجــی نیروی قدس 
فعالیت در بوســنی و هرزگوین بود. بالطبع ســپاه با 
قــدرت وارد قضایا شــد و کار را پیگیــری کرد. خب 
بوسنی کشــوری اروپایی است و ســپاه تا آن مرحله 
چنین مأموریت‌هایی نداشــت و حضور در اروپا کار 
جدیــدی بود که نیروی قدس بــه عهده گرفت. فرض 
کنید اگر ســپاه در سوریه و لبنان و عراق حضور پیدا 
می‌کرد، خب این کشــورها همسایه مسلمان بودند و 
با کشورمان خیلی فاصله نداشتند. ولی کشور بوسنی 
در قلب اروپا واقع شــده و فاصله زیادی با ایران دارد. 
لذا به لحاظ لجســتیک و پشتیبانی و امداد رسانی و 
هر حرکتی که می‌خواســتیم آن‌جــا انجام دهیم، کار 

بسیار سخت و دشوار بود. 
لذا بر اســاس عــرق مســلمانی وظیفه داشــتیم از 
مســلمانان اروپا پشــتیبانی کنیم که به فرموده امام 
)ره( »مــا وظیفه داریم از مظلومان جهان دفاع کنیم« 
این جمله شــعار اصلی نیروی قدس بود. حتی خود 
بچه‌هــای نیروی قدس هم در آن زمــان به فرماندهان 
اعتــراض می‌کردند و می‌گفتنــد در حالی که چنین 
اتفاقاتی دارد در بوســنی هرزگوین روی می‌دهد چرا 
شــما حرکتــی نمی‌کنید؟ بچه‌هــا در آن موقع اعلام 
آمادگی می‌کردند به بوسنی بروند و از مسلمانان دفاع 
کنند، تا اینکه مقام معظم رهبری به محســن رضایی 
فرمانده کل ســپاه دســتور دادند. البته قبل از صدور 
این دستور یک نوع جوش و خروش مردمی بلند شده 
بود. در آن زمــان راهپیمایی‌ها و تجمع‌های مردمی و 
دولتی را ســازمان تبلیغات اسلامی انسجام می‌داد و 
هماهنگی می‌کرد. ریاســت سازمان تبلیغات را آیت 
الله جنتی به عهده داشت. سپس مقام معظم رهبری 
ایشان را به عنوان رئیس ستاد هماهنگی و پشتیبانی از 
ملت بوسنی معرفی کردند. بالطبع نیروی قدس سپاه 
هــم یکی از مهمترین ارگان‌های پشــتیبانی و بازوی 
اجرایی ستاد همیاری ملت بوسنی و هرزگوین درآمد. 

BB یبانی از مسلمانان گویا فراخوانی برای پشــت
بوسنی و هرزگوین به ایران محدود نبود و تقریبا 

جهانی شده بود. نهادهای جمهوری اسلامی تا 
چه اندازه گوی ســبقت را برای حمایت از ملت 

گرفتند؟  به دست  بوسنی  مظلوم 

حضور نیروهای مســلمان از گوشــه و کنار جهان در 
ابتدای امــر به صورت قانونی نبــود. حضور ایران به 
نوعی باعث شــد مسلمانان از کشــورهای مختلف 
اســامی راهــی بوســنی و هرگویین شــوند. بعد از 
این‌کــه نیروی قدس به فرماندهی ســردار نقدی وارد 
تحولات بوســنی و هرزگوین شــد و کارهای اجرایی 
را در آن ســرزمین به عهده گرفت، آیت الله جنتی از 
نمایندگان برخی از نهادها، ســتادی را به وجود آورد. 
مانند بنیاد شــهید، کمیته امــداد امام خمینی )ره( و 
هلال احمر. این نهادها دفاتری در بوسنی ایجاد کردند 
و مشغول کمک رســانی انساندوستانه شدند. بر این 
اساس ســتادهای کمک رسانی در داخل کشور فعال 
گشــتند و مشــغول جمع آوری کمک‌های مردمی و 
ارسال به بوسنی و هرزگوین شدند. خب برای ارسال 
این کمک‌ها چه بایــد کرد؟ ایران در آن زمان فقط در 
پایتخت صربســتان ســفارت فعال داشت و  بلکراد 
این کشــور هم در حال جنگ با مســلمانان بود. در 
زمانی که بنده وارد بوســنی شدم، یوگسلاوی به چهار 
کشور تقسیم شــده بود. ایران برای این‌که در بوسنی 
و هرزگویــن حضور پیدا کند، ســفارت اکرودیته در 
زاکرب پایتخت کرواســی دایر کرد که نقش پشتیبانی 

در بوسنی را داشت. 
یکی از دلایل کشتار مسلمانان بوسنیایی این است که 
این کشور در محاصره صربستان ارتدوکس و کرواسی 
کاتولیک واقع شده و راهی  به دریای آدریاتیک ندارد 
لذا صرب‌ها از این موقعیت ســوء اســتفاده و کشتار  
وســیعی میان مسلمانان به راه انداختند. به این دلیل 
کــه هیــچ راه زمینی و دریایی برای کمک رســانی به 
مسلمانان بوسنیایی وجود نداشت. ایران برای این که 
با مسلمانان بوســنی ارتباط برقرار کند، در پایتخت 
کرواســی ســفارتخانه راه اندازی کرد و آقای آسایش 
چون آشــناترین ســفیر به حوزه بالکان بود از بلگراد 
به زاگرب آمد و با حفظ ســمت، ســفیر اکرودیته در 

وقتی مقام رهبری وارد قضیه شد، 
سپاه پاسداران، مخصوصا نیروی 
قدس هم که تازه تشکیل شده بود، 
به تناســب وارد عمل شد و ابتکار 
عمل را به دســت گرفــت. در واقع 
مهمترین مأموریت خارجی نیروی 
قدس حضور در بوسنی و هرزگوین 

بود
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می‌آورد که چرا شهدای ما به دست کروات‌ها به 
رسیدند؟  شهادت 

به خاطر این است که بافت جمعیتی و قومیتی آن‌جا 
در شهادت عزیزان‌مان نقش داشت

BB این گونه رفتارها فقط در بوســنی حاکم بود
یا سرتاسر بالکان را هم در برداشت؟ 

خشــونت در سرتاســر بالکان وجود داشــت، اما در 
بوسنی و هرزگوین بیشتر بود. خب کشور صربستان 
پشــتیبان صرب‌های بوسنی و کرواســی هم پشتیبان 
کروات‌های بوســنی بودند. این تنها مسلمانان بودند 
که هیچ کشــوری بجز ایران نبود که در این معرکه از 
آن‌ها حمایت کند. به خاطر تنهایی مسلمانان بود که 
در معرض تاخت و تاز صرب‌ها و کروات‌ها قرار گرفته 
بودند. اصلا مبنای کار آن‌ها چنین بود که یک کشور 
مســلمان در قلب اروپا وجود نداشــته باشــد. چون 
اکثریت کشــور بوســنی و هرزگوین مسلمان نشین 
اســت و 44 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، و از 
دیر باز بوسنی را یک کشور مســلمان می‌شناختند، 
تصمیم گرفته بودند که این کشور تجزیه بشود و نامی 

از اسلام در اروپا وجود نداشته باشد. 

BB گویا طرح فروپاشــی یوگســاوی به وسیله
غرب هدایت می‌شده است... 

اصلا بدون اجازه غرب اجازه داده نمی‌شد کشورهای 
اروپایــی تجزیــه گــردد. چــون سیســتم حکومتی 
یوگســاوی کمونیســتی بود و توســط بلوک شــرق 
حمایــت می‌شــد، آمدند کشــور یوگســاوی را که 
بین شــرق و غرب قرار داشــت تجزیه کردند. از نظر 
جغرافیایی بین دو بلوک شــرق و غرب قرار داشــت، 
شــرقی‌های ارتدوکس آمدنــد یکســری امتیازاتی را 
به غــرب دادند تــا موجودیت صرب‌ها را برســمیت 
بشناســند. در پی تحقیقاتی که چند ســال پیش به 
عمل آوردم، به این نتیجه رسیدم که رئیسان جمهوری 
صربســتان و کرواسی قرار داد مخفیانه »پروجورجیا« 
را امضــا کردند و نقشــه جدیــدی را برای تقســیم 
یوگســاوی تــدارک دیدند و هر کدام ســهم خود را 
در این نقشــه تعیین کرد و بر اســاس این توافق قرار 
شد با کشــتارهایی وحشــیانه که علیه مسلمانان به 

بوسنی و هرزگوین هم شد. یعنی وقتی سپاه پاسداران 
وارد بوســنی شد، جمهوری اسلامی هنوز در سارایوو 
ســفارت نداشــت. بنابر این ســردار نقدی به عنوان 
نماینده سپاه پاسداران در تشــکیلات ستاد همیاری 
و کمک رسانی به مســلمانان بوسنیایی انتخاب شد 
و کارهای اجرایی را مدیریــت کرد. البته مقام معظم 
رهبری کارهای اجرایی بوسنی و هرزگوین را به سردار 
وحیدی واگــذار کردند. چون دفاتــر متعددی وجود 
داشت، آیت الله جنتی از مقام معظم رهبری خواست 
برای انســجام کارها، به ســتاد کمک رســانی بازوی 
اجرایی ببخشند و همه مسئولیت‌ها را به مسئول ستاد 
اجرایی تفویض نمایند. وقتی دیدن حیطه کار نیروی 
قدس از همه نهادهای فعال بیشــتر اســت، ســردار 
وحیدی را به عنوان فرمانده ســپاه بوسنی و هرزگوین 
منصوب کردند. چون آقای وحیدی نمی‌توانســت به 
بوســنی رفت و آمد داشته باشد، ستاد بوسنی تشکیل 
داد و ســردار نقدی را جانشــین خود قرار داد و همه 

اختیارات را به ایشان واگذار کرد. 

BB ســتاد کمک رســانی بــرای انتقــال افراد و
کمک‌هــای انســانی و مهمات از کرواســی به 
بوســنی و هرزگوین با چه دشواری‌هایی مواجه 

بود؟ 

در آغــاز کار، هیــچ امکانــی برای انتقــال کمک از 
کرواسی به بوســنی وجود نداشــت. وقتی بچه‌ها به 
منطقه آمدند، نمی‌دانستند باید چه کار کنند و کجا 
بروند. وقتی ســفارت جمهوری اسلامی اولین بار در 
زاگرب فعال شــد، در داخل بوسنی و هرزگوین جنگ 
بود و همه چیز به هم ریخته بود و سفارتی آن‌جا وجود 
نداشــت. وقتی آقای نقدی خواست به بوسنی برود و 
منطقه را بررســی کند، به اتفاق آقــای وحیدی برای 
سرکشــی رفتند تا اوضاع و احوال را از نزدیک ببینند. 

BB به سارایوو هم رسیدند؟

خیر بــه ســارایوو نرفتند. چون پایتخت و سرتاســر 
بوســنی در محاصــره قرار داشــت. ولــی رزمندگان 
مســلمانی که در آن زمان حضور داشتند و با زاگرب 

در ارتبــاط بودند، چون کرواســی تنهــا راه ارتباط و 
کمک به بوســنی بود. در اولین ماه‌های شروع جنگ، 
دفتر پشــتیبانی ســازمان ملل در زاگرب قرار داشت 
و بالطبــع همــه کمک‌هــای بشــر دوســتانه از این 
طریق به بوســنی ارسال می‌شــد. ما هم کارمان را از 
 زاگرب شــروع کردیم و دفتری در آن شهر دایر کردیم. 
 آقایان وحیدی و نقدی به اتفاق رزمندگان بوســنیایی 
دو هفتــه‌ای به بوســنی رفتند و اوضــاع را از نزدیک 

برگشتند...  و  کردند  بررسی 

BB کشور کرواســی هم یک زمانی درگیر جنگ
در بوســنی بود... برای انتقال کمک‌های انسان 
دوستانه، مواد غذایی و اســلحه به بوسنی چه 
اندازه اشــکال تراشــی می‌کرد. آیــا بچه‌ها را 
بــرای نقل وانتقال نیروی انســانی و کمک آزاد 

بود؟  گذاشته 

در حقیقت مســاله ای که تاکنون مبهم مانده و دلیل 
نتوانســته این  نیز تاکنون  اینکه جمهوری اســامی 
قضیــه را برای مردم خود بازگــو کند، و بگوید جنگ 
چگونه اتفاق افتاد و شــکل گرفت؛ بافت جمعیتی و 
جغرافیایی آنجا نســبت به ترکیب اقوام مختلف بود. 
این کتاب »سارایوو در محاصره« را که می‌بیند هفت 
سال پیش آن را تهیه و برای چاپ آماده کردم، اما کسی 
به آن نــگاه نکرد. گویا قانون نانوشــته‌ای وجود دارد 
که از بررســی اوضاع و تحولات بوسنی و هرزگوین و 
روشــنگری مردم جلوگیری می‌کند. به یاد دارم وقتی 
شهید رســول حیدری آن‌جا شهید شده بود، یا شهید 
بهنام نیکنام کارمند ســفارت شــهید شده بود، خب 
بچه‌های هیئتی به سرپرســتی حــاج منصور ارضی 
به تشــییع جنــازه آمدند و عــزاداری کردند. مردم در 
مراســم تشــییع علیه صرب‌ها شعار دادند، در حالی 
کــه صرب‌ها در این دو جنایت نقش نداشــتند چون 
آن دو به دســت کروات‌ها به شــهادت رسیده بودند. 
اصلا هیچ کدام از شــهدای ایرانی به دست صرب‌ها 

نشدند.  شهید 

BB فرمایشات جنابعالی این ذهنیت را به وجود

یکی از دلایل کشــتار مســلمانان 
بوسنیایی این است که این کشور 
در محاصره صربســتان ارتدوکس 
و کرواســی کاتولیک واقع شده و 
راهــی  به دریــای آدریاتیک ندارد. 
لذا صرب‌ها از این موقعیت ســوء 
اســتفاده و کشــتار وسیعی میان 

مسلمانان به راه انداختند
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بوســنی و هرزگوین را کشــور دوم خود می‌دانستند. 
اصولا ســاختار و فرهنگ معماری بوســنی، اصالتا 
ترکــی و بر گرفته از فرهنگ و تمدن عثمانی اســت. 
واژه‌ها ترکی در زبان بوســنیایی خیلی مرسوم است. 
هنوز آداب و رسوم مردم ترکیه به روشنی دیده می‌شود. 
معمولا مســیر مردم ترک به ســوی اروپا از بوســنی 
و هرزگوین شــروع می‌شده است. مســلمانان مبارز 
ترکیه هم به عنــوان »نیروهای حزب الله ترکیه« وارد 
جنگ‌های بوســنی و هرزگوین شدند. بچه‌های ترک 
را که در بوســنی دیدم خیلی حزب اللهی و دو آتشــه 
بودند. این بچه‌ها با هزینه شــخصی خودشان آمدند 
و امکان بازگشت به کشورشــان را نداشتند. تعدادی 
از آنان زخمی و به شــهادت رسیدند و افرادی هم که 
زنده ماندند، همان‌جا ازدواج کردند و ماندگار شدند. 
حضور ترک‌ها در همین ســطح بــود. وقتی ایران به 
میدان آمد و گروه تماس را تشکیل داد، یکی از اعضای 

بود.  مؤثر گروه تماس، کشور ترکیه 

BB بنان هم بــرای کمک به گویــا حزب اللــه ل
یرو اعزام کرده بود و یکی  یایی ن مسلمانان بوسن
از آنان به نام مهدی رمزی به شــهادت رســیده 
بود. آیا بچه‌های ایرانی هم با این گروه‌ها تماس 
یابی‌تــان از مبارزات  و همکاری داشــتند؟ ارز
بنان در بوسنی چیست؟   ل الله  بچه‌های حزب 

تا سال ســوم جنگ هیچ نیروی حزب الله لبنانی در 
بوســنی و هرزگوین وجود نداشت. به خاطر این‌که با 
اسرائیل در حال جنگ بودند. هیچ کسی از بچه‌های 
حزب الله لبنان انتظار نداشــت وارد معرکه بوســنی 
و هرزگوین شــوند. در ســال ســوم جنگ وقتی میان 
مســئولان مذاکراتی به عمل آمد، تصمیم گرفته شد 
تعــدادی از نیروهای آموزشــی حزب اللــه به منظور 
انجام وظیفه تحت نظر جمهوری اســامی به عنوان 
نیروهای ایرانی به بوسنی بیایند. گمان کنم حزب الله 
یکی دوتا تیم آموزشی در سطح ده نفر در پایگاه‌های 
سپاه پاسداران در بوسنی مستقر کرد. بچه‌های حزب 
الله به فعالیت‌های آموزشــی  پرداختند. شــاید یک 

مشــکلات حضور مستقیم در بوســنی و هرزگوین، 
پنــج نفره می‌شــدند و از کشــورهای گوناگون راهی 
محل مأموریت خویش می‌شــدند. البته عزیمت به 
محل مأموریت در داخل بوســنی و هرزگوین خیلی 
دشوار بود، همچنانکه استقرار در آن کشور به سادگی 
امکان پذیر نبود. بچه‌ها مجبور بودند از کشــورهای 
مختلــف عازم محــل مأموریت خویش بشــوند، تا 
حساســیت دولت‌هــای غربی برانگیخته نشــود. در 
پاســخ به پرســش پیشین شــما باید گفت زمانی که 
اولین گروه‌های سپاه وارد بوسنی شدند حدود شش ماه 
از جنگ گذشــته بود و جوانان مسلمان از کشورهای 
مختلف به صــورت خودجوش به آن‌جا می‌آمدند، تا 
از مســلمانان بوســنیایی دفاع کنند. هیچ رزمنده‌ای 
به صورت اعزام رســمی از سوی دولت متبوع خود به 
آن‌جا نیامده بود. مگر رزمندگان جمهوری اســامی 
ایران که به صورت رسمی و با پشتیبانی دولت به آن‌جا 
می‌آمدند. از کشــورهای عربی شمال آفریقا و خلیج 

فارس هم نیروهای زیادی آمده بودند. 

BB یروها یرو آمده بود. این ن گویا از ترکیــه هم ن
بودند؟  یا مستقل  شیعه، علوی 

شــیعیان بوســنی و هرزگویــن اندک شــمار بودند. 
تعدادی وجود داشــتند که تقیه می‌کردند، اکثرشــان 
صوفی مسلک هســتند و به اهل بیت عشق و علاقه 
خاصی دارند. وقتی در بوســنی مســتقر شدیم به ما 
می‌گفتند که ما هم شیعه هستیم. حرکات و سکنات 
شــیعیان را داشــتند. رزمندگانی هم که از کشورهای 

دیگری می‌آمدند، معمولا همه اهل تســنن بودند. 

BB ترک‌ها که برای کمک به مسلمانان به بوسنی
آمدند چه طیفی بودند؟ آیا به صورت مســتقل 

بودند؟  آمده 

نیروهای ترک هم به صورت مستقل آمده بودند. چون 
هیچ کشوری به استثنای ایران نیروی رسمی به بوسنی 
اعزام نکرده بود. افرادی کــه برای کمک می‌آمدند به 
صورت خودجــوش و داوطبانه می‌آمدند. مردم ترکیه، 

راه می‌اندازنــد، اغلب آن‌ها را به کشــورهای اروپایی 
کوچ دهند. یعنی کشــوری شــبیه اســرائیل دوم در 
شــبه جزیره بالکان به وجود بیاورنــد. اما با حضور 
جمهوری اســامی و تعدادی از کشــورهای اسلامی 
این توطئه خنثی شــد. ایران آمد و نقش سرپرســتی 
گروه تماس کشــورهای اســامی را به عهده گرفت و 
اجازه نداد ایــن توطئه تحقق یابد. ایران در چارچوب 
سازمان کنفرانس اسلامی جلسات فوق العاده تشکیل 
داد و انــواع کمک‌های انساندوســتانه برای مقاومت 
مسلمانان بوســنیایی فرستادند و راهکار دیپلماتیک 
ارائه دادند و توطئه رئیســان جمهوری صربســتان و 

را خنثی کردند.  کرواسی 

BB بفرمایید کشتارهای دستجمعی مانند کشتار
یتسا که در سرزمین بوسنی و هرزگوین به  سربرن
مورد اجرا گذاشته شد، و دولت‌های اسلامی در 
حمایت از مردم آن‌جا برخاستند، این حمایت و 
یبانی چه اندازه توانست فرهنگ مسلمانان  پشت

را به سوی مقاومت و پایداری متحول کند؟ 

عملیات شناســایی که سردار نقدی و سایر همرزمان 
در کشور بوسنی و هرزگوین به عمل آوردند، نیازهای 
مبرم مسلمانان را شناســایی و اولویت بندی کردند. 
اما چون مســایل مســافت و حمل نقــل و محاصره 
بوسنی وجود داشــت، انتقال نیرو مانند آن‌چه اکنون 
در سوریه شــاهد آن هستیم نبود و به سختی صورت 
می‌گرفت. اگر بخواهند تیپ، لشکر و سپاه به بوسنی 
انتقال دهند، هرگز چنین امکاناتی وجود نداشت. لذا 
بررســی کردند و به این نتیجه رسیدند که مسلمانان 
یک کشــور تازه تأســیس هستند و بیشــتر قربانیان 
جنگ در نتیجه نداشتن آموزش و تجربه جنگی بود. 
آقای نقدی آن‌جا دو اولویت به عنوان دســتور العمل 
در نظر گرفــت. یکی کمک رســانی مردمی از قبیل 
خوراک، پوشــاک، دارو و غیــره. اولویت دوم تدارک 
مســئله آموزش نظامی بــود. در مرحله اول یک گروه 
آموزشــی وجود داشت که هم کار کمک رسانی و هم 
آموزش را انجام می‌داد. بنده چون از نیروهای آموزشی 
و متخصص دانشــگاه امام علی )ع( بودم از نخستین 
گروه‌هــای اعزامــی شــدم. معمولا تیم‌هــا به علت 

خشونت در سرتاسر بالکان وجود 
داشــت، اما در بوسنی و هرزگوین 
بیشتر بود. خب کشور صربستان 
پشــتیبان صرب‌هــای بوســنی و 
کرواسی هم پشتیبان کروات‌های 
بوســنی بود. این تنها مسلمانان 
بودند که هیچ کشــوری بجز ایران 
نبود که در این معرکه از آن‌ها حمایت 

کند
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هرزگویــن صحبت کردیــم. در زمینــه فعالیت‌های 
آموزشی، مستشاری، کمک رســانی توضیح دادیم و 
ایشان پرســش‌هایی کردند که پاســخ آن را دادیم. از 
حضور و فعالیت‌های امدادی و کمک‌های جمهوری 
اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین تشکر کرد. آقای 
بگوویچ در آن دیدار گفت: »کاش این محدودیت‌های 
دیپلماتیک را نداشتم و می‌توانستم به دنیا اعلام کنم 
اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، اصلا بوسنی وجود 
نداشت«. این سخن بر اســاس همان طرحی بود که 
جهان غرب می‌خواست کشــوری به نام مسلمان در 

باشد.  نداشته  اروپا وجود 
بگوویچ از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر 
کــرد و گفت: »اگر کمک‌های ایران نبود کشــوری به 
نام بوســنی و هرزگوین وجود نداشت«. می‌دانید که 
بوسنی در آن دوره از سوی شورای امنیت سازمان ملل 
متحد تحریم شده بود. کشور صربستان، صرب‌های 
بوسنی را تغذیه می‌کرد. کشور کرواسی، کروات‌های 
بوســنی را تغذیه می‌کرد، ولی مســلمانان بوسنیایی 
در این معرکه سرنوشــت ساز دست تنها مانده بودند. 
کشــتارهای مهیبی که علیه مسلمانان به راه افتاد به 
خاطر حضور ارتش یوگسلاوی در بوسنی و هرزگوین 
بــود. وقتی اتحادیــه اروپا به میدان آمد و اســتقلال 
اسلوونی و کراوســی را برسمیت شناخت، صربستان 
مجبور شــد یک گام عقب نشینی کند و سازمان ملل 
هم استقلال بوسنی را به رسمیت شناخت و از سوی 
جامعه جهانی به عنوان یک کشــور مستقل شناخته 
شد. چون صرب‌ها توانشــان را از دست داده بودند و 
آغاز پیشروی بوسنیایی‌ها شروع شده بود، آنگاه سران 
آمریــکا و اروپا طرح گفت و گوهــای صلح دیتون را 

کردند.  مطرح 
وقتی اســلوونی و کرواســی اعلام اســتقلال کردند، 
ارتش صربســتان ابتدا به مرزهای آن دو کشور آمد و 
با آن‌ها جنگید. همه نیروهای پیاده و زرهی صرب‌ها 
در سرزمین بوسنی و هرزگوین استقرار یافته بودند تا 
با دو کشور تازه اســتقلال یافته بجنگند و مدتی هم 
جنگیدند. وقتی زورشــان به آن‌ها نرســید و اتحادیه 
اروپا آن دو کشــور را برســمیت شــناخت، صرب‌ها 
قدرت‌شــان را علیه مســلمانان به کار گرفتند. در آن 

برهه زمانی که بوسنیایی‌ها و اقلیت‌های قومی ساکن 
آن‌جا آمدند طرح اســتقلال بوســنی و هرزگوین را به 
رفراندوم و رأی گیری گذاشــتند و تصمیم به استقلال 
کشورشان گرفتند. صرب‌ها در این شرایط جا خوردند 
و احســاس کردند قدرت صربســتان از هم پاشــیده 
شــده اســت، جنگ ویرانگری را بر ضد مســلمانان 
آغاز کردند. بوسنی در آن مرحله ارتش قدرتمندی در 
اختیار نداشت و بالاترین درجه یک نظامی بوسنیایی، 
سرهنگ دو بود که آقای راسم بگوویچ با این درجه به 
فرماندهی کل ارتش بوســنی منصوب شده بود. صفر 
خلیلویچ هم با درجه ســرگردی مقام مهم نظامی به 
دست گرفته بود. لذا کشــتارهای دستجمعی و نسل 
کشی مســلمانان به دست نیروهای صرب مستقر در 
بوســنی و هرزگوین صورت گرفت. چون زمینه آماده 
شــده بود، کشتار و از بین بردن شــهروندان مسلمان 

را شروع کردند. 

BB موافقتنامــه دیتون تا چه اندازه توانســت به
حقوق مســلمانان بوســنی ارزش قایل بشــود 
و اســتقلال آن‌ها را به رســمیت بشناسد؟ الان 
مســلمانان چه اندازه در کشورشان آزادی عمل 

دارند؟ 

برای پاسخ به این پرسش از دیدگاه مسلمانان بوسنی 
و هرزگویــن ســخن می‌گویم. مســلمانان به مدت 
چهار ســال در آن‌جا جنگیدند و تلفات ســنگینی 
متحمل شدند. جریان جنگ آن‌ها چیزی مثل جنگ 
ما با کشــور عراق شد. دشمنان اروپایی و آمریکایی 
در وهلــه اول تصمیــم گرفتند، بزنند و مســلمانان 
را از بیــن ببرنــد. ولی وقتی ایران کشــورهای عضو 
تماس سازمان کنفرانس اســامی را گردهم آورد، و 
آن‌ها در زمینه اسلحه و مهمات و غذا کمک کردند، 
فراموش نکنیم که اکثر این کمک‌ها از ســمت ایران 
ارســال می‌شد، دیگران هم کمک و همراهی کردند. 
بعضی از کشــورهای اســامی کمک‌هــای خود را 
به وســیله ایران به بوسنی ارســال کردند و بچه‌های 
ســپاه آن‌هــا را به مناطق جنگ‌زده بوســنی ارســال 
می‌کردند. لذا حضور ایران و کشــورهای اسلامی به 
لحــاظ دیپلماتیک و اعزام رزمندگان مســلمانان از 

دوره آن‌جا بودند و زود هنگام به کشورشان بازگشتند. 
مسئولان ســپاه احســاس کردند به حضور بچه‌های 
حزب الله نیازی نیســت. البته یکی از بچه‌های کادر 

الله هم به شهادت رسید.  آموزشی حزب 

BB ــی، چند نفر از افزون بر چهار شــهید ایران
بچه‌های سپاه در بوسنی زخمی شدند؟ 

پاســداران در ســایر  از بچه‌هــای ســپاه  تعــدادی 
عملیات‌های آموزشی و نظامی مجروح شدند. اولین 
مجروح ما آقای علی پرهوم بود که در شناسایی میدان 
مین یکی از جبهه‌ها مجروح شــد. خوشبختانه مین 
ناقص عمل کرد و اگر کامل منفجر می‌شد علی همان 
جا شهید شــده بود. دومین مجروح ما آقای عبدالله 
بهاری بود که در عملیات شکستن محاصره سارایوو 
زخمی شد. چون ایشان مســئول آموزش و شناسایی 
بود، اجازه نداشــت وارد عملیات‌ها بشود، ولی گاهی 
که موقعیت حساســی پیش می‌آمــد بچه‌ها ناگزیر 
بودند در عملیات رزمی هم شرکت کنند تا  بچه‌های 
بوســنیایی نگوینــد که فرماندهان ما ترســو بودند و 
در عملیات‌هــا شــرکت نمی‌کردند. بچه‌های ســپاه 
دوست داشــتند در عملیات‌ها شرکت نمایند، چون 
بچه‌های جبهه و جنگ بودند. لذا عبد الله بهاری به 
همراه گروهی وارد درگیری شــد و بچه‌ها خوب عمل 
نکردند و عقب نشــینی کردند و ســرانجام ایشان بر 
اثر اصابت گلوله در ناحیه کمر زخمی شــد. سومین 
مجروح ما هم زنده یاد حســین بوربــور از بچه‌های 
دماونــد بود که در یکــی از عملیات‌ها بر اثر اصابت 

خمپاره زخمی شد. 

BB جنابعالــی هنــگام حضــور در بوســنی و
هرزگوین چند بــار با آقای علی عزت بگوویچ 

یافتید؟  ایشان را چگونه  دیدار داشتید و 

در زمینــه ارتبــاط کاری همیشــه به دفتر ایشــان به 
عنــوان رئیس جمهوری بوســنی و هرزگوین مراجعه 
می‌کردم. اما یکبار موفق به دیدار ایشــان شدم. آنهم 
در جلسه‌ای رســمی که به همراه ســردار کریمی به 
دیــدار آقای بگوویــچ رفتیم و به مدت نیم ســاعت 
دربــاره فعالیت‌هــای گوناگــون ایران در بوســنی و 

در ســال ســوم جنگ وقتی میان 
مســئولان مذاکراتی به عمل آمد، 
تصمیــم گرفته شــد تعــدادی از 
نیروهای آموزشــی حــزب الله به 
منظور انجــام وظیفــه تحت نظر 
جمهــوری اســامی بــه عنــوان 
نیروهای ایرانی به بوســنی بیایند 
و سرانجام یکی از آنان به شهادت 

رسید   

شهید نواب هنگام رسیدگی به خانواده یک شهید بوسنیایی▪▪
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را به دســت گرفتند. با چندتــا عملیات موفق روحیه 
قوی به دست آوردند و ضربات کاری بر پیکر دشمن 
وارد آوردند. ما آن‌جا بســیج عمومی به راه انداختیم. 
از بســیج مردمی خودمان کپی بــرداری کردیم. وقتی 
نیروهای مســلمان بوســنیایی تجربه و توان یافتند، 
عملیات آزاد ســازی مناطق اشــغالی را آغاز کردند. 
وقتــی کار به این‌جا کشــیده شــد، دولت‌های غربی 
احساس خطر کردند. چون نیروهای بوسنی ضمن آزاد 
سازی مناطق اشغالی به سوی مناطق مرزی صربستان 
پیشــروی می‌کردند تا آن‌جا را هم آزاد نمایند. در این 
مرحلــه بود که آمریکا و غرب احســاس خطر کردند 
و طرح دیتون را پیشــنهاد دادند و بر داســتان جنگ 
و پیروزی مســلمانان سرپوش گذاشــتند و کار را به 
این نحو تمام کردنــد. علی عزت بگوویچ می‌گفت: 
»موافقتنامــه دیتون مانند اســتخوانی در گلوســت. 
ولی اســتقلال ارضی کشــورمان حفظ و به رسمیت 
شناخته است. به تمامیت ارضی کشور بوسنی آسیب 
وارد نیامد. هویت و ماهیت کشــور مسلمان بوسنی 
ماندگار و پا برجا ماند. اگرچه امضای این موافقتنامه 
صد در صد به نفع مسلمانان نبود، ولی در آن شرایط 
ســخت و پیچیده تنها راهی بود که می‌بایســت آن را 
می‌پذیرفتیــم تا به حیاتمان ادامــه دهیم«. برخی از 
کارشناسان معتقدند که قرارداد دیتون در حال حاضر 
با بن بست مواجه شده و هنوز آتش بحران در بوسنی 
و هرزگوین زیر خاکســتر اســت و احتمال درگیری 
و جنگ مجــدد در آینده وجــود دارد. چون برخی از 

بندهــای قرار داد دیتون ضمانت اجرایی ندارد. 

ماه بــه مناطق جنگی بوســنی و هرزگوین مهمات، 
مواد غذایی و دارو به صورت مخفیانه ارسال می‌کرد. 

BB در جایی خواندم که مســلمانان بوســنی در
نتیجه کمک‌های ایران حتی در خاک صربستان 
هم پیشروی کردند و معادله جنگ را برهم زدند؟     

جنــگ در این مرحله فرسایشــی شــده بود و گفت و 
گوهای دیتون از همین مرحله شــروع شد. ما در چند 
زمینه با ارتش بوسنی و هرزگوین همکاری می‌کردیم. 
یکی زمینه مستشاری، بنده و سردار کریمی چند ماه 
در دفتر فرمانده کل ارتش بوسنی آقای صفر خلیلویچ 
همکاری می‌کردیم. هر شب به مدت دو تا سه ساعت 
در دفتر ایشــان حضور داشــتیم. دفتر ایشــان مانند 
اطاق جنگ بود و مســایل و تحولات جاری را بررسی 
می‌کردیم. لذا انواع و اقســام مشاوره‌های مستشاری 
را به ایشــان می‌دادیم. در زمینه آموزش هم آن‌جا پنج 
استان را انتخاب کردیم و پادگان‌هایی را در اختیارمان 
گذاشته بودند که رزمندگان مسلمان را آموزش نظامی 
می‌دادیم. بچه‌ها را گروه گروه می‌آوردند تا در دوره‌های 
آموزشی 15 روزه شرکت کنند. نیروها به قدری آموزش 
دیدند که آن‌ها را صف بندی کردیم. بنابر این ســطح 
فرماندهــی و تخصصی آنــان ارتقا یافــت و تجربه 
آموختند و عملیات تهاجمی‌شان شروع شد. به همین 
دلیل به رزمنده‌های آبدیده تبدیل شــدند. وقتی اینها 
سازماندهی و حریف دشمن شــدند، به آن‌ها گفتیم 
شما از این پس عملیات تهاجمی را شروع و یگان‌های 
دشمن را ســرکوب کنید. بروید مناطقی را که دشمن 

بازپس گیرید.  از دست شما گرفته 
نیروهای ارتش بوســنی هرزگوین در سال آخر جنگ 
به ســوی عملیاتی شــدن گام برداشــتند و زمام امور 

بوسنیایی  مایه قوت مســلمانان  کشورهای مختلف 
شــده بود. این رزمنــدگان در داخل بوســنی »تیپ 
المجاهدیــن« را تشــکیل دادنــد کــه دربرگیرنده 
همه نیروهای داوطلب مســلمانان شــده بود. حتی 
از آمریکا و ژاپــن هم نیروی مســلمان به این تیپ 
بوسنی  مناطق گوناگون  در  تیپ  نیروهای  پیوســت. 
و هرزگویــن جبهه داشــتند و بــا متجاوزین صرب 
می‌جنگیدنــد. وقتــی ایــران با کرواســی قــرارداد 
همــکاری امضا کردنــد، جبهه نیروهای مســلمان 
قوی و عملیات آزاد ســازی شــروع شــد. ایران یک 
قرارداد پنهان با سران زاگرب امضا کرد تا کمک‌های 
کشــورهای اسلامی از طریق کرواسی روانه بوسنی و 
هرزگوین شــود و حدود 25 درصــد این کمک‌ها در 
اختیــار کروات‌ها قرار گیرد، چون کرواســی هم در 
حال جنگ با صربســتان بود. جمهوری اسلامی بر 
اساس قرارداد محرمانه مزبور به مدت دو سال و شش 

جریــان جنگ آن‌هــا چیزی مثل 
جنــگ ما بــا کشــور عراق شــد. 
دشــمنان اروپایــی و آمریکایی در 
وهله اول تصمیــم گرفتند، بزنند 
و مســلمانان را از بیــن ببرند. ولی 
وقتی ایران کشورهای عضو تماس 
سازمان کنفرانس اسلامی را گردهم 
آورد، روند جنگ به نفع مسلمانان 

تغییر کرد   

کاوه ذاکری در جمع امداد رسانان ایرانی در زاگرب از جمله شهید نواب و محمد جواد آسایش سفیر ایران▪▪
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درآمد

کشور مسلمان و تازه استقلال یافته بوسنی و هرزگوین در شبه جزیره بالکان، در جنوب اروپا در سه دهه گذشته سرشار از رویدادهای خواندنی است. چنانچه به هر 
زاویه از وقایع تاریخ معاصر آن منطقه نگاه کنید، دریچه‌های ناگفته و تازه‌ای به سوی شما گشوده می‌شود. در هفتم آوریل سال 1992 و در حالی که یک روز از 
استقلال این کشور نگذشته بود، ناگهان با یورش و تجاوز ارتش تا دندان مسلح صربستان قرار گرفت تا فرهنگ، هویت و تاریخ مسلمانان این سامان در برابر سکوت 
محافل بین المللی محو و نابود گردد. مرحوم علی عزت بگوویچ رئیس جمهوری بوسنی و هرزگوین در همان برهه اعلام کرد ایران از نخستین روز استقلال کشورمان 
یک رابطه دوستانه با موضع گیری حکیمانه با کشورمان در قبال تجاوز همسایگان اتخاذ کرد که ستایش بر انگیز است. استاد محمد جواد آسایش زارچی سفیر اسبق 

کشورمان در بلگراد و زاگرب در گفت و گو با شاهد یاران عوامل نسل کشی مسلمانان بوسنی و هرزگوین را تشریح کرده است  

نگاهی به تحولات معاصر بلوک شرق در گفت و گو با محمد جواد آسایش زارچی سفیر اسبق کشورمان در بلگراد و زاگرب

نسل کشی مسلمانان بوسنی و هرزگوین فاجعه آمیز بود 
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BB حضرت امام خمینی )ره( قبل از فروپاشــی
برای گورباچف آخرین رهبر  پیامی  بلوک شرق 
شــوروی ارســال فرمودند. این پیام چه تأثیری 
در روند تحولات جهانی و فروپاشی کمونیسم 

داشت؟ 

بســم الله الرحمن الرحیم: بعــد از پیروزی انقلاب 
اســامی، حضرت امام خمینی )ره( در پرتو شعار نه 
شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی، برای گورپاچف 
پیام دادند. تحلیلگران سیاســی ابتدا فکر می‌کردند 
که ایران با این حرکت می‌خواهد با شرق و غرب رابطه 
برقرار کند. به یاد دارم هنوز که محتوای پیام مشخص 
نشــده بود، بعضی از خبرگزاری‌ها می‌گفتند آمریکا 
و غــرب هم به گورپاچف پیام خواهند داد. ولی در آن 
مرحله هیچ پیامی از ســوی رهبران غرب برای رهبری 
شــوری صادر نشــد. پیام حضرت امام)ره( به رهبری 
شــوروی نشانگر تیز بینی ایشــان نسبت به شناخت 
در کشــورهای  مارکسیســم  و سرگذشــت  وضعیت 
کمونیستی بود. وقتی پیام حضرت امام)ره( در مسکو 
به دست گورباچف رسید، ایشان گفت جواب این پیام 
را بعدا برای امام ارســال خواهم کرد. پس از گذشت 
حدود دو یا سه ماه آقای شوارد نادزه وزیر امور خارجه 
وقت شــوروی جواب پیام گورپاچف را به تهران آورد 
و در جماران تحویل امام داد. حضرت امام در پاســخ 
به این پیام به شــوارد نادزه فرمود که آقای گورپاچف 

حرف‌های مرا درک  نکرده است. 
پیام حضرت امام )ره( زمانی به مســکو ارســال شــد 
که با تجربه‌ترین ســازمان‌های جاسوســی دنیا هنوز 
تشــخیص نــداده بودنــد کــه مارکسیســم در حال 
فروپاشــی اســت. ولی حضرت امام با تیز بینی آن را 
تشخیص دادند و مدت کوتاهی نگذشت که شخص 
گورپاچف پرچم شوروی را در شــهر آلما آتی پایین 
کشــید و مرگ رسمی شوروی را اعلام کرد و آن‌گاه 15 
جمهوری مســتقل پرچم‌های خود را بالا بردند. بنده 
در آن زمان که به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران 
در بلگــراد بودم، از کارکنان ســفارت خواســتم پیام 
امام به گورپاچف را به زبان صربی ترجمه و منتشــر 
کننــد. این پیام به صورت یک جزوه با تیراژ وســیعی 

میان مردم پخش شــد و مورد اســتقبال قومیت‌های 
گوناگون یوگسلاوی اعم از صرب، کروات  و مسلمان 

قرار گرفت. 

BB پیام حضرت امام چه میزان میان اندیشمندان
بلوک شرق بازتاب داشت؟ 

بازتاب بســیار گســترده در بلوک شــرق داشــت. به 
خصوص پس از فروپاشــی شــوروی. وقتی مشخص 
شد که پیشگویی حضرت امام )ره( درست بوده است، 
تعداد زیادی از روشنفکران و صاحبنظران قومیت‌های 
گوناگون یوگسلاوی به سفارت جمهوری اسلامی در 
بلگــراد مراجعه کردند تا ببینند ســخن حضرت امام 

به گورپاچف چه بوده است. 

BB جنابعالــی که آن مرحلــه در بلگراد حضور
داشتید، آیا  فروپاشــی بلوک شرق را پیش‌بینی 
می‌کردیــد؟ تحولات اوضــاع را به مرکز گزارش 

می‌دادید؟    

از ســال 1365 تا زمان فروپاشی شوروی و بلوک شرق 
در بلگــراد بودم. در آن برهه نشــریه ماهانه‌ای به نام 
نگاهی به یوگســاوی از ســوی ســفارت کشورمان 
منتشر می‌شد و در آن تحولات شتابان اروپای شرقی را 
پیش‌بینی می‌کردیم. به خصوص که در یوگسلاوی به 
دلیل چند قومیتی بودن آن کشور و نارضایتی عمومی 
و اعتراضات آشکار کوزووی‌ها و بوسنیایی‌ها از نظام 
کمونیســتی. ابتدا فکر می‌کردیم فقط یوگسلاوی در 
حال فروپاشی اســت. پیش‌بینی نمی‌کردیم سرتاسر 
بلوک شــرق در حال فروپاشی اســت. البته فروپاشی 
یوگسلاوی با فروپاشــی شوروی تفاوت‌های فاحشی 
به همراه داشــت. فروپاشی شوروی با اراده و خواست 
روس‌ها همراه بود. یعنی روسیه به جمهوری‌های خود 
اســتقلال داد. ولی استقلال اقوام یوگسلاوی با جنگ 

و خونریزی همراه بود. 

BB روســیه در آن برهه فقط بــه جمهوری‌های
سابق شوروی استقلال داد یا به مجموعه بلوک 

شرق هم استقلال داد؟

لهســتان،  مانند  بلوک شــرق،  اغلب جمهوری‌های 
مجارستان و چک اسلواکی به ظاهر مستقل و متحد 
شوروی بودند. در حالی که 15 جمهوری در برگیرنده 
شــوروی سابق در قالب یک کشور بودند. تنها چیزی 
که در آن برهه در بلوک شــرق اتفاق افتاد، فروپاشــی 
پیمــان ورشــو بود. یعنــی اتحادیه نظامــی که میان 
کشورهای کمونیســتی وجود داشت زودهنگام از هم 
پاشــید. ولی در یوگسلاوی ابتدا جمهوری اسلوونی، 
بعد از آن جمهوری کرواســی و بعد از آن بوســنی و 
هرزگوین، ســپس، مقدونیه و کوزوو همه با جنگ و 
خونیزی از یوگسلاوی سابق جدا شدند. اما تنها مونته 
نگرو به صورت مسالمت آمیز از یوگسلاوی جدا شد. 
در این بحث می‌توانید به کتاب »چگونگی فروپاشی 

کنید.  نوشته‌ام مراجعه  یوگسلاوی« که من 

BB استقلال بعضی از جمهوری‌های یوگسلاوی
ســابق، مانند اســلوونی و کرواســی به راحتی 
صــورت گرفــت. بفرماییــد چــرا صرب‌ها با 
با  اســتقلال مســلمانان بوســنی و هرزگوین 

ریزی رفتار کردند؟  خشونت و خون

مســلمانان بوســنی و هرزگوین در آن مرحله حدود 
43 صــد جمعیت آن کشــور را تشــکیل می‌دادند و 
بزرگتریــن گروه قومی در آن منطقــه بودند. صرب‌ها 
هم حدود 33 درصد جمعیت این کشــور را تشکیل 
می‌دادند. مابقی جمعیت این کشــور کروات بودند. 
دو جمهــوری مســتقل از یوگســاوی ســابق مانند 
اسلوونی و کراوسی مسیحی کاتولیک هستند و مورد 
حمایت کشــورهای کاتولیک به خصوص آلمان قرار 
گرفتند. جمهوری‌های جنوبــی هم مانند مقدونیه و 
مونته نگرو که مســیحی ارتودوکس هستند، اغلب با 
صرب‌ها هماهنگ بودند. اما در بوســنی و هرزگوین 
جمعیت زیــادی صرب و کــروات در آن وجود دارد، 
بزرگترین اشــتباه مســلمانان به رهبــری آقای علی 
عزت بیگوویچ این بــود که تصور می‌کردند غربی‌ها 
واقعا طرفدار دمکراسی هســتند. فکر می‌کردند اگر 
انتخابات آزاد برگزار شــود و مســلمانان اکثریت آراء 

پیام امام )ره( زمانی به مسکو ارسال 
شد که با تجربه‌ترین سازمان‌های 
جاسوســی دنیــا هنــوز امــکان 
فروپاشی مارکسیسم را تشخیص 
نــداده بودند. ولی امام با تیز بینی 
تشخیص دادند و مدتی نگذشت که 
شخص گورپاچف پرچم شوروی را 
در شهر آلما آتی پایین کشید و مرگ 

رسمی شوروی را اعلام کرد

به ترتیب از سمت راست رهبران کرواسی، بوسنی و هرزگوین و صربستان▪▪
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غرب بیشــتر طرفدار استقلال اســلوونی و کرواسی 
بود. به محض اینکه آن دو کشــور استقلال‌شان را از 
یوگسلاوی اعلام کردند، غربی‌ها بیدرنگ آن دو کشور 

شناختند.  برسمیت  را 

BB به لحاظ کاتولیک بودن مردم آن دو کشور؟

اصولا آلمان در منطقه بالکان بیشتر از همه کشورهای 
غربی نفوذ دارد. واقعیت این اســت که آمریکا در بدو 
امر موافق فروپاشــی یوگســاوی نبود و در آن کشور 
سرمایه گذاری کلان کرده بود. منتهی مهمترین عامل 
و مســبب فروپاشی یوگســاوی و پیدایش تحولات 
خونیــن، دولــت آلمان بــود. چون بــه محض اعلام 
اســتقلال اسلوونی و کرواســی از یوگسلاوی، آلمان 
آن دو کشور را برسمیت شــناخت و خود را از بحران 
فروپاشی یوگســاوی کنار کشید. از موقعی که طرح 
صلح کشــور پرتغال مطرح شد، اتحادیه اروپا موافق 
دخالت آمریکا در بحران یوگسلاوی نبود. البته آمریکا 
معتقد بود که بحران فروپاشی یوگسلاوی یک مشکل 
اروپایی است و دولت‌های اروپایی وظیفه دارند آن را 

نمایند.  حل 
چنــد ســال پیــش کتابی به نــام »بحران بوســنی و 
هرزگوین و مذاکرات صلح« منتشر کردم و در آن گفتم 
که کشــورهای اروپایی به طور مرتب طرح صلح ارائه 
می‌دادنــد. مانند طرح صلح وانــس و اوئن و دیگران. 
در این کتاب همه طرح‌های صلح یوگسلاوی سابق را 
مورد بحث و بررسی قرار دادم. هر طرحی که غربی‌ها 
ارائه می‌دادند بیشــتر سرزمین‌های مســلمانان را به 
دیگــران واگذار می‌کردند. اگر زمین‌های مســلمانان 
در طــرح اول 50 درصد بــود در طرح دوم 45 درصد و 
در طرح ســوم 40 درصــد و در طرح چهارم 38 درصد 
قید می‌شــد. صرب‌ها هم بر اســاس این طرح‌ها در 
ســرزمین‌های مســلمانان پیشــروی و آن را اشــغال 

را به دســت بیاورند، اروپا و غرب از آنان پشــتیبانی 
خواهند کرد. ولی دیــری نپایید که بعد از رفراندومی 
که در بوســنی برگزار شد و مسلمانان استقلال‌شان را 
کســب کردند، انتظار داشتند جهان غرب حقوق آنان 
را به رسمیت بشناسد. ولی در فاصله 24 ساعت بعد 
از اعلام استقلال بوســنی و هرزگوین، حمله نظامی 
صرب‌ها به بوســنی شروع شــد. این در حالی بود که 
مسلمانان سلاح‌های خود را از قبل به صرب‌ها تحویل 
داده بود، و هیچ امکانات دفاعی در اختیار نداشــتند. 
هرگز برای چنین جنگی آمادگی نداشــتند. لذا جنگ 
به صورت ناگهانی شروع شــد. مسلمانان اسلحه در 
دست نداشتند در حالی که طرف مقابل‌شان تا دندان 
مســلح بود. به ایــن دلیل صرب‌ها بــه قتل عام‌های 
وحشتناک دســت زدند. چون طرف مقابل‌شان دست 
خالی بود. با این وصف نسل کشی‌هایی که در بوسنی 
و هرزگوین شروع شد فاجعه آمیز و در تاریخ معاصر 

ندارد.  سابقه 

BB این بحران و نســل کشــی چه میــزان برای
داشت؟   تلفات  مسلمانان 

زمانی که در کرواســی خدمت می‌کردم، آمار تلفات 
مســلمانان  بوســنی و هرزگوین حدود 200 هزار نفر 
اعلام شده بود. جنایات و قتل عام‌هایی که در بوسنی 
و هرزگویــن به وقوع پیوســت، از نظر تعداد و از نظر 
اهمیت مســئله در اولویت دوم قــرار دارد. چیزی که 
در اولویــت قــرار دارد، نوع قتل عام‌ها و کشــتارهای 
و حشیانه مســلمانان بوســنی و هرزگوین است. به 
طور مثال در اولین شــهری کــه صرب‌ها به آن حمله 
کردند، شــهر یابلنسا در شــمال توزلا بود. صرب‌ها 
مردم شــهر را بر اساس تشخیص هویت دینی‌شان در 
کشتارگاهی جمع آوری و قتل عام کردند. البته گروهی 
از شهروندان صرب تعدادی از مسلمانان را از مهلکه 

جدا کردند و نجات دادند. ولی به مرور زمان گروه‌های 
مســلح و جنایتکار صرب متوجه این مسئله شدند و 
مســلمانان را گردآوری و لخت کردنــد تا بدانند اگر 
ختنه شــده‌اند، قتل عام‌شــان کنند. در مجموع نسل 
کشی و غارت مسلمانان به شیوه بیرحمانه و بر اساس 
هویت دینی در بوســنی صورت گرفــت. به هر حال 
آمار موجود نشان می‌دهد در بحران خونین فروپاشی 
یوگسلاوی حدود 8000 هزار مسلمان قتل عام شدند. 

BB منظورتان در عرض دو سال؟

آری در عرض دو سال... مهمتر از همه این قتل عام‌ها 
در کشــوری صورت گرفت که فقط چهار میلیون تن 

داشت.  مسلمان  جمعیت 

BB ایــن جنایت‌ها چه انــدازه در افکار عمومی
بازتاب  ادعای دمکراســی می‌کنــد  غرب کــه 

داشت؟ 

جنایــات صرب‌ها در بوســنی و هرزگویــن بازتاب 
گســترده در غرب داشــت. منتهی جهــان کاتولیک 

بزرگترین اشتباه مسلمانان بوسنی 
و هرزگوین به رهبــری علی عزت 
بیگوویچ این بود که تصور می‌کردند 
غربی‌ها واقعا طرفدار دمکراســی 
هستند. فکر می‌کردند اگر انتخابات 
آزاد برگزار شود و مسلمانان اکثریت 
آراء را به دست بیاورند، اروپا و غرب 

از آنان پشتیبانی خواهند کرد
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داشــته به زبان فارســی نگاشته شده اســت. نام پدر 
خســرو بیگ فرهاد می‌باشــد. می‌خواهم بگویم که 
تاریخ حضور ایران در بوســنی و هرزگوین چند قرن 
قبــل از حضور دولت عثمانی و حتــی قبل از بعثت 
پیامبر اکرم )ص( و انتشــار آیین اسلام در جهان بوده 
اســت. این مطالب را بر اساس اســناد و متون کهن 

می‌کنم.  عرض  تاریخی 
از ســوی دیگر کراوت‌های کرواســی هم ایرانی تبار 
هســتند و از ســایر اقــوام منطقــه بالکان بــه ایران 
نزدیکترنــد. همه مردم کراوســی از رئیس جمهوری 
گرفته تا عادی‌ترین شــهروند این کشور ریشه ایرانی 
دارند. نکته قابل توجه این اســت کــه اکثریت مردم 
مجارســتان در قــرن اول هجــری و بر اثــر فتوحات 
اسلامی، مسلمان شدند. سندی را از فرمانروای آلمان 
در قرن هیجدهــم میلادی ملاحظه کردم که گفته بود 
کلیسای مسیحیت باید کاری کند تا تعداد جمعیت 
مسلمانان مجارستان از 80 درصد به 50 درصد کاهش 
یابد. شــما حتما می‌دانید که دین و آیین مردم منطقه 
قفقاز و گرجستان تا یک قرن پیش از اسلام بوده است. 
هیچ تفاوتی میان تاریخ انتشار اسلام در گرجستان و 
اندلس وجود ندارد. ولی متأســفانه موج دوم گسترش 
اسلام به قاره اروپا از متون تاریخی و حتی از ادبیات 
فارسی حذف شده است. فقط آقای عمر باشیج مفتی 
ســابق کرواســی در این زمینه چند جلد کتاب نوشته 
که مورد توجه محافل اسلامی اروپا قرار گرفته است.  

BB یکــی از طرح‌هایی که برای آرام کردن اوضاع
بوسنی ارائه شــد، طرح مذاکرات دیتون توسط 
آمریکا بود. این موافقتنامه تا چه اندازه توانست 

کند؟ تأمین  را  مسلمانان  خواسته‌های 

برای آرام کردن اوضاع بوســنی و هرزگوین طرح‌های 
متعددی ارائه شــد که آخرین آن‌هــا طرح دیتون بود. 

ناتوانی کردند  اروپایی‌ها ســرانجام اعلام  می‌کردند. 
و آمریکا وارد بحران شــد و طرح صلح دیتون را ارائه 

و اجرایی کرد. 
مناســب نمی‌دانم طرح صلح دیتون را با ملاک‌های 
امروزی مورد مقایسه قرار دهم. چون این طرح زمانی 
ارائه شد که مســلمانان در محاصره قرار داشتند و از 
قحطی جان می‌دادند. زیرا هم صرب‌ها و هم کروات‌ها 
در بدترین شرایط با مســلمانان می‌جنگیدند. به هر 
حال نام کشور سه قومیتی بوسنی و هرزگوین اکنون به 
هر شکلی حفظ شد. مسلمنانان، صرب‌ها و کراوت‌ها 
در چارچوب ریاست جمهوری ســه نفره متشکل از 

سه قومیت یاد شده در آن نقش دارند. 

BB اســامی جمهوری  حضور  زمینه  بفرمایید 
ایران در بحران بوســنی و هرزگوین از چه سالی 
شروع شد؟ کلا حضور ایران در کاهش جنایات 

ر بوده است؟  صرب‌ها چه اندازه مؤث

حضور جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، 
از حضور دولت عثمانی هم قدیمی‌تر است. حضور 
ایران در بالکان که در تاریخ معاصر در بحران بوسنی 
جلوه‌گر شــد، در ادامه حضور گســترده و سابقه دار 
گذشــته است. چون بوسنی در جاده ابریشم قرار دارد 
و سارایوو محل استقرار ایرانیان بوده است. اگر اکنون 
به بوســنی و هرزگوین ســفر کنید، ملاحظه خواهید 
کرد که کتیبه‌های ســنگ قبر تعدادی از قبرستان‌های 

سارایوو با حروف فارسی نوشته شده است. 

BB این ســنگ قبرها در حال حاضر هم نمایان
است؟ 

آری نمایان اســت. در متون تاریخی آمده اســت که 
کلمــه اصلی ســارایوو بــه معنی »ســرای او« تعبیر 
می‌شده است. یعنی ریشه نام اصلی پایتخت بوسنی 
و هرزگوین فارسی است. اکنون اشعار خیام و بسیاری 
از شــاعران فارسی در ساختمان‌های تاریخی سارایوو 
به روشنی به چشــم می‌خورد. از همه مهمتر مسجد 
قاضی خســرو بیگ تنها مســجد اصلــی و تاریخی 
کشــور بوسنی و هرزگوین اســت که بیانگر هویت و 
شخصیت اصلی مســلمانان آن دیار است. افزون بر 
آن وقفنامه مســجد خسرو بیگ که پدر و مادر ایرانی 

کراوت‌های کرواســی هــم ایرانی 
تبار هستند و از سایر اقوام منطقه 
بالــکان به ایــران نزدیکترند. همه 
مردم کراوســی از رئیس جمهوری 
گرفته تا عادی‌ترین شهروند ریشه 
ایرانــی دارند. نکته قابل توجه این 
است که اکثریت مردم مجارستان 
در قرن اول هجری و بر اثر فتوحات 

اسلامی، مسلمان شدند

تنها تفاوت طرح دیتون با طرح‌های پیشــین اتحادیه 
اروپا ضمانــت اجرایی آن بود. هرچند این طرح برای 
مســلمانان بوسنی و هرزگوین ایده آل نبود، اما به هر 
حال توانســت به جنگ و خونریزی در شــبه جزیره 
بالکان پایان دهد. اکنون بوسنی و هرزگوین بر مبنای 
موافقتنامه دیتون به صورت فدراسیون اداره می‌شود و  
مسلمانان و کروات ها یک فدراسیون دارند. این طور 
نیست که یک قسمت از جمهوری بوسنی در اختیار 
مسلمانان باشد و قســمت دوم در اختیار صرب‌ها و 
قسمت ســوم دست کروات‌ها باشــد. تنها خاصیت 
موافقتنامه دیتون این است که تمامیت ارضی سرزمین 
بوســنی و هرزگوین را حفظ کرد. ولی اگر خواســته 
باشــیم جزئیات آن را بررسی کنیم، می‌توان گفت که 
عیب و ایرادهای زیــادی دارد. به هر حال موافقتنامه 
دیتون زمانی به امضا رسید که مسلمانان در موقعیت 

بسر می‌بردند.  ضعف شدید 

BB مســلمانان در حال حاضر چه وضعیتی در
دارند؟  کشورشان 

الآن هم ضعیف هســتند. مقام ریاست جمهوری بر 
اساس موافقتنامه دیتون میان سه قومیت آن‌جا تقسیم 
شــده است که تقریبا هر هشــت ماه نماینده یکی از 
این اقوام به ریاســت جمهوری بوســنی و هرزگوین 

می‌شود.  برگزیده 

BB در مدتی کــه در بلگراد ســفیر کشــورمان
بودید، با آقای علی عــزت بگوویچ ملاقات و 
مذاکرات هم داشــتید؟ شــناخت جنابعالی از 

چیست؟  ایشان 

ملاقات‌هــای زیادی با آقای بگوویچ داشــتم. اولین 
بار که به سمت ســفیر جمهوری اسلامی در بلگراد 
مأموریت یافتم، قبل از فروپاشــی یوگسلاوی با آقای 

علی عزت بگوویچ دیدار کردم. 

BB گویا قبل از فروپاشــی یوگسلاوی ایشان در
زندان بسر می‌برده است؟ 

آری، از زمانــی کــه در زندان رژیم ژوزف تیتو بســر 
می‌برد، با ایشــان ارتباط داشتم. در اولین روزی که از 
زندان آزاد شد به سفارت جمهوری اسلامی در بلگراد 
آمد. در اولین انتخابات ریاســت جمهوری بوســنی 
و هرزگوین که ایشــان اکثریت آراء مســلمانان را به 
دســت آورد، همیشه با یکدیگر ملاقات و هماهنگی 
داشــتیم. وقتی آقای علی عزت بگوویچ از زندان آزاد 
شــد، در چنین شــرایطی وارد کار شــدم. برای دیدار 
وزیر امور خارجه وقت به تهران آمدم و پیشــنهاد دادم 
چون قرار است در یوگسلاوی انتخابات برگزار گردد، 
مقداری پول به ما بدهید تا مســلمانان برنده بشوند. 
ایشــان گفت که یوگســاوی قانونی را تصویب کرده 
که اگر کســی از منابع خارجــی کمک دریافت کند، 
یا با سفرای کشــورهای خارجی ارتباط برقرار کند از 
کاندیداتوری حذف می‌شــود. این قانــون برای علی 
عزت بگوویچ وضع شــده بود، تا اگر بدانند ایشان با 
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سفارت جمهوری اسلامی ارتباط دارد، از کاندیداتوری 
ریاســت جمهوری حذف کنند. وقتــی آقای ولایتی 
گفت پول ندارم، من ســراغ مرحوم ابراری ذیحســاب 
وقت وزارت امور خارجه رفتم. ابتدا به ایشان توضیح 
دادم و گفتم سرنوشــت مسلمانان یک کشور اروپایی 
در دست جمهوری اسلامی اســت. اگر امکان دارد، 

بودجه در اختیارم قرار دهید.   
مرحوم ابراری پرســید چه شده اســت؟ توضیح دادم 
که مســلمانان یوگســاوی در چنیــن وضعیتی قرار 
دارند. این موضوع را با آقای ولایتی در میان گذاشــتم 
و موافقت نکرده است. حال نزد شما آمده‌ام تا کمکم 
کنید. ایشان نشست حسابرسی کرد و دستور داد اگر 
قرار است پولی از بلگراد به مرکز برگردانده شود، فعلا 

به مدت یکسال در آن‌جا بماند. 

BB به هر حال ذیحســاب وزارت امور خارجه را
متقاعد کردید که هیچ پولی از بلگراد بازگردانده 

نشود... 

آری، همینطور هم شــد. برنامه من از این قرار بود که 
تا برگزاری انتخابات بوسنی و هرگزگویین و انتخاب 
علی عزت بگوویچ در بلگراد بمانم. البته در آن زمان 
از همه مسلمانان بوسنیایی مقیم کشورهای مختلف 
جهان هم کمک‌های مالی بــرای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری بوســنی جمع آوری شد. از جمله 
یک بوســنیایی مقیم ســوئد به نام ذو الفقار پاشیچ 
وجود داشــت که از نظر مالی خیلی کمک کرد. مردم 
بوسنی او را »بنی صدر بوسنی« می‌خواندند. پاشیچ 
در آستانه برگزاری انتخابات به بوسنی و هرزگوین آمد 
و امکانــات فراوانی برای حزب اقدام دمکراتیک علی 
عزت بگوویچ تهیه کرد. ولی ذوالفقار برای به دســت 
گرفتن زمام امور حزب طمع کرده بود. چند شب مانده 
به برگزاری انتخابات آقای بگوویچ اعضای شــورای 
مرکــزی حزب اقدام دمکراتیک را به بلگراد اعزام کرد 
تا با من ملاقات کنند تا شاید بتوانم برای آن‌ها کاری 
کنم. ساعت 2 بامداد از رزیدانس به من زنگ زدند و 
من به دیدار هیئــت اعزامی علی عزت بگوویچ رفتم 
دیدم همه آن‌ها گریه می‌کنند و می‌گویند سرنوشــت 
اســام در بوسنی و هرزگوین تمام است. در آن لحظه 

در آن برهه ایران تعدادی هواپیمایی 
امــداد رســانی از طریق فــرودگاه 
زاگرب برای مردم بی‌دفاع بوسنی 
و هرزگویــن ارســال کــرده بود که 
کروات‌هــا محمولــه هواپیماها را 
ضبط کرده بودند. وقتی به زاگرب 
رســیدم اولین کارم پیگیــری آزاد 

سازی محموله هواپیماها بود

اظهارات آقای ولایتی را که گفته بود بوسنی کجاست، 
به یــاد آوردم، ولی به اعضای هیئــت گفتم که مقام 
معظم رهبری و وزیر امــور خارجه همه پیش‌بینی‌ها 
را کرده‌اند که شما را تنها نگذارند. جمهوری اسلامی 
پشــتیبان‌تان اســت. شــب بعد آمدند و گفتند تنها 
کاندیدای انتخابات ریاســت جمهــوری علی عزت 
بگوویــچ اســت. ذو الفقــار پاشــیج روز قبل اعلام 
انشــعاب و حزب جدیدی را تأسیس کرد و خانه‌هایی 
را که خریده بــود به مراکز حزب جدیــد نامگذاری 
کرد. در اولین انتخابات ریاســت جمهوری بوسنی و 

برنده شد.  هرزگوین علی عزت بگوویچ 

BB منظورتان این است مرحوم بگوویچ اکثریت
آراء را به دست آورد... 

همینطور بود. یک شب مانده به اعلام نتایج انتخابات 
و پایــان مأموریتم قــرار بود به تهــران بازگردم. برای 
ســفرای خارجی مراســم تودیع برگزار کردم و از آقای 
بگوویچ رئیس جمهوری جدید بوسنی و هرزگوین هم 
دعوت به عمل آوردم که به سفارت ایران در بلگراد آمد. 

BB اســتاد کمــی از اوضاح بحرانی بوســنی و
بفرمایید؟  هرزگوین 

زمانــی که برای افتتاح ســفارت کشــورمان در هتلی 
در زاگرب مســتقر شدم، ســرداران نقدی و الله کرم 
و تعداد دیگری از فرماندهان ســپاه پاســداران را هم 
آن‌جا یافتم. آیت الله جنتی هم در آن برهه با مســایل 
بوســنی ارتباط داشــت و به زاگرب آمــده بود. در آن 

برهه ایران تعدادی هواپیمایی امداد رســانی از طریق 
فرودگاه زاگرب برای مردم بی‌دفاع بوســنی ارسال کرده 
بود کــه کروات‌ها محموله هواپیماهــا را ضبط کرده 
بودنــد. وقتی به زاگرب رســیدم اولیــن کارم پیگیری 
آزاد سازی محموله هواپیماها بود. در آن زمان مرحوم 
آقای  هاشــمی رفســنجانی رئیس جمهوری، توسط 
واعظــی معاون وقت وزارت امور خارجــه پیام کتبی 
آقای توجمان رئیس جمهوری کرواســی ارسال  برای 
کرد.آقای هاشــمی در پیام خود گفته بود مســلمانان 
بوسنی مظلوم واقع شده‌اند و کمک کنید این مشکل 
حل بشود. کرواســی‌ها به آقای واعظی گفتند خیلی 
خوب فردا یک ایرانی بیاید و موضوع را پیگیری کند. 
روز بعــد به اتفــاق تعدادی از برادران ســپاهی برای 
دریافت محموله‌های ارسالی به وزارت دفاع کرواسی 
رفتــم که ناگهان یک برگ دســت نویس به من دادند 
که محموله‌ها تحویل وزیر دفاع بوســنی و هرزگوین 
شده است و این هم رسید آن است. وزیر دفاع بوسنی، 
کروات بود و مــا تصمیم داشــتیم محموله کمک‌ها 
را تحویــل معاون مســلمانان او بدهیم.  من تعجب 
کردم!... احســاس کردم که کروات‌ها کمک‌های ایران 
را بالا کشیده‌اند و هم پیام رئیس جمهوری کشورمان 
را ســبک شــمرده‌اند. لذا تصمیم گرفتم به ملاقات 
ژنرال زاگورت مسئول پشــتیبانی جنگ کرواسی بروم 
و با ایشان برخورد کنم. وقتی وارد اتاق زاگورت شدم، 
ابتدا چند مشــت محکم روی میــز کارش کوبیدم و 
گفتم خوب توجه کنید چه می‌گویم. اینجا قهوه خانه 
نیســت که شــما حرف‌های قهوه خانه‌ای می‌زنید!... 
اینجا وزارت دفاع جمهوری کرواســی اســت. حرفی 
بزن که در شأن این مرکز باشد. آیا می‌دانید چند وقت 
است که یک کشور مستقل شده‌اید؟ هرگز نمی‌توانید 
ایران را بازی دهید!... اگر جان خود را دوســت دارید 

نکنید.  ما شوخی  با 
من این حرف‌هــا را زدم و زود از پله‌های ســاختمان 
وزارت دفــاع پایین آمدم. زاگــورت بیدرنگ به دنبالم 
آمد و گفت شــما چرا ناراحت شدید. سرانجام مرا به 
دفتــرش بازگرداند و گفت 90 درصــد این محموله‌ها 
مال شماســت و ده درصد آن عوارض ترانزیتی است. 
هر جا که شــما بفرمایید آن‌هــا تحویل خواهیم داد. 
ســرانجام عصر روز بعد محموله‌های ارســالی را به 
مسلمانان بوسنیایی تحول دادند. این داستان طولانی 
است و به طور خلاصه بگویم که بعد از گفت و گو با 
زاگورت به مدت شش سال که در کراوسی مانده بودم 
هر کاری که از ایشــان می‌خواستم انجام می‌داد. هم 
اکنون زاگورت به عنوان یکــی از جنایتکاران جنگی 
یوگســاوی ســابق در زندان دادگاه بین المللی لاهه 

بسر می‌برد. 
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درآمد

خداوند در قرآن کریم در سوره حج، آیه 58 فرموده است: »و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده و آن‌گاه کشته شده یا مرده‌اند، قطعا خداوند به آنان رزقی نیکو 
می‌بخشد«. شکی نیست که این آیه شریفه مصداق بارز مجاهدان الی الله همچون شهید سید محمد حسین نواب است که از سرزمین خود هجرت کردند و به یاری 
دین خدا شتافتند و سرانجام به دست دشمنان اسلام به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. آنگونه که دکتر احمد نواب در گفت و گو با شاهد یاران نقل کرده است، این 
شهید بزرگ از روزی که خود را شناخت برای رزقی نیکو و پاداشی عظیم گام برداشت و در همه شرایط زندگی خود را برای نیل به این آرزو آماده کرد تا به فرموده 

مقام معظم رهبری در زمره اصحاب سید الشهداء )ع( قرار گیرد.

مروری بر زندگی یک طلبه انقلابی در گفت و گو با دکتر سید احمد نواب برادر شهید 

همیشه در آرزوی شهادت بود 
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شهید نواب نفر اول از سمت راست در جمع تعدادی از رزمندگان بوسنیایی▪▪

BB در آغاز گفت و گو بفرمایید شــهید نواب در چه
خانواده‌ای متولد شــد و با چــه آموزه‌هایی پرورش 

یافت؟ 

بسم الله الرحمن الرحیم: شهید حجت الاسلام و المسلمین 
ســید محمد حسین نواب در روز  28 شهریور سال 1345 
در یک خانواده مذهبی در شهرستان شهرضا از توابع استان 
اصفهان به دنیا آمد. شهرضا زادگاه شهیدان بزرگواری همچون 
آیت الله مدرس، محمد ابراهیم همت و الهی قمشه‌ای است. 
پدر شهید از روحانیون معروف شهرضا و از شاگردان حضرت 
امام )ره( در نجف اشرف و از دوستان صمیمی آیت‌ الله جنتی 
و تعدادی از علمای بزرگ حوزه علمیه قم بود. خانواده ما پنج 
برادر و دو خواهر داشت که محمد حسین چهارمین فرزند 
پسر و ششمین فرزند خانواده بود. بنده آخرین فرزند خانواده 
هستم که با شهید سه سال تفاوت سنی دارم. محمد حسین 
نواب تحصیلات مرحله ابتدایی و بخشی از مقطع راهنمایی 
را در شهرضا گذراند و پس از گذشت مدتی به همراه خانواده 
به اصفهان هجرت کرد و مابقی دوره راهنمایی را در مدرسه 
شهید باهنر و مقطع دبیرستان تا کلاس دوم را در مدرسه حکیم 
نظامی ادامه داد. در سال 1361 تحصیلات کلاسیک را رها 
کرد و به حوزه علمیه قم رفت و در مدرسه معروف آیت الله 

حقانی مشغول درس طلبگی شد. 

BB شــهید تا چه میزان با تحولات انقلاب اســامی
آشنایی داشت؟

مجموع افراد خانواده در مراحل مختلف زندگی، در شهرضا، 
اصفهان و قــم از ابتدای نهضت امام خمینــی )ره( درگیر 
فعالیت‌های انقلاب بودند. برادر بزرگ‌ترمان ابتدا در آبادان 
زندگی می‌کرد و پس از گذشــت چند سال به شیراز انتقال 
یافت. برادر بعدی ما حاج مهدی نواب در مدرسه حقانی قم 
درس می‌خواند و در درگیری‌های مدرسه فیضیه در پانزدهم 
خرداد ســال 1342 حضور فعال داشــت. برادر بعدی ما 
سید ابو الحسن نواب از شاگردان شهیدان بزرگوار آیت الله 
بهشــتی، آیت الله مطهری و آیت الله قدوسی می‌باشد. در 
ترتیب بعدی آنان شهید سید محمد حسین قرار دارد. یکی 
از دامادهای‌مان حجت الاسلام والمسلمین سید عبد الفتاح 
نواب از روحانیون مبارز و عموزاده ما اســت. اکنون ایشان 
نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای 

در حج و زیارت را عهده دارد. بنابر این شهید نواب در چنین 
خانواده‌ای تربیت و پرورش یافته است. 

BB بنابر این تربیت خانواده و موقعیت علمی برادران
تاثیر فزاینده روی پرورش فکر و استعداد شهید نواب 

داشته است؟

شــهید محمد حســین نواب با داشــتن مادری از سادات 
سرشناس شهرضا که خیلی مورد احترام پدر بود، و تولد در 
یک خانواده مذهبی و انقلابی، توانست در مسائل انقلاب 
و تحولات جهان اســام خود را برجسته کند. به خصوص 
که چهار تن از برادران ایشان در مسائل انقلاب حضور فعال 
و مســتقیم داشتند. ســه تن از این برادران از جمله شخص 
شهید محمد حسین نواب در جبهه و جنگ نیز حضور منظم 
داشتند. حاج سید ابو الحسن نواب در یکی از عملیات‌های 
دفاع مقدس با سلاح شــیمیایی آسیب دید. بنده نیز توفیق 
داشــتم چند وقتی در جبهه و در خدمت برادران بســیجی 
باشــم. با این و صف شــهید نواب از دوران جوانی روحیه 
انقلابی داشــت. مدتی مســئول انجمن اسلامی دبیرستان 
بود. در بسیج دانش ‌آموزی عضویت داشت. در سال 1361 
همزمان با اولین سال ورود به حوزه علمیه قم، داوطلبانه و به 
عنوان روحانی بسیجی به جبهه‌های نبرد علیه دشمن متجاوز 
اعزام شد. در ابتدای ورود به حوزه علمیه، مدرسه حقانی را 
انتخاب کرد. مراحل تحصیلی سطح را در مدرسه شهیدین 
به پایان رساند و برای دروس عالیه وارد مدرسه سعادت زیر 
نظر آیت الله جوادی آملی حضور پیدا کرد. بعد هم این مسیر 

را تا روز شهادت ادامه داد.  

BBبه عنوان رزمنده عازم جبهه شده بود؟

در مرحله اول به عنوان رزمنده بسیجی عازم جبهه شد و به 
تدریج به صورت تبلیغی رزمی می‌رفت. در تیپ امام صادق 
)ع( مخصوص طلاب حوزه علمیه زیر نظر سردار ذو النور 

فعالیت می‌کرد. آن دو بایکدیگر روابط دوستانه داشتند. شهید 
نواب در مقاطع مختلف جنــگ تحمیلی به عنوان رزمنده 
حضور پیدا می‌کرد.  وقتی به حضور ایشــان در جبهه نیاز 
نبود به حوزه بازمی‌گشت و به ادامه تحصیل می‌پرداخت و 
دوباره به جبهه اعزام می‌شــد. اولین بار در عملیات والفجر 
4 زخمی شــد و در مجموع حدود 40 ماه سابقه حضور در 

جبهه‌های مختلف دفاع مقدس را داشت. 

BBچگونه زخمی شد؟

ظاهرا گلوله خمپاره دشمن به سنگر ایشان اصابت می‌کند و 
آوارهای خاک و سنگ سنگر روی بدن ایشان فرو می‌ریزد. 
هیچ ترکشی به بدن ایشــان برخورد نمی‌کند. ولی زیر آوار 
ســنگین قرار می‌گیرد و تا پای شــهادت پیش می‌رود. بدن 
نواب از زیر آوار بیرون کشیده می‌شود و به بیمارستان انتقال 

می‌یابد و مدتی روی تخت درمان قرار می‌گیرد.  

BBچه کسی مشوق ایشان برای حضور در جبهه بود؟

در درجه اول مدرســه شهیدین که ایشــان در آن تحصیل 
می‌کرد، یکی از مدارس انقلابی و فعال دوران دفاع مقدس 
بود. اصولا شهید نواب تربیت شده کلاس‌های درس شهیدان 
آیت الله بهشتی و آیت الله قدوسی در قم بود. در درجه دوم 
همه دوستان و همکلاسی‌های شهید همرزم ایشان بودند. 
در جبهه و در مراحل عملیــات تحت تاثیر افکار روحانی 
شــهید گرگانی محمد حســن لطفی قرار داشت. همچنین 
شهید شیخ سجادی یکی دیگر از شهدای اصفهانی همرزم 
و هم حجره شهید نواب بود که شهادت او روی شهید نواب 
تاثیر بسزایی داشت. در آن برهه مدارس شهیدین و حقانی در 
اعزام طلاب علوم دینی به جبهه بسیار فعال و پیشتاز بودند. 
لذا شهید نواب و سایر دوستان و همکلاسی‌های خود از این 
طریق به جبهه اعزام می‌شدند. تا زمانی که جنگ تمام شد، 
دوره‌های منظم و هماهنگی در زمینه حضور در جبهه و نیز 

شهید نواب از دوران جوانی روحیه 
انقلابی داشــت. مدتی مســئول 
انجمن اســامی دبیرســتان بود. 
در بســیج دانش ‌آمــوزی عضویت 
داشــت. در ســال 1361 همزمان 
با اولین سال ورود به حوزه علمیه 
قم، داوطلبانه و به عنوان روحانی 
بسیجی به جبهه‌های نبرد علیه 

دشمن متجاوز اعزام شد
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اتفاق هیئتی به سرپرستی آیت الله جنتی نماینده مقام معظم 
رهبری در شــبه جزیره بالکان به  بوســنی و هرزگیین اعزام 
شد. در این هیئت پنج نفره سه تن از دوستان شهید از جمله 
حجت الاســام و المسلمین شهریاری، حجت ‌الاسلام و 
المسلمین شیخ احمد ‌بهایی و حجت ‌الاسلام و المسلمین 
جعفر زارعان رفتند و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی را شروع 
کردند. محمد حسین نواب و آقای زارعان آن‌جا ماندگار شدند 
و حضور منظم و دائمی پیدا کردند. ایشان تا زمان شهادت 
به مدت دو سال در بوسنی حضور داشت و هر شش ماه یک 
بار به ایران می‌آمد و می‌رفت. ولی آقای زارعان همچنان در 

بوسنی و هرزگوین ماندگار است.   

BB شــهید نواب چه سالی عازم بوسنی شد و در چه
یخی به شــهادت رســید؟ فعالیت‌های ایشان در  تار
بوسنی فقط تبلیغی بود یا کار رزمی هم انجام می‌داد؟  

سال 1371 وارد جنگ بوسنی شد و سال 1373 به شهادت 
رسید. ایشان کار رزمی نداشت و فقط فعالیت‌های فرهنگی 
انجام می‌داد. یکی از کارهای قشنگ ایشان نقش بنیاد شهید 
را پیدا کرده بود. برای فرزندان شهدای بوسنی و هرزگوین یک 
موسسه فرهنگی و آموزشی دایر کرد و بیشتر با خانواده‌ها و 
فرزندان شــهدا ارتباط برقرار کرده بود. در آخرین سفری که 
از تهران به سارایوو رفت مقادیر زیادی اسباب بازی و وسایل 
ســرگرمی برای فرزندان شــهدا به همراه خود به آن‌جا برد. 
کارهای فرهنگی را در بوسنی پیگیری می‌کرد و در همین راستا 
هم یک بار به دست صرب‌ها اسیر شد که خوشبختانه ایشان 
را آزاد کردند. بار دوم توســط کروات‌های افراطی به اسارت 
گرفته شد و نهایتا بعد از هفت روز اسارت و شکنجه ایشان 

را به شهادت رساندند.
در آخرین ســفری که به تهران آمده بــود، خاطرات زیبایی 
از آن‌جا تعریف می‌کرد. از علاقه مســلمانان بوســنیایی به 
حضرت امام )ره(، از عشق مردم محروم به انقلاب اسلامی 
و مقام معظم رهبری سخن گفت. گویا در این سفر به ایشان 
الهام شــده بود که این آخرین سفر ایشان به تهران است. از 
فرودگاه مهر آباد با من تماس گرفت و گفت: »امروز برای خدا 
حافظی رفتم خدمت آقا... حضرت آقا مرا در آغوش گرفتند 
و در گوشم فرمودند سلام مرا به اصحاب سید‌ الشهدا )ع( 
برسان«. شهید نواب گفت: آقا اعتقادشان این است کسانی که 

در کلاس درس داشتند. 

BB شــهید نواب در جبهه بیشتر با کدام یگان نظامی
همکاری می‌کرد؟  

اغلب از طریق لشــکر ولی‌عصر )عج( خوزستان به جبهه 
می‌رفت که یکی دوبار خودم به ایشــان سر زدم. شاید بتوان 
گفت در لشکر خوزستان حضور دائمی داشت. چند بار هم به 
وسیله تیپ امام جعفر صادق )ع( که تیپ رزمی تبلیغی حوزه 
علمیه قم می‌باشد به جبهه اعزام شد. یکی دوبار هم از طریق 
لشکر 17 علی ا‌بن ابیطالب )ع( قم به میادین دفاع اعزام شد.  

BB شهید وصیت کرده بود که پس از شهادت در شهر
قم خاکسپاری شود؟ 

ایشان علاقه شدید به شــهر مقدس قم داشت، با آیت الله 
جوادی آملی درباره مکان دفن شــهید مشورت به عمل آمد 
و ایشان گفت چون به قم علاقه داشت شایسته است در این 
شهر خاکسپاری بشود. از طرف دیگر مادرمان هم وصیت 
کرده بود که در قم دفن شود. البته مادر بعد از شهادت سید 
محمد حســین به رحمت خدا پیوست. با این وصف همه 
بزرگان خانواده به این جمع بندی رسیدند که پیکر شهید را 

در گلزار شهدای قم دفن کنند.    

BB چه کسی شــهید نواب را برای عزیمت به بوسنی

و هرزگوین تشویق کرد؟ می‌توانید شرح دهید انگیزه 
شهید برای حضور در بحران بوسنی چه بوده است؟ 

در پاســخ به پرسش شما به نکته‌ای اشاره می‌کنم. وقتی که 
جنگ تحمیلی پایان یافت دغدغه حضور در جبهه‌های جهاد 
همیشه در وجود شهید نواب هویدا بود. نسل کشی مسلمانان 
بوسنیایی توسط صرب‌های یوگسلاوی سابق، مردم مسلمان 
ایران را آزار می‌داد. شهید نواب هم از ابتدای آغاز جنگ در 
بوسنی دغدغه داشت که آن‌جا حضور پیدا کند و سهمی در 
دفاع از مسلمانان اروپا داشته باشد. وقتی تقویم‌های سالیانه 
و دفاتر خاطرات شهید را که بازنگری کردم، دیدم روی آن‌ها 
را نوشــته است: »سال جدید را با یاد خدا و آرزوی شهادت 
آغاز می‌کنم«. این جملات نشان می‌دهد که محمد حسین 
همیشه دنبال شهادت بوده است. زمانی که جنگ تحمیلی 
تمام شد، خیلی روی ایشان تاثیر گذاشت و احساس می‌کرد 
که نباید از قافله دوستان شهیدش عقب می‌ماند. برای تحقق 
همین آرزو وارد عرصه‌ای شد تا بتواند خدمتی کرده باشد. 
به همین خاطر رفت و زبان انگلیسی خود را قوی کرد. خود 
را آماده کرده بود در هرجایی از دنیا اگر نیازی وجود داشــته 

باشد بتواند جهاد را ادامه دهد.  
وقتی جنگ در بوســنی و هرزگوین آغاز شــد، شهید نواب 
در چند ماه اول دغدغه داشــت که به نحوی به آن‌جا برود و 
از مســلمانان همیاری کند. تا این‌که فرصت فراهم شد و به 

از فــرودگاه مهر آباد بــا من تماس 
گرفــت و گفت: »امروز بــرای خدا 
حافظی رفتم خدمت آقا... حضرت 
آقا مرا در آغوش گرفتند و در گوشم 
فرمودند سلام مرا به اصحاب سید‌ 
الشهدا )ع( برسان«. شهید نواب 
گفت: آقا اعتقادشــان این اســت 
کسانی که در بوسنی در حال جنگ 
می‌باشند، اصحاب سید ‌الشهدا 

)ع( هستند
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در بوسنی و هنرزگوین خیلی تاکید داشتند. به نظر شما 
نگرانی ایشان نسبت به مسلمانان بوسنی در آن مرحله 

از چه مسایلی ناشی بوده است؟   

بعد از پیروزی انقلاب اســامی و بیداری جهان اسلام در 
مقابل اســتکبار و ظلم‌ ستیز بودن نظام جمهوری اسلامی، 
گرایش‌های آزادی خواهانه زیــادی در مردم ایران و رهبری 
انقلاب به وجود آمد. جوانان خیلی از کشورهای دنیا هوشیار 
و ظلم ‌ستیز شدند. به محض فروپاشی بلوک شرق و شوروی، 
یوگسلاوی هم به هفت کشــور تقسیم شد. مردم مسلمان 
بوســنی و هرزگوین که ســالیان دراز زیر نظام کمونیستی 
یوگسلاوی سابق قرار داشتند، بیدرنگ اعلام استقلال کردند 
و به عنوان یک کشور مسلمان در قلب اروپا قد برافراشتند. 
در عین حال استکبار جهانی و در رأس آن انگلستان و سایر 
کشــورهای اروپایی نتوانســتند تاب بیاورند که یک کشور 
مستقل اســامی در اروپا شکل گیرد. بنابر این صرب‌های 
افراطــی و کروات‌های افراطی تصمیم گرفتند اجازه ندهند 
کشــور مستقل اسلامی به نام بوســنی و هرزگوین در اروپا 
شکل بگیرد. شروع کردند به شیطنت و جنگ و نسل‌کشی 

مسلمانان. 
مقام معظم رهبری که تفکرات حضرت امام )ره( را داشتند و 
آن را ادامه دادند، یعنی اگر در هر جای جهان مظلومی از ما 

شش گلوله به بدن ایشان شلیک کرده بودند که بعد از انتقال 
پیکر شهید به ایران ملاحظه کردیم سه گلوله به سینه ایشان 

اصابت کرده است. 

BB بعد از تحویل پیکر شهید، آیا کالبد شکافی برای
تشخیص هویت ایشان انجام دادید؟    

بله برای خانواده مشــخص شد که پیکر شهید حدود هفت 
یا هشــت روز در موستار خاکسپاری شده بود. سه گلوله به 
قفسه ســینه و دو گلوله به بازوان و یک گلوله هم به پیشانی 
اصابت کرده بود. اصابت گلوله به پیشانی مشخص کرد که 
تیر خلاص بوده اســت. به هر حال کروات‌های افراطی با 
سماجت و فشار مقام‌های جمهوری اسلامی محل دفن پیکر 
شــهید نواب را برای سفارت جمهوری اسلامی در سارایوو 
مشــخص کرده و تحویل دادند. در تهران و قم تشییع جنازه 
باشکوهی برگزار گردید. نماز میت را مرحوم حضرت آیت‌ 
الله العظمی بهجت خواند و در گلزار شهدای علی ‌بن جعفر 
قم در کنار مزار سردار شهید مهدی زین ‌الدین به خاک سپرده 
شــد. گویا کروات‌ها در روز ششم شهریور 1373 محمد 
حســین نواب را به شهادت رساندند و روز تشییع ایشان در 

28 شهریور با روز تولدشان تقارن داشت. 

BB مقام معظم رهبری برای حضور بچه‌های روحانی

در بوسنی در حال جنگ می‌باشند، اصحاب سید ‌الشهدا )ع( 
هستند. من از پشت تلفن با خنده به برادرم گفتم شاید منظور 
آقا این است که تو شهید می‌شوی. شهید نواب خیلی علاقه 
داشت که شهادت نصیبش شود و در نهایت این اتفاق رخ داد. 

BB خاطراتــی از چگونگی شــهادت برادرتان به یاد
ید؟   دار

در حقیقت رابطه عاطفی قوی بین من و شهید نواب وجود 
داشــت. در دوران تحصیل و در دوران دفاع مقدس در کنار 
یکدیگر بودیم. خاطرات زیادی با هم داشــتیم که در بخش 
خاطــرات خواهم گفت. در دوران تحصیل در حوزه علمیه 
قم به خاطر علاقه شدیدی که به مردم بوسنی پیدا کرده بود 
احســاس می‌کرد وظیفه‌اش آن‌جاست. می‌گفت: اگر امام 
زمان )عج( اکنون ظهور فرمایند قطعا مردم مظلوم بوسنی را 
رها نمی‌کنند. به خاطر همین دیدگاه در بوسنی و هرزگوین 
ماند تا خداوند این شهادت را نصیبش کرد. به تعبیر یکی از 
بزرگان وقتی فهمیده بود اخوی ما را بعد از شــهادت کالبد 
شــکافی کرده‌اند و قلب و مغز و ریه ایشان را برداشته‌اند و 
آنقدر علاقه داشت به مردم بوسنی، قلبش را بین مردم بوسنی 
گذاشت و آمد. روزی هم که به شهادت رسید مصادف بود 
با ایام شهادت حضرت زهرا )س(. در ایام دهه فاطمیه برای 
سخنرانی به کرواسی دعوت شــده بود و روضه جانسوزی 
بــرای حضرت زهرا )س( به زبان انگلیســی خواند. در راه 
بازگشت به سارایوو در شهر موستار به اسارت درآمد. هنگام 
اسارت مسلح نبود و فقط چند جلد کتاب مذهبی و نرم افزار 

به همراه داشت.  
وقتی خبر مفقود شدن شهید محمد حسین نواب اعلام شد، 
آقــای دکتر ولایتی وزیر امور خارجه وقت به دســتور مقام 
معظم رهبری همت بســیار خوبی به عمل آورد و سفر تیم 
ملی فوتبال به کرواسی را لغو کرد.  همچنین سفر وزیر راه به 
کرواسی کنسل شد و فشار به دولت کرواسی تا روشن شدن 
سرنوشت شهید نواب شدت یافت. در ابتدای امر به ما خبر 
رسید یک نفر ایرانی که در اسارت کروات‌ها بوده آزاد شده 
است. اعضای خانواده خوشحال شدند و آش نذری پختند. 
ولی بعد از چند روز اعلام کردند آن کسی که آزاد شده یک 
بحرینی بوده است. جست و جو بار دیگر آغاز شد تا این‌که 
یک گــروه کروات افراطی اعلام کرد که مــا فردی را با این 
مشــخصات به اســارت گرفته‌ایم و به شهادت رسانده‌ایم. 

حضور جدی ایران باعث شــد که 
ما نقش کلیدی در بوسنی داشته 
باشــیم. در آن زمان از وزیر خارجه 
بوسنی پرســیدند ایران بیشتر به 
شما کمک کرد یا عربستان؟ ایشان 
در جواب جمله زیبایی بیان کرد و 
گفت: عربستان تلاش می‌کند ما 
گرسنه نمیریم و ایران تلاش می‌کند 

ما زنده و سرافراز بمانیم

شهید محمد حسین نواب در قبرستان شهر موستار▪▪
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»مــادر از وقتی من روحانی شــدم و لباس روحانیت به تن 
کردم، احساس می‌کنم این لباس کفن من است«. نکته جالب 
دیگر این است که من خبر شهادت برادرم محمد حسین را به 
مادر دادم. در آن برهه در یک دوره آموزشی در تهران زندگی 
می‌کردم. وقتی خبر شهادت برادرم به دستم رسید، برادران از 
من پرسیدند چگونه خبر شهادت محمد حسین را به اطلاع 
مادر برسانیم. در همان شب به سوی اصفهان حرکت کردم و 
بامداد روز بعد رسیدم اصفهان. مادر هنوز سر سفره صبحانه 
نشسته بود و خیلی مظلومانه از من پرسید: احمد خبر داری 

حسین را گرفته بودند و الآن آزاد شده؟ 
گفتم بله خبر دارم... 

مــادرم بلافاصله گفت: من دلم گواهی نمی‌دهد که محمد 
حسین آزاد شده باشد. 

یعنی مادر احساس درونی کرده بود که چیزهایی را فهمیده 
است.   

من در جواب گفتم: مادر وقتی حسین برای طلبه شدن به قم 
رفت، شما گفتید من محمد حسین را در راه خدا دادم. و بچه 
من عزیزتر از علی اکبر حسین )ع( نیست. این عین جمله‌ای 

است که مادر بیان کرده بود.
سپس گریه آرام و ناله مادر به تدریج شروع شد.  

به ایشــان گفتم: مادر فرزندتان را تقدیم راه امام حسین )ع( 
کردید.  

مادر گفت: از وقتی که نام محمد حسین بر ایشان نهادم، او 
را پیشکش راه امام حسین )ع( کردم. 

سخن مادر در این لحظه مرا به شدت به گریه انداخت.   
مادر پرسید: احمد مگر خبری شده؟ 

گفتم: بله مادر... خداوند شهادت را نصیب محمد حسین 
کرده است. 

بعد از آن دیدار مادرم محکم شــد و جلوی دیگران اشکی 
از ایشان ندیدم.

از آن پس خواهرها و سایر افراد فامیل را به صبر دعوت می‌کرد 
و می‌گفت: محمد حسین جای خوبی رفته و خودش خواسته 
و به آرزویش رسیده است. مادر هنگام تنهایی و در خلوت 
گریه می‌کرد. ولی هرگز گریه علنی از ایشــان ندیدم. مادرم 
شــهادت فرزند را خیلی صبورانه پذیرفت. این سخن نشان 

کمک بخواهد، خصوصا مسلمان باشد، حتما به هر شکلی 
لبیک خواهیم گفت. همان طور که حضرت آقا به صراحت 
گفتند ما از همه مبارزین فلسطین حمایت می‌کنیم، از هر 
مسلمانی که در مقابل استکبار بایستد حمایت خواهیم کرد، 
در بوســنی هم همان طور شد. حضور جدی ایران باعث 
شــد که ما نقش کلیدی در داخل بوسنی داشته باشیم. در 
آن زمان مصاحبه وزیر خارجه بوسنی خیلی جالب بود. از 
او پرسیدند که ایران بیشتر به شما کمک کرد یا عربستان؟ 
ایشــان در جواب جمله زیبا و هوشــمندانه‌ای بیان کرد و 
گفت: عربســتان تلاش می‌کند ما گرســنه نمیریم و ایران 
تلاش می‌کند ما زنده و ســرافراز بمانیم. یعنی عربســتان 
فقط کمک غذایی می‌داد و ایران به ما را در مقابل دشمن تا 
دندان مسلح یاری می‌رساند. جوانان ما را مجهز می‌کند تا 
به راحتی قتل‌عام نشویم. حمایت‌های همه جانبه جمهوری 
اســامی ایران باعث شد صرب‌ها در این‌که بتوانند اسلام 
را در اروپا محو کنند، موفق نشوند و مسلمانان به پیروزی 
برســند. حمایت‌های ایران و خون شهدای عزیزمان مثل 
شــهید نواب،‌ شهید حیدری و شــهدای دیگر، باعث شد 
مسلمانان زنده بمانند و کشور بوسنی و هرزگوین سرافراز 

در قلب اروپا حضور داشته باشد.

BB از شهید محمد حسین نواب به جمله‌ای دسترسی
پیدا کردم که گفته بود: ما در این خانواده پنج فرزند پسر 
هســتیم که یکی از ما سهم امام هست. تعبیر خمس 
را بــه کار برده بود. این دیدگاه چقدر در خانواده مؤثر 

بوده است؟

محمد حسین از مظلوم‌ترین افراد خانواده بود. برعکس بنده 
که شیطنت می‌کردم، ایشان خیلی مظلوم و آرام بود. در سال 
1365 در جبهه زخمی و مفقود شده بودم و ایشان گمان کرده 
بود که من شهید شده‌ام. در خاطرات خود اظهار خوشبختی 
کرده بود که خداوند شــهادت را نصیب من کرده است. در 
حقیقت با واژه شهادت عشق می‌ورزید و خیلی علاقه داشت 
به شــهادت برسد. خانواده هم ایشان را از نظر روحی آماده 
کرده بود. به یاد دارم وقتی در جبهه زخمی شدم ایشان عکس 
من را بزرگ چاپ کرد و با خوشحالی به مادرم گفت احمد 
شــهید شده است. در خاطراتش نوشته است که از خداوند 
برای برادرم آرزوی شهادت می‌کنم. چون فهمیده بود شهادت 

یعنی چه و چه پاداش و ارزشی دارد. 
یکی از جملاتی که همیشه به مادرم می‌گفت چنین است: 

من در جــواب گفتم: مــادر وقتی 
محمد حسین برای طلبه شدن به 
قم رفت، شما گفتید من فرزندم را 
در راه خدا دادم و بچه من عزیزتر از 
علی اکبر حسین )ع( نیست. این 
عین جمله‌ای اســت که مادر بیان 
کرده بود. سپس گریه آرام و ناله مادر 

به تدریج شروع شد

می‌دهد که محمد حسین شــخصا آمادگی شهادتش را در 
روحیه مادر  ایجاد کرده بود. 

BB از ویژگی‌های اخلاقی و محبوبیت شهید نواب در
میان خانواده بفرمایید...

شــهید نواب با بچه‌های خانواده روابط صمیمی و عاطفی 
داشت. وقتی از ســفر می‌آمد امکان نداشت برای بچه‌ها 
سوغاتی نگرفته باشــد. مهربانی جزو ویژگی‌های خاص 
ایشــان بود. برای بچه‌ها عکس می‌گرفت یا هدیه می‌آورد 
خیلــی صبور و مظلــوم بــود. مظلومیــت در چهره‌اش 
موج می‌زد. اگر کســی از دور یا نزدیک ایشــان را می‌دید 
مظلومیتش را حس می‌کرد. در تحصیل علم خیلی جدی و 
مصمم بود. درس فلسفه را در کلاس درس آیت الله جوادی 
آملی آموخت. دروس فقهی حوزه را با دقت مطالعه می‌کرد 
و این از روحیات جدی ایشان به شمار می‌رفت. در فراگیری 
زبان انگلیسی پیشتاز بود، تا جایی که برای  اقشار مختلف 
مردم بوسنی با زبان انگلیسی سخنرانی می‌کرد. اما مهمترین 
شــاخصه‌ای که در ایشان دیدم این است که واقعا به دنبال 
شــهادت بود. بعد از جنگ تحمیلی به دنبال فرصت بود 
و خداوند فرصت شــهادت را در بوسنی و هرزگوین برای 

ایشان فراهم کرد.  

BB جســت و جو و انتقال پیکر شهید به تهران به چه
صورت تحقق یافت؟ 

حدود 10 روزی که شــهید نواب در منطقه موستار مفقود 
شده بود، بچه‌های وزارت امور خارجه تلاش جدی به عمل 
آوردند. دو تن از عزیزان‌مان در سفارت ایران در سارایوو برای 
پیدا کردن پیکر مطهر ایشــان به موستار رفتند. پس از یافتن 
پیکر شــهید، در راه بازگشت به ســارایوو متاسفانه تصادف 
کردند و دو تن از آن عزیزان به شــهادت رســیدند که جزو 
شهدای بوسنی هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی و آقای 
ولایتی وزیر امور خارجه به سختی ولی با سماجت و جدیت 
توانستند پیکر ایشان را پیدا کنند. مراسم تشییع باشکوه پیکر 
ایشــان از رو به روی سازمان تبلیغات اسلامی تهران برگزار 

شد. تشییع دیگری هم در قم برگزار گردید.   

BB بــه چند خاطره از زندگی برادرتان شــهید محمد
ید  حسین نواب اشاره کردید. آیا خاطره‌ای به یاد دار

که نگفته باشید؟  

خاطرات زیادی از دوران دبیرســتان با شهید نواب دارم. در 
اصفهان به اتفاق یکدیگر به وســیله دوچرخه به دبیرستان 
می‌رفتیم. زمانی که درس طلبگی ایشان در حوزه عملیه قم 
آغاز شد خیلی مواقع به دیدار ایشان می‌رفتم و در حجره‌اش 
در مدارس شهیدین و حقانی میهمان ایشان می‌شدم. سفر 

زیارتی زیادی به اتفاق یکدیگر به مشهد مقدس  داشتیم. 
در دوران دفاع مقدس، در چند محور با هم بودیم. در منطقه 
 فاو روزی به وســیله موتورســیکلت به سوی خطوط جبهه‌
ام القصر در حال حرکت بودیم که ناگهان خمپاره‌ای کنارمان 
اصابت کرد و هر دو روی زمین پرت شدیم. ایشان رانندگی 
می‌کرد و من ترک موتور نشسته بودم. وقتی دود و گرد و خاک 
خوابید، شهید نواب خیلی نگران و سراسیمه آمد بالای سرم 

و جویای حالم شد. 
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با دست ‌انداز برخورد کرد و ایشان گفت: این یادگاری را از 
من داشته باش. 

من هم گفتم: ان شاء الله جبران می‌کنم. 
برادرم به نکته‌ای اشاره کرد که تو هم راننده ماشین دامادی من 
خواهی بود. در پی شهادت محمد حسین و پس از گذشت 
شش ماه از مراسم ازدواج بنده تازه منظور ایشان را درک کردم 
که گفته بود تو هم راننده ماشین دامادی من خواهی بود. به 
هرحال وقتی پیکر شهید را به تهران منتقل کردند بنده رانندگی 
ماشین حمل جنازه مطهر ایشان را از فرودگاه تا معراج الشهدا 
به عهده داشتم. مطمئن باشید که برنامه زندگی شهید نواب 
برای شهادت تنظیم شده بود. گاهی که به اصفهان می‌آمد، 
حتما می‌بایست مزار شــهید تورج زاده از مداحان معروف 
اصفهان را زیارت کند. تورج زاده فرمانده گردان یا زهرا )س( 
و از شــهدای بزرگوار اصفهان است و محمد حسین خیلی 
به ایشان علاقمند شــده بود و همیشه نوارهای مداحی این 

شهید را گوش می‌کرد.

BB گویا شــهید نواب به بیت الله الحرام هم مشرف

گفتم: شکر خدا سالم هستم و جای نگرانی نیست. 
ایشــان در آن لحظه گفت: بیا به هم قول دهیم که هر کدام 

شهید شدیم برای دیگری لباس مشکی نپوشیم.  
به ایشان قول مثبت دادم و در همه مراسمی که پس از شهادت 
ایشان برگزار گردید هیچ وقت لباس مشکی به تن نکردم. چون 

مطمئن بودم که برادرم به آرزویش رسیده است.

BB شــهید نواب در چه سنی به شــهادت رسید و آیا
خانواده در فکر ازدواج ایشان نبود؟  

دقیقا در سن 28 سالگی به شهادت رسید. خانواده چند بار 
به شهید نواب پیشنهاد ازدواج داد که ایشان نپذیرفت. چون 
در پی شهادت بود، قصد ازدواج نداشت. خانواده آن‌گاه به 
من پیشنهاد داد که شما زودتر از محمد حسین ازدواج کن و 
من در فروردین سال 1373 ازدواج کردم. ازدواج من حدود 
شش ماه قبل از شهادت برادرم صورت گرفت. اتفاقا ایشان 
خیلی محبت کرد و رانندگی ماشــین گل ‌آذین شده عروس 
و داماد را به عهده داشــت. در مسیر راه به خانه داماد ماشین 

خانواده شهید توفیق پیدا کردند 
خدمت مقام معظم رهبری برسند 
و ایشان پیام زیبایی در مورد شهید 
نواب صادر کردند. حضرت آقا تشکر 
ویژه‌ای از حضور برادر شــهیدمان 
در بوسنی و هرزگوین ابراز کردند و 
شهادت ایشان را به عنوان نمادی از 
حضور ایران در اقصی نقاط جهان 

برای دفاع از مظلوم نام بردند

شده بود...

شهید نواب به همراه آقای زارعان در سال 1366 که در آن بیش 
از 400 نفر از هموطنان عزیز‌مان به دســت رژیم آل سعود 
به شهادت رسیدند، به حج مشرف شد. ایشان در راهپیمایی 
مکه کتک خورد و خداوند جان ایشــان را نگه داشت تا در 
بوســنی به شهادت برسد. محمد حسین پس از بازگشت از 
خانه خدا خاطرات حج خونین را در قالب یک کتاب نوشت 

و انشاء الله به زودی چاپ خواهد شد.   

BB شــهید نواب چه یادگاری از خــود در میان مردم
بوسنی و هرزگوین به یادگار گذاشت؟ مردم آن کشور 

چه دیدگاهی نسبت به فعالیت ایشان دارند؟ 

مجموعه یادبودهای دایمی در شــهرهای موستار و سارایوو 
پایتخت بوســنی و هرزگوین به یاد ایشــان و سایر شهدای 
ایرانی نصب شده است. همه ساله برای شهید سالگرد گرفته 
می‌شود و در ایران هم سفیر بوسنی یکی از اعضای خانواده 
را دعوت می‌کند. در گروه دوســتی ایران و بوســنی همیشه 
از خانواده‌های چهار شــهید بوسنی دعوت به عمل می‌آید. 
اعضای خانواده شهید توفیق پیدا کردند خدمت مقام معظم 
رهبری برسند و ایشان پیام زیبایی در مورد شهید نواب صادر 
کردند. حضرت آقا تشکر ویژه‌ای از حضور برادر شهیدمان 
در بوســنی و هرزگوین ابراز کردند. آقا از شهادت ایشان به 
عنوان نمادی از حضور ایران در اقصی نقاط جهان برای دفاع 

از مظلوم نام بردند. 
شهید ســپهبد صیاد شیرازی و شهید ســردار حاج احمد 
کاظمی در زمان حیات‌شان پیام تسلیت منتشر کردند. سید 
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به همین مناسبت 
پیام تســلیت صادر کرد. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی 
رئیــس جمهوری وقت پیام تســلیت داد. آیت ‌الله محمد 
یزدی، رئیس اســبق قوه قضائیه، آیت‌ الله جنتی، آیت ‌الله 
مصباح یزدی، آیت ‌الله جوادی آملی و آیت ‌الله امینی پیام 
تســلیت دادند. حضرت آقا، مقام معظم رهبری در سفر به 
قم در گلزار شهدا حضور پیدا کردند و بر مزار شهید محمد 
حســین نواب فاتحه خواندند. همچنین ایشان پای عکس 
اخوی ما نوشتند: »خداوند این شهید مهاجر الی الله را با 

شهدای کربلا محشور کند«. 

پدر شهید نواب ▪▪
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درآمد

جنگ تحمیلی که پایان یافت، جوانان برومند کشور به خانه و زندگی‌شان برگشتند. برخی از آنان که طلبه علوم دینی بودند کلاس‌های درس خویش را از سر گرفتند. 
قشر دیگری که دغدغه ادامه مبارزه و آروزی شهادت در سر داشتند سخت‌ترین جبهه‌های کارزار را انتخاب کردند. سید محمد حسین نواب یکی از جوانان غیوری 
بود که کمر همت بست و به قلب اروپا تاخت تا فرهنگ مقاومت و شهادت را به جوانان مسلمان بوسنیایی بیاموزد و سرانجام به درجه رفیع شهادت نایل آید. حجت 
الاسلام و المسلمین مصطفی فرهودی استاد دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی در گفت و گو با شاهد یاران شخصیت علمی و جهادی شهید را بازگو کرده که می‌خوانیم.      

بازیابی شخصیت علمی شهید سید محمد حسین نواب در گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین مصطفی فرهودی عضو هیئت علمی دانشگاه 

شهید نواب از اوضاع زمان خود شناخت کامل داشت
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مراسم یادبود حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین▪▪

BB بفرمایید چگونه با شــهید سید محمد حسین
نواب آشنا شدید و چه زمینه‌ای باعث شد ایشان 

به بوسنی و هرزگوین برود؟ 

بســم اللــه الرحمن الرحیم: با شــهید محمد حســین 
نواب در ســال 1366 آشنا شدم. چون در آن مرحله در 
کنار یکدیگر در مدرسه ســعادت که زیر نظر آیت الله 
جوادی آملی اداره می‌شــد، هم حجره بودیم. در ارتباط 
با شــخصیت شــهید نواب باید گفت که ایشــان سابقه 
حضــور طولانــی در جبهه‌های حق علیــه باطل دارد. 
مــدت حضور ایشــان به قدری زیاد بــود که در اواخر 
جنگ مســئول محور شده بود. مسئولیت محور در یک 
منطقه عملیاتی به معنی آن است که طرف باید تجربیات 

باشد. داشته  بالا  خیلی 
همچنین از ســابقه علمی خانوادگی برخوردار است که 
درباره این سوابق بحث خواهم کرد. پدر بزرگوار ایشان 
مرحوم سید محمد نواب از شاگردان حضرت امام )ره( 
بود. رفتارهای ارزشمند پدر از قبیل کمک به عامه مردم 
مســتمند و پیگیری امور معیشتی آنان در روحیه شهید 
نواب به روشنی نمایان بود. لذا می‌شود گفت که فضای 
ارزش‌های انسانی به صورت خانوادگی در روحیه شهید 

نواب وجود داشته است. 

BB موقعیت یعنــی  محور،  مســئولیت  منظورتان 
رزمی هم داشت؟

به عنــوان روحانی تبلیغی و بســیجی رزمــی به جبهه 
رفت و در چند عملیات اصلی، آن طور که به یاد دارم، 
مســئولیت محور را در آن مناطق به عهده داشت. نکته 
دیگری که در بحث شــهید نواب داریــم، بحث علمی 
ایشــان است. محمد حسین یک طلبه معمولی نبود. در 
همه زمینه‌های علمی حوزوی یک طلبه درس خوان بود. 
چون در زمان تحصیلات ایشــان، فضای جنگ حاکم 
بود، حد اکثر توجهات طلبه‌ها روی جنگ متمرکز شده 
بود. اما بعد از پایان جنگ رویکرد این عزیزان رویکرد 
درسی شد. لذا شهید نواب بعد از پذیرش قطعنامه پایان 
جنگ از شاگردان برجسته و تربیت شده آقای طباطبایی 
مســئول مدرسه شهیدین شــد. آقای طباطبایی یکی از 
شــخصیت‌های معروف علمی و اخلاقــی حوزه علمیه 
اســت و در آن مرحله به شاگردانی که به طور مستمر به 
جبهه می‌رفتند توصیه می‌کرد، درس‌شــان را رها نکنند. 

شــهید نواب به همین دلیل در طــول جنگ هیچ موقع 
کلاس درس را رهــا نکرد. لذا وقتی جنگ تمام شــد، 
دروس حوزوی ســطح خود را هم به پایان رسانده بود. 
با توجه به این‌که در مدرســه سعادت تحت تأثیر انفاس 
قدســیه آقای جوادی آملی قرار گرفت، طبیعتا گرایشات 
عرفانی و اخلاقی ایشــان هم افزایــش یافت. همچنین 
شهید نواب برای شروع جلسات دروس عرفانی، مقدمتا 
به خواندن دروس فلسفه در کلاس آقای قربانعلی زمانی 

روی ‌آورد.  
بنده در آن برهه که با شهید نواب هم‌کلاسی بودم جنگ 
ین شروع شد. لازم می‌دانم متذکر شوم  بوسنی و هرزگو
که ویژگی شهید نواب در آن مرحله این است که خیلی 
بــه روز بود. به تعبیر امروزی‌هــا فرزند زمانه خود بود. 
به همین جهت وقتی بحث کامپیوتر و اینترنت به تازگی 
در مراکز حوزوی قم وارد شــده بود، ایشان با تأسی از 
فرمایشات مقام معظم رهبری فضای آشنایی با کامپیوتر 
را بــرای خود فراهم کرد. جزو اولین‌هایی بود که کلاس 
آمــوزش کامپیوتر را پیگیری و به این علم آشــنایی پیدا 
کــرد. همزمان هم دروس زبان انگلیســی را فرا گرفت. 
بنده به یاد دارم از سال 1369 به صورت مداوم به کلاس 
یت  زبان انگلیســی می‌رفت و زبان انگلیسی‌اش را تقو
کــرد. لذا می‌توان گفت که یک طلبه به روز بود. جدا از 
این‌که دروس حوزوی را تکمیل کرده باشــد، یک طلبه 
درســخوان حوزوی بود. البته جنبه‌های تحصیل بیرون 
حوزوی هم داشت. طلبه‌ای بود که از مباحث و مسایل 

سیاسی روز سر در می‌آورد.

BB ،این گرایش فقط در مدرسه سعادت حاکم بود
یا در سایر مدارس حوزه هم وجود داشت؟   

اگر این ســؤال در دوران قبل از انقلاب مطرح می‌شد، 
می‌گفتــم قبــل از انقــاب در حوزه علمیــه گرایش به 
آموختــن زبــان خارجی وجــود نداشــت، گرایش به 
تکنولــوژی، گرایش به فلســفه و عرفان نبود. اما بعد از 
انقلاب این گرایش به برکت انقلاب و به برکت توجهات 
حضرت امام )ره( به مباحث علمی روز و مباحث جهان 

اسلام در حوزه جا افتاد. اگر چه وضعیت الآن ما با 20 
ســال پیش خیلی فرق کرده است. الآن یادگیری زبان یا 
تکنولوژی در حوزه همگانی شده است. اما آن موقع این 
طور نبود، ولی فضای مدرسه سعادت به خاطر مدیریت 
آیت الله جوادی آملی خیلی باز بود. یعنی دست طلبه‌ها 
برای فراگیــری علوم روز باز بود. از طرف دیگر دروس 
فلســفه و عرفان هم در مدرســه ســعادت در دهه‌های 
شصت و هفتاد هم به راحتی تدریس می‌شد. لذا آمدن 
شهید سید محمد حسین نواب به این مدرسه باعث شد 
که تحول علمی، معنوی و فکری در ایشــان ایجاد شود. 
که بدون شــک تحت تاثیر آیت الله جوادی آملی بود. 

متاسفانه اکنون در فضای حوزه یکسری تفکرات مسموم 
یند چرا  به وجود آمده اســت. قشــری از طلبه‌ها می‌گو
باید انقلاب می‌کردیم. خب باید پرســید چرا تفکرات 
این چنینی بروز کرده اســت؟ به خاطر وجود این همه 
مشکلات در سطح جامعه اســت. تفکر دیگری وجود 
ید حالا انقلاب شــده که شده... ما به فکر  دارد و می‌گو
درس خودمان باشــیم. تفکر ســومی نیز وجود دارد که 
ید انقلاب باید می‌شد و ما باید همکاری کنیم تا  می‌گو
انقلاب به ســرانجام برسد. طبیعی است که هر انقلابی 
افت و خیزهایی دارد. حــال این تفکرات وجود دارد و 
مشــابه آن در دوره شهید محمد حسین نواب هم وجود 
داشــت. در آن برهه می‌گفتند حالا جنگ شده که شده، 
چه لزومی دارد حتما ما باید به جنگ برویم. کما این‌که 
در همــان موقع هم دیدید که برخــی از آقایان حوزه به 
جنگ اهمیــت نمی‌دادند. ولی وقتی حضرت امام )ره( 
فرمودند پرداختن به جنگ و پیگیری امور جنگ از اهم 
واجبات است، شــهید نواب به عنوان یک طلبه به روز 
و آشــنا به مســائل روز و در عین حــال فهیم و انقلابی 
نگفت بــه من چه مربوط اســت. نگفت اگر یک جای 
دنیای اســام با مشکل برخورد کرده به من ربطی ندارد 
و بر اســاس پیروی از دیدگاه‌های حضرت امام )ره( و 
ین نگاه کرد.  مقام معظم رهبری به جنگ بوسنی و هرزگو
نکتــه دیگــری که می‌خواهــم در مورد شــهید نواب و 
یم این اســت که ایشان عقیده داشت  امثال ایشــان بگو

شهید نواب وقتی جنگ تمام شد، 
دروس حوزوی سطح خود را هم به 
پایان رسانده بود. با توجه به این‌که 
در مدرسه سعادت تحت تأثیر انفاس 
قدســیه آقای جوادی آملــی قرار 
گرفت، طبیعتا گرایشات عرفانی 

و اخلاقی ایشان هم افزایش یافت
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در آن‌جا یک مرکز جدی و فعال وجود دارد که در زمینه 
فعالیت‌های گوناگون اسلامی کار می‌کند. فضای بوسنی 
در مرحله استقلال، فضای آماده مذهبی بود. اما دیدیم 
که جواب اســام خواهی مــردم را دولت‌های مختلف 
غربی چگونه به این مردم دادند. اکنون عربستان سعودی 
آن‌جا وهابیت را تبلیغ می‌کند. ترکیه که ســابقه حضور 
تاریخی در شبه جزیره بالکان دارد و مردم این منطقه به 
دست عثمانی‌ها مسلمان شدند، سبک خاصی از اسلام 
را تبلیغ می‌کند. ولی مســلمانان بوسنیایی که گرایشات 
عرفانی و صوفیانه دارند و به تعبیری تصوف رابطه نزدیک 
با تشیع دارد، زمینه کار برای ایران خیلی فراهم بود. لذا 
شهید نواب و امثال ایشان برای شناساندن اسلام واقعی 

به آن‌جا رفتند که در نهایت به شــهادت رسید.

BB با توجه به این‌که پدر شــهید نواب از شاگردان
حضرت امام )ره( بــود، گویا روابط فرزندان این 
خانواده با مقام معظــم رهبری حضرت آیت الله 
خامنه‌ای هــم تداوم یافت. ایشــان هنگام اعزام 
شــهید نواب بــه بوســنی تعابیر خاصــی به کار 

برده‌اند.... 

من چون در آن ملاقات نبودم خوب اســت که جزئیات 
ید.  یا شو این ملاقات را از ســید ابو الحســن نواب جو
یم که از حاج آقای نواب فقط این جمله را  می‌توانم بگو
شنیده‌ام که شهید نواب در ملاقات با مقام معظم رهبری 
مشورت‌هایی با ایشان داشتند و صحبت‌هایی رد و بدل 
شده است. البته قیام‌های مردمی و آشفتگی‌های سیاسی 
بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی به شبه جزیره 
بالکان محدود نبوده اســت. در کشــور تاجیکستان هم 
در آن برهه شــاهد آشفتگی و قیام مردمی علیه کمونیسم 
بودیم که به شــدت ســرکوب شــد. لذا جای پرســش 
دارد که چرا جمهوری اســامی به جــای اعزام نیرو به 
کشــورهایی مانند تاجیکســتان و آلبانی تنها بوســنی و 
ین را انتخاب کرد؟ من شــنیده‌ام که مقام معظم  هرزگو
رهبــری در آن مقطع فرموده‌اند که شــبه جزیره بالکان 
خــط مقدم جبهه اســام در اروپا اســت. واقعیت هم 
همین اســت. چون کشورهای مســلمان متعددی مانند 
ین در اروپا داریم که  آلبانی، کوزوو، بوســنی و هرزگو
همه در بالکان متمرکز هســتند. اگر کشورهای اسلامی 
یت شوند، خیلی از مشکلات  این منطقه به درســتی تقو
مســلمانان دنیای اسلام به خصوص که اروپایی‌ها برای 
آنان به وجود می‌آورند، قابل حل می‌باشد. اکنون اغلب 
مســلمانانی که در ســایر کشــورهای اروپایی زندگی 
می‌کنند، مسلمانان مهاجر از هند، پاکستان، ایران، ترکیه 
و شمال آفریقا هستند. ولی شهروندان مسلمان اروپای 

شرقی ســاکن منطقه بالکان، مسلمانان بومی هستند.
بنابــر این فرموده مقام معظم رهبری برای همین اســت 
که به فرهنگ مســلمانان شبه جزیره بالکان که به مدت 
60  ســال از دین، ایمان و آیین خودشــان دور بودند، 
آسیب نرسد. اگر دســت بخورد چیزی از اسلام در آن 
منطقه باقی نمی‌ماند. کمونیســم شــش دهه اجازه نداد 
فرهنگ اســامی در بین مردم آن سامان رواج پیدا کند. 

کــه ما باید چنان زندگی کنیم که اگر مســلمانیم، درد و 
رنج مســلمانان دیگر مناطــق جهان را درک و برای حل 
مشــکلات آنها تلاش کنیم. باید سهمی در التیام دردها 
و رنج‌هــای آنان داشــته باشــیم. به همیــن دلیل وقتی 
بحث بحران بوســنی پیش آمد، و سیاســت نظام بر این 
اســتوار گشت که باید از مســلمانان بوسنیایی  حمایت 
و کمک کرد، شــهید نواب بیدرنگ به کمک مسلمانان 

شتافت.    سرزمین  آن 
یکــی دیگــر از ویژگی‌ها و فداکاری‌های شــهید نواب 
این اســت که وقتی حضرت امام )ره( رحلت فرمودند، 
منافقیــن آرایش نظامی پیدا کرده و آمدند ســر مرزها و 
قصد داشــتند در شــهرهای مرزی عملیات خرابکارانه  
اجرا کنند. وقتی ارتش و ســپاه متوجــه حمله احتمالی 
منافقین بــه مرزها شــدند، آماده باش اعــام کردند. 
منافقین فکر می‌کردند کشــور و نظــام به علت ارتحال 
امام خمینی )ره( بپاشــد و مردم بــه جان هم بیفتند. در 
همان موقع تیپ 83 امام صادق )ع( ویژه طلاب حوزه 
علمیه قم فراخوانی منتشــر کرد و شهید نواب بیدرنگ با 
جمعی از روحانیون عازم جبهه شــد. قاعدتا بایستی به 
تهران می‌رفت و در مراســم تشییع امام شرکت می‌کرد. 
ولی وقتی تشخیص داد که الآن باید در مرز مستقر شود 
و تفنگ به دســت گیرد و از نظــام دفاع کند، در مناطق 
گاهانه  مرزی اســتقرار یافت. این احساس مســئولیت آ

بود. نواب  شهید 

BB در آن برهه شایعه شــده بود که منافقین قصد
بی و جنوبی حمله کنند....     دارند به استان‌های غر

همین طور است. چون سپاه و ارتش احتمال داده بودند 
منافقیــن مانند عملیات مرصــاد از مناطق غربی حمله 
کنند، یک سری از نیروهای بسیجی را به مرزهای غربی 
فرستادند. به خاطر دارم شــهید محمد حسین نواب به 
کرمانشــاه رفت و از آن‌جا به مناطق مرزی اعزام شــد. 
شــهید نواب آدمی نبود که اگر احساس کند جایی به او 
احتیاج دارد، نســبت به آن بی‌تفاوت باشــد. این خیلی 
مهم هست. در عین حال از جهت علمی یک طلبه سال 
اولــی نبود. طلبه درس خارج خوانده و فلســفه خوانده 
و باســواد بود که در این حوزه زمینه‌های علمی و رشد 
علمی برای ایشان فراهم بود. چه بسا برای سایر طلاب 
نیز فراهم بــود. اما آن موقع حس می‌کرد باید به مناطق 
مرزی برود و از اســتقلال و تمامیت ارضی میهن دفاع 
کند. وقتی هم جنگ بوسنی به وجود آمد ایشان به آن‌جا 

به میهن بازگشت.    با شهادت  رفت و 

BB کمی از چگونگی اعزام شهید نواب به بوسنی
و هرزگویــن بفرمایید. آیا اعزام ایشــان فراخوان 

بود؟   داوطلبانه  بود؟  یت  مأمور

اخوی بزرگ ایشان سید ابو الحسن نواب رئیس دانشگاه 
ادیان که در آن برهه مســئولیت روابــط بین الملل دفتر 
تبلیغات اسلامی را به عهده داشت برای شرکت جوانان 
ایرانی در جنگ بوســنی ابتدا از نزدیکان خود شــروع 
کــرد. از قاعده فقهی »الاقرب فالاقرب« اســتفاده کرد 

و برادرش شــهید محمد حسین را فرســتاد. یعنی برای 
اعزام به مناطــق خطرناک ابتدا از بســتگان و نزدیکان 
خود اســتفاده کرد. آقای ابو الحسن نواب ابتدا تیمی را 
به بوسنی فرستاد که در آن تیم دکتر حمید رضا شهریاری 
معاونت فعلی قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین 
احمد شــیخ بهایی امام جمعه موقــت کنونی کرمان و 
جعفر زارعان و شــهید سید محمد حسین نواب حضور 
داشتند. از این تیم 4 نفره بعد از گذشت دوره‌ای، محمد 
حســین به شهادت می‌رســد و آقایان دکتر شهریاری و 
شــیخ بهایی به کشور باز می‌گردند و تنها جعفر زارعان 
ین می‌ماند کــه الآن نقش با برکتی  در بوســنی و هرزگو

در آن‌جا دارد.
یــن به این جهت کــه چند دهه تحت  بوســنی و هرزگو
ســیطره کمونیســت‌ها بود، بعد از فروپاشی کمونیسم، 
زمینه برای اســام خواهی مردم فراهم می‌شود. اکنون 

سنگ قبر شهید نواب در گلزار شهدای قم▪▪

شهید محمد حسین نواب عقیده 
داشــت که مــا باید چنــان زندگی 
کنیم که اگر مسلمانیم، درد و رنج 
مســلمانان دیگر مناطق جهان را 
را درک و برای حل مشــکلات آنها 
تلاش کنیم. باید سهمی در التیام 
دردها و رنج‌های آنان داشته باشیم
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بودید که در ســخت‌ترین شــرایط در کنار ما بودید و به 
مــا آموختید چه طور از خودمــان دفاع کنیم و چه طور 
مقاومت کنیم. این مسئله خیلی حایز اهمیت است. اما 
یم،  اگر بخواهیم خیلی به صورت موشــکافانه وارد شو
مسائلی است که دوستان زیادی در این حوزه کار کردند 

باشند. پاسخگو  می‌توانند  و 

BB فعالیت‌های بــرای  مدتــی  که  کردید  اشــاره 
یت داشتید. آلبانی  فرهنگی در کشور آلبانی مأمور
یم  هم یکی از کشــورهایی است که تحت تأثیر رژ
قرار داشته  انور خوجه  کمونیســتی و دیکتاتوری 
اســت. بفرمایید که چه تفاوتی میان مســلمانان 

آلبانی و بوسنی و هرزگوین وجود داشت؟ 

بگرانه و اختناق  در حقیقت سیاســت کمونیستی، سرکو
آمیز رژیم انور خوجه در آلبانی از همه کشورهای بلوک 
شــرق شدیدتر بوده اســت. انور خوجه یک کمونیست 
افراط گرای بی‌نظیر بود. وقتی شــوروی‌ها و چینی‌ها با 
مــا در مورد این فرد صحبت می‌کردند، می‌گفتند خیلی 
تندروی می‌کنــد. آنان تعبیر افراط ‌گرایی در سیاســت 

کمونیســتی انور خوجه را به کار می‌بردند.  

BBبود؟ استالین  از  بدتر  گویا 

بله... خیلی خشــن‌تر از اســتالین بود. بگیر و ببند‌های 
انور خوجه بیشــتر از شوروی سابق و چین بود. معمولا 
دولت‌های کمونیستی قواعد خاص خودشان را داشتند. 
بستگی داشــت در چه کشوری حکومت می‌کنند.  تیتو 
رهبر حزب کمونیســت یوگسلاوی سابق این طور نبود. 
تیتو با وجودی که یک کمونیســت معتقد بود، اما مبانی 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و اجتماعی خاص خود را 
داشت. تیتو اهل کرواســی بود و در حقیقت در منطقه 
یوگســاوی انعطاف پذیــر بود. مردم تــا حدودی در 
اعمال آیینی‌شــان خیلی محدود نبودند. به مردم سخت 
گرفته می‌شــد ولی از اعمال آیینی‌شان دور نبودند. اما 
انور خوجه این طور نبود. مســاجد را یــا تخریب یا به 
نهادهای دولتی واگذار کرد. تعداد زیادی از مساجد را 
بگرانه باعث شد  به موزه تبدیل کرد. این سیاســت سرکو
مردم مســلمان آلبانی از مباحث اسلامی و فرهنگی به 

مراتب بیشــتر از بوسنیایی‌ها دور باشد. 
با این وصف وقتی فروپاشی شــبه جزیره بالکان اتفاق 
افتــاد و هر قوم و ملیتی به دنبال اســتقلال خود رفتند، 
آمریــکا و اروپــا وانمــود کردند که جنــگ قومی بین 
بوسنیایی‌های مسلمان و سایر اقوام منطقه جریان دارد. 
پا و آمریکا نســبت به جنایت  در عین حال ســکوت ارو
نســل کشی مسلمانان بوســنیایی نشان داد توطئه‌ای در 
پس پرده این سکوت وجود دارد. به ظاهر وانمود کردند 
یه حســاب قومی و نژادی است. اما چرا  جنگ و تســو
پشت این قضیه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها ورود نکردند؟ 
در حالی که این اتفاقــات در بغل گوش اروپای غربی 
روی داد. تمــدن غرب که از صلح و آزادی دم می‌زند،‌ 
این طور نبود که از کشتار صرب‌ها بی‌خبر نباشند. پس 
چرا دخالت نکردند و جلوی نســل کشــی مسلمانان را 

BB در دانشــگاه ادیــان و مذاهب اســامی قم
ید؟ دار هم  بوسنیایی  دانشجویان 

این‌جا دانشــجوی خارجی زیاد داریم ولی از بوسنی و 
یان افغانی،  ین شاید یک نفر باشد. اغلب دانشجو هرزگو

هستند. پاکستانی  و  عراقی 

BBدیگر چطور؟ دانشگاه‌های  در 

یان  در دانشــکده المصطفــی )ص( تعــداد دانشــجو
است. زیاد  بوسنیایی 

BB با توجــه به حضــور کوتاه مــدت جمهوری
اســامی در بوســنی که حدود ســه ســال طول 
کشــید و به امضای موافقتنامه دیتون منتهی شد، 
این حضور چه دســتاوردهایی برای مردم بوسنی 

داشت؟

ارتباط من با شــهید نواب و مباحثــی که در آن برهه با 
یکدیگر داشــتیم بیشتر روی مسایل حوزه آلبانی متمرکز 
می‌شــده اســت. آن‌چه اکنون مهم به نظر می‌رسد این 
اســت که روحیه اســام ‌خواهی و روحیه فرهنگ ناب 
یت شــود.  محمدی در دنیا و در داخل کشــور باید تقو
چون گاهی بعضی افراد به ما اشــکال می‌گیرند که شما 
برای تبلیغ به خارج می‌روید، ولی داخل کشــور را رها 
کرده‌اید. برای کســی که فقط نگاه به خارج از کشــور 
داشته باشــد، این اشکال وارد اســت، اما شهید نواب 
این طور نبود و به فکر دغدغه‌های فرهنگی داخل کشور 
هم بود. به این فکر بود که در جمع بســتگان و آشنایان 
خــود هم یک حرکت فرهنگــی انجام دهد و آن چیزی 
است که در حوزه خیلی مهم است و باید پیگیری شود. 
اما در پاســخ به پرسش شما که حضور ایران در بوسنی 
تاثیر گذار بود یا نبود، طبیعی اســت که تأثیر گذار بود 
و بوســنیایی‌ها یکــی از حرف‌هایی که بــه ما می‌زنند، 
یند شما دوستان دوران سختی ما بودید. دوستانی  می‌گو

به تعبیری دو یا سه نسل با ارزش‌های دینی بیگانه بودند. 
در دیداری که از قبرستانی در آلبانی داشتم اسامی پدران 
روی سنگ قبرها مســلمان بود. ولی اسامی پسرها غیر 
مســلمان. وقتی وارد فرهنگ مردم شــدم، دیدم از اهل 
بیت )ع( و اســام فقط واژگان را می‌دانســتند. اسامی 
خانــدان پیامبر و ائمه اطهار )ع( را می‌دانســتند، ولی 
شــناختی از آنان نداشــتند. به همین دلیل حضور ایران 
در آن ســرزمین بیشتر جنبه فرهنگی داشت. لذا آمریکا 
هنگام امضای موافقتنامه دیتــون، علی عزت بیگوویچ 
رئیس جمهوری بوســنی را تحت فشار قرار داد که باید 
بین غــرب و ایران یکی را انتخاب کند. ایشــان طبیعتا 
به خاطر شــرایط تحمیــل جنگ و فشــارهای موجود 
ید تشــریف  مجبور شــد آمریکا را بپذیرد و به ایران بگو

بیرون.  ببرید 
به هر حال حضور جمهوری اســامی ایران در بوسنی 
ین حضور نظامی گســترده نبود. بیشتر رویکرد  و هرزگو
فرهنگی داشــت. مراکز آموزش نظامی ایران در بوسنی 

بودند  محدود  بسیار 
 نقش ایران در بوســنی در حوزه نظامی مانند نقش ایران 
در ســوریه نبود که سرنوشت ســاز باشد. در حالی که 
رویکرد فرهنگی می‌تواند چهره یک کشور را عوض کند.  

فرمــوده مقــام معظــم رهبــری 
برای همین اســت که به فرهنگ 
مسلمانان شبه جزیره بالکان که به 
مدت 60  سال از دین، ایمان و آیین 
خودشان دور بودند، آسیب نرسد. 
اگر دست بخورد چیزی از اسلام در 

آن منطقه باقی نمی‌ماند



يادمان شهدای بوسنی و هرزگوین / شماره 183-182/ فروردین و اردیبهشت 1400
www.navideshahed.com

31

ریزی کردند. نگاه کنید وقتی اسلام عربستانی وارد یک 
کشــور می‌شــود، یک انزجار عمومی در درون مردم به 
وجود می‌آورد. وقتی اســام حقیقی به مردم نشان داده 
نمی‌شود، مردم خود به خود از اسلام وهابی بیزار شده 
و اســامی را انتخاب می‌کنند که طرفدار غرب است. 
لذا مردمی که 60 سال از فرهنگ و معارف اسلامی دور 
بوده‌اند، اسلامی را انتخاب می‌کنند که خنثی بوده باشد 
و بتواند به هر چیزی سازگاری داشته باشد. این مهندسی 
غربی را بیشــتر در آلبانی دیدم. اگر چه در کوزوو هم با 

توجه به نزدیک بودن آن با صربســتان خیلی زیاد بود.

BB در زمان بروز بحران بوسنی و هرزگوین، موج
را هم شــاهد بودیم.  مهاجرت عرب‌های وهابی 
حضور مهاجران عرب از کشــورهای مختلف چه 

داشت؟ بالکان  مسلمانان  روی  تاثیری 

یق آمریکا به بالــکان آمدند. ایران بعد از  این‌ها با تشــو
فروپاشــی کمونیسم جزو اولین کشورهایی بود که وارد 
آلبانی شد ولی در سه سال اول اجازه فعالیت دیپلماتیک 
در سطح ســفارت نداشت. ما در آلبانی با مردمی روبه 
رو شــدیم که در تنگناهای اقتصادی  قرار داشــتند. از 
نداری و نبود امکانات به شدت رنج می‌بردند. به تعبیری 
مشکل عمده و روزمره آن‌ها سیرکردن شکم گرسنه‌شان 
بود. ولی عربستان با پول هنگفتی که در اختیار داشت، 
بــه آن‌جا آمد و خیلی از افراد را با پول خرید و خیلی از 
آن‌ها را به عربستان برد و آن‌جا تربیت کرد و افکار خود 

را به آن‌ها القا کرد.
از طرف دیگــر ترکیه هم در آن زمان جریــان عبد الله 
یت کرد. در  ین تقو گولن را در آلبانی و بوســنی و هرزگو
آلبانی مدرسه‌ای را ساخت که از دوران ابتدایی تا نظری 
به صورت شبانه روز و با تفکرات گولن نیروی اسلامی 
تنها کشــوری کــه محدودیت‌های  اما  تربیت می‌کرد. 
جدی داشــت و اجــازه فعالیــت به آن داده نمی‌شــد 
جمهوری اسلامی ایران بود. متاســفانه جریان دیگری 
که در آلبانی شــکل گرفت جریان بهائیت است. آمریکا 
و اروپایی‌ها، بهائیت را به صورت خیلی مخفی و پنهان 

بودند. شیوع داده 

BB  بودند؟ یانی  بهائیت چه جر دلایل شیوع 

بــه وســیله ســازمان ملــل متحــد و کمک مســتقیم 
آمریکایی‌ها. بهائیی‌هــا پس از اعلام موجودیت، روی 
شــخصیت‌های طراز اول آلبانی و سران مدیریتی کلان 

کردند.    پیدا  نفوذ 

BB یه و عراق و در تحولات 10 ســال اخیر سور
تأسیس داعش، اغلب نیروهای تکفیری از اروپای 
شــرقی و کشــورهای چچن، قفقاز، ترکمنستان و 
بی چین به داعش پیوستند. آیا از حوزه  مناطق غر

پیوست؟ به داعش  بالکان هم کسی 

بالطبع جوانان تکفیری از آلبانی در جریان داعش هم وجود 
داشتند. اما چند نفر بودند، آمار دقیقی در دست نیست.

BB در پایان اگر نکته‌ای در باره شهید نواب وجود
دارد و به آن اشاره نشده بفرمایید؟ 

یکی از مواردی که باید به آن اشــاره شــود، شناساندن 
شخصیت شــهید نواب است. ایشان طلبه انقلابی خط 
امامی به تمام معنا بود. از اوضاع زمان خود شــناخت 
کامل داشت. خودسازی عجیبی برای خود فراهم کرده 
بود. ارزش‌های معنــوی، روحی، اخلاقی خیلی جدی 
در وجود ایشــان نمایان بود. چیزی کــه در واقع الآن 
به آن نیــاز داریم و طلبه‌ای کــه تصمیم دارد در خارج 
از ایــران فعالیت فرهنگی کنــد، اولین چیزی را که باید 
ملاک کار خود قرار دهد بحث خودســازی است. اول 
باید خودش را تهذیب کرده باشــد و بعد دســت به کار 
شــود. آخرین نکته‌ای که می‌خواهم درباره شهید بازگو 
کنم و شاید تاکنون نقل نشده باشد این است که در شب 
ولادت امام زمان )عج( به اتفاق شــهید نواب در کنار 
قبر شهید مهدی زین الدین نشسته بودیم. ایشان ناگهان 
به من گفت: چه می‌شــد که قبر ما هم همین‌جا می‌بود؟ 
محمد حســین نواب به همان مکانی اشاره کرد که الآن 
قبر ایشــان در آن قرار دارد. این داستان حدود یک سال 

قبل از شهادت ایشان اتفاق افتاد.  

نگرفتند؟ وقتی که فروپاشــی اتفاق افتاد و کشور بوسنی 
ین اســتقلال خود را اعلام کرد، رهبران دنیای  و هرزگو
غرب خطر بالقوه‌ای در حوزه اسلامی احساس کردند و 
گفتند خوب است که از همان اول مسلمانان را سرکوب 
کنند تا مجبور شــوند زیر چتر اروپایی‌ها قرار گیرند. و 

همین کار را کردند و موفق هم شــدند. 
مسلمانان بوسنیایی به جهت آزادی‌های نسبی که تیتو به 
آن‌ها داده بود، در مباحث دینی پیشرفته‌تر  از مسلمانان 
آلبانــی بودنــد. ولی غربی‌هــا عمــا کاری کردند که 
مسلمانان بوســنی این همه مصیبت ببینند. در حقیقت 
اکنون تحت بلیط کشــورهای آمریکا و اروپایی هستند. 
خــب در آلبانی چــه اتفاقاتی افتاد؟ بعد از فروپاشــی 
بلوک شــرق هرج و مرج دامنه داری اتفاق ‌افتاد که قابل 
جمع آوری نبود. اکنون آمریکایی‌ها با قدرت و فشار در 
آلبانی سرمایه گذاری می‌کنند. به تعبیر یک روزنامه‌نگار 
آمریکایی از این جیب به آن جیب گذاشــتن است. اگر 
کارخانه‌ای احداث می‌شــود، قطعا باید از تکنســین‌ها 
و کارمنــدان آمریکایی اســتفاده کننــد. یعنی پولی که 
در آلبانی ســرمایه‌گذاری می‌شــود به جیب کارمندان 
خودشان باز می‌گردد. یک مسئله بدی که در این مرحله 
در آلبانی اتفاق می‌افتد، این است که مسلمانان بالکان 
با اسلام وهابی عربستانی آشنا می‌شوند. اسلامی است 
که بعدها در آن جریان 11 سپتامبر و جریان افراط گرایی 

و در مخالفت با تشــیع در آن رشد می‌کند.  

BB علت این اتفاقات چیســت؟ تبلیغات منفی یا
انگاری است؟   سهل 

در حقیقــت جبهــه غــرب در دو بخش، یــا دو محور  
وارد شــبه جزیره بالکان شد. در یک بخش برای کمک 
صرب‌ها وارد شــد و در بخش دیگر با اســام وهابیت 
عربستان وارد شد. با اسلامی که نمی‌تواند با مسیحیت 
و ادیان دیگــر منطقه ارتباط برقــرار کند. از درون این 
اســام خود به خود تندروی و جریان تکفیری به وجود 
می‌آید که در این چند سال اخیر در حوزه سوریه و عراق 
شــاهد بودیم. ولی آن‌ها اجازه ندادند جریان اســامی 
حقیقی که شیعه ترویج می‌کند، در بالکان شکل بگیرد. 
نخواستند اســام عقلانیت و منطق گرایی و همزیستی 
یم که  مســالمت آمیز همگانی شــود. می‌خواهــم بگو
دشــمنان یک مهندسی خیلی قوی در حوزه بالکان پایه 

ســکوت اروپا و آمریکا نســبت به 
جنایت نســل کشــی مســلمانان 
بوسنیایی نشــان داد توطئه‌ای در 
پس پرده این سکوت وجود دارد. به 
ظاهر وانمود کردند جنگ و تسویه 
حساب قومی و نژادی است. اما چرا 
آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پشت این 

قضیه ورود نکردند؟
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درآمد

اســتاد عباس حیدر پس از فروپاشــی جمهوری فدرال یوگسلاوی به دعوت سید ابو الحسن نواب )برادر شهید نواب( معاون وقت امور بین الملل سازمان تبلیغات 
اسلامی به همراه هیئتی از کارگزاران فرهنگی کشورمان مأموریت یافت در کشور آلبانی مستقر شود. مأموریت این هیئت روی ارائه کمک‌های اقتصادی به نهادهای 
فرهنگی شبه جزیره بالکان متمرکز بود. پس از گذشت چند ماه از شهادت سید محمد حسین نواب، مأموریت یافت از تیرانا به سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین 
منتقل شود و در واقع مأموریت شهید نواب را ادامه دهد. از سال 1374نمایندگی امور اقتصادی و اجرایی مؤسسه جهانی اهل بیت )ع(، در بوسنی و هرزگوین، سپس 
مأموریت رایزن فرهنگی ایران در سارایوو را تا سال 1378 به عهده گیرد. شاهد یاران با توجه به شناختی که این فعال فرهنگی از اوضاع و تحولات مناطق جنگ‌زده 

بالکان دارد به واکاوی دیدگاه‌های ایشان شتافت.           

گفت و گو با استاد عباس حیدر، فعال فرهنگی و دبیر انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوین

جمهوری اسلامی در کمک به مسلمانان بوسنی و هرزگوین کم نگذاشت
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BB در آغاز بحث و در صورت امکان نوع خدمات و
فعالیت‌های هیئت فرهنگی اعزامی جمهوری اسلامی 
ایران به مسلمانان تازه رهایی یافته از جنگ در شبه جزیره 

یح فرمایید؟    بالکان را تشر

بســم الله الرحمن الرحیم: با سپاس از بخش فرهنگی بنیاد 
شــهید که برای گرامیداشت یاد شــهدای گرانقدر بوسنی و 
هرزگوین قصد دارد ویژه نامه‌ای را منتشر کند. کار در زمینه 
بررسی و ثبت تحولات جنگ و نسل کشی مسلمانان قلب 
اروپا خیلی ارزشمند و ستودنی است. پس از پایان جنگ در 
بوسنی و هرزگوین و به وجود آمدن ثبات و امنیت در آن کشور 
مرحوم حسن حبیبی معاون رئیس جمهوری وقت به سارایوو 
آمــد و در نتیجه  گفت و گو با مقام‌های بوســنیایی تصمیم 
گرفته شد روابط دو کشور در زمینه‌های گوناگون ساماندهی 
و گسترش یابد. به دنبال این توافقات، فعالیت در بخش‌های 
فرهنگی و اقتصادی گسترش یافت و کمک‌های چشمگیری 

به مردم مظلوم و محروم آن سامان ارائه شد.  
در آن زمان از طریق بودجه کمک‌های اقتصادی به مردم بوسنی 
چند ساختمان را در برخی از شهرهای بوسنی خریداری و به 
عنوان مراکز فرهنگی فعال کردیم. یکی از این ســاختمان‌ها 
که در شــهر ســارایوو قرار دارد به عنوان کالج آموزش زبان 
فارســی فعالیت دارد و دانش آموزان علاقه‌مند بوسنیایی از 
مرحله مهد کودک تا مرحله پیش دانشگاهی آموزش می‌بینند. 
ساختمان دیگری را برای رایزنی فرهنگی خریداری کردیم. 
این ســاختمان‌ها را در آن برهه با قیمت خیلی مناســب از 
صرب‌هایی خریداری کردیم که قصد داشــتند از بوسنی به 
صربســتان کوچ کنند. گمان کنم قیمت هر ساختمان در آن 
زمان حدود یک صد هزار مارک آلمان بوده است. همچنین 
در مرحله پس از جنگ چند دوره نمایشگاه اقتصادی و عرضه 
کالاهای تولیدی جمهوری اســامی ایران را در آن کشــور 
برگزار کردیم که با استقبال کم نظیر مردم مواجه شد. در سال 
1379 انجمن دوســتی ایران و بوسنی و هرزگوین با شرکت 
آقایان مهندس ترکان وزیر اسبق دفاع، سید ابو الحسن نواب، 
بنده و سفرای پیشین ایران در سارایوو همچون محمد ابراهیم 
طاهریان، محمود واعظی، سید محمد صدری، محمد جواد 
آسایش زارچی، احمد نور علی وند، جواد حسن پور، سید 
علی اکبر طباطبایی، نادر حلیمی تأسیس شد و هم اکنون به 

فعالیت رسمی خود ادامه می‌دهد.

BB از شخصیت‌های بوسنیایی چه افرادی در انجمن
وجود دارند؟ 

جمهوری اســامی ایران و جمهوری بوسنی و هرزگوین از 
معدود کشورهای جهان هستند که دو انجمن دوستی دارند. 
یکی انجمن دوستی ایران و بوسنی است که مرکزیت آن تهران 
است و افراد یاد شده در آن عضویت دارند. انجمن دیگری به 
نام انجمن دوستی بوسنی و هرزگوین با جمهوری اسلامی ایران 
وجود دارد که مرکزیت آن در سارایوو می‌باشد. باقر بگوویچ 
فرزند علی عزت بگوویچ که تا چندی پیش رئیس جمهوری 
بوســنی بود، اکنون ریاست کمیسیون اقتصادی انجمن را به 
عهده دارد. انور علی بگوویچ فرزند دیگر عزت بیگوویچ دبیر 
انجمن است. البته با مشورتی که با مهندس ترکان به عمل آمد 
قرار شــد فرزندان چهار شهید ایرانی در بوسنی هم به عنوان 
اعضای افتخاری در انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوین 
حضور  داشته باشند. منتهای امر خط فکری و اساسنامه انجمن 

را وزارت امور خارجه ترسیم می‌کند. 
جمهوری اســامی ایران فقط چهار شــهید در بوســنی و 
هرزگویــن دارد که به ترتیب زمان شهادت‌شــان اولین آن‌ها 
عبد الله کلاشک اســت. دومین شهید سید محمد حسین 
نواب می‌باشد. سومین شهید بهنام نیکنام و رسول حیدری 
چهارمین شهید ســرزمین بوسنی می‌باشد. انجمن دوستی 
همه ســاله در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان برای این 
شهدای عزیز یادواره برگزار می‌کند. ایرانی‌های مقیم بوسنی 
و بوســنیایی‌های مقیم ایران در این یادواره گردهم می‌آیند و 
دربــاره آخرین تحولات بوســنی و هرزگوین بحث و تبادل 
نظر می‌کنند. این یادواره در طول 19 ســال گذشــته به طور 
مرتب برگزار شده و همه سفرای بوسنی در تهران مانند احمد 
خلیلویچ، سناهیدبریستریج، امین کادونویچ و دیگران در آن 

شرکت نموده‌اند. 

BB میان اعضای دو انجمن دوستی ایران و بوسنی از
زمان تأسیس آن‌ها چه نوع همکاری‌هایی برای پیشبرد 

اهداف مشترک دو کشور صورت گرفته است؟ 

در این دو انجمن تلاش می‌کنیم روابط مردمی را بیشتر از هر 
چیز تقویت کنیم. اطلاع دارید که با آغاز جنگ در بوسنی و 

هرزگوین ایران اولین کشــور جهان بود که به سوی کمک به 
مردم آن کشور شتافت. آمریکایی‌ها در آن زمان اعتراف کردند 
اگر کمک‌های ایران در کار نبود، اصلا کشوری به نام بوسنی 
و هرزگوین و موافقتنامه دیتون وجود نداشــت. در حقیقت 
شهر سارایوو در طول پنج سال محاصره همه جانبه با ابتکار 
ایرانی‌ها حفظ شد. دوستان در آن زمان تونل زدند و از طریق 
ارســال کمک‌های نظامی، محاصره سارایوو را شکستند. با 
طراحی این تونل سارایوو توانست به مدت سه سال مقاومت 
کند و دوام بیاورد. برنامه دشــمنان این بود که مسلمانان را با 
نسل کشی و کشتار دستجمعی در این منطقه ریشه کن کنند 
تا هیچ شهروند مسلمانی در شبه جزیره بالکان وجود نداشته 
باشد. بچه‌ها در زمینه احداث تونل زحمات طاقت فرسایی 
متحمل شدند. به خصوص که صرب‌ها در شهر سربرنیتسا 
حدود هشــت هزار زن و کودک و افراد سالخورده را قتل عام 
کردند. این یکی از جنایات غرب در بوســنی و هرزگوین به 

شمار می‌رود. 

BB مسلمانان چگونه توانستند شهر سارایوو را حفظ
کنند؟

بــه این صورت که مرحوم علی عــزت بیگوویچ نمایندگان 
خویش را به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در وین 
و دمشــق اعزام کرد و از مقام معظم رهبری تقاضای کمک 
فوری کرد. من چنین شنیده‌ام که حضرت آقا بیدرنگ دستور 
ارسال کمک صادر کردند. براداران ایرانی مستقر در بوسنی و 
هرزگوین ضمن این‌که نقش مشاوره‌ای داشتند در عین حال 
برای همیاری با مسلمانان بوسنیایی اقدام به ارسال کمک های 
دیگر کردند. این کمک‌ها موجب شده سارایوو به مدت سه 
سال مقاومت کند و مقامات بوسنیایی در امضای موافقتنامه 
دیتون در ایالت اوهایوی آمریکا شرکت کنند. این موافقتنامه 
سرانجام در حضور همه سران درگیر در بحران بالکان به امضا 
رسید و به جنگ خانمانسوز در بوسنی و هرزگوین پایان داد. 
پس از گذشت چند ســال از امضای این موافقتنامه مرحوم 
علی عزت بگوویچ رهبر مسلمانان بوسنی و فرانیو توچمان 
رهبر کروات‌های بوسنی دچار سرطان غدد لنفاوی شدند و 

از دنیا رفتند. 

جمهوری اسلامی ایران فقط چهار 
شهید در بوسنی و هرزگوین دارد 
که بــه ترتیب زمان شهادت‌شــان 
اولین آن‌ها عبد الله کلاشک است. 
دومین شهید سید محمد حسین 
نواب می‌باشــد. ســومین شهید 
بهنــام نیکنــام و رســول حیدری 
چهارمین شهید سرزمین بوسنی 

می‌باشد
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هرزگوین پایان داد، تا چه اندازه توانســت آرمان‌های 
مسلمانان آن کشور را بر آورده کند؟ 

موافقتنامه دیتون به این دلیل به امضا رسید تا از یک نوع زور 
آزمایی در شــبه جزیره بالکان جلوگیری کند. اگر خواســته 
باشیم به این فرضیه که با شروع بحران بالکان باید مسلمانان 
بکلی از بین می‌رفتند، مانند آن‌چه در چند ســال گذشته در 
عراق، ســوریه و یمن اتفاق افتاد، خب دشمنان نتوانستند به 
اهداف‌شان برسند. پس موافقتنامه دیتون به نظر من از بروز یک 
چنین زور آزمایی جلوگیری به عمل آورد. غربی‌ها با ظرافت 
خاصی ادعا کردند که از برقراری صلح در بوســنی حمایت 
می‌کنند. اما در حقیقت در جزئیات ساختاری و حاکمیت 

بوسنی و هرزگوین ورود پیدا کرد. 
در نتیجه این موافقتنامه شــورای نظــارت بین المللی برای 
مدیریت کشور بوسنی و هرزگوین، با داشتن اختیاراتی مانند 
»حق وتو« شکل گرفت. این شورا بیانگر میزان نفوذ غرب در 
حاکمیت بوسنی است. همچنین در پی امضای موافقتانامه 
دیتون به ســایر قومیت‌ها و طوایف دینی بوسنی و هرزگوین 
ارزش و حقوق مســاوی داده شــد. در حالی که مسلمانان 
اکثریت مردم این سرزمین را تشکیل می‌دهند. یعنی صرب‌ها 
و کراوت‌ها که جمعیت‌شان کمتر از مسلمانان است به صورت 
مستقل یک رئیس شورا در حاکمیت بوسنی و هرزگوین دارند. 

BB ترکیب حاکمیت در کشــور بوســنی و هرزگوین
چگونه است؟ 

بوسنی و هرزگوین تنها کشور جهان است که به وسیله شورای 
سه نفره ریاست جمهوری اداره می‌شود. کسی که بیشترین آرا 
را کسب می‌کند به عنوان رئیس جمهوری معرفی می‌شود. از 
سوی دیگر در مدت قانونی چهار ساله ریاست جمهوری، یک 
نفر دیگر از اعضای شــورای ریاست جمهوری نیز به نوبت 
رئیس جمهوری می‌شود. ولی موافقتنامه دیتون از نظر من به 

این دلیل به امضا رسید تا جلوی یک زور آزمایی را بگیرد. 

BBمنظورتان از زور آزمایی چه ملتی جلوگیری کنند؟

از قدرت نمایی مسلمانان. چون آن‌ها پس از سه سال و نیم 
جنگ و مقاومــت برای حفظ و تداوم موجودیت خود، توان 
بالقوه یافتند. محاصره سارایوو را شکستند و در ماه‌های آخر 
جنگ حرف اول را می‌زدند. این دستاورد مهمی است. وقتی 

BB پس از فروپاشــی یوگســاوی چرا و به چه علت
تمایــات قومی، دینی و اســتقلال طلبانه مردم این 

سرزمین به فاز نظامی کشیده شد؟ 

چون رهبران سایر اقوام یوگسلاوی سابق از نخستین مرحله 
فروپاشــی تصمیم گرفتند مســلمانان این سرزمین را قلع و 
قمع و از بین ببرند. زیرا ایــن منطقه در قلب اروپا قرار دارد 
و اروپایی‌ها تمایلی به پذیرش یک کیان اسلامی در آن قاره 
نداشــتند، به صرب‌ها و کروات‌ها چراغ سبز نشان دادند تا  
از ســه محور به سارایوو که مرکز مسلمانان اروپاست حمله 
کنند. فراموش نکنیم که پایتخت بوســنی و هرزگوین، شهر 
مساجد هم نامیده می‌شود. لذا صرب‌ها از بلگراد در سمت 
شــرق و کروات‌ها از منطقه بیهاج در سمت غرب و موستار 
در سمت جنوب به سرزمین بوسنی و هرزگوین حمله کردند 
و در واقع ســارایوو از ســه ناحیه در محاصره دشمنان قرار 
گرفت. دشمنان مردم بوسنی ابتدا جنگی را به راه انداختند که 
کشــورهای اسلوونی، کراوسی، بوسنی و صربستان در آن با 

یکدیگر درگیر شده بودند.  

BB این جنگ را چه کسی به راه انداخت؟

صرب‌ها بعد از فروپاشی یوگسلاوی به راه انداختند. به این 
دلیل که می‌خواستند یک کشور بزرگ و مستقل در باقی مانده 

یوگسلاوی سابق داشته باشند. 

BB در این مرحله اروپا هنوز دخالت نکرده بود؟

خیر هنوز دخالت نکرده بود. ولی اســلوونی و کرواســی با 
زرنگی خاصی اجازه ندادند جنگ به بیش از شش روز ادامه 
پیدا کند و اروپا استقلال آن دو کشور را زود هنگام به رسمیت 
شناخت. آلمان‌ها، اتریشــی‌ها، آمریکایی‌ها و روس‌ها در 
همان حال در پایان دادن به جنگ در اســلوونی و کرواسی 
کمک کردند. پس از پایان جنگ و برقراری امنیت و آرامش 
در کرواسی و اسلوونی، ارتش کرواسی به کمک کروات‌های 
ساکن بوسنی و هرزگوین و صرب‌های یوگسلاوی به کمک 
صرب‌های ساکن بوسنی شتافتند. آن‌ها تصمیم گرفته بودند 
مسلمانان بوسنیایی را قلع و قمع کنند. همانگونه که اشاره شد 

مسلمانان در محاصره این دو دشمن قرار گرفتند. 

BB در چنین شرایط سختی از دست مرحوم علی عزت
بیگوویچ چه کاری ساخته بود؟

ایشان که از سال‌ها قبل و به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی 
به تهران آمده بود و مقام معظم رهبری از ایشان شناخت کامل 
داشتند. همچنین حضرت آیت الله خامنه‌ای در زمان ریاست 
جمهوری در دیدار رسمی از یوگسلاوی از کتابخانه تاریخی 
غازی خســرو بیگ در ایالت بوسنی و هرزگوین دیدن کرده 
بودند و از پشــتوانه‌های دینی مسلمانان آن کشور شناخت 
داشتند. لذا وقتی تقاضی آقای بیگوویچ برای کمک به دستشان 
رسید، فوری دستور کمک صادر کردند. کمک‌های جمهوری 
اســامی خیلی ثمر بخش و مؤثر بود و در نتیجه مسلمانان 

بوسنیایی توانستند روی پای خود بایستند. 
از سوی دیگر ایران در مقاطع جنگ بوسنی می‌بایست انواع 
کمک‌های مالی و نظامی خود را از طریق کرواسی به آن‌جا 
می‌رساند. دولت کرواسی یک توافق نانوشته، یا یک دستور 
العمل ضمنی تهیه کرده بود که برای انتقال کمک‌های دیگران 
به مسلمانان بوسنیایی باید درصدی را دریافت می‌کرد. به یاد 
ندارم که این حق ترانزیت دقیقا چند درصد بوده است. اکنون 
پس از گذشت حدود 25 سال از بحران  شبه جزیره بالکان، 
مسلمانان بوسنیایی اقرار می‌کنند اگر کمک‌های جمهوری 
اســامی نبود، کشوری به نام بوسنی و هرزگوین روی نقشه 

جهان وجود نداشت. 
با این وصف هدف نهایی تأسیس انجمن دوستی جمهوری 
اســامی ایران با بوســنی و هرزگوین، حفــظ و ادامه همه 
دستاوردهای گذشته است. شایسته است اسناد همه کمک‌ها، 
پشتیبانی‌ها و رشــادت‌های تاریخی و گذشته ایران به مردم 
مقاوم بوسنی در آرشیو انجمن دوستی بایگانی و به فراموشی 
سپرده نشــود. همه دوســتان عضو انجمن در تهران به این 
موضوع علاقه‌مند هستند. چون همگی در آن زمان مسئولیت 
داشتند. مهندس ترکان در دوره تصدی وزارتخانه‌های  دفاع 
و راه و ترابری، ریاست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی 
دو کشور را نیز به عهده داشت. محمود واعظی معاون وقت 
وزیر امور خارجه در امور اروپا و آمریکا بود. به هر حال سایر 
اعضای انجمن دوســتی در آن زمان به نحوی در شبه جزیره 
بالکان مسئولیت‌های کلیدی به خصوص مسئولیت بازسازی 

و توسعه اقتصادی بوسنی را به عهده داشتند.

BB امضای موافقتنامه دیتون که به جنگ در بوسنی و

با آغاز جنگ در بوسنی و هرزگوین 
ایران اولین کشــور جهــان بود که 
به ســوی کمک به مردم آن کشور 
شــتافت. آمریکایی‌ها در آن زمان 
اعتراف کردند اگر کمک‌های ایران 
در کار نبــود، اصلا کشــوری به نام 
بوســنی و هرزگوین و موافقتنامه 

دیتون وجود نداشت
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شاید مناسب نباشد که ما ایرانی‌ها از این دست‌آوردها تعریف 
کنیم. پشنهاد می‌کنم این پرسش را با سفیر بوسنی در تهران، 
یا جوانان بوسنیایی در میان بگذارید. من معتقدم که بحران 
بوســنی و هرزگوین در مقطعی نقطه قوت سیاست خارجی 
جمهوری اســامی ایران بوده اســت. این نقطه قوت و این 
دســت‌آوردها با فداکاری و خون جوانان غیور کشورمان به 
دســت آمده است. اکنون که جنگ پایان یافته شایسته است 
مسایل و تحولات بوسنی و هرزگوین را در فضای تبلیغات، 
مطبوعات و سایر رســانه‌ها زنده نگه داشت. امیدوارم پس 
از تکمیل زحمات شما و انتشار مجله شاهد یاران، انجمن 
دوستی ایران وبوسنی بتواند آن را به زبان بوسنیایی هم منتشر 
کند. مفید می‌دانم کمک‌های جمهوری اســامی به مردم 
مسلمانان بوسنی، مستند سازی و در معرض مطالعه نسل‌های 

آینده قرار گیرد. 

BB به نظر جنابعالی تاکید مقــام معظم رهبری برای
کمک به مسلمانان بوسنیایی در زمینه‌های گوناگون از 

چه دیدگاهی ناشی بوده است؟ 

شکی نیست که مقام معظم رهبری از روزی که بحران بوسنی 
و هرزگوین به وجود آمد نســبت به مســلمانان آن کشور به 
قدری محبت داشتند که بی‌درنگ آیت الله احمد جنتی را به 
نمایندگی از جانب خود تعیین کردند. ایشان هم بی‌درنگ به 
اتفاق مرحوم آیت الله غیوری نماینده وقت مقام معظم رهبری 
در جمعیت هلال احمر چند بار به بوسنی سفر کرد. انتخاب 
نماینده از ســوی مقام معظم رهبری بیانگر میزان دغدغه و 
اهمیت قایل شــدن ایشــان از وضعیت اسفناک مسلمانان 
بوسنی ناشی بوده است. مسئله دوم نشانگر موقعیت و اهمیت 
بوسنی و هرزگوین در قاره اروپاست. بیانگر تلاش برای توقف 
جنایات و قتل عام‌های مسلمانان بوسنیایی بوده که حضرت آقا 
را آزار می‌داده. بر اساس این دیدگاه هرگاه مقامات بوسنیایی از 
دولت جمهوری اسلامی تقاضای کمک می‌کردند حضرت 

آقا بی‌درنگ پاسخ مثبت می‌دادند.

طور مثال نیروهای کلاه آبی سازمان ملل متحد که به عنوان 
حافظ صلح در بوســنی و هرزگوین استقرار یافته بودند، در 
برابر کشتار مسلمانان چشم پوشی و سکوت اختیار کردند.   

BB گویا این نیروها از سربازان هلندی و آلمانی تشکیل
شده بودند؟ 

سربازان  آلمانی و هلندی و بخشــی هم....... بودند. ولی 
اکثریت آن‌ها هلندی بودند. صرب‌های افراطی بوســنی که 
»چکنیکا« نامیده می‌شوند با چراغ سبز کلاه آبی‌های سازمان 
ملل در بوسنی و هرزگوین کشتار به راه انداختند. گمان کنم 
از یازدهم تا پانزدهم جولای سال 1995 صرب‌های افراطی 
حدود هشت هزار زن و کودک و افراد مسن بوسنیایی را قتل 
عام کردند. در عرض سه روز این تعداد آدم کشتند. این جنایت 

نماد دیگری از حقوق بشر غرب به شمار می‌رود.    

BB منظورتــان جنایــت نســل کشــی مســلمانان
سربرنیتساست؟ 

بله همین طور است. صرب‌های افراطی با چراغ سبر و آگاهی 
نیروهای سازمان ملل آمدند شهروندان مسلمان بیدفاع را در 
سالن و محوطه باز یک کارخانه جمع آوری و قتل عام کردند. 
می‌خواستند این نوع نسل کشی را هم در منطقه بیهاج تکرار 
کننــد. ولی بیهاجی‌ها این توطئه را از قبل شــناختند و مانع 
جداســازی مسلمانان و گردآوری آنها در یک منطقه متروکه 
برای کشتار آن‌ها شدند. مردم بیدفاع سربرنیتسا فریب حضور 
نیروهای کلاه آبی را خوردند و دچار قتل عام شدند. مسلمانان 
سربرنیتســا تا الان جنازه شهدای مفقودشان را تفحص و از 
زمین خارج می‌کنند. شاید بعد جنایت بمب اتم آمریکا در 
هیروشیما، جنایت نسل کشی مسلمانان سربرنیتسا بدترین 

جنایت تاریخ معاصر بوده باشد.

BB ورود جمهوری اســامی به بوسنی و هرزگوین و
حضور جوانان فداکار ایرانی در آن کشور از نظر فرهنگی 
چه دست‌آوردهایی برای مسلمانان آن‌جا داشته است؟

آمریکایی‌ها احساس کردند صرب‌ها و کروات‌ها نمی‌توانند 
حریف مسلمانان بشــوند، از دریچه گفت و گوهای دیتون 
وارد معامله شدند. ولی اگر می‌توانستند مسلمانان بوسنی و 
هرزگوین را از بین ببرند، قطعا این کار را می‌کردند. مقام معظم 
رهبری در این باره فرموده‌اند »دشمنان مردم بوسنی نتوانستند 
به اهداف‌شان برسند«. چون نتواستند به اهداف‌شان برسند 

از شگرد دیتون استفاده کردند. 

BB کمک‌های جمهوری اسلامی برای حفظ و تداوم
مقاومت مسلمانان بوسنایی در آن جنگ جهانی چه 

اندازه مؤثر بوده است؟ 

در آن مقطــع آمریکایی‌ها با صراحت در محافل دیپلماتیک 
اعلام کردند اگر کمک‌های ایــران نبود، در واقع موافقتنامه 
دیتون وجود نداشت. این جمله این مفهوم را می‌رساند که اگر 
کمک‌های جمهوری اسلامی در کار نبود مسلمانان بوسنی 
هرگز موجودیت نداشتند تا در دیتون مذاکراتی با آنان صورت 
بگیرد و جنگ با امضای چنین موافقتنامه‌ای خاتمه پیدا کند. 
وقتی کشوری دم از صلح می‌زند، باید طرف مقابلی هم وجود 
داشته باشد تا با او مذاکره کند. بنابر این شما تا آخر قضیه را 
بخوانید که کمک‌های جمهوری اسلامی تا چه اندازه تأثیر 
گزار بوده است که آمریکایی‌ها خودشان به این قضیه اعتراف 
کرده‌اند. بوسنیایی‌ها هم مردم قدرشانس هستند و مقام‌های آن 
کشور چند بار به تأثیر گزاری کمک‌های ایران اعتراف کرده‌اند. 
صرب‌های بوسنی و هرزگوین هم منصفانه قضاوت کردند و 
چند بار اعلام کردند که مدیون جمهوری اســامی هستند. 
چون صرب‌های بوسنی سال‌های طولانی در کنار مسلمانان 

بوسنی همزیستی مسالمت آمیز داشته‌اند. 

BB در اخبار تحولات شبه جزیره بالکان خوانده‌ام که
بخشی از صرب‌های بوسنی، مســلمانان را در زمان 

جنگ همراهی و همیاری کرده‌اند... 

قطعا همین طور است. اصلا هدف اسلوبودان میلوسویچ و 
رادوان کارادزیچ از به راه انداختن جنگ در بوسنی و هرزگوین 
ضمیمه کردن این سرزمین به صربستان بزرگ بوده است. همه 
جریاناتی که در شــبه جزیره بالکان با مسلمانان جنگیدند 
هدف‌شــان جلوگیری از فروپاشی صربستان بود. برخی از 
دولت‌هــای غربی و مجامع بین المللی هم در این توطئه به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم از صرب‌ها حمایت کردند. به 

معتقــدم کــه بحــران بوســنی و 
هرزگوین در مقطعــی نقطه قوت 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایران بوده اســت. این نقطه قوت و 
این دست‌آوردها با فداکاری و خون 
جوانان غیور کشــورمان به دست 

آمده است
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درآمد

شهید سید محمد حسین نواب یکی از شهدای شاخص بوسنی و هرزگوین پیش از عزیمت به محل مأموریت خود، به دیدار مقام معظم رهبری رفت تا با ایشان 
خداحافظی کند و در ضمن رهنمون دریافت نماید. حضرت آقا در این دیدار به شهید نواب فرمودند »سلام من را به اصحاب سید الشهداء برسان«. این سلام رسانی 
نشان داد که بوسنی مانند عراق، لبنان، فلسطین و سایر مناطق خاورمیانه جایگاهی ویژه در دل مسلمانان دارد. چه بوسنی قلب اروپاست و فجایع هولناکی که در آن 
روی می‌دهد قلب هر مسلمانی را جریحه دار کرده است. شهید نواب برای اعزام به بوسنی و هرزگوین در تیپ امام صادق )ع( حوزه علمیه قم ثبت‏ نام کرد و مانند 
گاه سازی جوانان این سرزمین محروم فعالیت کرد. مردمی که به  سایر همرزمان شهید خود در دفاع از مسلمانان بوسنیایی سنگ تمام گذاشت و در بخش فرهنگی به آ
تازگی از کمونیسم شرق نجات یافته و مورد تهاجم قوای شیطان صفت شرق و غرب قرار گرفته‌اند. در این گفت و گو به تحولات خونین یوگسلاوی سابق می‌پردازیم:    

در گفت و گو با حسن خامه یار روزنامه نگار

مقام معظم رهبری: سلام مرا به اصحاب سیدالشهدا برسانید



يادمان شهدای بوسنی و هرزگوین / شماره 183-182/ فروردین و اردیبهشت 1400
www.navideshahed.com

37

BB در آغــاز بحــث کمی از تحولات بوســنی
انه و  و هرزگویــن و مبــارزات اســتقلال طلب
آزادیخواهانه مســلمانان در یوگسلاوی سابق 

بگویید...  گذشته  دهه  دو  در 

بســم الله الرحمن الرحیم: ســقوط مارکسیسم در 
اروپای شــرقی و به دنبال آن فروپاشــی یوگسلاوی 
ســابق در اواخــر قرن بیســتم بازتاب گســترده در 
جهان اسلام به خصوص در جمهوری اسلامی ایران 
پیمان ورشو  اروپای شرقی و  داشت. چون شوروی، 
در آن برهه برای خود یک قدرتی در جهان بودند که 
بــا قدرت بلوک غرب و پیمان ناتو رقابت می‌کردند. 
همزمــان پس از تحولات شــرق اروپا، اســلوبودان 
میلوشــویچ رئیــس جمهوری وقت صربســتان در 
ادعاهای  برانگیز  احســاس  و  ملی‌گرایانه  ســخنان 
قربانــی بــودن تاریخــی صرب‌ها را مطــرح کرد و 
احساسات ضد مســلمانان بوسنیایی را برانگیخت 
و کاتولیک‌های  اروپا  ارتدوکس شــرق  تا مسیحیان 
آماده کند. میلوشویچ  برای جنگی ویرانگر  غرب را 
تبلیغات آتشــین خود وانمود کرد بوســنیایی‌ها  در 
از نظر نــژادی ترک تبــار و بیگانه هســتند و باید 
حاکمیت صرب‌ها را در شبه جزیره بالکان بپذیرند، 

یا در غیر این صورت قتل عام خواهند شــد.  
در حقیقت میلوشــویچ تحولات اروپای شــرقی و 
نیز فروپاشــی یوگسلاوی را پیش بینی کرده بود و با 
این اظهارات آرزو داشــت صرب‌های ساکن بوسنی 
و هرزگوین را با کشــور آینده صربستان همراه کند. 
روزها زود گذشــت و اولین انتخابــات چند حزبی 
در مــاه نوامبر ســال ۱۹۹۰ در بوســنی و هرزگوین 
برگزار گردید، حزب اقدام دمکراتیک )مســلمانان( 
اکثریــت آراء را به دســت آورد، و احزاب دمکرات 
صرب و دمکرات کروات به ترتیب  دوم و ســوم قرار 
انتخابات ریاســت شــورای  این  نتیجه  گرفتند. در 
به علی عزت  بوسنی و هرزگوین  ریاست‌ جمهوری 
بگوویــچ، ریاســت پارلمان به یک صــرب و مقام 

نخســت‌ وزیری به یک کروات رسید.  
به موازات اعلام اســتقلال کشــورهای اســلوونی و 
کرواســی از یوگسلاوی در ژوئن ۱۹۹۱ که مردم آن‌ها 

مســیحی کاتولیــک بودند، و از طرف کشــورهای 
می‌شــدند،  حمایت  انگلســتان  و  فرانســه  آلمان، 
طرح جداخواهی و اســتقلال مســلمانان بوسنیایی 
از یوگســاوی هــم مطــرح گردید. اما چــون هیچ 
یــک از کشــورهای اروپایــی و نیز آمریــکا موافق 
وجود یک کیان مســلمان و مســتقل در قلب اروپا 
نبودند، صرب‌ها را به ســرکوب مسلمانان به منظور 
جلوگیری از اســتقلال آن‌ها تشــویق کردند. در آن 
برهه گفته شــده بود که روسیه هم با موجودیت یک 
کشور مستقل مسلمان در قلب اروپا موافق نبوده و 
در مسئله کشــتار مردم بوسنی به دست صرب‌های 
جنایتکار و هم کیش خود سکوت اختیار کرده بود. 
در واقع این حرکت پاســخی به تمایلات اســتقلال 
خواهانه بوســنیایی‌ها بود که یک سال بعد به شکل 

یافت.  تجلی  خونین 

BB بــه مردم ایران در کمک رســانی  حضــور 
بوســنی و هرزگوین از چه سالی شروع شد و 
چه دســتاوردهایی برای مسلمانان قلب اروپا 

داشت؟

مــردم مســلمان بوســنی و هرزگویــن روز ششــم 
آوریل ســال 1992 پس از برگزاری رفراندوم معروف 
تعیین سرنوشــت، اعلام اســتقلال کردند و در پی 
آن نیروهای مســلح صرب به سمت سارایوو یورش 
بردند. در پی این حملــه علی عزت بگوویچ رئیس 
ارتش  نیروهای  برای  جمهوری بوســنی و هرزگوین 
پلیس و ســربازان ذخیره دستور بسیج صادر  ملی، 
کرد. چون حمله نظامــی صرب‌ها و احتمال حمله 
کروات‌هــا را پیش‌بینی کرده بود. به طور دقیق مردم 
تا نیمه ماه آوریل از ســمت شرق، شمال  بوســنی 
و غرب کشــور در جنگ فرو رفتنــد، و از آن‌جا بود 
که زنگ خطر مظلومیت مردم مســلمان بوســنی و 
هرزگوین به صدا درآمــد. البته در این مرحله هنوز 
کشتارهای دست‌جمعی مسلمانان شروع نشده بود، 
اما جنگ تمام عیار سرتاســر بوسنی و هرزگوین را 

گرفت.  فرا 
در پی ایــن حملات و در نتیجــه تقاضاهای مکرر 

بسیار  تعداد  هرزگوین،  و  بوســنی  رئیس جمهوری 
زیادی از مسلمانان جهان به خصوص از جمهوری 
اســامی ایران، پاکســتان، افغانســتان و گروه‌های 
اســامگرای جهــادی شــمال آفریقا بــه همیاری 
برادران مظلوم خود شــتافتند. بــی درنگ چند صد 
 تن از نیروهای ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی و
حزب‌ الله لبنان به ســود دولت بوســنی وارد جنگ 
شــدند. نیروهــای حزب اللــه به دلیــل مهارت و 
تجربه‌شــان در جنگ با رژیم صهیونیســتی اغلب 
در جنــگ تن به تن شــرکت می‌کردنــد. در حالی 
کــه نیروهای ســپاه نقش امداد رســانی و آموزش و 
به عهده  را  بوسنیایی  مقاومت  نیروهای  سازماندهی 
داشــتند. تعدادی از نیروهای ســپاه از جمله رسول 
حیدری دیپلمات نظامی ســفارت کشورمان، بهنام 
نیکنام کارمند رســمی ســفارت، عبد الله کلاشک 
ایرانی شــاغل به تحصیل در بوسنی و  دانشــجوی 
نــواب داوطلب  هرزگوین و ســید محمد حســین 
اعزامــی از حوزه علمیه قم به درجه رفیع شــهادت 
رســیدند. البته چون این افراد از مســیرهای زاگرب 
پایتخت کرواســی به بوســنی رفت و آمد داشــتند، 
توســط نیروهای کروات شــهید شــدند. همچنین 
شهید مهدی رمزی از رزمندگان حزب الله لبنان بود 
که در نبرد با متجاوزان به شــهادت رسید. در همان 
از کشورهای  زیادی  اعزامی  نیروهای مسلمان  حال 
البته چند  عربی به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. 
ماه پیش از شــروع این درگیری‌ها، شــورای امنیت 
1991 را  713 مؤرخ سپتامبر  ســازمان ملل قطعنامه 
صــادر کرد و صدور انواع تســلیحات به طرف‌های 
درگیر در یوگسلاوی سابق را تحریم کرد. این اقدام 
بیش از همه بــر ارتش نوپای جمهوری بوســنی و 
ارتش صربستان  داشــت. چون  منفی  اثر  هرزگوین 
ســهم خود را از زرادخانه ارتش یوگسلاوی سابق در 
دســت داشت و ارتش کرواســی هم از طریق بنادر 
دریایی خود اســلحه به صورت قاچاق وارد می‌کرد. 
در این بحران تنها مسلمانان بوسنیایی بودند که به 
ناچار سلاح‌های خود را به ســختی از طریق غنایم 
جنگــی تهیــه می‌کردند یا به صــورت قاچاق وارد 

وقتی طرح جدا طلبی و استقلال 
مسلمانان بوسنیایی از یوگسلاوی 
مطــرح گردید، چون هیــچ یک از 
کشورهای اروپایی و نیز آمریکا موافق 
وجود یک کیان مسلمانان و مستقل 
در قلــب اروپا نبودنــد، صرب‌ها را 
به ســرکوب مســلمانان به منظور 
جلوگیری از استقلال آن‌ها تشویق 

کردند
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دســت گروه‌های صرب و کروات در بوسنی و 
ید؟        دار دست  در  آماری  هرزگوین 

در حقیقت نســل کشــی که صرب‌ها و کروات‌های 
بوســنی علیه مسلمانان به راه انداختند، تا سپتامبر 
2 میلیــون و 600 هزار آواره در  ســال ۱۹۹۲ حدود 
شــهرهای مختلف برجای گذاشــت. از این تعداد 
حدود 346 هزار آواره اعم از زن و کودک و بزرگسال 
به خاک کرواســی کوچ کردنــد. تعداد زیاد آوارگان 
و جنگ زدگان شهرهای بوســنی و هرزگوین را این 
کشــور را تا حدودی از جمعیــت خالی کرد. چون 
همزمان صرب‌های بوســنی نیــز عملیات ورباس و 
کوریدور را از ســمت مناطق شــرقی و مرکزی آغاز 
کردنــد و به پیروزی‌هایی دســت یافتنــد. در عین 
حال یکــی از تیپ‌های ارتش جمهوری بوســنی و 
هرزگوین کوشــید محاصره ســارایوو را بشــکند و 
در نتیجه نبرد ســختی بــا نیروهای صرب درگرفت 
و نیروهــای مســلمان موفق شــدند تجــاوز پلیس 
و شــبه‌ نظامیــان صرب را دفع کننــد. این حملات 
نشین  مســلمان  مناطق  بر  ســنگینی  خسارت‌های 
بر جــای گذاشــت. فرامــوش نکنیم که ســارایوو 
مدتی تحت  بــرای  و هرزگوین  بوســنی  پایتخــت 
سلطه اشــغالگران صرب درآمد که مسلمانان بومی 

بودند.  کرده  اخراج  را  آنان 

BB بیشتر کشــتارها و قتل عام‌های مسلمانان
داد؟   مناطق روی  در کدام 

همــه مناطــق جغرافیایــی بوســنی و هرزگوین در 
مــدت چهار ســال جنــگ شــاهد کشــتار و قتل 
عام‌های گسترده بوده است. مناطق مرکزی همچون 
سارایوو، زنیتسا، کونییتسبه، ماگلای، زاویدویچی، 
بوگوینو، موســتار و غیره کــه تحت کنترل صرب‌ها 
قرار داشــتند، در آن‌ها نســل کشــی و پاکســازی 
قومی صورت گرفت. در عین حال نیروهای شــورای 
دفاع کرواســی، مناطق بیشــتری از خاک بوســنی 
و هرزگویــن را تصــرف کردند. رئیســان جمهوری 
صربســتان و کراوســی به توافق محرمانه و شفاهی 
دســت یافته بودند که سرزمین‌های مسلمانان را بی 
ســر و صدا تصرف نمایند. نیروهای شــورای دفاع 

می‌کردند.   کشورشان 

BB ــی و خارجــی مدافع مردم یروهــای ایران ن
بوســنی و هرزگوین تا چه زمانی در آن کشور 

می‌جنگیدند؟   و  داشتند  حضور 

اغلــب این نیروها تا زمان قبل از امضای موافقتنامه 
دیتون و پایان جنگ در بوســنی و هرزگوین حضور 
فعــال داشــتند. یکی از شــروطی کــه در بندهای 
کید شــده بود خروج  تأ موافقتنامــه مزبور روی آن 
نیروهای امدادرسان اعم از ایرانی و سایر مسلمانان 
خارجی از بوســنی اســت. چــون ایــن موافقتنامه 
زمانــی میان ســه طــرف درگیــر در جنــگ، یعنی 
مسلمان، صرب و کروات به امضا رسید که نیروهای 
چشمگیری  پیروزی‌های  و  شــده  تقویت  بوسنیایی 
نیروهای  به دســت می‌آوردند.  در جبهه‌های جنگ 
مسلمان بوسنی بر اثر کمک‌های جمهوری اسلامی 
و ســایر قوای همیار آنان در روزهای واپسین جنگ 
توانســتند تعــداد زیادی از شــهرها و روســتاهای 
بوســنی و هرزگویــن را آزاد و خود را حتی به داخل 
مرزهای صربســتان برســانند. یعنی می‌توان گفت 
کــه برگزاری گفت و گوهای صلح دیتون در آمریکا 
فقــط بــه منظــور جلوگیــری از تثبیــت موقعیت 
مســلمانان در قلب اروپا بوده است. چون متحدان 
کلیدی صرب‌ها و کروات‌ها وجود کشــور مســتقل 
بوســنی و هرزگوین را به عنوان تنها ملت مسلمان 
در اروپا غیر طبیعی می‌دانســتند. فرانســوا میتران 
رئیس جمهوری وقت فرانســه خیلــی صریح گفته 
بود که بوســنی به اروپا تعلق ندارد و مقامات سایر 
کشــورهای قاره پیر با طرح بازسازی مناطق جنگی 
بوســنی کارشــکنی می‌کردند. بنابر این موافقتنامه 
دیتــون به حضــور فعال کمک رســانان خارجی به 

ملت مســلمان بالکان پایان داد. 
فرامــوش نکنیم که صرب‌هــا و کراوت‌ها در دوران 
جنــگ در بوســنی و هرزگویــن به طور مشــترک 
و مــوازی، گروه‌هــای مســلح و قاتــان حرفــه‌ای 

نابودی  تــا در  اروپا اســتخدام کردند  از سرتاســر 
گارد  کنند. عقاب‌های سفید،  مســلمانان شــرکت 
داوطلب صرب، اتحادیه میهن‌ پرســتان کرواســی، 
شــبه نظامیان کــروات و دیگران، هــزاران داوطلب 
جنگجو را از اروپا و روســیه به بوسنی و هرزگوین 
از کشــورهای غیر  نیز  افراد دیگری  احضار کردند. 
درگیــر در ایــن جنــگ داوطلب عضویــت در این 
گروه‌ها شــده بودند. به طور مثال گروه‌های نئونازی 
آلمان به نفع کروات‌ها می‌جنگیدند. جکی آرکلوف 
نئونازی مشهور آلمانی پس از بازگشت به کشورش 
در پایان جنگ، از سوی دادگاه بین المللی رسیدگی 
بــه جنایات جنگی در یوگســاوی ســابق با اتهام 
شــرکت در جنایت جنگی احضار شد. وی اعتراف 
کــرد کــه در دوران عضویــت در نیروهای مســلح 
درتلی دســت  و  اردوگاه‌های هلیودروم  در  کــروات 
به جنایت جنگی علیه مســلمانان اســیر بوسنیایی 
زده اســت. بنابر این می‌تــوان گفت که دامنه جنگ 
و نســل کشی مســلمانان به یک منطقه جغرافیایی 
محــدود نبوده و در عــرض چهار ســال به صورت 
جنگ جهانی در آمده بود. در همان شــرایط راتکو 
ملادیــچ جنایتــکار جنگی و فرمانده ســابق ارتش 
یوگسلاوی، ارتش جمهوری صرب بوسنی را تأسیس 
و در کشــتار مســلمانان بیدفــاع آن را فرماندهــی 
کرد. به خصوص در نســل کشــی‌هایی که صرب‌ها 
مرتکب  و سربرنتیسا  موســتار  فرودگاه سارایوو،  در 
شدند. بحران در فرودگاه ســارایوو به حدی بود که 
ســازمان ملل متحد به صرب‌ها اولتیماتوم داد و از 
آن‌ها خواســت به نیروهای سازمان ملل اجازه ورود 
به فرودگاه را بدهند و اســلحه خود را تحت نظارت 
ســازمان ملل قــرار دهنــد. اقدامــات جنایتکارانه 
گزارش‌های رســانه‌های  و  نظامیان  غیر  به  صرب‌ها 
خبری موجب شــد افکار عمومی جهان نظر منفی 

باشند.  داشته  صرب‌ها  علیه 

BB بــه آوارگان جنــگ  و  یــان  قربان از ســایر 

تعدادی از نیروهای سپاه از جمله 
رســول حیدری دیپلمات نظامی 
سفارت کشــورمان، بهنام نیکنام 
کارمند رسمی ســفارت، عبد الله 
کلاشک دانشجوی ایرانی شاغل 
به تحصیل در بوسنی و هرزگوین و 
سید محمد حسین نواب داوطلب 
اعزامی از حوزه علمیه قم به درجه 

رفیع شهادت رسیدند



يادمان شهدای بوسنی و هرزگوین / شماره 183-182/ فروردین و اردیبهشت 1400
www.navideshahed.com

39

و گرســنگی در اردوگاه‌هــا کاری عادی شــده بود. 
همچنین بســیاری از مســاجد و اماکــن فرهنگی 
نقل شده که کوچکترین  مسلمانان تخریب شدند. 
قربانیان جنگ نوزادان ســه ‌ماهه و مسن‌ترین آن‌ها 

مردن و زنان 80 ســاله مسلمان بودند.  
 بــه هر حــال می‌تــوان گفــت یکــی از بدترین و

فجیع ترین جنایات ضد انســانی در دو دهه گذشته 
در بوســنی و هرزگوین رخ داد. گزارش‌هایی که در 
آن برهه انتشــار یافت از کشــته شــدن تعداد 400 
شهروند مسلمان در شبیخون نیروهای شورای دفاع 
به روستاهای اطراف شهر موستار حکایت  کرواسی 
دارد. افزون بر آن ســربازان کــروات پس از ورود به 
شهر هزاران شــهروند بوسنیایی را از خانه‌های خود 
آواره کردنــد. در این عملیات ناجوانمردانه کشــتار 
جمعی در شــهر به راه اندختند و به بسیاری از زنان 
مســلمان بوســنیایی تجاوز کردند. البته ســربازان 
این تجاوز را بدون پاســخ نگذاشــتند  بوســنیایی 
و از جنایتــکاران مهاجــم انتقــام گرفتنــد. ارتش 
جمهــوری بوســنی و هرزگوین توانســت محاصره 
البته جنایات  شهر اســتراتژیک بیهاچ را بشــکند. 
و قتل عام‌های مســلمانان توسط صرب‌ها و کروات 
گاهی بــا اعتراضات محافل و مجامــع بین الملل 
به خصوص نشــریات اروپا مواجه می‌شــده است. 
ولی برخورد اتحادیه اروپا و جامعه جهانی در برابر 
و  بسیار ضعیف  جنایات متجاوزان صرب و کروات 
زودگذر بوده اســت. زیرا همانگونه که پیشتر اشاره 
با موجودیت  اروپایی  شد، اغلب سران کشــورهای 
کیان مستقل مسلمان در مرکز اروپا مخالف بودند.   

BB جنگ در بوســنی و هرزگوین در چه سالی
یافت؟    پایان  چگونه  و 

وقتــی کشــتار مســلمانان بیگناه به اوج رســید و 
مناطق  در  آنــان  پیشــروی  و  ایســتادگی  مقاومت، 
اشــغالی اســتحکام یافت و برای سران قدرت‌های 
شــرق و غرب آبرویی باقی نماند، و از ســوی دیگر 
نیروهــای متجاوز صرب و کروات دچار فرســایش 
شــدند و توان ادامه جنگ و کشــتار را نداشــتند، 

طــرح پایان جنگ از ســوی مقامات آمریکا و اروپا 
مطرح گردید و ســرانجام طرح گفت و گوهای صلح 
دیتون از سوی بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا اعلام شــد و همه سران قدرت‌های درگیر در 
جنگ با این طــرح موافقت کردند. گفت و گوها به 
مدت ســه هفته ادامه یافــت و در تاریخ ۲۱ نوامبر 
ســال ۱۹۹۵ پایان یافت. در پی این توافق تعداد 60 
هزار ســرباز پیمان ناتو در خاک بوسنی و هرزگوین 
این  باشند. وظایف  تا حافظ صلح  یافتند  اســتقرار 
نیروها اجرای مفاد توافقنامه صلح دیتون، شــرکت 
در عملیات بازســازی، بازگردانــدن آوارگان، جمع 

‌آوری ســاح‌های طرف‌های درگیر در جنگ بود.   
مرکز پژوهش و »اســناد ســارایوو« نتایج تحقیقات 
خود را از تلفات جنگ بوسنی در ژوئن ۲۰۰۷ منتشر 
کرد که در این بحران چهار ســاله تعداد 240 هزار 
مســلمان بوســنیایی به شهادت رســیده‌اند که 30 
درصد قربانیان زنان و کودکان بوده‌اند. همچنین در 
بیانیه رســمی هریس ســیلاجیچ وزیر امور خارجه 
بوســنی و هرزگویــن در ســپتامبر ۲۰۰۸ به مجمع 
عمومی ســازمان ملــل متحد تصریح شــده که بر 
اســاس آمار کمیته بین‌ المللی صلیب سرخ تعداد 
200 هزار شهروند بوسنیایی کشته شدند که 12 هزار 
آنــان کودک بودند. همچنیــن در این تراژدی تعداد 
50 هزار زن مــورد تجاوز قرار گرفتند و 2 میلیون و 
200 هزار شهروند وادار به ترک خانه‌هایشان شدند. 
ایــن جنگ یــک نسل‌کشــی واقعی پــس از جنگ 
دوم جهانــی بود. از ســوی دیگر ســازمان عفو بین 
‌الملل در ســال ۲۰۱۲ با انتشــار گزارشی اعلام کرد 
سرنوشت حدود 10هزار و 500 نفر از مفقودشدگان 
که اکثرا از مســلمانان بوســنیایی هســتند تا کنون 
نامشخص است. با گذشت دو دهه از پایان جنگ، 
اجســاد قربانیــان همچنان از زیر خــاک گورهای 
دســت‌جمعی بیرون آورده می‌شود. در حقیقت این 
آمار و ارقام از زمان بعــد جنگ جهانی دوم تاکنون 
در اروپا بی‌سابقه بود که مســئولیت مستقیم آن به 

است.  بوده  صرب  نیروهای  عهده 

ارتش کشورشــان حملات  پشــتیبانی  با  کرواســی 
بوسنیایی  را علیه شهروندان مســلمان  گســترده‌ای 
ساکن هرزگوین و مرکز بوسنی آغاز کردند که منجر 
به پاکســازی قومی در مناطق گوناگون شــد. با این 
از سوی صرب‌ها  از چهار طرف  وصف مســلمانان 
و کروات‌ها محاصره شــده بودنــد. هیچ راهی برای 
ورود مواد غذایی یا اسلحه برای آنان وجود نداشت. 
چیــزی که بیش از همه در این مقطع زمانی به آن‌ها 
کمک کرد وجــود مجتمع‌های صنایع ســنگین بود 
کــه قابلیت تبدیل به واحدهــای تولید ابزار نظامی 
را داشــتند. شــبه نظامیان کــروات در اکتبر ۱۹۹۲ 
به شــهر پروزور حمله کرده و ســاکنان آن را کشته 
و خانه‌هایشــان را آتش زدند. شــهروندان مسلمان 
این شهر و چندین روســتای اطراف قتل‌عام شدند. 
البته واحدهای ارتش جمهوری بوســنی و هرزگوین 
بــه فرماندهــی ناصــر اوریچ جنایــات صرب‌ها و 
کراوت‌ها را بدون پاســخ نمی‌گذاشــتند. در فاصله 
سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ تعداد سه هزار شبه نظامی 
صرب توسط نیروهای اودیچ در مناطق مختلف این 
سرزمین کشته شدند و صدها روستای صرب نشین 
با خاک یکسان شدند. سربازان صرب که در جریان 
قتل عام مردم مســلمان شــهر سربرنیتســا شرکت 
داشتند، اعضای خانواده خود را در جریان عملیات 
انتقامجویانه ســربازان مســلمان از دســت دادند. 
البته پاکســازی قومی و کشــتار و غارت سرتاســر 
سرزمین بوســنی و هرزگوین را فرا گرفته بود. موارد 
متعــدد جنایات جنگی و پاکســازی قومی توســط 
کروات‌ها  و  نظامی، سیاســی صرب‌هــا  نیروهــای 
علیه مســلمانان در شــهرهای سارایوو، دره لاشوا و 
یتز، بوســوواچا، تراونیک، کیسه‌ لیاک،  در مناطق و
اهمیچــی، بیــه ‌لینا، پرییــدور، زوورنیــک، بانیا، 
لوکا، فوچا و ویشــه‌گراد انجام گرفت، در راســتای 
اهــداف جدایــی خواهانه جان هزاران مســلمان را 
و  قربانــی گرفت. طبــق تحقیقات مرکــز پژوهش 
اسناد ســارایوو تنها در دره لاشوا حدود دو هزار تن 
از ســاکنان آن در جریان پاکســازی نژادی کشته یا 
مفقود شــدند. افــزون بر قتل ‌عــام، تجاوز،  زندان 

وقتی کشتار مسلمانان به اوج رسید، 
مقاومت و ایستادگی و پیشروی آنان 
در مناطق اشغالی استحکام یافت 
و برای ســران قدرت‌های شــرق و 
غرب آبرویی باقی نماند، و نیروهای 
متجاوز صرب و کروات فرســایش 
رفتند و توان ادامه جنگ و کشتار را 
نداشتند، طرح پایان جنگ از سوی 

مقامات آمریکا و اروپا مطرح گردید
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درآمد

واژه »شهید« در اسلام قداست و عظمت خاصی دارد و هاله‌ای از نور این کلمه را فرا گرفته است. شهید بهنام نیکنام کسی بود که در راه هدف‌های بلند اسلامی 
و اعتلای آرمان‌های سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین )ع( و در راه دفاع از محرومان کشور تازه استقلال یافته بوسنی و هرزگوین،  جان خود را ایثار 
 کرد و به عالی ترین مراتب رستگاری رسید. بانو بهناز نیکنام خواهر شهید نیکنام در گفت و گوی اختصاصی با شاهد یاران مراحل زندگی، علایق شهید برای 

خدمت گزاری به مردم محروم و چگونگی شهادت ایشان را بازگو کرده است: 

نگاهی به تأثیر گذاری جلسات عزاداری سید الشهداء )ع( بر اندیشه شهید بهنام نیکنام در گفت و گو با بهناز نیکنام خواهر شهید  

روحیه بسیجی داشت و خدمتگزار صدیق سید الشهداء )ع( بود
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BB برادر بفرماییــد  بحــث  آغــاز  در  لطفــا 
خانواده‌ای  چه  در  نیکنــام  بهنام  شــهیدتان 

شد؟  متولد 

وزارت  کارمند  نیکنام  الله شکر  پدرم  نام خدا.  به 
که  بود  فرزند خانواده  اولیــن  بهنام  برادرم  و  نفت 
متولد شد. خانواده‌مان  تهران  در   1346 در ســال 
آباد بود که  از خانواده‌هــای مذهبی محله نــازی 
پنج فرزند داشــت. ســه خواهر و دو برادر. پدرم 
دنیا رفت و مادرم  از  نیم پیش  و  حدود یک ســال 

هنوز زنده و بیمار اســت.    

BB برادرتان در دوران جوانی با چه تیپ افراد
داشت؟  ارتباط 

شــهید نیکنام از ســن نوجوانی بچــه هیئتی بود 
و در مناســبت‌های مختلــف به خصوص در ایام 
محرم و صفر در مجالس عزاداری »هیئت حسین 
جــان« در محله نازی آباد شــرکت می‌کرد. چون 
آقــای حاج منصــور ارضی فر در همســایگی ما 
مداحی‌های  بــه  خیلی  برادرم  داشــت  ســکونت 
ایشــان علاقه پیدا کرده بود و در مجالس ایشــان 
فر  ارضی  آقای  دوســتانه  روابط  می‌کرد.  شــرکت 
تا  ادامه داشت.  ایشان  تا زمان شــهادت  برادرم  با 
جایــی که حاج آقای ارضی همه کارهای تشــییع 
جنازه و غسل و دفن و مراسم بزرگداشت شهید را 
انجام داد. با این وصف اغلب دوســتان برادرم در 
هیئت حســین جان فعالیت داشــتند. به یاد دارم 
که برادرم در ســن جوانی به اتفاق آقای ارضی فر 
یک دوره شــش ماهه به جبهــه رفتند و در برخی 

از عملیات‌ها شــرکت کردند. 

BB وزارت استخدام  به  ســالی  چه  در  شهید 
به  ایشــان  اعزام  نه  زمی و  درآمد  خارجه  امور 

شد؟  فراهم  چگونه  ین  هرزگو و  بوســنی 

1370 به اســتخدام وزارت امور خارجه  در ســال 
درآمد و ســه ســال بعد به عنــوان مأمور مؤقت و 
که  اعزام شد  ین  هرزگو و  بوسنی  به  اداری  کارمند 
پس از گذشــت حدود چهار ماه و نیم به شهادت 
یت سه ماهه ایشان به پایان رسید و  رســید. مأمور

بین شهیدان  بود.  تمدید شده  روز   45 برای مدت 
بهنــام نیکنام و ســید محمد حســین نواب که از 
سوی ســپاه پاسداران انقلاب اســامی به بوسنی 
ین اعزام شــده بود روابط صمیمانه وجود  و هرزگو
داشــت. وقتی نواب در منطقه موســتار به وسیله 
برادرم تصمیم گرفت  به شهادت رســید  کراوت‌ها 
انتقال پیکر ایشــان به منطقه موســتار برود  برای 
نماید. شهید  منتقل  به ســارایوو  را  ایشان  پیکر  و 
به  و  نواب توســط کروات‌ها  دستگیر و شــکنجه 

بود.  رسیده  شهادت 
وقت  ســفیر  طاهریــان  ابراهیــم  محمــد  آقــای 
ین  و هرزگو بوســنی  در  ایران  اســامی  جمهوری 
بــه برادرم تذکــر داده بود که منطقــه خطرناک و 
یــت خیلی مواظب  نا امن اســت و در این مأمور
باشــد. شــهید نیکنام با رعایت احتیاط به اتفاق 
الله  حبیب  جمله  از  سفارت  همکاران  از  تعدادی 
عازم شهر  به وســیله خودروی سفارت  پور مطهر 
دیپلمات‌های  از  کــه  مطهر  آقای  موســتار شــد. 
وزارت امــور خارجــه بــود داوطلبانه بــرادرم را 
از خاک  را  نــواب  پیکر شــهید  تا  همراهــی کرد 
برادران  کنند.  منتقــل  تهران  به  و  بیاورنــد  بیرون 
ایرانی از قبل محل دفن شــهید نواب را شناسایی 
یت شــهید بهنام  کرده بودند. چون کشــور مأمور
نیکنــام منطقــه جنگی و نا آرام بود شــب قبل از 
یــت، وصیتنامه خود را  عزیمــت به محــل مأمور

نوشــت و عازم موستار شد.  

BB می‌دانســت که عــازم منطقــه خطرناکی
است؟ 

امنی می‌باشد.  نا  بله می‌دانســت که عازم منطقه 
بــه همین دلیل وصیت خود را نوشــت. عکســی 
ایشان  به شب شــهادت  که  دارد  ایشــان وجود  از 
تعلق دارد و آخرین عکســی اســت که دوستان و 
همکاران  آوردند.  خانواده  برای  ایشــان  همکاران 
وزارت امــور خارجه نقل کرده‌انــد وقتی کارکنان 
ســفارت به موســتار رفتند و پیکر شهید نواب را 
کرد  توصیه  همــراه  تیم  افــراد  به  برادرم  یافتنــد، 

پیکر شــهید نواب را خوب بســته بندی نمایند و 
در تابوت قرار دهند تا در شــأن یک شهید ایرانی 
باشــد. آقای مطهر با تعجب از برادرم پرسید چرا 
ایــن حرف را می‌زنید؟ بهنام در جواب گفت: این 
یک پیشــنهاد اســت. شــاید من هم دچار چنین 

. بشوم سرنوشتی 

BB یایی بوسن مســلمان  رزمندگان  از  کســی 
این  در  را  خارجــه  امــور  وزارت  بچه‌هــای 

یت همراهی می‌کرده اســت؟  مأمور

در یادداشت‌هایی که در اختیار دارم از یک خانم 
راهنمایی  را  سفارت  کارکنان  که  بوســنیایی  مسن 
کرد نقل شــده که کروات‌ها بــه تازگی یک جوان 
ایرانی را با چنین مشــخصاتی در این منطقه دفن 
کرده‌اند. آقای فاضل اســدی از صحنه کشــف و 
انتقــال پیکر شــهید نواب عکــس و گزارش تهیه 

است.  کرده 

BB فاضل اســدی که بچه‌هــای وزارت امور
یت  مأمور ایــن  در  کرد  همراهی  را  خارجــه 

داشت؟  نقشی  چه 

انقــاب  پاســداران  ســپاه  بچه‌هــای  از  ایشــان 
اســامی بود که روزی به وزارت امور خارجه آمد 
و جزئیــات فاجعه شــهادت برادرم را شــرح داد. 
بچه‌ها پس از کشــف و ارســال پیکر شهید نواب 
به ســارایوو لازم بود نیمه شــب با چراغ خاموش 
از جادهــای کوهســتانی و ارتفاعــات ایگمان به 
دره‌ای عمیق  در حاشیه  بازگردند. جاده  ســارایوو 
قــرار دارد و ناگزیــر بودند حدود ســاعت چهار 
صبــح از جاده کوهســتانی عبــور کنند. فراموش 
ایگمــان صرب‌ها مســتقر  منطقه  در  کــه  نکنــم 

  . ند بود

BB از حضور شــهید بهنام نیکنام در بوسنی
اتفاق  این حادثه  بود که  چند مدت گذشــته 

فتاد؟  ا

آن  در  بود. خانــواده  نیــم گذشــته  و  ماه  چهــار 

بین شهیدان بهنام نیکنام و سید 
محمد حســین نواب که از ســوی 
سپاه پاسداران به بوسنی و هرزگوین 
اعزام شده بود روابط صمیمانه وجود 
داشــت. نواب در منطقه موستار 
به وســیله کراوت‌هــای افراطی به 
شهادت رسید و برادرم برای انتقال 
پیکر ایشان به منطقه موستار رفت
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خیــر، معمــولا کارمنــدان اعزامــی وزارت امور 
یت‌هــای مؤقــت در خارج از  خارجــه بــه مأمور
کشــور اجــازه مرخصــی ندارنــد. مگر شــرایط 

خاصی وجود داشــته باشد.   

BB از برادرتان  شــهادت  خبر  پخــش  از  بعد 
یزیون، رســما پذیرفتید که ایشــان  طریق تلو

است؟  رسیده  شهادت  به 

بعــد از انتشــار ایــن خبــر دو تــن از همکاران 
وزارت امور خارجه که یکی‌شــان مســئول روابط 
بــه منزل‌مــان آمدنــد و گفتند که  عمومــی بود، 
لمان  بهنــام به شــدت زخمی و برای درمــان به آ
انتقال داده شــده اســت. ولی چــون از چند روز 
پیــش برای خانواده الهام شــده بود کــه بهنام به 
امور  شــهادت می‌رسد، ســخنان کارکنان وزارت 
بــاور نکردیم. در آن چنــد روز حال  خارجــه را 
اتفاق  که  داشتیم  بدی  احســاس  داشتیم.  عجیبی 
این  در  می‌دانم  اســت. شایسته  داده  رخ  ناگواری 
خصوص خاطره‌ای را بازگو کنم. پس از گذشــت 
یت بوسنی،  حدود ده روز از اعزام برادرم به مأمور
شــبی خواب دیدم که ایشــان شــهید شده است. 
صبــح روز بعد کــه از خواب بیدار شــدم خیلی 
به خانه  برادرم ســالم  تا  گریه کردم و صدقه دادم 
برگــردد. اطمینان دارم که شــهادت برادرم تقدیر 

است.  بوده  الهی 

BB ،بــا آغاز بحران در شــبه جزیــره بالکان
یت اعزام  بــه مأمور موضع خانواده نســبت 

بود؟  چگونه  ین  هرزگو و  بوســنی  به  بهنام 

مادرم به طور آشــکار می‌گفت که بهنام را به خدا 
ســپرده اســت. در همان حال برخی از بستگان و 
همســایگان می‌آمدند و از مادرم انتقاد می‌کردند 
بهنام  به  بوسنی  که چرا در چنین شــرایط بحرانی 
برادرم  به آن‌جــا برود. اصولا برخورد  اجازه دادید 
بــا مســایل بحرانــی شــجاعانه و متهورانه بود. 
حتی در روزهای دفــاع مقدس که صدام تهران را 
نمی‌آمد  بیرون  اتاق خود  از  باران می‌کرد،  موشک 
و بــه پناهگاه نمی‌رفــت. می‌گفت هرچه خداوند 

یت موقت و بازگشــت  روزهــا منتظر پایان مأمور
در  آن ســحرگاه شوم  در  بچه‌ها  ولی  بودند.  بهنام 
کمین دشــمن قــرار گرفتند که بــرادرم و یکی از 
رســیدند  شــهادت  به  لبنان  الله  حزب  رزمندگان 
که  با وجــودی  بچه‌هــا زخمی شــدند.  و ســایر 
بالا و  باســرعت  یک کوهســتانی و  تار در جــاده 
چــراغ خاموش حرکــت می‌کردند، صرب‌ها آن‌ها 
را شناســایی و بــه سوی‌شــان تیرانــدازی کردند 
و خــودروی آنــان واژگون گردید و بــرادرم دچار 
آقای  دم جان ســپرد.  در  و  مغزی شــد  خونریزی 
برای  و  به شدت زخمی شد  پور مطهر  الله  حبیب 
بیمارستان‌های  از  درمان به مدت یک ماه در یکی 
تهران  بــه  و  یافت  بهبــود  و  بســتری شــد  لمان  آ
بازگشــت. آقای مطهر پس از بازگشــت به تهران 
به  برود،  یش  دیدار خانواده خو به  این‌که  از  قبل  و 
به پدر و مادر ایشــان  تا  نیکنام آمد  خانه شــهید 

بدهد.  دلداری‌شان  و  ید  گو تســلیت 

BB چنــد روز بعد پیکــر برادرتان را به تهران
دادند؟  نتقال  ا

به  را  برادرم  پیکر  تا  حدود یک هفته طول کشــید 
تهــران آوردند. وقتــی پیکر برادرم بهنــام نیکنام 
و پیکــر شــهید لبنانی را بــه تهران آوردند، از ما 
را  برادرم  پیکــر  تا  یم  برو فــرودگاه  به  خواســتند 
یل بگیریم. پیکر شــهید لبنانی  شناســایی و تحو
را مســتقیم از فرودگاه مهر آباد به فرودگاه دمشق 
و از آن‌جــا به بیروت انتقال دادند. به یاد دارم در 
آن لحظه مادرم با وجودی که کســی از بســتگان 
روی  گلی  دســته  نداشت،  حضور  لبنانی  شــهید 

داد.  قرار  ایشان  تابوت 

BB کدام برادرتان  پیکر  یا  نواب  شــهید  پیکر 
ر به تهران رســید؟  یک زودت

به  زودتر  نــواب  حســین  محمــد  شــهید  پیکــر 
قبل  نیکنام  شــهید  همکاران  چون  رســید.  تهران 

از  قبل  و  ســارایوو  بــه  موســتار  از  بازگشــت  از 
حادثه‌ای که برای آنان اتفاق افتاد، تابوت شــهید 
به  تا  بودنــد  بارگیری کرده  بــه ســفارت  را  نواب 
تهران برگردانده شــود. شــاید به فاصله یک هفته 

پیکرهای این شــهدا به تهران انتقال داده شــد. 

BB ی اســامی در سارایوو ســفارت جمهور
برادرتان و بچه‌های  پیــدا کرد  چگونه اطلاع 

همراه دچار چنین حادثه‌ای شــده‌اند؟ 

وقتی این حادثه اتفاق افتاد، خبر آن ابتدا توســط 
رســانه‌های بین المللی و خبرگزاری‌ها پخش شد 
یزیون شــنیدیم. در منزل  و مــا هم از طریــق تلو
بودیم کــه در حین پخش  یزیون نشســته  تلو پای 
همه  دادند.  نشــان  را  برادرم  ناگهان عکس  اخبار 
خواهران و برادرانم هنگام شــنیدن این خبر شوکه 
شــدیم ولی از پدر و مادر پنهان کردیم. تا این‌که 
کارکنــان وزارت امــور خارجه به منــزل آمدند و 
ابتدا گفتند بهنام به شــدت زخمی شــده است.       

BB ،ین هرزگو و  بوسنی  ایرانی  شــهید  چهار 
ی و کلاشــک بــا  نیکنــام، نــواب، حیــدر

داشــتند؟ هم  ی  همکار و  ارتباط  یکدیگر 

پاســدار فاضل اسدی برای من نقل کرده که میان 
وجود  ارتبــاط صمیمانه  نواب  و  نیکنام  شــهیدان 
اگر یکی  مثال هنگام غذاخوری  به طور  داشــت. 
رفته  بیرون ســفارت  کاری  انجام  بــرای  دو  آن  از 
می‌ماند.  ایشــان  بازگشــت  منتظر  دیگــری  بود، 
با شــهید  به خاطر دوســتی که  برادرم  فکــر کنم 
یاد شده  به همراه گروه  نواب داشــت رضایت داد 
به موســتار برود و پیکر ایشــان را جست و جو و 
به ســارایوو برگرداند و خود نیز به شهادت برسد. 

BB در یت  مأمور مــدت  در  نیکنــام  شــهید 
به  دیدار خانواده  برای  ین،  هرزگو و  بوســنی 

بود؟  آمده  ایران 

پیکر شهید نیکنام هنگام انتقال به تهران به وسیله هواپیما توسط کارکنان سفارت کشورمان▪▪

چهار ماه و نیم گذشته بود. خانواده 
در آن روزها منتظر پایان مأموریت 
موقت و بازگشت بهنام بودند. ولی 
بچه‌ها در آن سحرگاه شوم در کمین 
دشــمن قرار گرفتند که بــرادرم و 
یکی از رزمندگان حزب الله لبنان 
به شهادت رسیدند و سایر بچه‌ها 

زخمی شدند
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محمد جواد ظریف و پدر شهید نیکنام▪▪

حجاب  روی  ایشــان  که  نکنم  فرامــوش  می‌کند. 
حساســیت  و  می‌کرد  کید  تأ خیلــی  خواهرانــش 

می‌داد.     نشان 

BB ی خاکســپار کجــا  را  شــهیدتان  بــرادر 
ند؟  کرد

ایشــان را در قطعه 29 سرداران شــهید در بهشت 
ینی خاکســپاری  زهرا )س( در کنار قبر شــهید آو
کردنــد. مراســم تشــییع خاص و باشــکوهی از 
مقابــل وزارت امــور خارجه برای ایشــان برگزار 
مخصوص  دســته  جنازه  تشــییع  هنــگام  گردید. 
نظامی  مــارش  و  یافت  حضــور  ارتش  موســیقی 
و  یادبود  که یک ســنگ  نماند  ناگفتــه  نواخــت. 
ین  بزرگداشــت شهدای ایرانی در بوسنی و هرزگو

کرده‌اند.  نصب  سارایوو  در 
به ایــن نکته نیز اشــاره کنم که برادرم در دو ماه 
محــرم و صفر همیشــه در هیئت‌هــای عزاداری 
ابا عبد الله الحســین )ع( شــرکت می‌کرد. زمان 
ین مصادف  یت ایشــان به بوســنی و هرزگو مأمور
یــت خیلی  ایــن مأمور ایام عاشــورا. در  ا  ب بــود 
غصه می‌خورد که چرا در مراســم عزاداری سرور 
نامه‌ای  در  ندارد.  حضور  تهران  در  )ع(  شــهیدان 
ناراحتی  تنها  که  بود گفت  نوشته  مادرش  برای  که 
تاســوعا و عاشورا  اســت که در روزهای  این  من 
یا در محل ســفارت  در تهــران نیســتم. ولــی گو
از  با شــرکت جمعی  مراسمی  در ســارایوو  ایران 
عاشــورا  یارت  ز و  کرد  برگزار  آن‌جا  مقیم  ایرانیان 
خوانــد و نوار روضه خوانی حــاج منصور ارضی 

کرد. پخش  فر 

 . نشستیم رمان  د برا

BB برادرتان کودکی  دوران  از  خاطــره‌ای  چه 
ید؟  دار بهنام 

یاد شیطنت  ایشــان یک سال از من بزرگتر بود و ز
می‌کرد. به یاد دارم کــه خیلی بازی گوش و میان 
خیلی  شــیطنت‌های  بــود.  زبانزد  فامیــل  افــراد 
شــیرینی داشــت. اما وقتی به ســن بلوغ رســید 
اخــاق و رفتــارش به کلــی دگرگون گشــت. به 
قدری مؤدب و مهربان شــده بود که قابل توصیف 
نیســت. کسی باور نمی‌کرد که ایشان همان بهنام 
است که در دوران کودکی شیطنت می‌کرده است. 
البتــه روابط من و بهنام خیلــی صمیمانه بود. با 
یکدیگــر همبــازی بودیم. هرگز فکــر نمی‌کردم 
ســخترین خبر در زندگی من شنیدن خبر شهادت 

باشد. ایشان 
بــا بچه‌های  وقتــی بهنام به ســن جوانی رســید 
با  آمیخته شــد.  آباد  نازی  »هیئت حســین جان« 
آنــان برای کمــک به مســتمندان و مســتضعفان 
همکاری داشــت و گاهی هم بــا تعدادی از آنان 
در  نیکنام  شــهید  می‌رفــت.  فوتبــال  ورزش  بــه 
300 هزار  وصیتنامــه خود توصیه کــرده بود مبلغ 
تومــان از پــول مخصــوص و خالص خــود برای 
هزینــه ازدواج و جهیزیــه جوانــان بــی بضاعت 
مبلغ  که  بود  کرده  ســفارش  شود.  داده  اختصاص 
فر  ارضی  منصور  آقای  اختیار حاجــی  در  مذکور 
قرار گیرد و هر طور که ایشــان صلاح دیدند خرج 
کنند. بعد از شــهادت بهنام تعدادی از دوســتان 
ایشــان نقل کردند که بیشــتر حقوق خود را برای 
لــوازم خانگی خانواده‌های مســتمند صرف  تهیه 
یزیون  می‌کرده اســت. کسانی که به یخچال و تلو
اســت.  می‌کرده  تهیه  آنــان  بــرای  داشــتند  نیاز 
فرزندشان  که  نداشتند  خبر  هرگز  شــهید  خانواده 
از خیریــن محل اســت و بــه مســتمندان کمک 

تقدیر کرده همان می‌شــود. 

BB امور وزارت  ســوی  از  که  افرادی  معمولا 
از  از کشور اعزام می‌شوند،  به خارج  خارجه 
قبل توجیه می‌شــوند. آیــا بهنام برای اعزام 

بود؟  شده  توجیه  ین  هرزگو و  بوســنی  به 

بلــه توجیه شــده بود. ایــن کار کاملا بــا انگیزه 
نیکنام روحیه  بهنام  اصولا شــهید  صورت گرفت. 

 . شت ا د بسیجی 
ایشــان برای اعزام بــه آن منطقــه بحرانی از قبل 
بی داشــت. اوضاع کشــورو  آمادگی و ذهنیت خو
هســتم  مطمئن  بود.  شــناخته  را  یت  مأمور محل 

یت را پذیرفت.  کــه با ایمان قلبی ایــن مأمور

BB مادرتان در فکــر ازدواج بهنام نبود؟

چــرا مــادرم در فکر ازدواج ایشــان بــود. در آن 
برهــه گاهی برای مــن هم خواســتگار می‌آمد و 
بــه آنان جــواب منفی مــی‌دادم. روزی مادرم به 
یک  که  اســت  فرزنــدان گفت چقدر ســخت  ما 
جــوان بــه خواســتگاری برود و بــه او جواب رد 
بدهنــد. بهنــام به مــادرم گفت من کار شــما را 
راحــت می‌کنم. مادرم از این ســخن تعجب کرد 
و گفت شــاید بهنام کســی را در نظر دارد و خود 
هنگام  مــادرم  اســت.  کرده  آماده  ازدواج  برای  را 
یت بهنام به من گفت که شــاید ایشان پس  مأمور
از مراجعت به تهران مشــکل مالی نداشــته باشد 
و با توجه به این‌که به ســن  27 ســالگی رســیده 
یم و برای ایشان  بهتر اســت که دســت به کار شو
خواستگاری  جا  چند  به  یم.  برو خواســتگاری  به 
نهایت کمی  رفتیم و پســندیدیم. ولی مــادرم در 
دل ســرد شــد و در این مســئله تجدید نظر کرد. 
ایشان  شــدید؟  ســرد  دل  چرا  پرســیدم  مادرم  از 
گفــت واقعا نمی‌دانم چرا دل ســرد شــده‌ام. در 
حــال حاضر مناســب نمی‌دانم بــرای برادرت به 
یــم و دختران مــردم را امیدوار  خواســتگاری برو
کنیــم. بهتر اســت صبــر کنیم تا بهنــام برگردد 
و با ایشــان هم مشــورت کنیم. ولــی به هر حال 
ایــن اتفاق غیــر منتظره روی داد و ما در ســوگ 

برادرم در دو ماه محرم و صفر همیشه 
در هیئت‌های عزاداری ابا عبد الله 
الحسین )ع( شرکت می‌کرد. زمان 
مأموریت ایشان به بوسنی مصادف 
بود با دهه عاشورا. در این مأموریت 
خیلی غصه می‌خورد کــه چرا در 
مراسم عزاداری سرور شهیدان )ع( 

در تهران حضور ندارد
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درآمد

از جنایت هولناک نسل کشی مسلمانان بوسنی و هرزگوین حدود 25 سال گذشت. در این بحران همچنین چهار تن از هموطنان‌مان از جمله شهید بهنام نیکنام به 
شهادت رسیدند. شاهد یاران در ادامه خاطره نگاری و گرامیداشت یاد این شهید گرانقدر به سراغ یکی از دوستان صمیمی ایشان، علی امانی رفت. وی خاطرات و 
دیدگاه‌های خود را درباره شهید بازگو کرد. یکی از نکات برجسته در این گفت و گو این است که بهنام از علاقه‌مندان و پیروان راه سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله 

الحسین )ع( بود. این راهکار می‌تواند برای نسل کنونی و نسل‌های آینده الگو و سرمشق باشد. 

بررسی شاخصه‌های ماندگار و ارزشمند شهید بهنام نیکنام در گفت و گو با علی امانی دوست صمیمی شهید

بهنام... حسینی زیست و حسین وار به شهادت رسید
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BB فرموده‌ایــد که روزگاری تنها همدم و غمخوار
شهید بهنام نیکنام بوده‌اید. بفرمایید چگونه و در 

با یکدیگر آشنا شدید؟ یخی  تار چه 

بســم اللــه الرحمن الرحیــم: اگر اشــتباه نکنم حدود 
ســال‌های  1363ـ 1364 موقعی کــه وارد مرحله اول 
دبیرستان شــدیم، همدیگر را شناختیم و دوست شدیم. 
ایشان را انسانی محجوب یافتم. احساس کردم بهنام با 
دیگر دانش آموزان دبیرســتان متفاوت است و هیچ‌گونه 
ارتباطی با آنان ندارد. نگاهش به ســایر همکلاسی‌ها به 
نوعی از بالا به پایین بود. امیدوارم ســوء تعبیر نشــود. 
چون ایشــان از نظر سنی بزرگتر از دیگران بود و با آنان 
زیاد سنخیت نداشت. شاید بهنام به نوع دیگری تربیت 
شــده و پرورش یافته بود. شــهید بهنام نیکنام از دوران 
نوجوانی از همســایگان هیئت و مرکز فرهنگی حســین 
جان بود و در کنار حــاج منصور ارضی پرورش یافت. 
دوســتی من با ایشان باعث شد من هم به این هیئت راه 

پیدا کنم و با ســایر بچه‌های آن‌جا آشنا شوم. 

BB بیت خانواده چه تأثیــری در پرورش فکر و تر
داشت؟  نیکنام  شهید  شخصی  هویت 

معمولا تربیت هر فردی در جامعه ابتدا از خانواده شروع 
می‌شود. ایشــان در یک خانواده مذهبی دیده به جهان 
گشــود و پرورش یافت. این خانواده به رعایت مســایل 
مذهبی و شــرکت در مراســم عزاداری در مناسبت‌های 
دینی خیلی پایبند بود. بهنام در ســن جوانی وقتی خود 
را شناخت به سوی مساجد و حسینیه‌های محل راه پیدا 
کرد و با بچه‌های مذهبی آمیخته شــد. بنابراین خانواده 
در تربیت و شــکل گیری شخصیت شــهید بهنام نیکنام 

داشت.     کننده  تعیین  نقش 

BB با این وصف شهید بهنام نیکنام شما را هیئتی
کرد؟ 

خیر، هر دو همفکر و مذهبی بودیم. من پیش از آشنایی 
با شــهید نیکنام در هیئت آذری‌های محله نازی آباد که 
مرحوم پدرم متولی آن بود شــرکت می‌کردم. ولی وقتی 
رفاقتم با شــهید صمیمی شد و گسترش یافت، به هیئت 
حســین جان تغییر مســیر دادم. در حقیقت بهنام باعث 
شد که ایشان را در جمع علاقه‌مندان هیئت حسین جان 

کنم.  همراهی 

BB شــهید بهنام نیکنام بجز ایام محرم و صفر چه

داشت؟  مذهبی  فعالیت‌های  نوع 

شــهید نیکنام در مجموع یک فرد پر نشــاط و پر تحرک 
به شــمار می‌رفت. فعالیت‌های ایشان به هیئت حسین 
جان محدود نبوده اســت. فعالیت‌های خیریه و مذهبی 
دیگری هم داشــت. به ورزش‌های سالم و فعالیت‌های 
تفریحی و گردشــگری هم علاقه داشت. گاهی بچه‌ها 
را جمــع می‌کرد و آن‌ها را به زیارتگاه‌ها و اماکن متبرکه 
می‌بــرد. معمولا در این نوع فعالیت‌ها در رأس کار بود. 

داشت.  قوی  پذیری  مسئولیت 

BB .اشــاره کردید بــه ورزش هم علاقه داشــت
بفرمایید در چه رشته‌ای ورزش می‌کرد؟ 

در دوران جوانی قرار گذاشــته بودیم در کلاس آموزش 
کونگ فو شــرکت کنیم. من برای مدت کوتاهی شرکت 
کردم. ولی شــهید این کار را ادامه داد و بعد از مدتی به 
رشــته فوتبال روی آورد. با بچه‌های محل در زمین‌های 

می‌کرد.  شرکت  فوتبال 

BB به نظر شما دوست نداشت فوتبالیست حرفه‌ای
بشود؟ 

یا زمینه ادامه این رشــته برای شهید فراهم نمی‌شد.  گو
چون این کار به هزینه مالی نیاز داشــت و برای شــهید 

تأمین کند.  امکان نداشت هزینه آن را 

BB به عنوان دوســت صمیمی شــهید، موقعی که
اطلاع یافتید ایشــان عازم منطقه بحرانی بوســنی 
اســت و امکان دارد آن‌جا به شهادت برسد، چه 

دادید؟  نشان  واکنشی 

از جزئیات مأموریت اعزام شهید بهنام نیکنام به بوسنی 
گاهی  ین به استثنای من، هیچ‌کسی از دوستان آ و هرزگو
نداشــت. حتی افراد خانواده هم اطلاع نداشتند. روزی 
با یکدیگر در اتاق خانه شــهید نشسته بودیم و از ایشان 
پرســیدم چرا مأموریت اعزام خود را با خانواده در میان 
نمی‌گذارید؟ گفت نمی‌خواهد کســی بداند به بوســنی 
ین می‌رود. نمی‌دانم چه ســری بود که موضوع  و هرزگو
یش را برای کسی فاش نکرد. من به نوعی  مأموریت خو
داداش این خانواده شــده بودم. در آن نشست یکسری 
وســایل شــخصی به خصوص وصیتنامه خود را به من 
نشان داد. در آن نشست احساس کردم برای سفر تصمیم 

است.    گرفته  قطعی 

BB به نظر شــما وصیتنامه خود را هنگام اعزام به
یمت  جبهه‌های دفاع مقدس نوشته بود یا برای عز

به بوسنی و هرزگوین نوشت؟

بلــه در تهران و قبل از رفتن به بوســنی نوشــت و مکان 
نگهداری آن را در درون وسایل اتاق شخصی به من نشان 
داد. به من توصیه کرد پس از شهادتش به آن عمل کنم. 
به نظرم می‌دانســت عازم یک منطقه بحرانی و خطرناک 

اســت و امکان دارد با شهادت به میهن برگردد.   

BB گویا شــهید مدتی هــم در جبهه دفاع مقدس
حضور داشــت. به صورت رزمی یا پشــتیبانی به 

جبهه اعزام شده بود؟ 

توفیق حاصل نشد ایشان را در جبهه همراهی کنم. شهید 
بهنــام نیکنام به اتفاق حــاج منصور ارضی و جمعی از 
بچه‌هــای هیئت‌های نازی آباد عازم جبهه شــد. آنگونه 
که شــهید نیکنام پس از بازگشت برای من تعریف کرد، 
تعدای از آنــان برای رزم و تعداد دیگری برای تدارکات 

بودند.  رفته  به جبهه 

BB نیکنام مدت طولانی دوســت صمیمی شهید 
بودیــد، از اخلاق و تدیــن ایشــان، نگاهش به 

ید؟  دار یاد  به  مستمندان چیزی 

در این‌گونــه فعالیت‌ها یــک فرد مســئولیت پذیر بود. 
برخی از دوســتان، شــهید بهنام نیکنام را آچار فرانسه 
هیئت حســین جان توصیف می‌کردند. در اغلب کارها 
گره گشای بچه‌ها بود. این راهکار را هم در بوسنی ادامه 
داد و برای انتقال پیکر یکی از شهدای ایرانی از موستار 

داوطلب شده بود. 

بهنام در ســن جوانی وقتی خود 
را شــناخت بــه ســوی مســاجد و 
حسینیه‌های محل راه پیدا کرد و با 
بچه‌های مذهبی آمیخته شد. بنابر 
این خانواده در تربیت و شکل گیری 
شخصیت شــهید بهنام نیکنام 

نقش تعیین کننده داشت



يادمان شهدای بوسنی و هرزگوین / شماره 183-182/ فروردین و اردیبهشت 1400
www.navideshahed.com

46

سخت تمام شد. زمانی که حقوق ماهیانه‌اش را دریافت 
می‌کرد، یک‌جا به رســم امانت برای من می‌فرســتاد تا 
برای ایشــان پس انداز کرده باشم. به یاد دارم مبلغی را 
به عنوان چشــم روشــنی ازدواجم اختصاص داد. البته 
چند روز بعد از ازدواج از بوســنی با من تماس گرفت و 

تبریک گفت.      مرا  متأهل شدن 

BB گویا شهید در وصیتنامه خود به این نکته اشاره
کرده بود که با همدیگر خورده حســاب داشــتید 
و یکدیگر را بخشــیده‌اید. جزئیــات این خورده 

حساب چه بوده است؟ 

شــهید نیکنام موقعی که به مأموریــت رفت، مقادیری 
اقســاط و بدهکاری داشــت و از مبالغی که می‌فرستاد 
بدهی‌های ایشــان را پرداخت می‌کردم. مقداری را هم 
به عنوان هدیه برای برگزاری مراســم جشن عروسی من 

سفارش کرده بود. 

BB بهنام پیکر شهید  برای تحویل و خاکســپاری 
رفتید؟ فرودگاه هم  به  نیکنام 

حدود ســه ماه از ازدواج من نگذشــته بــود که یکی از 
دوستان خبر شــهادت بهنام را به من داد. هنگام شنیدن 
این خبر ناگهانی جا خوردم و به شدت متأثر شدم. شاید 
در لحظات اولیه شنیدن خبر شهادت بهنام باور نکردم. 
ولی وقتی خبر شــهادتش را از خانواده ایشــان شنیدم، 
آن‌گاه مطمئن شــدم که ایشــان واقعا به شهادت رسیده 
یل پیکر شهید به فرودگاه رفتم  اســت. بالاخره برای تحو
و در تشــییع و خاکســپاری و مراسم ختم ایشان شرکت 
کردم. برای تشییع ایشان مراسم فوق العاده و کم نظیری 

با شــرکت مسئولان کشوری و لشگری برگزار گردید. 

BB در زمان حیات شهید، شخصیت‌های انقلابی
یــادی از جمله فرماندهان ســپاه در محله نازی  ز
آباد ســکونت داشتند. آیا ایشــان در آن مرحله با 

ارتباط داشت؟  آن شخصیت‌ها هم 

بله با شخصیت‌های انقلابی و فرماندهان سپاه و افرادی 
که در رأس کارها قرار داشــتند، ارتباط دوستانه داشت 
که در جلسات عزاداری و جشــن‌های منطقه نازی آباد 
شرکت می‌کردند. شهید نیکنام از طریق این جلسات با 
شخصیت‌های مزبور آشنا شده بود و گاهی در جلسات 

خصوصی‌شان هم شرکت می‌کرد.  

BB شهید نیکنام در برنامه‌های فرهنگی و عزاداری
ماه مبارک رمضان و شــب‌های احیا در هیئت هم 

داشت؟  شرکت 

بــه یاد دارم که در طول ســال در مناســبت‌های دینی و 
برنامه‌های فرهنگی و خدماتی مســاجد و حسینیه‌های 
نازی آبــاد و برخــی از مناطق تهران شــرکت می‌کرد. 
شــب‌ها به اتفاق یکدیگر به وســیله موتورســیکلت به 
حســینیه می‌رفتیم. هر وقت در کنار ایشان  می‌نشستم، 
مرا به یاد آخرت می‌انداخت. چون عاشــق واقعی اهل 
بیت به خصوص سرور شــهیدان امام حسین )ع( بود. 
در عزاداری‌های  ماه‌های محرم و صفر مرا به شرکت در 
یق می‌کرد. در زمینه پذیرایی از  مجالس عزاداری تشــو
عزاداران حســینی )ع( در هیئت حسین جان خدمتگزار 

بود. 

BB یمت به بوسنی و هرزگوین موقعی که برای عز
با شــما مشورت و نظر خواهی کرد، چه توصیه‌ای 

ایشان کردید؟   به 

شــهید بهنام نیکنام کارمند رسمی وزارت امور خارجه 
بود و با مأموریت اداری این وزارتخانه به سارایوو اعزام 
ین به  یا  مسئله اعزام به بوســنی و هرزگو شــده بود. گو
چند تن دیگر از کارکنان وزارت امور خارجه پیشــنهاد 
شــده بود. ولی ایشــان داوطلبانه حاضر به پذیرفتن این 
مأموریت شد. به این دلیل که مجرد بود و دیگران متأهل 
بودند. هنگامی که برای رفتن به منطقه بحرانی بوسنی با 
من مشــورت کرد، به ایشان توصیه کردم خیلی مواظب 
باشــد. ایشــان در جواب گفت: »حیات و مرگ دست 
خداســت و بالاخره آدم روزی باید از این دنیا برود. چه 

با اسرافرازی برود«.  بهتر که 
در حقیقت شــهید بهنام نیکنام می‌دانســت در آســتانه 
اعزام به کشــوری است که مردم مســلمان آن قتل عام 
می‌شــوند. خیلی دوست داشــت به آنان خدمتی کرده 
باشد. تا شب اعزام ایشــان، هیچ‌کسی به جز بنده خبر 
نداشــت که بهنام برای مأموریت به بوسنی می‌رود. در 
آن شــب با ایشــان بیدار ماندم و در ســحرگاه ایشان را 
در فــرودگاه بدرقه کردم. فقط بنــده و بهنام به فرودگاه 

رفتیم. در مســیر فرودگاه به ایشان گفتم مرد حسابی این 
چه ســفری است که شــما می‌روید. دقیقا اطلاع ندارم 
که چرا خانواده و ســایر دوستان را بی اطلاع گذاشت و 
یدا بود. در همان  رفــت؟ حالتی عجیب در وجود او هو
مســیر صحبت از شــهادت به میان آورد. لحن صدا و 
صحبتش تنم را لرزاند. از بهنام خواســتم زود برگردد و 
در مراسم عروســی‌ام شرکت کند. ولی با لحنی شوخ و 
محکم گفت منتظر مــن نباش و ماه ربیع الاول نزدیک 
اســت و به میمنت این ماه مبارک مراسم ازدواج خود را 
برگزار کن. گفت اگر مشــکلی داشتی اولا به خدا توکل 
کــن و بعد با من در میان بگذار. ســعی خواهم کرد به 
تو کمک کنم. این ســخنان شهید نیکنام مانند، صحبت 
محبت آمیز پدری بــه فرزندش بود که موجب دلگرمی 
و قوت قلب من شــد. فراموش نکنم که بهنام در انجام 
هــر کار خیری مخلصانه و بی ریــا عمل می‌کرد. هیچ 
وقت دوست نداشت کسی از کارهای نیکوی او اطلاع 

کند.       پیدا 

BB چــه خاطرهای از شــهید بهنام نیکنــام به یاد
ید؟  دار

خاطرات زیادی دارم. ایشــان فردی با ایمان بود. به یاد 
دارم کــه پس از یک عمل جراحــی چند روی در خانه 
بستری بودم. درد پس از عمل جراحی مرا به شدت آزار 
می‌داد. در آن رزوها آرزو کردم همنشینی همچون بهنام 
در کنارم باشــد. اما دیری نپایید که ناگهان زنگ خانه به 
صدا در آمد و بهنام به همراه تعدادی از بچه‌های هیئت 
بــه عیادتم آمدند. بچه‌ها نشســتند و جوک گفتند و مرا 
یی دادند. بــه من روحیه دادند که تا حدودی درد  دلجو
را فراموش کردم. این حرکت زیبا و محبت آمیز شــهید 

بهنام برای من و خانواده بســیار با ارزش بود. 

BB چگونه اطلاع یافتید که دوســت صمیمیتان به
شهادت رسیده و چه واکنشی نشان دادید؟

چه جوری تعریف کنیم... بهنام فقط دوســت صمیمی 
نبــود. برای من مهمتر از یک برادر بود. وقتی ایشــان به 
شهادت رسید، احساس تنهایی کردم. انگار تنها پشتیبان 
خود را از دســت دادم. شــهادت بهنــام واقعا برای من 

شهید نیکنام می‌دانست در آستانه 
اعزام به کشــوری اســت که مردم 
مســلمان آن قتل عام می‌شــوند. 
خیلــی دوســت داشــت بــه آنان 
خدمتی کرده باشد. تا شب اعزام 
ایشان به مأموریت بوسنی با شهید 
بیدار ماندم و در سحرگاه ایشان را در 

فرودگاه بدرقه کردم
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درآمد

جنگ و کشتار در بوسنی و هرزگوین شاید یکی از پیامدهای فروپاشی بلوک شرق به شمار آید. چون در اواخر سال‌های جنگ سرد نظام‌های کنفدراسیونی اروپای 
شرقی ضعیف شدند و در نتیجه آن حزب کمونیست یوگسلاوی توان ایدئولوژیکی و دیکتاتوری خود را از دست داد. همزمان با افزایش حس ملی‌گرایی صربی، 
اسلوونی، کرواسی و نیز گرایشات دینی و استقلال طلبانه مسلمانان بوسنی و هرزگوین، سران سایر اقوام یوگسلاوی سابق را به فکر عدم تمرکز قدرت انداخت. در 
همان حال مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین در سرزمینی چند قومیتی زندگی می‌کردند که اقوام یاد شده به دولت مستقل و تازه شکل گرفته سارایوو اجازه تسلط 
بر استان‌های مسلمان نشین را ندادند. در همان شرایط صرب‌ها به اسلوبودان میلوشویچ رئیس‌ جمهوری تازه بلگراد اختیارات کامل دادند، سرزمین‌های بوسنی و 
هرزگوین، مونته ‌نگرو و کوزوو را ضمیمه صربستان کند. این وضعیت نقطه عطفی در شکل گیری بحران و کشتار منظم مسلمانان شبه جزیره بالکان بود که دستکم 
به مدت چهار سال ادامه یافت و حدود یک میلیون تن را شهید، مجروح و آواره کرد که در تاریخ معاصر اروپا سابقه نداشته است. در این گفت و گو اظهارات مستند 

استاد جواد حسن پور را می‌خوانیم:      

ریشه یابی بحران بوسنی و هرزگوین در گفت و گو با جواد حسن پور کارشناس سیاسی اسبق سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو 

استقلال مسلمانان بوسنی و هرزگوین با توطئه آمریکا از بین رفت 
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BB تلاش‌های غرب برای محو فرهنگ اســامی در
بوسنی و هرزگوین، چه قدر مؤثر بوده است؟  

در حقیقت ریشــه بحران بالکان، نکته‌ای اســت که کمتر 
به آن پرداخته شــده است. چیزی که ما به آن نگاه کردیم و 
همیشه به آن پرداختیم این است که یک جمعیت مسلمان 
در این شبه جزیره زندگی می‌کردند و صرب‌ها می‌خواستند 
جامعه مسلمانان را محو و نابود کنند. ولی ایران برای حفظ 
هویت مســلمانان به آنجا رفت و بــه آنان کمک کرد. این 
یک بعد قضیه اســت. در حالی که جریان جنگ اخیر شبه 
جزیره بالکان، بحث دیگری است و این دعوا هیچ ارتباطی 
به مسلمانان نداشت. نکته مهم این است که در غرب یک 
جریان مذهبی ارتودکس به رهبری کلیســاهای مســکو و 
بلگراد وجود دارد که صرب‌های یوگسلاوی سابق نماینده 
این جریان هستند. جریان دوم مسیحیان کاتولیک به رهبری 
واتیکان وجود دارند که کروات‌های یوگسلاوی سابق نماینده 
آن هستند. این دعوا از سال‌های گذشته و طولانی در اروپا 

وجود داشته است. 
نکته دوم که لازم اســت به آن پرداخته شود، جنگ و دعوا 
میان کاپیتالیســم و کمونیســم است که اساســا تا قبل از 
فروپاشی شوروی در اروپا و در این دعوا نقش داشتند. در 
آن برهه منطقه شــبه جزیره بالکان نقطه تلاقی شرق اروپا 
به رهبری مســکو با اروپای غربی به رهبری آمریکا بوده و 
مسلمانان بالکان قربانی رقابت میان شرق و غرب بودند. 
در آغاز بحران بالکان در سال 1372 و قبل از اینکه جنگ 
به بوسنی و هرزگوین کشیده شود، ابتدا جنگ میان صرب‌ها 
و کروات‌ها شروع شــد. چون مردم یک سوم منطقه شرق 
کرواســی صرب بودند. لذا اولین درگیری‌ها بین صرب‌ها 
به رهبری میلوشــویچ و کروات‌ها به رهبری توجمان برسر 
تصرف منطقه کراینیای کرواســی شروع شد و آن دو مدتی 
با یکدیگر جنگیدند. وقتی به نتیجه نرســیدند با هم توافق 
کردند و گفتند چرا ما با یکدیگر بجنگیم. بهتر است بیاییم 
به ســوی منطقه مسلمان نشین بوسنی و هرزگوین برویم و 
آن‌جا را میان خود تصاحب کنیم. نصف این سرزمین را ما 
تصرف می‌کنیم و نصف دیگر را شما اشغال کنید. لذا این 
توافق نقطه شــروع جنگ میان صرب‌ها و کروات‌ها علیه 

مسلمانان بوسنی و هرزگوین بوده است.

BB منظورتان جنگ ابتدا میان دو فرقه مسیحی شرقی
و غربی شروع شده است؟ 

بله همینطور اســت. یعنی پیــروان آن دو فرقه برای پایان 
دادن به جنگ فرقه‌ای آمدند، ســرزمین‌های مسلمانان را 
وجه المصالحه دعوای خود قرار دادند. این مهمترین نقطه 
آغاز بحران بوسنی و هرزگوین است که کمتر به آن پرداخته 
می‌شود. یعنی وقتی صرب‌ها و کروات‌ها مدتی با یکدیگر 
جنگیدند و به نتیجه نرســیدند، میدان جنگ را به سرزمین 

مسلمانان کشاندند و آنان را قتل عام کردند.   

BB در آن برهه کسی از اروپا یا دیگران برای حل این
اختلافات و پایان دادن به جنگ میانجیگری نکرد؟

خیر، از اروپا کسی دخالت نکرد. چرا اروپایی‌ها دخالت 
نکردند؟ چون اساسا یک نوع دعوای 70 ساله میان اروپای 
کمونیســم و اروپای کاپیتالیســم در دو سوی دیوار برلین 
وجود داشت. وقتی شــوروی از هم پاشید، و دیوار برلین 
فروریخت. از آن روز غربی‌ها کوشــیدند اروپای شرقی را 
ســنگر به سنگر فتح و به ســمت مسکو و سایر کشورهای 
اروپای شــرقی پیشــروی کنند. از سوی دیگر صرب‌ها از 
لحاظ نژادی »اســاوهای جنوبی« هستند، در حالی که 
روس‌ها »اســاوهای شمالی« می‌باشند. یعنی روس‌ها و 
صرب‌ها از نظر نژادی یکی هســتند. خط فکری‌شان هم 
یکســان و از مذهب ارتدوکس پیروی می‌کنند. صرب‌ها 
روزگاری بازوی روس‌ها در مرکز اروپا به شمار می‌رفتند. 
بر این اســاس می‌توان گفت که یک دعوای »جنگ سرد« 
دیگری به بوسنی و هرزگوین کشیده شد. اما غربی‌ها برای 
این‌که صرب‌ها را از اردوگاه روســیه جدا کنند، و به سمت 
ارودگاه غرب بکشانند، مسلمانان یوگسلاوی سابق را وجه 

المصالحه قرار دادند. 

BB می‌خواهیــد بگوییــد بحرانی که در بوســنی و
هرزگوین شــروع شــد، بر اثر ضعف و فروپاشــی 

شوروی بوده است؟ 

اول در نتیجه فروپاشــی شوروی و در مرحله بعد در نتیجه 
فروپاشی یوگسلاوی بوده است. 

BB فروپاشی شــوروی تا چه اندازه روی فروپاشی
بالکان تأثیر گذار بود؟

تا وقتی که در اتحاد جماهیر شوروی ثبات و استحکام وجود 

داشت، در اروپای شرقی درگیری رخ نمی‌داد. حدود بلوک 
شرق و بلوک غرب مشخص بود. مرزهای یوگسلاوی سابق 
متشــکل از جمهوری‌های صربستان، کرواسی، اسلونی، 
بوسنی و هرزگوین و غیره در ارودگاه شرق مشخص بودند. 
مهمترین مســئله این است که وقتی شوروی از هم پاشید 
و بعد از آن یوگســاوی از هم فرو پاشــید، داستان ناتمام 
ماند. چون با فروپاشــی شــوروی تازه داستان شروع شده 
بود. مهمترین موقعیت برای پیشروی غرب در بلوک شرق 
از آن لحظه به وجود آمد. چون غربی‌ها بعد از فروپاشــی 
شوروی و یوگسلاوی سابق، تازه به جمهوری‌های اروپای 
شــرقی طمع کردند تا بتواند اســتیلای سیاسی، نظامی و 
فرهنگی خود را بر اروپای شرقی تحمیل نمایند و گسترش 
دهند. جنگ در بوســنی و هرزگویــن ابتدا بین صرب‌ها و 
کروات‌ها بود که بعد از مدتی دامنگیر مســلمانان بوسنی 

و هرزگوین شد. 

BB توافق دیتون چه اندازه توانســت به مســلمانان
بوسنی و هرزگوین استقلال دهد. تا چه اندازه برای 

مسلمانان این سرزمین ایده آل بود؟ 

در حقیقت موافقتنامــه دیتون، اقدام فریبکارانه غرب برای 
متلاشی نمودن مسلمانان بوسنی و هرزگوین بود. در واقع 
جایزه غرب و آمریکایی‌ها به صرب‌ها بود تا بتوانند آن‌ها را 

به سمت خودشان جذب کنند. 

BB اروپــا هم در تحمیل توافق دیتون به مســلمانان
یک جرم بود؟  بوسنی و هرزگوین شر

پرچم دار اصلی این توافــق آمریکا بود و طبیعتا اروپا هم 
همراهی کرد. دعوای اصلی بحران فروپاشی یوگسلاوی، 
دعوا میــان صرب‌ها و کروات‌ها بــود. صرب‌ها به عنوان 
متولیان بلگراد و حاکم اصلی یوگســاوی تمایل نداشتند 
کشورشان به عنوان یک کشور مقتدر و پیشرفته از هم پاشیده 
شــود. بعد از این‌که فروپاشی شــوروی رقم خورد، اعلام 
استقلال جمهوری‌های یوگسلاوی هم یک امر طبیعی بود. 
اسلوونی کاتولیک با داشتن دو ملیون جمعیت قبل از سایر 
مناطق یوگسلاوی اعلام استقلال کرد. بعد از آن کرواسی 
و بعد از آن بوسنی و هرزگوین در زمان ریاست جمهوری 
علی عزت بیگوویچ اعلام استقلال کردند. آقای بیگوویچ 

مهمترین نقطه آغاز بحران بوسنی 
و هرزگوین که کمتر به آن پرداخته 
می‌شود، وقتی است که صرب‌ها و 
کروات‌ها مدتی با یکدیگر جنگیدند 
و به نتیجه نرســیدند، و سرانجام 
میــدان جنــگ را بــه ســرزمین 
مسلمانان کشــاندند و آنان را قتل 

عام کردند

خروج زنان و کودکان بوسنايي با کاميون هاي نيروهاي حافظ صلح از سربنيتسا 31 مارس 1993▪▪
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آری، طــرح دیتون بــه نفع صرب‌ها به وجــود آمد. وقتی 
صرب‌ها داشتند همه مناطق را از دست می‌دادند، کلینتون 
به صحنه آمد و به مســلمانان هشدار داد که اگر از مرز 51 
درصد عقب نشینی نکنید، من شما را بمباران خواهم کرد. 
باید به مرزهای 51 درصد و 49 درصد عقب نشینی کنید. 
در حالی که صرب‌ها 33 درصد جمعیت بوسنی و هرزگوین 
را تشکیل می‌دادند. بنابر این تنها اتفاقی که دیتون در صحنه 
بوسنی رقم زد، همین مسئله بود. لذا کشور جمهوری بوسنی 
و هرزگوین نابود شد. نام جمهوری بوسنی و هرزگوین فقط 
به بوســنی هرزگوین تبدیل شــد. یعنی جمهوری بوسنی 
و هرزگوین به دو قســمت تبدیل شــد. این اسامی از نظر 
حقوقی بار دارد. کلمه جمهوری از کل کشور برداشته شد. 
با این وصف 49 درصد بوسنی و هرزگوین به نام جمهوری 
»صرب ســکاب« تغییر کرد. برای این تغییر و تحول به نام 
صرب‌ها سند زدند. در همین حال 51 درصد این سرزمین به 
نام فدراسیون کروات ـ مسلمان تغییر کرد. در این فدراسیون 
اغلب سمت‌های دولتی و اداری بین مسلمانان و کروات‌ها 
با 50 درصد تقسیم شد. در حالی که جمعیت کروات‌های 

بوسنی و هرزگوین یک سوم جمعیت مسلمانان است. 
بنابر این با فشار آمریکایی‌ها به مسلمانان خیلی ظلم شد... 
در شرایطی که مســلمانان در حال پیروزی نهایی بودند با 
تهدید بمباران و نابودی سارایوو یک صلح تحمیلی را بستند 
و 49 درصــد از خاک جمهوری بوســنی و هرزگوین را به 
صورت سند شــش دانگ به نام صرب‌ها ثبت کردند. بعد 
آن 51 درصد باقی مانده را ســند مشاع به نام مسلمان‌ها و 
کروات‌هــا زدند. بعد یک دولت جامع ایجاد کردند که در 
آن صرب، مســلمان و کروات یک نماینده دارد. در حالی 
که در جمهوری صربســتان همه مردم صرب هستند و در 
فدراسیون کروات و مسلمان همه مناصب 50 درصد است. 

BB یکا حقوق مســلمانان را به این شکل یعنی آمر
پایمال کرد... 

اینجوری مسلمانان را که اکثریت بودند و هنوز هم اکثریت 
هســتند و هنوز هــم اگر انتخابات عادلانه برگزار بشــود، 
اکثریت با مســلمانان خواهد بود. اما آمریکا آمد و در یک 
ساختار خودساخته و تحمیلی بخشی از حکومت بوسنی 
را به مســلمانان واگذار کرد. در حالی که مسلمانان طبق 
فرایندهای دمکراتیک چون اکثریت بودند، می‌توانســتند 

اکثریت حکومت را در اختیار داشته باشند.   

به تجزیه یوگسلاوی علاقه‌مند نبود. ولی وقتی اسلوونی از 
پیکره یوگسلاوی جدا شد، آقای بیگوویچ گفت اگر کرواسی 
هــم اعلام اســتقلال کند، از آن به بعد مــا هم جز اعلام 
استقلال چاره دیگری نخواهیم داشت. باید به سوی رفراندوم 
حرکت کنیم و اگر مردم به اســتقلال کشورشان رأی موافق 
دادند، ما باید به آراء آنان احترام بگذاریم. مردم بوسنی ابتدا 
به ساکن تمایلی به استقلال کشورشان و فروپاشی فدراسیون 
یوگسلاوی را نداشتند. ولی وقتی اسلوونی و کرواسی اعلام 
استقلال کردند، مسلمانان هم مجبور شدند، رفراندوم برگزار 

کنند و استقلال کشورشان را اعلام نمایند. 

BB یک کشورهای کاتولیک آیا  اروپای غربی در تحر
اسلوونی و کرواسی برای نیل به استقلال‌شان نقشی 

داشت؟ 

دقیقا نقش داشــت. تمام کشورهای غربی علاقه‌مند بودند 
در اتحاد جماهیری شــوروی فروپاشــی به وجود آید و به 
فرایند اســتقلال و تجزیه طلبی در اروپای شــرقی کمک 
کند. غربی‌ها همین الآن هم آرزو دارند فدراســیون روسیه 
به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی تجزیه شود. بدون شک 
اگر روسیه تجزیه شود،  قدرت جهانی آن کشور هم آسیب 
می‌بیند. لذا سیاست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای تجزیه 
اقمار اتحاد جماهیر شــوروی سابق و سرتاسر بلوک شرق 

همیشه دنبال می‌شده است. 
خب توافق دیتون در فروپاشی یوگسلاوی چه نقشی داشت؟ 
وقتی کشــورهای اسلوونی، کرواسی و بوسنی و هرزگوین 
اســتقلال خود را اعــام کردند، ابتدا میان صربســتان و 
کرواسی بر سر تصرف منطقه کراینا جنگ شروع شد. یک 
سوم جمعیت کرواسی و همه جمعیت ایالت کراینا صرب 
بودنــد. کروات‌ها و صرب‌ها بــا یکدیگر جنگیدند و بعد 
از گذشــت مدتی به توافق رسیدند و گفتند بیایید به سراغ 
جمهوری بوسنی و هرزگوین برویم و این سرزمین را میان 
خود تقســیم کنیم. صرب‌ها از ســمت شرق و کروات‌ها 
از طرف شــمال به مدت چهار ســال با تمام توان، به جان 
مسلمانان افتادند تا سرزمین بوسنی و هرزگوین را تصرف 
و میان خود تقسیم و مسلمانان را کاملا محو و نابود کنند. 

یعنی موجودیت کامل قوم مســلمان »بوشنیاکا« را از بین 
ببرند. تصمیم نهایی گرفته بودند که این موجودیت اصیل 

را از صحنه اروپا حذف کنند. 
ولی بوســنیایی‌ها به مدت چهار ســال با کمک جمهوری 
اسلامی ایران و تعداد بسیار محدودی از مسلمانان جهان 
مقاومــت و موجودیت خــود را حفظ کردنــد. برخی از 
کشورهای اســامی فقط کمک‌های انساندوستانه تقدیم 
می‌کردنــد. جمعیت دو میلیونی مســلمان علیرغم این‌که 
حدود 230 هزار شــهید و حــدود 600 هزار آواره دادند، 
جمعیت‌شــان از حدود 2 ملیون تن به حدود یک میلیون 
و200 هــزار تن کاهش یافت. اما این موجودیت مقاومت 
و یکپارچگی خود را حفظ کرد. در چنین شــرایطی دیتون 
چه کار کــرد؟ وقتی صرب‌ها و کراوت‌ها تمام زورشــان 
را زدند و به نتیجه نرســیدند و مســلمانان با تقویت توان 
نظامی‌شان خود را سازماندهی کردند و موفق شدند بسیاری 
از سرزمین‌ها را باز پس بگیرند، ناگهان آمریکا آمد و گفت 
آتــش بس کنید. اگر آتش بــس نکنید و به صلح دیتون تن 
ندهید، من شما مسلمانان را بمباران می‌کنم. یعنی مداخله 

آمریکائی‌ها در چارچوب دیتون به نفع مسلمانان نبود. 

BB منظورتان زمانی که مســلمانان توانمند شــدند
یکا به نفع صرب‌ها و کروات‌ها دخالت کرد؟  آمر

مسلمانان بسیار قوی شــده بودند و مناطق بسیاری را باز 
پس گرفتند. صرب‌ها در موضع ضعف قرار گرفته بودند و 
در حال عقب نشینی بودند و مسلمانان پیشروی می‌کردند 
و کل ســرزمین بوســنی و هرزگویــن را آزاد می‌کردند که 
دخالت آمریکا شــروع شــد.  آمریکا در اجلاس رم علی 
عزت بگوویچ را تهدید کرد که اگر شما عقب نشینی نکنید 
و به محدوده مرزهای 51 و 49 بازنگردید، یعنی 49 درصد 
مال صرب‌ها و 51 درصد مال شما و کروات‌ها عقب نشینی 
نکنید نیروهای آمریکا بوسنی و سارایوو را بمباران خواهند 
کرد. یعنی دیتون صلحی را به نفع مسلمانان برقرار نکرد. 

BB یاست جمهوری بیل کلینتون این طرح در زمان ر
اتفاق افتاد؟  

چــون غربی‌هــا بعد از فروپاشــی 
شوروی و یوگسلاوی سابق، تازه به 
جمهوری‌های اروپای شرقی طمع 
کردند تا بتوانند استیلای سیاسی، 
نظامی و فرهنگی خود را بر اروپای 
شــرقی تحمیل نمایند و گسترش 

دهند
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درآمد

با اعلام استقلال بوسنی و هرزگوین از یوگسلاوی سابق در آوریل سال 1992، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان بود که این کشور نوپا را در تاریخ 
1370/12/21 به رسمیت شناخت و بر لزوم حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی آن از سوی مجامع و محافل بین المللی مورد تأکید قرار داد. در آن برهه که اکثریت 
مسلمانان نمی‌دانستند جمهوری بوسنی و هرزگوین در چه موقعیتی از نقشه جغرافیایی جهان قرار دارد، و در آن حدود دو میلیون مسلمان زندگی می‌کنند، ناگهان 
این کشور مورد تاخت و تاز صرب‌های متعصب یوگسلاوی قرار گرفت و کشتارهای فجیعی به منظور از بین بردن هویت تاریخی مسلمانان به وقوع پیوست. با 
آغاز قتل عام‌ها و کشتارهای وحشتناک، صد‌ها تن از جوانان غیور و پرشور ایرانی بر اساس تجربیاتی که در جنگ با متجاوزان عراقی کسب کرده بودند به همیاری 
هم‌کیشان خود شتافتند و تعدادی از آنان به خیل شهدای این سرزمین پیوستند. در این مصاحبه بخشی از زندگی سرشار از ایثار و مجاهدت رسول حیدری در بوسنی 

و هرزگوین که از زبان برادرش بیان شده با هم می‌خوانیم: 

ویژگی‌های شهید سرافراز بوسنی و هرزگوین رسول حیدری در گفت و گوی شاهدیاران با عباس حیدری برادر شهید  

رسول حیدری روحیه حماسی، انقلابی و سلحشوری داشت 
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BB در آغاز گفت و گو کمی از دوران فعالیت‌های
جوانی و زندگی برادرتان رسول حیدری در ملایر 
به انقلاب اسلامی،  و چگونگی پیوستن ایشان 
ســپس به ســپاه پاســداران انقلاب اســامی 

بفرمایید؟ 

بســم الله الرحمن الرحیم: هنگام تحصیلات شهید 
رســول حیدری در مرحله دبیرستان، انقلاب اسلامی 
شروع شد و ایشان همچون جوانان پرشور آن مرحله در 
فعالیت‌های انقلابــی مانند تظاهرات اعتراض آمیز و 
آتش زدن مراکز دولتی ستمشاهی در ملایر شرکت کرد. 
زمانی که در هنرســتان در رشته برق درس می‌خواند، 
با تعدادی از جوانان به خصــوص آموزگاران انقلابی 
زادگاه خود همفکری و فعالیت سیاسی می‌کرد. مادرم 
نقل کرده که شــهید حیدری به کتــاب نهج البلاغه 
و آموزه‌های ارزشــمند امیــر مؤمنان )ع( خیلی علاقه 
داشت. فرمایشــات مولای متقیان را مطالعه و ملاک 
خود قرار داده بود. وقتی انقلاب اســامی آغاز شــد، 
رسول با تعدادی از جوانان انقلابی شهر ملایر جلسات 
فرهنگی و روشــنگری آموزنده در خانه‌های یکدیگر 
در ســطح شهر تشــکیل می‌دادند و در پی آن به آگاه 
سازی جوانان می‌پرداختند. اگرچه شهروندان ملایری  
دیرتر از سایر شهرهای کشور به انقلاب پیوستند، ولی 
این جوانان همیشــه در فعالیت‌های انقلابی پیشــتاز 
بودند. رســول و تعداد اندکی از دوستان خود شبانه در 
خیابان‌ها تجمع و بــه مراکز دولتی حمله می‌کردند. 
وقتــی مأموران پلیــس از راه می‌رســیدند، انقلابیون 

می‌شدند.  متفرق 
وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، پدرم تصمیم 
گرفت رســول را برای ادامه تحصیلات دانشگاهی به 
آلمان اعزام کند. چون در آن مرحله یکی از خواهرانم 
در آلمان تحصیل می‌کرد. ولی برادرم شــهید رســول 
حیدری اصرار داشــت در ســپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی خدمت کند. هیچ وقت به تحصیل در خارج 
از کشور تمایل نشان نداد و در کشور ماند و به خدمت 
به مردم ادامه داد. در آن مرحله سپاه پاسداران در ملایر 
مرکزیت نداشت و برادرم در آغاز راه به عضویت سپاه 
پاســداران همدان پیوســت و به مدت یک سال در آن 
شــهر خدمت کرد. رســول در آن مقطع به اتفاق چند 

تن از ســپاهیان استان همدان به ملایر آمد و مرکزیت 
سپاه پاسداران ملایر را تشکیل داد. 

BB آیا تشکیل سپاه پاسداران ملایر ابتکار شهید
رسول حیدری بود، یا تصمیم نهایی سپاه استان 

همدان بوده است؟ 

بلــه در آن مقطــع تعــدادی از بچه‌هــای ملایری در 
ســپاه پاســداران همدان حضور فعال داشتند و آن‌ها 
بنیانگــذاران اولیه ســپاه پاســداران ملایر به شــمار 
می‌روند. بازگشــت این بچه‌ها به ملایر با آشوب‌ها و 
عملیات تروریســتی گروه‌های خود فروخته منافقین 
در این شهرســتان مصادف بود. به یاد دارم به محض 
ورود بچه‌های ســپاه به ملایر دســتگیری و بازداشت 
منافقین شروع شــد و پس از گذشت چند ماه آشوب 
و عملیات‌هــای تروریســتی، فعالیــت آن‌ها به کلی 
متوقف شــد. شــهید حیدری در پی آرام شدن اوضاع 
در ملایر از ســوی ســپاه پاســداران همدان به استان 
کردســتان ایران، یا داخل کردســتان عراق اعزام شــد 
و در آن‌جا مســئولیت‌های کلیدی بــه عهده گرفت. 
بیشــتر وقت خود را در کردستان عراق و در هماهنگی 
با گروه‌هــای انقلابی مخالف صــدام صرف می‌کرد. 
وقتــی به مرخصی به ملایــر می‌آمد، خاطرات خود و 
آنچه از شــمال عراق قابل گفتن بــود، برای بچه‌های 
خانواده بازگــو می‌کرد. هرچند اعضــای خانواده به 
خصوص مادرم از دوری و مأموریت رســول در شمال 
عراق ناخرســند بودند، ولی بازگویی خاطرات ایشان 
جاذبه داشــت و همگی به سخنان او گوش می‌دادند. 

BB شهید حیدری به چه دلایلی در اوایل پیروزی
انقلاب به سپاه پاســداران پیوست؟ در آن برهه 
نهادهای انقلابی متعددی مانند جهاد سازندگی 
و غیره وجود داشتند. چرا سپاه را انتخاب کرد؟ 
آیا به سپاه و فعالیت‌های نظامی علاقه داشت؟ 

در حقیقــت رســول روحیــه حماســی، انقلابــی و 
سلحشــوری داشــت. از روحیه آرام و گوشه‌گیری که 
انســان در لاک خود فرورفته باشــد، بیزار بود. همین 
روحیه حماســی رسول بود که ایشان را به سمت سپاه 

پاســداران کشاند. نمی‌تواست آرام و گوشه گیر باشد. 

BB وقتی به عضویت ســپاه در آمد درســش را
ادامه داد؟ 

خیر، از موقعی که به عضویت سپاه پاسداران همدان 
در آمد درسش را کنار گذاشت. چون کارش پر مشغله 
بود. از وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید ایشان 
دیپلم داشت. گمان کنم که به دلیل مشغله‌های زیاد 
وقت نداشت درســش را ادامه دهد. ولی بعد از پایان 
جنگ هشت ساله و انتقال ایشان به تهران، در دانشگاه 
امام حسین )ع( ثبت نام کرد و مشغول به تحصیل شد. 
موقع شهادتش هم دانشجویی دانشگاه سپاه پاسداران 

موسوم به دانشگاه امام حسین )ع( بود. 

BB پس از تشکیل سپاه پاســداران ملایر، دلایل
اعزام پیوسته برادرتان رسول حیدری به کردستان 
ایران و عراق چه بوده اســت؟ آیــا در عملیات 

مبارزه با ضد انقلاب هم شرکت کرده بود؟  

پس از تشکیل سپاه ملایر و خالی شدن شهر از وجود 
منافقیــن و ضد انقلاب، مســئولیت بخش اطلاعات 
ســپاه همدان به رســول واگذار گردیــد. منتهی وقتی 
اوضاع کردستان نا آرام شد، ایشان را به کردستان اعزام 
کردند. چون رسول در غرب کشور خیلی فعال بود و از 
حضور ضد انقلاب در این منطقه شــناخت و آگاهی 
کامل داشت. درباره جزئیات حضور و فعالیت رسول 
حیــدری در کردســتان می‌توانید با همرزمان ایشــان 
گفت و گو کنید. به یاد دارم مدتی که پدرم در بســتر 
بیماری زمینگیر شده بود، روزی فرمانده سپاه همدان 
به عیادت ایشــان آمد و به رسول سفارش کرد در ملایر 
بماند و از پدر مراقبت کند. ولی مادرم به فرمانده سپاه 
گفت من از همســرم مراقبت می‌کنم و به رسول اجاز 
دهید به وظیفه ملی خود عمل کند. رســول مدتی هم 
در قالب نیروهای قرارگاه رمضان در ســپاه پاســداران 
کرمانشاه فعالیت کرد و پس از توقف جنگ تحمیلی 
به تهران انتقال یافت و ســرگرم تحصیل در دانشگاه 
امام حسین )ع( و از آن‌جا به بوسنی و هرگویین اعزام 

و ســرانجام در قالب نیروی قدس به شهادت رسید. 

در حقیقت رسول روحیه حماسی، 
انقلابی و سلحشــوری داشت. از 
روحیه آرام و گوشه‌گیری که انسان 
در لاک خود فرورفته باشــد، بیزار 
بود. همین روحیه حماسی رسول 
بود که ایشــان را به ســمت ســپاه 
پاسداران کشاند. نمی‌تواست آرام و 

گوشه گیر باشد.
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BB اه شهید رســول حیدری برای پیوستن به سپ
پاسداران با خانواده هم مشورت کرد؟ 

مرحوم پدرم زیاد موافق حضور رســول در سپاه نبود. 
پدر دوســت داشت رســول به تحصیلات دانشگاهی 
ادامه دهــد. ولی مادرم که روحیه انقلابی داشــت، با 
راهکار رســول و سایر بچه‌ها مخالفت نمی‌کرد. البته 
روابــط ما بچه‌ها و مادرمان با پدرمان خیلی صمیمی 
بــود. ولی وقتــی بچه‌های انقلابی ملایر بــا منافقین 
درگیر می‌شدند، پدرم از روی دلسوزی و ابراز نگرانی 

باشید.  می‌گفت مواظب خودتان 

BB به عنوان یــک برادر چه خاطره شــیرینی از
ید؟  رسول دار

اتفاقا من و شــهید رســول حیدری، دو بــرادر خیلی 
صمیمی بودیم. وقتی رســول به سپاه پیوست و ازدواج 
کرد و زندگی مستقل برای خود دست و پا کرد، همیشه 
سفارش پدر و مادر را به من می‌کرد. می‌گفت مواظب 
باش یک موقع احســاس ناراحتی و تنهایی نکنند... 
به آنان رسیدگی کن... خب رسول در آن شرایط بیشتر 
وقت خود را در جبهه‌ها می‌گذراند و برای رســیدگی 
به پدر و مــادر به من تکیه کرده بــود. وقتی به ملایر 
می‌آمــد و چند روزی در جمع خانواده می‌نشســت، 
حضور گرم داشــت. همه اعضای خانــواده هم به او 
احترام می‌گذاشتند. چون رســول واقعا خدمت گزار 
بــود. در دوران دفاع مقدس در اغلــب عملیات‌های 
نظامی در جبهــه، اعم از کردســتان و در جبهه‌های 
جنوب شرکت داشت. از جبهه فاو و شرق بصره خاطره 

می‌کرد.  تعریف 

BB در چه موقعی رسول به قرارگاه رمضان پیوست
و چه مسئولیت‌هایی به ایشان واگذار شد؟ 

چون مرکزیت قرارگاه رمضان در کردستان بود، اغلب 
مأموریت‌هــای چریکی و پارتیزانی به رســول واگذار 
می‌شــده است. به طور مثال پس از توقف جنگ ایران 
و عــراق و در مقابلــه با یورش منافقیــن در عملیات 
مرصاد شرکت داشت. من معتقدم زمانی که رسول در 
کردستان استقرار یافت و در قرارگاه رمضان مسئولیت 
گرفت، در اغلب عملیات‌های مسلحانه غرب کشور 
به خصوص در شمال عراق حضور داشت. اصولا رسول 

قبل از اعزام به بوســنی و هرزگوین، همیشه در جبهه 
غرب حضور داشت و در مبارزه با عوامل صدام و ضد 
انقلاب داخلی عمل می‌کرد. مرکز فعالیت ایشان در 
قرارگاه رمضان و ســپاه قدس و تــدارک عملیات‌های 
خارجی ســپاه بــود که از این طریق به بوســنی اعزام 
شــد. در کردستان همیشه لباس کردی به تن داشت و 
به داخل خاک عراق رفت و آمد می‌کرد. گویا رســول 
به اندازه‌ای که با کردهای شــمال عراق ارتباط داشت، 
با زبان کردی هم آشــنا شــده بود و به زبان آنان خوب 

می‌کرد. صحبت 

BB چند ســال با شهید رســول حیدری تفاوت
ید؟  سنی دار

شهید رســول حیدری، چهارمین فرزند خانواده است 
و 12 ســال از من بزرگتر است. وقتی ایشان به شهادت 
رســید من 21 ساله بودم. البته همه خواهران و برادران 
با یکدیگــر همفکر و هماهنــگ بودیم. خانواده‌مان 
یک خانواده مذهبی ســنتی اســت کــه همه اصول و 
موازین دینــی را رعایت می‌کنــد. الآن هم همینطور 
هســتیم. رسول خیلی آدم خون گرم، مهربان و جذاب 
بود. فرامــوش نمی‌کنم زمانی که در کردســتان عراق 
حضور داشــت، یک بار مخفیانه با کردهای عراقی به 
زیارت کربلا رفت و مهر و تسبیح کربلا برای خانواده 
آورد. رســول در مدتی که از بوسنی به ملایر مرخصی 
آمده بود، به مدت طولانی در کنار مادرم می‌نشســت 
و از وضــع زندگــی مــردم آن‌جا تعریــف می‌کرد. از 
فعالیت‌های آموزشــی و کمک رسانی بچه‌های سپاه 

پاسداران به مردم جنگ‌زده بوسنی تعریف می‌کرد. 

BB گویــا مرحومه مادرتان برای اعزام رســول به
بوسنی و هرزگوین نظر موافق داشت؟

مادرمان در آخرین روزهای حیات به رسول گفت شما 
برای انقــاب و جنگ تحمیلی خیلی فعالیت کردید 
و الآن هم در دانشــگاه درس می‌خوانیــد و بچه‌های 
شما بزرگ شــده‌اند. در سال‌های گذشــته همسرت 
همیشــه تنها بوده و اکنون بیشتر از هر وقت دیگر به 
شــما احتیاج دارد. اگر امکان دارد از رفتن به بوسنی و 
هرزگوین صرف نظر کنید. خب رسول به مادرم گفت 
که سپاه خواسته به بوسنی اعزام شوم و مردم مسلمان 
آن‌جا به کمک ما نیاز دارند. سرانجام مادرم را قبولاند 
که به بوسنی برود و به مسلمانان تحت محاصره کمک 
کند. وقتی تصمیم رســول برای رفتن به بوسنی قطعی 
شــدم مادرم گفت من به رضای خدا تسلیم هستیم. 
هرچه خدا بخواهد همان می‌شود. رسول یک ساعت 
قبل از شهادت به مادرم زنگ زد و عید سعید غدیر را به 
ایشان تبریک گفت. چون مرحوم مادرم از سادات بود. 
مادرم و رسول در این تماس تلفنی خیلی گریه کردند. 
انگار شهادت رســول به آن دو الهام شده بود. ناگهان 
بعد از گذشت چند ساعت از این تماس تلفنی، خبر 
شــهادت رسول از رادیو پخش شــد. رادیو ابتدا گفت 
»مجید منتظری« در بوسنی به شهادت رسیده است. 

رسول یک ساعت قبل از شهادت 
به مادرم زنگ زد و عید سعید غدیر 
را به ایشــان تبریک گفــت. چون 
مرحوم مادرم از سادات بود. مادرم 
و رسول در این تماس تلفنی خیلی 
گریه کردند. انگار شهادت رسول به 

آن دو الهام شده بود.

ما ابتدا نمی‌دانســتیم که مجید منتظری نام مستعار 
رسول حیدری است. وقتی مادرم خبر شهادت فرزندش 

را شنید گفت الهی »مادرش بمیرد«. 

BB به بوسنی برادرتان رسول حیدری برای اعزام 
علاقه‌مند بود یا به دســتور سپاه پاسداران اعزام 

شد؟ 

خیر رسول شــخصا علاقه داشت به کمک مسلمانان 
تحت ســتم بوســنی و هرزگوین بشــتابد. از روحیه 
فداکاری و نوع دوســتی برخوردار بــود. در مدتی قبل 
از اعزام به آن ســرزمین آرامش نداشــت. بعد هم که 
در آن سرزمین مستقر شد، مشغول خدمتگزاری بود. 
رســول در آن کشور جنگ‌زده بر ســر مسایل حلال و 
حرام خیلی اهمیت قایل بود. مدت اقامت رســول در 
بوســنی و هرزگوین بیش از 9 ماه طول نکشید که به 

رسید.  شهادت 

BB گویا شــهید رســول حیدری در دوران دفاع
مقدس هم زخمی شده بود؟ 

شــهید رســول حیدری در جبهه‌های جنگ تحمیلی 
حضور فعال داشت و من در آن مرحله کم سن و سال 
بودم. فقط شنیده‌ام که ایشان در مأموریتی در کردستان 
عراق حضور داشت، به طور اشتباهی توسط نیروهای 

خودی زخمی شده است. 

BB خانواده حیدری به خصوص مادرتان موقعی
که شــنیدند رسول در بوسنی به شهادت رسیده 

چه واکنشی نشان دادند؟ 

همه افراد خانواده وقتی شــنیدیم رســول به شهادت 
رسیده است، به تهران آمدیم تا پیکر برادرم را تحویل 
بگیریم و در مراســم تشــییع و خاکســپاری ایشــان 
شــرکت کنیم. ابتدا به مادرم گفتیم که رسول زخمی 
شــده است. چون رســول اولین فرزند پســر خانواده 
بود، نمی‌خواســتیم ایشــان غافلگیر شود. به صورت 
تدریجی به ایشــان اطلاع دادیم که فرزندتان به درجه 
رفیع شــهادت نایل آمده اســت. حدود نیمه شب بود 
که پیکر شــهید را از فرودگاه تحویل گرفتیم و سپس 
بــه ملایــر منتقل کردیــم. البته قبــل از انتقال پیکر 
شــهید به ملایر مراسم تشییع با شکوهی هم در نماز 
جمعه تهران در حضور نمازگزاران و همرزمان شــهید 

برگزار شد.   
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درآمد

شهید رسول حیدری در فروردین سال 1339 در شهرستان ملایر تولد یافت و تحصیلات ابتدایی را در آن شهر و متوسطه را در اهواز به پایان رساند. در آستانه آغاز 
انقلاب اسلامی، پس از بازگشت به زادگاهش به انقلاب اسلامی پیوست و در هنرستان فنی مشغول تحصیل شد. حیدری در سال ۱۳۵۸ به عضویت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی همدان درآمد و یک سال بعد با همکاری جمعی از دوستان، سپاه پاسداران ملایر را شکل داد و مسئولیت واحد اطلاعات آن را به عهده گرفت. با شروع 
غائله کردستان به مبارزه با ضد انقلاب در مناطق متعدد غرب کشور پرداخت. دو سال نگذشته بود که مسئولیت اطلاعات سپاه همدان را بر عهده گرفت. اما با آغاز 
جنگ تحمیلی، مناطق غرب کشور را برای مجاهدت انتخاب کرد و مسئولیت‌های سنگینی همچون اطلاعات قرارگاه رمضان و سپس فرماندهی گردان برون مرزی 
نیروی قدس را به عهده گرفت. شهید رسول حیدری پس از پایان جنگ تحمیلی، به ادامه تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه امام حسین )ع( پرداخت و دیری 
نپایید که با آغاز قتل عام مسلمانان بوسنی و هرزگوین توسط صرب‌های یوگسلاوی سابق تحصیلات را رها کرد و به کمک مسلمانان محروم مرکز اروپا شتافت و پس 
 ـزنیتسا، توسط شبه نظامیان کروات به درجه رفیع شهادت نایل شد. بخشی از زندگی این شهید گرانقدر را می‌خوانیم:     از 9ماه خدمت در خرداد ۱۳۷۲ در جاده ویسکو 

زندگی‌نامه شهید بوسنی و هرزگوین رسول حیدری 
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در حیاط  ســپاه اعدام کردند. این کار باعث شــد سایر 
منافقان دســتگیر شــده داوطلبانه اعتراف کنند. تخلیه 
اطلاعاتی و ثبت و ضبط اعتراف‌ها حدود 20 روز طول 
کشــید. تا آن مــدت تعداد 21 مــورد انفجار در اماکن 
مختلف شهر ملایر و خانه افراد انقلابی و مسئولان شهر 
یی‌ها کار تمام شد و تا  و ســپاهی رخ داد. با این بازجو

ســه ماه بعد در ملایر از منافق خبری نبود.
رسول اغلب سال‌های 1359و1360را در جبهه سرپل 
ذهاب گذراند و خاطره آن روزها را در دفتر یادداشــتش 
ثبــت کرد که نشــان می‌دهد چــه شــرایط متفاوتی را  
تجربــه کرده اســت. بچه‌هــا روزهایی را کــه باید در 
ســنگر می‌ماندند و امکان حرکت نداشتند، لازم بود از 
قوطی‌های کنســرو تغذیه می‌کردنــد. منتظر می‌ماندند 
هوا تاریک و دید عراقی کاسته شود، تا خود را به توالت 
برســانند. روزهایی که تعداد جنازه‌ها زیاد می‌شد، تاب 
ماندن در ســنگر را نداشتند. شب و روزهای شناسایی و 
جســت و جوی پیر زنان و پیرمردهای اهل قصر شیرین  
و روستاهای اطراف که آواره شده بودند و حالا باید برای 

آن ها هم جای امن می‌یافتند.  
رسول به چشم همرزمان و گروه‌هایی که برای شناسایی 
به او ســپرده شــده بودند، بــی قرار و بی بــاک به نظر 
می‌رســید. موسی که بیشــتر روزهایش را در کنار عمو 
رســول در ســرپل ذهاب و قصر شــیرین گذرانده بود، 
اکنون دلتنگ دوســتانی است که در این مدت از دست 
داده است. تقی مؤمنی که روزهای اول جنگ در سرپل 
ذهاب باهم بودند و آر. پی. جی زدن را به رسول آموخته 
بــود و نیز مهدی فریدی که روزهای زیادی را در ســپاه 
همدان و قصر شیرین در کنار رسول گذراند بود، 10 روز 
بعد از شــروع جنگ تحمیلی، وقتی کنار فرمانده گیلان 
غرب، زیر ســایه چند درخت، نقشه عملیات را بررسی 
می‌کردند، ناگهان خمپاره‌ای فرود آمد و بساط‌شــان را 
برچید. اما اصغر یارمحمدی از نظر رســول باهمه فرق 

در ماه‌های بهمن و اســفند1357رابطه رســول حیدری 
با بچه‌های همدان بیشــتر شد. تشکیلات آن‌ها با وجود 
شــهید محراب آیت الله مدنی، با قوّت بیشتری فعالیت 
می‌کرد. بــرای دســتگیری افرادی که قبــل از پیروزی 
انقــاب با رژیــم پهلوی همــکاری می‌کردند و باعث 
کشتار مردم شده بودند یا خوانین و زمین خواران از آن‌ها 
کمک می‌گرفتند، گسترش یافت. عوامل ضد انقلاب به 
شــهرهای دیگری که کوه و جنگل داشت، متواری شده 
بودند. ســپاه ملایر در آذر 1358 به طور رســمی با 11 
نفر تشکیل شد و رســول حیدری به عنوان عضو فعال، 
شب و روزش را در آن‌جا می‌گذراند. رسول در آن برهه 
هنوز هم برای انجام کارهایش از مادر اجازه می‌گرفت. 
بعدها که ازدواج کرد، از معصومه همســرش هم اجازه 
می‌گرفت. هرچند همیشه برای کاری که قصد انجام آن 

را داشت، رضایت‌شان را هرجور بود، جلب می‌کرد. 
پدر رسول هیچ وقت به شغل پسر راضی نشد. حاضر بود 
او را بفرستد به خارج از کشور که درس بخواند یا برایش 
مغازه باز کند. اما این چیزها رســول را راضی نمی‌کرد. 
می‌گفت شــرایط جوری نیست که به فکر درس خواندن 
یا کار دیگر باشد. با شروع جنگ روی این حرفش بیشتر 
تاکید می‌کرد. رســول بارها جوابش این بود: من همین 
الان دانشگاهی هستم تا مدرک بگیرم«. احساسش این 
بود که تجربه هایش از چیزهایی که قرار است سرکلاس 
درس یاد بگیرد، با ارزشــتر است.  شاید  ملایر یکی از 
معدود شــهرهایی بود که خیلی زود توانســت اعضای 
گروهک‌های ضد انقلاب را کنترل و منافقان را دستگیر 

کنــد و جلوی خیلی از اتفاق‌های بعدی را بگیرد. 
هشتم تیرماه ســال1360، بعد از فاجعه انفجار حزب 
جمهوری اســامی و شهادت 72 تن از مسئولان نظام، 
رسول به همراه یک تیم، پرونده‌هایی را که در این مدت 
تشکیل داده بودند به جریان انداختند. عملیات ضربتی 
از ســاعت 9 شب آغاز شــد و90 نفر را تا بامداد روز 
بعد در ملایر دســتگیر و به ساختمان سپاه انتقال دادند. 
بازداشتگاه‌ها را از قبل تقسیم بندی و آماده کرده بودند. 
بازداشتگاه زنان را از مردان جدا کرده و برای نگهداری 
زنان منافق، خانم‌هایی را به همکاری آوردند. ســاعت 
چهار بامداد نهم تیرماه یکی از منافقان را که چندین سه 
راهی در خانه‌ها پرتاب کرده بود، به حکم حاکم  شــرع 

داشت. چون در تشکیل سپاه همدان با او آشنا شده بود 
و بعد از آن در ســرپل ذهاب، همدوش او ماند. اصغر 
کلت کمری قشنگی به رسول هدیه داده بود که تا سال‌ها 
به یاد او نگهداری می‌کرد. اصغر چهل روز بعد از شروع 
جنگ شــهید شــد. چند روز بعد از شــهادت برادرش 
اســماعیل. دلتنگی رسول از نبود دوستانش به اندازه‌ای 
بود که آرزو می‌کرد زودتر به دیدارشــان بشتابد و اولین 
کسی که به استقبالش می‌آید، اصغر یارمحمدی باشد.

در اواخر سال 1361 رســول حیدری به سپاه پاسداران 
همــدان فراخوانده شــد. جایی که  پیشــتر او را ابو ذر 
می‌شــناختند. حال که مســئول واحد اطلاعات همدان  
شده است، کارهایش چند برابر افزایش یافته است. صبح  
زود می‌رود و شــب به خانه بر می‌گردد. شنبه و جمعه و 
ایام تعطیل ندارد. همدان از یک طرف مســیر پشتیبانی 
جنگ اســت و از طــرف دیگر مرکز  ســرمایه گذاری 
منافقین به حســاب می‌آیــد. ترورها در آن رونق دارد و 
یکی از اســتان‌های پرحادثه به شمار می‌آید. ترور چند 
بوس پراز رزمنــده با نارنجک، ترور  معلــم، انفجار اتو
چند شهروند عادی که حزب اللهی به نظر می‌رسیدند. 
رســول  به همــراه تیم ضربتــی که داشــت، منافقان را 
شناســایی و هر کجا بودند دستگیرشــان می‌کرد، حتی 
اکر در شــهرهای دیگری مخفی شــده بودند. در مدتی 
کوتاهی باگروه‌هایی که تشــکیل داده بود، ســرنخ‌های 
زیادی به دست می‌آورد و جلوی چند اتفاق را می‌گرفت. 
گروهی که مدت‌ها در پوشش چراغ سازی در نهاوند و 
پنهان از چشم مأموران ترور می‌کردند و ردپایی از خود 
باقی نمی‌گذاشتند،  شناسایی و دستگیر می‌کرد. گزارش 
فعالیت‌ها و نتایج آن را در جلســات ماهانه در حضور 
مسئولان اطلاعات شهرهای مختلف استان همدان ارائه 
می‌شــد. برنامه ریزی و ســرعت عمل رسول و گروه او 
برای همه روشن بود. شاید آرام‌ترین دوره زندگی کاری 
رســول همین دورانی اســت که در همدان مستقر شده 

بعد از فاجعه انفجار حزب جمهوری 
اســامی و شــهادت 72 تــن از 
مسئولان نظام، رسول به همراه یک 
تیم، پرونده‌هایی را که تشکیل داده 
بودند به جریان انداختند. عملیات 
ضربتی از ســاعت 9 شب هشتم 
تیر آغاز شد و90 نفر را تا بامداد روز 
بعد در ملایر دستگیر و به ساختمان 

سپاه انتقال دادند
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و تشــریفات هم نمی‌خواســت. نیازش فقط پول بود و 
شناخت برای پیدا کردن بازوان کمکی که همان کردهای 
مبــارز و عشــایر بودند. به ارتباط عمیق نیاز داشــت تا 
بتواند برنامه‌ها را باکمک این گروه‌ها عملی کند. تجربه 
یک ایرانی خوب جواب داده بود و اگر می‌توانســتند در 
عراق همراه معارضین عراقی از این تجربه استفاده کنند، 
اهداف جبهه‌های جنگ نا منظم در غرب و جنوب بهتر 

برود. پیش  می‌توانست 
در تابســتان ســال1363 و پس از گذشــت چند ماه از 
عملیات خیبر و آغاز عملیات بدر، قرارگاه رمضان با این 
تصمیم در چند منطقه مرز مشــترک با عراق قرارگاه‌های 
فرعی تشکیل داد. چگونگی برقراری ارتباط و چه کسی 
کارها را ساماندهی کند، کار ساده‌ای نبود. شمس گفته 
بود برای تحقق این کار کســانی را می‌خواهد که بی سر 
باشــند. دل از همه چیز کنده باشــند و بتوانند بین مردم 
عراق کاری کنند. قرارگاه رمضان با این ایده در شــمال 
غرب با فرماندهی هدایت و ســپس شــمس در شــش 
محور  پا گرفت که محور جوانرود را به رســول حیدری 
ســپردند. جایی که نیاز به ارتباطات سیاســی، نظامی و 
امنیتی داشــت. همه می‌دانستند که رسول در شناخت و 

شهید رسول حیدری نفر دوم از سمت چپ▪▪

بود. اغلب شب‌ها را در کنار خانواده می‌گذراند. نوروز 
یل کردند. بعد از  سال1362را خانواده در کنار هم تحو
آن تاســال‌های متمادی مشابه این لحظات را کیلومترها 

دور از هم و با همفکری گذراندند.
رســول حیدری باکردهای شمال عراق زود می‌جوشید، 
آداب و رسومشــان را رعایت می‌کرد و مثل آن‌ها لباس 
می‌پوشــید. کت کوتاه چســبان و شال بلندی که به دور 
کمر می‌بســتند، هم زخم بندشــان بــود و هم محافظ 
خنجــری که دور آن پنهان می‌کردند. کرباس ســفید یا 
ســیاه یک و نیم متــری را دور مچ دســت می‌پیچید و 
شــلوار گشادشان را می‌پوشــید تا خس و خاشاک وارد 
پاچه نشود. سپس جوراب پشم بز را روی آن می‌پوشید. 
لباس جنگی خاکی رنگی هم داشت که از کردها گرفته 

بود. این لباس را از موی بز می‌بافتند و می‌پوشــیدند.  
در سال1366 وقتی رسول جانشــین اطلاعات قرارگاه 
رمضان شــد، اتاق آمــوزش برپا کرد تــا گروه‌هایی را 
که قرار بود به کردســتان اعزام شــوند، آموزش ببینند و 
مســائلی را در برخورد با مردم و مبارزان کردستان عراق 
رعایت کنند. شرایط جغرافیایی منطقه از کوه‌های بلند، 
جنگل‌های انبوه تشــکیل شــده بود. مردمی که در این 
مناطق کوهســتانی زندگی می‌کنند، به خاطر این شرایط 
روحیات ویژه خودشان را داشتند. لازم بود از کودکی با 
جنگ چه در رویارویی با طبیعت سخت و چه با اشرار 
منطقه آشــنا می‌شــدند. به همین دلیل تفنگ برای این 

به حساب می‌آید.  مردم وسیله مقدسی 
عشــایر مناطق کردســتان، خصلتی مهم‌تر از شجاعت 
نداشتند. اگر کسی اطلاعات دانشمندان عالم را داشت، 
اما در عین حال ترســو باشد، ســوارکاری و تیراندازی 
ندانــد و مرد عمل نباشــد، مردم اعتمــاد و اعتنایی به 
او نمی‌کردند. افــرادی که برای عملیــات برون مرزی 
به کردســتان عراق اعزام می‌شــدند، باید برای برخورد 
مناســب با چنین فرهنگی آماده می‌شدند. آداب و رسوم 
گاهانه به  آن‌ها را می‌شــناختند تا ندانســته با رفتار نــا آ

گاه می‌شدند که  دلبستگی‌های آن‌ها توهین نشود. باید آ
درختان گل زرد درون قبرســتان‌ها حرمت دارد و چیدن 
آن‌ها گناه است. فیلم‌هایی را که از مناطق مختلف یا در 
عملیات گرفته بودند، دســته بندی کرده و برای آشنایی 
کســانی که قرار بود برای مأموریت به کردســتان اعزام 

می‌کردند. پخش  شوند، 
برای نیروهای اعزامی توضیــح می‌دادند که این مناطق 
چه موقعیت جغرافیایی دارند، محصولات کشــاورزی، 
یش، آداب و رســوم و سایر  راه‌های ارتباطی، زبان و گو
خصوصیاتی که اگر می‌دانســتند در برقراری ارتباط‌شان 
مؤثر بود، برای داوطلبان شــرح می‌دادند. دقت نظر در 
کوچک‌ترین کارهایی که می‌توانســت نقطه وصل باشد 
یا ارتباط را قطع کند از چشــم رسول دور نبود. او همه 
این نــکات را رعایت می‌کرد. آن قدر که به او می‌گفتند 
»کاک رسول« انگار قلقشان دستش آمده بود. با کسانی 
دم خور و همراه شــده بود که گروه‌های قبلی نتوانســته 
بودند تحملش کنند. می‌گفت کســی می‌تواند با او کار 
کند که خوب توانسته باشد با شاگرد شوفرها هم ارتباط 
برقرار کند. رســول وقتی پایش به جایی می‌رسید، چند 
دقیقه نگذشــته که با چند نفر رفیق می‌شــد واطلاعات 
بی از آن‌ها به دســت می‌آورد. خواه قهوه خانه باشد  خو
یا دکه بین راه. شــرایط بدنــی و قیافه  ظاهری او طوری 
بود که برای کســی شــکی باقی نمی‌گذاشت که او یک 

شهروند کرد است.
افــزون بر آن با مردم هر منطقــه ارتباط برقرار می‌کرد تا 
نیازهایشــان را بشناســد و تا جایی که می‌تواند برطرف 
کند. تهیه دارو و ســاخت حمام وتوالــت کارهایی بود 
که در این مناطق با کمــک گروهی که همراهش بودند 
انجام می‌داد. دیگر دم‌خورشــان شده بود و ساکن کوه 
و تپــه. از وقتی که تصمیم گرفته شــد با جنگ چریکی، 
کمبودهای جبهه  اصلی غرب و جنوب را برطرف کنند. 
رســول موافق پر و پا قرص این طرح شــده بود. چرا که 
چریک به زمین وابستگی نداشت، چابک بود، تدارکات 

در اواخر سال 1361 رسول حیدری 
به سپاه پاسداران همدان فراخوانده 
شــد. جایی که  پیشــتر او را ابو ذر 
می‌شــناختند. حال که مســئول 
واحد اطلاعات همدان  شده است، 
کارهایش چنــد برابر افزایش یافته 
بود. صبح  زود می‌رفت و شــب به 
خانه بازمی‌گشت. شنبه و جمعه و 

ایام تعطیل نداشت
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جذب افراد مهارت ویژه‌ای دارد. رسول می‌گفت: انگار 
از این‌جا بهشــت پیداست، آدم از بند دنیا رها می‌شود.

ستاد قرارگاه رمضان در شهر مریوان قرار داشت. بعد از 
مدتی قرار شــد محل استقرار رسول و اعضای تیم او در 
آن‌جا باشد. گفته بودند اتاق‌ها را خالی کنید و به مریوان 
بیایید. مجید که مســئول پشــتیبانی رسول شده بود، به 
تازگی نامزد کرده بود و دیر به دیر پیدایش می‌شد. رسول 
فرستاده بود دنبالش که هرچه زودتر خودش را برساند. 
دوماه غیبت او قابل توجیه نبود. رســول در حین کار با 
کســی شوخی نداشــت، اما در عین حال دل رحم بود. 
نمی‌توانســت غم کسی را ببیند. هرکس بارسول چند ماه 
کار می‌کرد، خصوصیات او را می‌شــناخت. از ناحقی 
دردش می‌آمد. بعد از عملیات  ظفر پنج که  با  همکاری 
مسعود بارزانی انجام دادند، خیلی‌ها برافروختگی رسول 
را دیــده بودند. خودش را ملامت می‌کرد. هرچند مردم 
اســتان دهوک از ورود نیروهای ایرانی خوشــحال شده 
بودند و به  استقبال‌شــان آمدند و دست‌شان را فشردند 

فرستادند.   نشانه سرسلامتی صلوات  به  و 
این بارقرار بود رسول با گروهی از اعضای حزب الدعوه 
عراق برای مذاکرات گسترش همکاری به یکی از مناطق 
کردنشــین به مأموریــت برود. قبــل از او عده‌ای برای 

شناســایی رفته بودند. مســئولیت این تیم از نظر فراهم 
کردن امکانات و کســب اطلاعات بارسول بود. مرحله 
اول استقرار بچه‌های تیم شهر بارزان بود. شهر کوچک 
و خالی از ســکنه و زادگاه ملا مصطفی بارزانی بود. در 
خانه‌ای که خودشــان با چوب درخت ســاخته بودند. 
مرحله دوم روســتای سیدره در کنار مقر کردهای پارتی 
یا همان بارزانی‌ها بود. با حزب الدعوه اســامی توافق 
کرده بودند همپای هم باشند. مسیر لولان ـ حیات، مرز 
مشــترک عراق و ترکیه را پشت ســر گذاشتند. قرارشان 
بارزان در پوشــش حزب الدعوه بود، و نه هیئتی ایرانی. 
ابتــدا وارد ســیدره در منطقه زاخو شــدند. حدود40 
پــالان از امکانات خود را بار قاطرها کردند. تابســتان 
بود و مســیر ســنگلاخی و سخت. این مســیر را به این 
دلیل انتخاب کرده بودند که از کمین دشمن آزاد باشد. 
برآورد زمانی‌شــان تا رسیدن به بارزان حدود 10 تا 15 
روز بود. به هر روســتا که می‌رسیدند، یکی از اعضای 
حزب الدعوه با مسئول روستا حرف می‌زد و موافقت او 
را می‌گرفت که این گروه را پناه دهد. هر چند نفری بین 
خانواده‌ها تقســیم می‌شد. خانواده‌های کرد به ازای این 
خدمت، پول دریافــت می‌کردند و چند وعده غذایی و 

فراهم می‌کردند.  را  استراحت بچه‌ها  لوازم 
یکی از بچه‌های حزب الدعوه طرف دیگر اتاق نشســته 
بود و با اســلحه خود بازی می‌کرد. ناگهان چهار گلوله 
تیر شلیک شــد که یکی از آن‌ها به باسن رسول اصابت 
کرد. همه دستپاچه شــدند و از روستا قاطری آوردند و 
رسول را روی آن خواباندند. چون نمی‌توانست بنشیند، 
و مأموریت را ادامه دهد، باید با این وضعیت به مریوان 
بر می‌گشــت. آن شب یکی از ســخت‌ترین شب‌های 
مأموریــت برون مرزی رســول بود. در این شــرایط به 
صــادق اصرار کرد با گروهــی از اعضای حزب الدعوه 
بــرای مذاکره به بارزان برود تــا کار ناتمام نماند. آن‌ها 
رفتند و رسول با چند نفر دیگر برگشت. مسیر راه با قاطر 
بین روستاهای کردنشین شمال عراق حدود پنج ساعت 
راه پیاده بود. از دکتر و درمانگاه هم خبری نبود. رســول 
را شــبانگاه در اتاقکی در بین راه خواباندند و کســی را 
که تزریقات بلد بود، بالای ســر رســول آوردند. روستا 
برق نداشــت و با چراغ فانوس تیر را از باســن او بدون 

آوردند.   بیرون  بیهوشی 
به علت فشار مسیرهای سنگلاخ روستایی، زخم جوش 
نمی‌خورد و باســن رســول عفونت کرد و به ناچار 18 
روز در ســیدره ماند. پزشکی از عشیره گلی روزانه او را 
معاینه می‌کرد و زخمش را می‌بســت. سنگ ریزه‌هایی 
با فشنگ وارد بدنش شــده بود و پزشک نتوانست آن‌ها 
را بیرون بکشند. رســول در دفتر یادداشتی که به همراه 
داشت، گزارش‌های روزانه‌اش را در آن می‌نوشت. بعد 
از اســتراحت ســه ماهه به جوانرود بازگشت. اما هنوز 
نمی‌توانســت خوب راه  برود. لاغر شــده بود وعصا به 
دســت داشت. عید نوروز این ســال خانواده هم بدون 
حضور رسول گذشــت. نامه تبریک سال نو دیر هنگام 
و بعد از عید به دســت خانواده رســید. دوست داشت 
تاریخ‌های مهم زندگی مشترک‌شــان را  فراموش نکند. 

گاهی به دیگران می‌ســپرد از طرف او هدیه بخرند و در 
فلان تاریخ به معصومه یا بچه‌ها برســانند. 

رســول همیشــه به فکر جغرافیای کشــورهای اسلامی 
بود. عراق، لبنان، کشــمیر، افغانستان و حالا بوسنی و 
یــن، تکالیف تحقیق در کلاس‌هایش را در همین  هرزگو
حوزه‌ها تعریف می‌کرد. از زمان آغاز جنگ در بوســنی 
تمام فکر وذکرش این شــده بود کــه بداند چیزهایی که 
از رســانه در این باره پخش می‌شــود چقدر به واقعیت 
نزدیک است. وقتی شنید شــمس تازه از بوسنی برگشته 
اســت، خودش را به او رساند. شــمس گفت باسه نفر 
دیگر به بوســنی رفته بود. یک ماه آن‌جا بودیم و شرایط 
را بررســی کردیم. وقتی برگشتیم نامه درخواست  کمک 
نظامیان بوســنیایی را به شورای امنیت ملی کشور منتقل 
کردیــم. آن‌ها تعــداد 50 نیروی زبده بــرای آموزش و 
پشــتیبانی خواسته بودند. شــورای امنیت پذیرفت و مرا 
مأمور کرد این کار را به انجام برســانم. برای مأموریت 
ین به دنبال افرادی بودم که از مســائل  بوســنی و هرزگو
گاهی داشــته باشند. به سراغ  آموزش و پشــتیبانی رزم آ
افرادی رفتم که در آن زمان به این کارها مشغول بودند. به 
رسول حیدری و بعضی از دوستان که درس می‌خواندند 
فکر نکرده بودم. سرانجام روزی رسول به سراغم آمد و 
یزیون را  گفت: »طاقتم طاق شــده، شب‌ها که اخبار تلو
می‌بینم نمی‌توانم تحمل کنم که بر سر یک عده مسلمان 
این بلاها بیاید و من در امنیت باشم. هرجور هست باید 

ببرید«.  با خودتان  مرا 
در خرداد سال 1371 ستاد کمک رسانی به مردم بوسنی 
با نام مقدس الزهرا )س( تشــکیل شد و مسئولیت‌های 
آن مشــخص گردید: آیت الله احمد جنتی نماینده مقام 
ین، ابو الحسن نواب مسئول  رهبری در بوسنی و هرزگو
شــورای پشــتیبانی و شــمس فرمانده عملیات و رسول 
حیدری جانشــین شمس شده بود. ســرانجام رسول و 
چند نفــر دیگر در دوره آموزش فشــرده یــک هفته‌ای 
در پــادگان امام علی )ع( شــرکت کردند تا آماده اعزام 
شــوند. محمد جواد آســایش، ســفیر وقت جمهوری 
اسلامی ایران در بلگراد، جغرافیای منطقه بالکان را برای 
بچه‌ها تشریح می‌کرد. بی‌طرف از کارکنان وزارت امور 
خارجه زبان بوســنیایی آموزش می‌داد. رسول به زودی 
این جمــات را فراگفت: »ما به بوســنی می‌رویم و با 

می‌جنگیم«.  صرب‌ها 
یکــی از همراهان رســول حیدری نقل کــرده وقتی به 
فــرودگاه زاگرب رســیدیم، نیروهای موســوم به »خط 
نجات« به اســتقبال‌مان آمدند. بوسنیایی‌هایی بودند که 
مسئولیت داشــتند ما را از کرواسی به بوسنی ببرند. در 
مســیر راه ما را به مسجدی بردند که آواره‌های بوسنیایی 
در آن اسکان داده شده بودند. دیدن این صحنه‌ها دردآور 
بــود. بعد از اولین مواجهه‌مان بــا وضعیت مردم، ما را 
به میدان اســب دوانی بردند و برایمان بستنی خریدند. 
یمان پایین نرفته بود که  هنوز یک قاشــق بســتنی از گلو
اصرارهای رسول شروع شد. می‌خواست زودتر خودمان 
را به بوسنی برسانیم. همراهان می‌گفتند فردا صبح بهتر 
اســت، اما به اصرار او دم غروب با یک ماشــین گلف 

در تابســتان ســال1363 و پس از 
گذشت چند ماه از عملیات خیبر 
و آغاز عملیات بدر، قرارگاه رمضان 
تصمیم گرفت در چند منطقه مرز 
مشترک با عراق قرارگاه‌های فرعی 
تشــکیل دهد. چگونگی برقراری 
ارتباط و ســاماندهی کار ســاده‌ای 
نبود. شمس گفته بود برای تحقق 
این کار کسانی را می‌خواهد که بی 

سر باشند
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به راه افتادیم. در مســیر زاگرب به اســپیلیت، ماشین را 
گذاشــتیم روی لنج و حدود 100 متر  عبور کردیم. در 
اســپیلیت پلیس کرواسی ما را متوقف کرد و اجازه عبور 
نداد. کنار ســاحل اردوگا‌هی وجود داشــت که آوارگان 

بوسنیایی در آن اسکان داده شده بودند. 
آقایی که به همراه رسول آمده بود نقل کرده است: خانمی 
را دیدیم که صرب‌ها فرزندان و شــوهرش را ســر بریده 
بودنــد. ملاقات با این زن درد کشــیده از لحاظ روحی 
برای ما ســنگین بود. وقتی فهمید ما برای کمک به مردم 
بوسنی آمده‌ایم، ما را به چشم ناجی نگاه کرد و خواست 
ما را در آغوش بگیرد. با تمام احساســات بلاهایی را که 
برسرشــان آمده بود تعریف کرد. بچه‌ها حرف‌هایش را 
به فارسی ترجمه می‌کردند. اما بدون ترجمه هم می‌شد 
عمق فاجعه را حس کرد. بعد از بازگشــت از اردوگاه از 
فرط ناراحتی تا ســاعت‌ها هیچ کدام‌مــان قادر نبودیم 
یزیون  حرف بزنیم. تمام اتفاقاتی که در این مدت از تلو
دیــده یا شــنیده بودیم، حــالا از نزدیک از زبان‌شــان 
می‌شــنیدیم. نمی‌دانستیم در بوســنی قرار است صحنه 
هایی را ببینیم که وقتی یادمان می‌آید، اشکمان می‌ریزد. 
بعضی از کســانی که برای کمک به  بوسنی آمده بودند 
وقتی این چیزها را می‌دیدند به قدری برایشــان ســخت 

بود که نتوانســتند بمانند و به کشور بازگشتند.
بچه‌های اعزامی در مدرسه‌ای اســتقرار یافتند که برای 
آموزش نظامی جوانان بوسنیایی در اختیارشان گذاشته 
شــده بود. مهمترین فعالیت‌های این گروه، سیاســی، 
فرهنگــی و امنیتی در محور ویســوکو وزنیتســا بود که 
مســئولیتش برعهده رســول بــود. چند دفتــر دیگر در 
شهرهای کاکانی و پازاریچ وجود داشت که به امر کمک 
رســانی می‌پرداختند. کاکانی از ویسوکو بزرگتر بود، و 
نیروهای بیشتری در آن مشغول به کار بودند. جوان‌های 
فعالتری داشت و مردمش انسجام گروهی داشتند. وقتی 
رسول امکانات کاکانی را شناخت، با مرکز آن‌جا ارتباط 
برقــرار کرد تا یکی از مقرهایشــان بشــود. این طورهم 
شــد و خیلی زود روابط‌شــان با ایرانی‌ها جوش خورد. 
مهمترین کار رســول شناسایی گروه‌ها و افرادی بود که 
می‌توانســتند حلقه وصل با مردمی باشند که به آموزش 

داشتند.    نیاز  پشتیبانی  و 
ین از نظر تاریخی  شاید فرهنگ مردم بوســنی و هرزگو

و رفتاری نزدیک‌ترین فرهنگ به شــیعه و ایران باشــد. 
بچه‌ها بــه همین دلیــل خیلی زود توانســتند بامردم و 
روحانیــون آن‌جا ارتبــاط برقرار کنند. امــا نظامی‌ها به 
آن‌ها روی خوش نشــان نمی‌دادند. به  هرحال ارتباط با 
»قوّات المســلمین« یکی  از برنامه‌هایی بود که رسول 
دنبال می‌کرد. بعدها فهمید که ساماندهی قوّات، بیشتر 
با  افندی‌هایی اســت  که به عنوان  معاون  لجســتیک، 
معاون آموزش، معاون عقیدتی مســئولیت‌های مختلف 
دارنــد. معاونان نظامی و عملیاتی آن‌ها ارتشــی بودند  
که رســول  خیلی زود با خلیل برزینــا معاون عملیات 
قوات ارتباط برقرار کرد. او نظامی و درویش مســلک و 
مذهبی بود. معاون عقیدتی آن‌ها هم سلیمان چلیکوویچ 
بود. ســلیمان که موقعیت جغرافیایی و روحیانت ایران 
را می‌شــناخت، زودهنگام به برقراری ارتباط با ایرانیان 
تمایل نشــان داد. او مردی 50 ســاله و با قامتی بلند و 
کلاهی مانند قاریان مصری به ســر می‌گذاشت و عبایی 
به دوش می‌انداخت. او نخستین ملاقاتش بارسول را این 
طور تعریف کرده اســت: در آغاز سال1992در زنیتسا 
خبردار شــدم گروهی ایرانی آمده‌اند به ما کمک کنند. 
ســلیمان به همراه گروهی نزد رسول رفت و پرسید: چه 

نیاز دارید؟  چیزهایی  
رســول پرســید: شــما از کجا آمده‌اید؟ آیا پیامبر شما 

حضرت محمد )ص( است؟« 
ســلیمان خندید و گفت: خدای ما الله است، پیامبر ما 

محمد و کتاب‌مان قرآن است. 
رســول گفت: پس می‌توانیم با هــم همکاری کنیم. چه 

دارید؟  نیاز  چیزهایی 
ســلیمان گفت: به ســه چیز نیاز داریم: اسلحه و غذا و 
آموزش. به میزانی که هر رزمنده یک قبضه اسلحه داشته 
باشد. غذا به اندازه‌ای که توان ادامه زندگی کند. آموزش 
ببیند، تا اســلحه دست بگیرد و با دشمن بجنگد. با این 
وصف قرار شــد ســلیمان افندی به زودی با مسئول تیم 

آمــوزش به ایران بیاید و درباره زمــان و چگونگی آغاز 
آموزش به تبادل نظر بپردازند. پیشنهاد برپایی دوره‌های 
آموزشی شش ماهه در ایران از نظر سلیمان چلیکوویچ 
زمــان زیادی بود. هیــچ کس فکر نمی‌کــرد جنگ در 
بوسنی بیش از شــش ماه طول بکشد. به قدری آموزش 
می‌خواســتند که جوان‌ها بتوانند اسلحه به دست گیرند 
و از کشورشــان دفاع کننــد. بنابراین دوره‌های 15 روزه 
تعریــف کردند تا نیروهای مردمــی برای ورود به جبهه 

باشند. داشته  آمادگی 
ین روزهای پرمشغله  رسول حیدری در بوسنی و هرزگو
داشــت. باید براســاس روابــط و اعتمــاد و تبادل نظر 
برنامه‌ریــزی کند و کارها را ســامان دهد. آموزش‌ها را 
با کمک تیم‌هــای متخصصی که آمده‌اند تدارک ببیند و 
کمک رســانی به مردم را نظم بخشد. هر روز از شهری 
به شهر دیگر در جاده‌های کوهستانی، رودهای پرآب و 
فاصله‌های طولانی تردد می‌کرد. البته خدمت رسانی به 
مردم کار آسانی نبود. فاصله بین شهرها و روستاها زیاد 
بود. مســیرهای کوهســتانی صعب العبور و جاده‌هایی 
خاکی و نبود ســوخت کافی، نیروهای کمک رســان را 
مستأصل می‌کرد. به خصوص که باید مراقب چراغ‌های 
قرمز ماشین هم بودند که موقع ترمز گرفتن روشن نشوند 
و هدف دشمن قرار نگیرند. زمستان طولانی بوسنی هم 
کارها را ســخت‌تر کرده بود. شــش ماه از سال زمستان 

بود و در این شرایط جنگی.
با وجــود موتورخانه مرکزی در شــهرهای بزرگ، باید 
خانه‌های مردم را باذغال سنگ و چوب به جای مازوت 
و گازوییــل و گاز گــرم می‌کردند. همــه فعالیت‌هایی 
کــه در دفتر کمک رســانی ایرانی‌ها انجام می‌شــد، با 
هماهنگی مســئولان شــهری بود و این برای مسئولان 
بوســنیایی مطلوب بود. کارها نظم بیشــتری می‌گرفت 
و نتیجه بیشــتری به دنبال داشت. گروه‌های دیگری که 
از کشــورهای اسلامی برای کمک رســانی آمده بودند 

رسول همیشه به فکر اوضاع عراق، 
لبنان، کشمیر، افغانستان و حالا 
بوســنی بود. تکالیــف تحقیق در 
کلاس‌هایــش را در همین حوزه‌ها 
تعریف می‌کرد. از زمان آغاز جنگ 
در بوســنی تمام فکر وذکرش این 
شــده بود که بداند چیزهایی که از 
رســانه‌ها پخش می‌شود چقدر به 

واقعیت نزدیک است
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زیــاد با مســئولان شــهری کاری نداشــتند. گروه‌های 
امدادرسان ایران نیازهای مردم را خودشان به دست آنان 
می‌رســاندند. بزرگترین سختی‌شان تأمین سوخت لازم 
خودروهــای هایس بود که ارتــش آن را تأمین می‌کرد. 
یت کمک رســانی بــه خانواده‌های شــهدا بود که  اولو
اســامی آن‌ها را شــهرداری در اختیارشان می‌گذاشت. 
چه خانواده‌هــای مهاجر و چه از اهالــی همان منطقه 
بودنــد. به هر خانواده یک بســته غذایی می‌دادند. پیام 
همدردی مقام معظــم رهبری و گاهی مقداری پول هم 
کید داشت به موقع  روی پاکت‌ها می‌گذاشتند. رسول تأ
این هدایا به دســت مردم برسد. چون گاهی دیده شده 
بود رزمنده‌ای برای خرید کالای مورد نیازش به ناچاری 
اســلحه خود را بفروشد. حتی برای خرید سیگار و قهوه 
که مایحتاج اولیه‌شــان محسوب می‌شــد حاضر بودند 

کنند.  چنین 
رســول حیدری به جــز تقدیم کمک‌های آموزشــی و 
غذایی، گاهی به خانواده‌های عزیز از دســت داده  سر 
یا می‌شــد. خاطرات‌شــان را  می‌زد و حال‌شــان را جو
می‌پرسید و عکسی از عزیزشــان می‌گرفت. در اوقات 
اســتراحت عکــس شــهدای بوســنی را روی کاغذی 
می‌چســباند و خصوصیاتی را که از خانواده شنیده بود 
زیر عکس می‌نوشــت و به دیــوار آویزان می‌کرد. اولین 
خانواده‌ای که بچه‌های ایرانی به سراغ‌شان رفتند، خانمی 
بود که همسرش را از دست داده بود و دختر چهار ساله 
داشت. ســاکت نشســته بود و مدام اشک می‌ریخت. 
یکی از بچه‌ها از مقام شــهید ســخن گفت و افزود که 
خداوند سرپرســتی خانواده شــهید را برعهده می‌گیرد. 
ناگهان برق قطع شد و در تاریکی صدای قرآن خواندن 
دخترک بلند شــد. همه منقلب شده بودند و کسی حرف 
نمــی‌زد. خانم داغ دیده دختــرش را در آغوش گرفت و 
گفت: بزرگترین مشکل من در این چند روز این است که 
چــه طور به دخترم بفهمانم چرا پدرش به خانه نمی‌آید. 
یم پدرش  حالا با توصیه‌های شــما می‌توانم بــه او بگو

شهید شده است.    
ســپس خانم داغ دیده به ســازمان »مرحمت« رفت و 
به عنوان کمک رســان به خانواده شــهدا مشغول به کار 
شــد. این زن بعد از شهادت رسول باهیئتی از مسئولان 
ویسوکو برای تســلیت به ایران آمدند و باخانواده رسول 
ملاقات کردنــد. باهمان حرفهایی که یــاد گرفته بود و 
باور داشــت، ســعی می‌کرد معصومه را دلداری دهد. 
می‌گفت خودش را مدیون ایرانی‌ها می‌داند. رسول بیش 
از هر چیز به ارتباط بامردم و کمک به برآوردن نیازهای 
اولیه‌شان توجه داشت. با همه جور حزب و گروه نشست 
و برخاست می‌کرد. راسم بوشلییا از شیعیان بوسنی بود 
که ساعت‌ها با رسول می‌نشست و با هم حرف می‌زدند. 
ید: ما رسول را مثل یک بوسنیایی صدا می‌زدیم.  او می‌گو
شــاید به خاطر این است که توانســته بود خیلی سریع 
روحیه مردم بوسنیایی را بپذیرد. در همه مسائل توانسته 
بود آدم هایی را که با آن‌ها کار می‌کند بشناســد. چیزی 
را به کســی تحمیل نمی‌کرد. وقتی به بوسنی آمد درست 
مثل این بود که به خانه خودش آمده اســت. از بس که 
خودمانی برخورد می‌کرد. بارها اتفاق افتاد که می‌گفت: 
اگر نانی برای خوردن هســت می‌خوریــم. هیچ وقت 
دســت خالی به این‌جا نیامد. حداقل یک بســته سیگار 

با خودش می‌آورد.

یــن با فرهنگ  خدمت به مســلمانان بوســنی و هرزگو
غالب اروپایی کار ساده‌ای نبود. برخی از زنان حجاب 
نداشتند و در مهمانی‌ها مشروب سرو می‌شد. به همین 
خاطر بعضــی از ایرانی‌ها کناره می‌گرفتند. اما رســول 
دعوت‌شان را رد نمی‌کرد. پا به پایشان سیگار می‌کشید 
و قهوه می‌نوشــید. آن‌ها گاهی تعجب می‌کردند که مگر 
شــما مجاهد نیستید؟ منظورشــان از مجاهد در اصل 
مجاهــدان القاعده بود که ســیگار را حرام کرده بودند. 
رســول گفت: ما مجاهد ایرانی هســتیم، یــک ایرانی 
بوسنیایی. همین چیزها بود که اشتیاق سربازان بوسنیایی 
را به ایرانی‌ها زیاد کرده بود. همین سادگی و آسان گیری 
ید: رسول وارد  بدون چارچوب هم نبود. سلیمان می‌گو
بحث‌های عقیدتی نمی‌شــد و بحث شــیعه و سنی را به 
رخمان نمی‌کشید. او و دوستانش نیروهای‌مان را آموزش 
می‌دادند و در صف ما نماز می‌خواندند. گاهی به بهانه 
بازی شطرنج زیر گوش‌شــان چیزهایی که اسلام حرام 
کرده زمزمه می‌کرد. می‌گفت در اســام مشروب حرام 
است و دست دادن زن و مرد درست نیست. این حرف‌ها 
بیفایــده نبود. باعث شــده بود در حضور او نوشــیدنی 
حلال بیاورند و مراعات حجاب زن هایشــان را بکنند. 

اغلب مبارزان بوسنیایی با دوست دخترشان در اردوگاه 
تمرینــات رزمی قرار ملاقات می‌گذاشــتند. از پشــت 
توری‌های مشبک و سیم خاردارها ساعت‌ها با هم حرف 
می‌زدند و درد و دل می‌گفتند. به هرحال فرهنگ اروپایی 
و سایه ســال‌ها حکومت کمونیستی کارخودش را کرده 
بود. یکی از اولین کارهایی که رســول در بوســنی آغاز 
کــرد این بود که دار القرآن را بــا کمک مجید جاودانی 
راه انداخــت تا بچه‌های بوســنیایی را آمــوزش دهند. 
وقتــی می‌دید بچه‌ها باصدای زیبا آیات قرآن می‌خوانند 
چقدر سر ذوق می‌آمد. بچه‌های بوسنی را مثل بچه‌های 
خودش دوســت داشت و تربیت‌شــان برایش مهم بود. 
حاضر بود هر قدر لازم است پول خرج شود تا بچه‌ها با 
واقعیت دین آشنا شوند و اسلام را دوست داشته باشند. 
بعد از کارهای روزانه کنار بچه‌ها می‌نشســت و با آن‌ها 
حرف می‌زد. شکلات می‌آورد و دست به سر و گوششان 
می‌کشید. با این حال از کمک به تیم آموزش غافل نبود. 
رسول حیدری در بوسنی کلاس درس دایر کرد و بیشتر 
درس کمیــن و ضــد کمین آموزش مــی‌داد. گاهی که 
عملیاتی رخ می‌داد در کنار رزمنده‌های بوســنی شرکت 
می‌کرد. وقتی شنید شــهر یائیسه در تراونیک در آستانه 
ســقوط قرار گرفته، با چنــد نفر از نیروهــای ایرانی و 
بوســنیایی برای شناســایی به آن‌جا رفت. به قدری جلو 
رفته بود که ســربازان بوسنیایی از ترس‌شان عقب مانده 
یت روحیه رزمندگان بوســنیایی از هیچ  بودند. برای تقو
کاری فروگذار نمی‌کرد. وقتی شــنید صرب‌ها به جبهه 
دوبوی آمده‌اند و تانک مســتقر کرده‌اند، از دلال های 
محلــی یک قبضه آر. پــی. جی. باســه گلوله خرید و 
رزمندگان محلی را مسلح کرد. همین سه گلوله کار ساز 

شــد و تانک‌های دشمن عقب نشینی کردند.
گروه‌های ایرانی که به مرور زمان وارد بوســنی شدند به 
رســول خرده می‌گرفتند که چرا کت و شلوار نمی‌پوشد 

شــاید فرهنگ مــردم بوســنی و 
هرزگویــن از نظر تاریخی و رفتاری 
نزدیک‌تریــن فرهنگ به شــیعه و 
ایران باشد. بچه‌ها به همین دلیل 
خیلــی زود توانســتند بامــردم و 
روحانیون آن‌جا ارتباط برقرار کنند. 
امــا نظامی‌ها به آن‌هــا روی خوش 

نشان نمی‌دادند

خیابانی به نام شهید رسول حیدری در شهر محل شهادت ایشان در بوسنی▪▪
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و روابطش رســمی نیست. رســول گوشش بدهکار این 
حرف‌هــا نبود. برای او رابطه برقــرار کردن از همه چیز 
مهمتر بود. مدتی که گذشــت و نتیجه کارش را دیدند، 
دیگر کســی رفتارش را زیر ذره بین نمی‌گرفت. با این‌که 
گروه‌های زیادی قبل از ایرانی‌ها وارد بوسنی شده بودند 
و گاهی به خاطر تبلیغات، روی خوشی به ایرانی‌ها نشان 
نمی‌دادنــد. به خصوص که آمریــکا هم به عنوان ناجی 
وارد منطقه بالکان شــده بود. کم کم شرایط تغییر کرده 
بود. گاهی اتفاق می‌افتاد که اعتراف کنند: دیگران به ما 
پول بیشــتری می‌دهند، اما شما به ما شخصیت دادید و 
ما را همســفره خودتان کردید. کسانی که نزدیک محل 
اسکان و مرکز کمک رســانی ایرانی‌ها منزل داشتند، از 
تلاش این گروه تعجب می‌کردند. بارها پرســیده بودند: 
مگر شــما خواب و خــوراک ندارید؟ چرا اســتراحت 
نمی‌کنید؟ شب تا دیر وقت بیدارید و کار می‌کنید. سحر 
ید. به قول ابراهیم آودیچ  هــم زودتر از ما بیدار می‌شــو
این گروه بهتر از بوســنیایی‌ها بوســنی را می‌شناختند و 
ایــن جز از کار مداوم بر نمی‌آمد. بــه همین دلیل حتی 
مبارزانی که از دیگر کشــورهای اســامی آمده بودند، 
به خصوص ترک‌ها، اعتمادشــان به ایرانی‌ها بیشتر بود. 
روزی خبر رســید که مسئولیت شــمس با حکمی تغییر 
یل کارها با او  کرده و برای معارفه مســئول جدید و تحو
به بوســنی می‌آید. رسول موقع رفتن، آن‌ها را تا فرودگاه 
زاگــرب همراهی کرد. قرار بود تــا هفته بعد خودش به 
ایران برگــردد. اما ناگهان همه چیز بــه هم ریخت. دو 
روز بعد که شــمس زنگ زد تا سراغی از کارها و شرایط 
بگیرد، رســول باخنده گفت: حاجی چه کردی؟ انگار 
رفتی و پشت سرت کبریت انداختی. اینجا آتش روشن 
شــده. تمام راه‌ها بسته شده است. رسول کلافه و نگران 
فرزندان و چشــم انتظار همســرش معصومه شده بود. 
ســنگ کلیه هم آزارش می‌داد. با این همه سعی می‌کرد 
برخودش مســلط باشــد. ســیگار را کنار گذاشته بود، 
صبح‌ها یک ســاعت ورزش می‌کــرد. حالا گروهی از 
بچه‌های لبنان هم به آن‌ها پیوسته بودند و میهمان فوتبال 

بعد از ظهرهای فصل لطیف اردیبهشــت شده بودند. 
ســفره شــام را جمع کردند. مزه پیتزای همســر جیمو، 
همسایه‌شان همیشه دلچسب بود. علی هم که از زنیتسا 
آمده بود، شب پیششــان ماند. بعد از شام رسول ضبط 
خبرنگاری را گذاشت نزدیک ابراهیم و خودش نشست 

و  رســول حیــدری در بوســنی 
هرزگوین روزهای پرمشغله داشت. 
بایــد براســاس روابــط و اعتماد و 
تبادل نظر برنامه‌ریزی کند و کارها 
را سامان دهد. آموزش‌ها را با کمک 
تیم‌های متخصصی کــه آمده‌اند 
تــدارک ببیند و کمک رســانی به 

مردم را نظم بخشد

کنــار علی روی مبــل. باز شــیرین کاری‌اش گل کرده 
بود. از ابراهیم ســوال و جواب‌های او را ضبط می‌کرد 
و می‌خندیدند. گاهی دورهم بزمــی راه می‌انداختند و 
یی می‌کردند به اشعار حافظ. شعر می‌خواندند  پیشــگو
یا از عقل و عشــق می‌گفتند. رســول همیشــه طرفدار 
عشــق بود و اگر رشته حرف به دستش می‌افتاد، تا صبح 
می‌توانســت درباره عشــق حرف بزند و زیرآب عقل را 
بزنــد. برعکس او ابراهیم جز حرف حســاب چیزی را 
قبول نداشــت. نزدیک نیمه شب، به عادت هرشب بلند 
شد و رادیوی ده موجش را برداشت. گوشه اتاق امتحانش 
می‌کرد تا شاید بتواند اخبار ایران را بگیرد. صبح روز بعد 
قرار بود علی و مجید به شــهر زنیتسا بروند. چون مجید 
وقت دکتر داشت با خودروی یوگو آمده بود آن‌جا. رسول 
گفت باهایس ما بروید تا مجید کارهایش را انجام دهد 
و برگردد. من هم یک جلسه دارم با مسئولان شهرداری 

دفتر.  بیایم  باید  بعد  و  ویسوکو 
یچ خبر  در همان روز گروهی از نیروهای منطقه بوســو
داده بودنــد که راهی به ســارایوو پیــدا کرده‌اند و قرار 
گذاشتند رسول برای هماهنگی به دیدارشان برود. رسول 
گفت: شــما بروید من هم بعد از پایان جلســه می‌آیم. 
یکی دو ســاعت بعد از زنیتســا خبر آوردنــد که علی 
ید جاده شلوغ شده است و نگذارید کسی برگردد.  می‌گو
سابقه نداشــت این مسیر نا امن باشد. چون در آن روز 
قرار بود مسلمان‌ها در یکی از شهرهای منطقه بوسنیای 
مرکزی عملیــات کنند و به همین خاطر کروات‌ها برای 
پیشــگیری راه را بسته بودند. رسول تا قبل از آماده شدن 
برای رفتن به کریم گفت: بلند شــو موتور برق را روشن 
کن تا به مادرم زنگی بزنم. کریم مســئول مخابرات دفتر 
بود و گفت: حاجی جان تازه موتور را خاموش کرده‌ام. 
رســول گفت: کریم پاشو موتور را روشــن کن، باید با 

یم.  مــادرم حرف بزنم و عید را تبریک بگو
کریم می‌دانست مادر رسول سیده است و خیلی دوستش 
دارد. موتور برق را روشــن کرد و آنتن ماهواره را تنظیم 

و شماره گرفت. ســاعت 15 به وقت تهران بود که تلفن 
زنگ خورد. مریم گوشــی را برداشــت و وقتی صدای 
رســول را شنید مادرش را صدا زد. رسول عید را تبریک 
گفت و بعد چیزهای ناگفتنی زیادی پشت تلفن تعریف 
کرد. از وضع بوسنی و اینکه در محاصره هستند، سخن 
گفت. رســول به مادرش گفت: دوست دارم برگردم. اما 
اگر بیایم، ممکن اســت بین راه دستگیر شوم. رسول به 
همکارانش می‌گفت اگر یک هفته با مادرش حرف نزند 
مریض می‌شــود. رســول بعد از این تماس تلفنی گفت 
دیگر باید به ســوی ســارایوو راه بیفتیم. محمد آودیچ 
هم همراهش رفت. به عبــد الله که از لبنان آمده بود و 
قصد داشت به اســتراحتگاه برود گفت: در مسیرمان تو 

را هم می‌رسانیم. 
رســول قبل از حرکــت فریدا را صــدا زد و به او گفت: 
مقــداری مواد غذایی رســیده اســت. 200 بســته به 
مهاجرها بدهید و100 بســته به کســانی که خودتان در 
نظر دارید. فریدا با رضایت سرتکان داد و رسول از پله‌ها 
پایین آمد و رفت. فریدا خواســت بــالا برود که محمد 
از راه رســید. معلوم بود که دنبال رســول می‌رود. شال 
مشــکی دور گردنش انداخته بود. محمد دســتی تکان 
داد و داخل ســاختمان شد. ساعتی نگذشته بود که علی 
دلش شــور افتاد. فاصله آن قدر زیــاد نبود و باید تا آن 
ساعت به مقصد می‌رسیدند. علی حدود ساعت 11 شب 

به کریم زنگ زد و پرسید رسول کجاست؟ 
کریــم گفــت: رســول و محمد رفتنــد عبد اللــه را به 
اســتراحتگاه برســانند و از آنجا بروند سرکشی جاده و 
بعد بیایند پیش شما. چون مسیر کوتاه بود بچه‌ها نگران 
شده بودند. کریم به اتفاق ابو حسین بیدرنگ رفتند پیش 
ابو مهدی جانشــین فرمانده گردان بوســنی تا از او خبر 
بگیرند. آن‌گاه کریم و ابو حسین و ابو مهدی نزدیک شهر 
کاکانی شــدند و دیدند نیروهای مسلح جاده را بسته‌اند 
و با ماشــین و اسلحه ایستاده‌اند. کریم از عابران پرسید 
اتفاقی افتاده اســت؟ گفتند دو سرنشــین ماشین یوگو با 



يادمان شهدای بوسنی و هرزگوین / شماره 183-182/ فروردین و اردیبهشت 1400
www.navideshahed.com

60

چنین مشخصاتی کشته شده‌اند. ابو مهدی زنگ زد چند 
نفر از نیروهایش آمدند تا از حاشــیه وارد جاده شوند. 
ابو مهدی پس از پرس و جو خبرداد که مقتولان را دیده 
است. یکی‌شان محمد بوده، اما دیگر رسول نبوده است. 
اجســاد را در ماشین پی. ام. پی. نظامی قرار دادند تا به 
بیمارستان کاکانی برســانند. در آن شرایط اجازه دادند 
یک نفر برود و اجساد را شناسایی کند. ابراهیم آویدیچ 

برگشت می‌گریست.   و هنگام  رفت 
ید: وقتــی ملحفه را از روی صورتش کنار  کریم می‌گو
زدم یقین پیدا کردم رســول شــهید شــده است. تا آن 
لحظه دلم نمی‌خواســت باور کنم. فکر می‌کردم رسول 
بلد اســت از هر مهلکه‌ای نجات پیدا کند. او را بردند 
ســردخانه و ما برگشــتیم زنیتســا. بعد از ظهر روز بعد 
وقتی فریدا از شــهر کاکانی برگشــت، به او خبر دادند 
که بین راه به ماشــینی به شــماره90-429-71 حمله 
شــده است. یک ماشــین قرمز با دو سرنشین که هر دو 
کشته شده‌اند. فریدا به نصیحا یکی از مسئولان سازمان 
مرحمت تلفن زد و با صدای غمگین گفته: زود بیا اینجا 
رســول و محمد شهید شده‌اند. اینجا هیچ هیچ کدام از 
بچه‌ها لب به غذا نمی زند. در آن‌جا تعدادی از بچه‌های 
بی سرپرســت را نگهداری می‌کردیم که رســول خیلی 
وقت‌ها به آن‌ها ســر می‌زد. نمی‌دانستم چه کار کنم. به 
جز دو مرغ که ســالکو به تازگــی خریده بود چیزی در 

خانه نداشــتیم. آن‌ها را برای شــام بچه‌ها آماده کردم و 
رفتــم پیش نصیحا. همه گریــه می‌کردند و انگار عزای 
عمومی شــده بود. نصیحا گفت خبر شهادت رسول را 
صدیــق کارمند خیریه ایران، وقتی از مدرســه به خانه 

برمی گشت به اوداده است. 
پیکر رســول را در تابوت گذاشــتند و پرچم جمهوری 
اسلامی را روی آن کشیدند و سوار ماشین کردند. علی 
ســوار همان ماشــین یوگو بود که حالا جــای چند تیر 
یادگاری داشــت. از مســئولان به اصرار خواست چند 
لحظــه جلوی خانه‌ای که رســول ماه‌هــا در آن زندگی 
کرده بایســتند. کریم پیغام فرســتاده بــود که بعضی از 
خانواده‌هــا می‌خواهند با رســول خــدا حافظی کنند. 
بچه‌ها و خانواده‌هایی که در این مدت با رســول ارتباط 
داشــتند غمگین بودند. فاتحه خواندند و گل‌هایی را که 
با خودشــان آورده بودند روی جنازه رسول پرپر کردند. 
ماشین به طرف ویسوکو حرکت کرد. به خروجی شهر که 
رسیدند افندی شهر به همراه گروهی از مردم و مسئولان 

جمع شــده بودند تا با رسول وداع کنند.    

کریم می‌گوید: وقتــی ملحفه را از 
روی صورتــش کنار زدم یقین پیدا 
کردم رســول شهید شده است. تا 
آن لحظه دلم نمی‌خواست باور کنم. 
فکر می‌کردم رسول بلد است از هر 
مهلکه‌ای نجات پیدا کند. او را بردند 

سردخانه و ما برگشتیم زنیتسا

تجلیـــل مقـــام معظم 
رهبری از شـــهدای ایرانی در 

هرزگوین و  بوســـنی 
ما دلمان برای از دســت دادن این عزیز )پاسدار 
شهید رسول حیدری( و سایر عزیزان می‌سوزد. 
لکن ســعادتی از این بالاتر نیســت و نمی‌شود 
که جوانی برود داخل میدان و شــهید نشود. من 
بارها گفته‌ام میدان بوســنی، جنگ اسلام و کفر 
تنها نیست، بلکه از این بالاتر است. دروازه ورود 
به غرب و اروپا است. آن‌جا مسأله‌اش بالاتر از 
جنگ عراق و ایران اســت. کسی که برود آن‌جا 
و محیط امن خانــواده را رها کند مقامش خیلی 

بالاتراست.

مراسم سالگرد شهید رسول حیدری▪▪

حضور محترم مادر عزیز و گرامی‌ام. 
سلام گرم و خالصانه و با شرمندگی فراوان. دستت 
را می‌بوســم و مهرت را که در قلبم و خونم  جای 
گرفته می ستایم. در ســال های اخیر زیاد از شما 
دور بوده‌ام. ولی این بار چیز دیگری اســت. خیلی 
به  یادت هستم. تابستان خاطرات  شیرینی داشتیم. 
پس  از مدت‌ها صورت نورانیت را می‌دیدم و دست 
گرمت را که برصورتم نوازش می‌داد و بوسه پر مهرت 
را که برپیشــانیم جای می‌گرفت بــه یاد می‌آورم. 
بودن در نزد شما برایم انتهایی ندارد. وابستگی روز 
افزون روحی به  شــما مثل نوشیدن آب دریا است 
که انسان را تشنه‌تر می‌کند. می‌ستایمت به خاطر 
مادریت، می‌بوســمت به  خاطر دوستی‌مان. خدا 
می‌داند که در همین لحظه دســت‌های گرمت را 
لمس می‌کنم، صورت پر مهر و عطوفتت را به یاد 
می‌آورم. من در حضورت تشــنه کامی بودم برلب 
دریا. ایام گذشته را در حق شما غفلت سپری کردم 
و آنچه که از گذشــته خویش در رابطه با بزرگواری 
شــما به یاد می‌آورم، حزن و انــدوه تمام وجودم را 
در بر می‌گیرد و امید به عفو و بخشــش شما دارم. 
مادر، آن‌چه که مرا بدین جا کشانده است، نه هوس 
است و نه ماجراجویی و نه یک شغل. مسئله مهمتر 
از این هاست. هزار سال ما در اینجا تحقیر شدیم، 
بیرون رانده شدیم و حالا پس از هزار سال ما یک بار 
دیگر به  اینجا برگشته‌ایم  و خدا را سپاس که بر من 
منت نهاد و در این جمع پذیرفت. امتحان، مشکل 
و ســختی است. جامعه اینجا از زمین تا آسمان با 
جامعه خودمان  فرق دارد.  در این آزمایش امیدم  به 
دعای شماست. امیدم به جدّه بزرگوار شما حضرت 
فاطمه زهرا )س(. برایم دعا کن که خداوند مرا در 
این  زمان موفق گرداند. در اینجا پناه بردن به قرآن و 
دعای کمیل برایم معنی دیگر دارد و اینکه جز ذات 
احدیت و اهل بیت رسول الله )ص( پناهی نداریم.

سرورم از شــما می‌خواهم  هر آن‌چه  ناسپاسی از 
من دیدی  ببخشی و عفو  کنی. ان شاء الله امیدوارم  
دیدارها به زودی تازه گــردد. معصومه  این بار در 
این تنهایی شــرایطش با گذشته فرق دارد. علیرضا 
و زینب بزرگ شده‌اند و مسئولیت او بیشتر است و 
احتیاج به پشتیبان دارد. او را از دعای خیر فراموش 
نکــن و آن‌چه که من در حق آن‌ها کوتاهی کرده‌ام، 
شما جبران نما. باشد که ان شاء الله ذخیره آخرتی 
برای همگی شما باشد. گرچه معصومه در این چند 
ســال تجربه و پختگی را کســب کرده اما احتیاج 
به راهنمایی دارد. عرضی نــدارم جز نثار و تقدیم 
بوســه‌ای بردســتان گرمت. مادرم، محبوبم وای 
عزیزتر از جانم، مرا از دعای خیر و خانواده‌ام را از 
محبتت بهره‌مند ساز، همان طور که تاکنون بوده‌ای.
بــی  و  بازیگوشــت  کوچکــت،  فرزنــد 
انضباطــت و آن‌کــه همیشــه بــه یاد توســت. 
رسول  71/6/29
نامه شهید به مادرش
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درآمد

حوادث غم انگیز و در عین حال افتخار آفرین مردم مسلمان و مقاوم شهرهای سارایوو، موستار، گوراژده، اومارسکا و دیگر شهرهای بوسنی و هرزگوین در شرایط 
بسیار سخت زمستان و سرمای یخبندان،‌ قطع جریان آب و برق،  تخریب شهرها، گرسنگی، آوارگی، کمبود دارو و آذوقه، حملات مستمر توپخانه‌ای و موشکی 
و ایجاد رعب و وحشت، همگی جهانیان را به شگفتی واداشت. اما نه آمریکا و نه جامعه اروپا و نه هیچ‌کدام از سازمان‌های بین‌ المللی که برای کشته شدن یک 
صهیونیست جنایتکار در گوشه و کنار جهان جار و جنجال راه می‌اندازند، و برای دستگیری آزادی‌خواهان جایزه تعیین می‌کنند هیچ موضع مناسب و اقدام جدی به 
منظور توقف روند نسل کشی وحشتناک مسلمانان بوسنیایی اتخاذ ننمودند. در چنین شرایطی تنها داوطلبان فداکار ایرانی بودند که به سوی آنان شتافتند و همچون 
یاران سید الشهداء )ع( جان‌های گران خود را در طبق اخلاص گذاشتند. در این مقاله به خاطرات شاهدان عینی فداکاری تعدادی از ایثارگران هموطن مان در بوسنی 

و هرزگوین اشاره می‌کنیم:       

روایت مادر و دوستان شهید بهنام نیکنام
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روایت جانباز حبیب 
الله پور مطهر

ســخن گفتن حقیر از شــهید و آنهم شهید بهنام نیکنام، 
خدشــه نمودن به عظمت جایگاه و منزلت رفیع شــهید 
خواهد بود که من گناهکار اگر لیاقت داشــتم آن روزها 
به همراه آن عزیز به دیار دوســت شــتافته بودم، که نبود 
این توفیق و من ماندم تا بار گناهان بیشمارم را با اعمالی 
خیر پاک کنم. اما چه سود که این ماندن تنها مفید نیفتد 
که هر روز بیشتر از گذشته بر بار گناهم افزوده شد. مگر 
که ایزد رحمان با رحمت واسعه خود این حقیر را مورد 

لطف و بخشش قرار دهد. 
شهید از مقوله عشق است و با عشق است که می‌توان از 
او سخن راند ولا غیر. آن‌چه به عنوان خاطرات آن روزها 
به تحریر در می‌آید، خاطرات خوب و بد آن روزهاست. 
یسم یا به بیراهه روم که شهید با  دوســت ندارم گزافه بنو
اولیــن قطره خون خود از تمامی گناهان، پاک و به ملاء 
اعلی اوج می‌گیرد و حرمت او بســی بالاتر از این چند 
کلمه مــا ماندگان در هبوط خودخواهی‌ها اســت. این 
دیگر به عهده آن سرورانی اســت که می‌خواهند یاد او 
را گرامی و پایدار دارند تا از میان این دست‌نوشته آن‌چه 
را که صلاح می‌دانند برگزیده و به رشته تحریر درآورند. 
شــهید بهنام نیکنام را از اداره می‌شناختم. تازه سفارت 
تأسیس شــده بود و به نیرو نیاز داشت. من هم یک ماه 
پس از عزیمت ســفیر آقای طاهریان و بهنام به سارایوو 
رسیدم. در محل ســفارت از صبح تا نیمه شب همه به 
دنبــال کار بودیم. بهنام علاوه بر انجــام امور دفتری و 
تایپ به هر کاری که به او محول می‌شد با عشق وعلاقه 
تن می‌داد. بر خلاف برخی که همیشه به مسئولیت‌های 
واگذار شده می‌اندیشــند و نه بیشتر تا زمانی که مسئله 
مفقود شــدن شهید سید حســین نواب پیش آمد. آقای 
طاهریان می‌خواســت شــخصا به دنبــال پیدا کردن او 
برود. ولی با مشــورتی که با همکاران به عمل آمد قرار 
شــد من و شــهید بهنام به همراه یکــی دیگر از برادران 
کمک رسانی این مســئولیت را انجام دهیم. شب بود و 
همه کارهای‌مان را تمام کردیم. یکی دو ســاعت قبل از 
حرکت به بهنام گفتم راســتی وصیتنامه فراموش نشود!! 

گفت: من که در این دنیا چیزی ندارم. 
گفتــم: به هــر حال دارید یا نــه بهتر اســت وصیتنامه 

یسید.  بنو
لبخندی زد و به شــوخی گفت: مگر خودت نوشته‌ای؟ 

شهید  مادر  روایت 
بهنام نیکنام 

اینجانــب مادر شــهید بهنــام نیکنام، هیــچ‌گاه تصور 
نمی‌کردم مورد لطف و توجه خداوند قرار گیرم و به این 
مقام عظیم نایل آیم. ان شاء الله توفیق آن را داشته باشم 
این مســئولیت عظیمی را که خداوند بر دوش من نهاده 
است به انجام برســانم. زمانی که همه تصور می‌کردند 
درهای شــهادت با پایان جنگ بســته شده است، بهنام 
این خادم و عاشق سرور شــهیدان حضرت ابا عبد الله 
الحســین )ع( و مادر گرامش حضرت فاطمه زهرا )س( 
به ســوی خدا هجرت کرد و در غربت چون پیشــوایش 
مظلومانــه خاطره رشــادت‌های خون نــگار جبهه‌های 

ین را زنده نگه داشت.  بوسنی و هرزگو
او عاشق امام حســین )ع( بود و همیشه در عزاداری‌ها 
در صف اول یاران و عاشقان اهل بیت )ع( قرار داشت. 
خاطره‌ای از فرزندم دارم که تجلی عشــق وافر ایشان به 
سالار شهیدان می‌باشد. یک‌بار پسرم در طول مأموریت 
بــا من تماس گرفت. در حین صحبــت متوجه ناراحتی 
بیش از حد ایشــان شــدم. هنگامی کــه در مورد علت 
ناراحتی‌اش پرسیدم این طور اظهار داشت که این اولین 
محرمی اســت که در هیئت حســین جان )ع( شرکت 
ندارم. هیئتی که پســرم از دوران جوانی طی ســال‌های 
متمادی خادم آن بود. ایشــان گفت که این توفیق از من 

سلب شده است.
همه ما واقف به این مســئله هســتیم که حرکت ایشــان 
و ســفرش به یک کشــور مســلمان که مظلومانه مورد 
تهاجــم عده‌ای نامســلمان قرار گرفته اســت دنباله رو 
حرکت ســرورش امام حســین )ع( بود و دفاع از حق و 
ناموس مسلمانان وظیفه سنگینی است که بر عهده همه 

می‌باشد.  مسلمانان 
به ایشــان دلداری دادم و گفتم مادر جان همان تعدادی 
که هســتید )طبق اظهــارات بهنام کارمندان ســفارت 
هفت نفر بودند( عزاداری کنید. ان شــاء الله مورد قبول 
واقع خواهد شــد. البته به این مسئله کاملا واقف بودم 
که آن شور و شــوقی که در هیئت و در کنار دوستان در 
تهران دارد، در کشــور غربت نخواهد داشــت. بعدها 
در فیلمی که از ایشــان به دست‌مان رسید، دیدم با چه 
خلوصی ســجاده‌اش را پهن کرده و در شــب عاشورا با 
صدای حاج منصور ارضی زیارت عاشــورا می‌خواند و 

می‌ریزد...   اشک 
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 

همه به این مسئله واقف هستیم که حرکت ایشان و سفرش به یک کشور مسلمان که 
مظلومانه مورد تهاجم عده‌ای نامسلمان قرار گرفته است دنباله رو حرکت سرورش امام 
حسین )ع( بود و دفاع از حق و ناموس مسلمانان وظیفه سنگینی است که بر عهده همه 

مسلمانان می‌باشد

من هم به شــوخی گفتم: من نوشــته‌ام و گذاشته‌ام نزد 
وارث در تهران. 

ســاعت 11 شب با دو نفر دیگر از تونل معروف سارایوو 
که از زیر بانــد فرودگاه می‌گذرد، به ســمت پارازیچ، 
شــهری که آن ســوی کوه‌های ایگمان قرار دارد حرکت 
کردیم. پس از طی نمودن مســیر کوهستانی در تاریکی 
مطلق به شــهر پرازیچ رســیدیم. صبح زود با شهردار و 
دو نفر همراه که یکی از آن‌ها مترجم بود به ســمت شهر 
موســتار حرکت کردیم. از این‌جا به بعــد تا زمان پیدا 
شدن پیکر شهید سید حســین نواب و حمل آن به بندر 
اســپیلیت همیشــه همراه ایشــان بودم. با عشق وعلاقه 
خاصی مســئولیت‌های محوله را پیگیــری می‌کرد. در 
شهر موســتار موقعی که پیکر شــهید نواب را به بخش 
مســلمان نشــین آوردیم، بهنام با دوربیــن فیلمبرداری 
تمام آن لحظات را ثبت کرد. قرار بود پیکر شــهید را به 
بندر اسپیلیت انتقال دهیم. البته قبل از آن اسامی حقیر 
و بهنام به پلیس محلی بخش غربی موســتار داده شــده 
بود تا برگ عبور از موســتار تا اسپیلیت را برای ما صادر 
یل جنازه شهید نواب  کنند. در بندر اسپیلیت پس از تحو
به فرودگاه رفتیم. لازم به ذکر اســت که شهید نیکنام به 
یل جنازه شــهید نواب گفت: لطفا  همکار مســئول تحو
جنازه را خوب بســته‌بندی کنید. آنچان که در شأن یک 
ایرانی است. اگر روزی جســد مرا هم نزد شما آوردند 

کنید.  بسته‌بندی  خوب 
به او گفتم: این چه صحبتی اســت می‌فرمایید؟ 

گفت: خوب اســت پیشاپیش سفارش‌های لازم را کرده 
باشم. 

آخر شــب بــه کنار دریــای آدریاتیک رفتیــم و عکس 
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یــادگاری گرفتیم. پس از بازگشــت بــه تهران عکس را 
به خانواده شــهید نیکنام تقدیم کردم. هــر بیننده‌ای با 
نگاه ســطحی به چهره شهید متوجه می‌شود که او در آن 
لحظــات متعلق به این دنیای مادی نبوده اســت. کمتر 
حرف می‌زد و بیشتر در فکر بود. سپس به سمت پارازیچ 
حرکت کردیم. در میان راه و در نزدیکی آن شهر به دلیل 
درگیری بین صرب‌ها و کروات‌ها ناگزیر به توقف شدیم 
و فرصت را مغتنم دانســته و نماز ظهر و عصر خواندیم. 
آن‌گاه بهنــام گفت حالا که وقت داریم برویم گوســفند 
خریداری کنیم و گوشــت آن را برای بچه‌های سفارت 
ببریم. چون در آن روزها راه‌های ورودی و خروجی شهر 
سارایوو توســط صرب‌ها مسدود و مواد غذایی کمیاب 
شده بود. از پیشنهاد او استقبال کردم و دو رأس گوسفند 
خریده و آن را ذبح کرده و چون هوا خیلی سرد بود آن را 
عقب ماشــین لندرور گذاشته و وقت‌مان را تا نیمه شب 
به استراحت گذراندیم. به یاد ندارم که بهنام در آن شب 
حرف خاصی زده باشد. ساعت سه بامداد که هوا هنوز 
تاریک و وقت نماز صبح نشده بود از خواب برخواستیم. 
کســانی که قرار بود به همراه ما با ماشین لندرور از کوه 
ایگمان بگذرند آماده شــده بودند. وضو ساختیم تا بین 
راه نماز بخوانیم. از دوســتان کمک رسانی خدا حافظی 
کرده و راه افتادیم. من و بهنام تا قبل از رسیدن به آخرین 
ایستگاه کنترل مســلمانان با هم صحبت کردیم. از این 
ایستگاه به بعد چون منطقه در تیرس نظامیان صرب بود، 
می‌بایســت با چراغ خاموش به سمت شهر هراسنیتا در 
نزدیکی تونل زیر باند فرودگاه سارایوو حرکت می‌کردیم 
در جــاده در حال حرکــت بودیم که بــه علت انحراف 
ین که از مقابل  خودروی نظامی ارتش بوســنی و هرزگو
ما می‌آمد، برخــورد کردیم و نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. 
دو روز بعد روی تخت بیمارســتان برای لحظه‌ای چهره 
خندان آقای طاهریان را دیدم و صدای او را که می‌گفت 
خدا را شــکر زنده است شــنیدم. وقتی به هوش آمدم و 
چشــمانم را باز کــردم هیچ چیز از جزئیــات حادثه به 
یادم نمانده بود. می‌خواســتم تــکان بخورم دیدم گردن 
و دستانم به شــدت درد می‌کند. دهانم را نیز به سختی 
می‌توانم تکان بدهم. به سختی رویم را برگرداندم و عبد 
الله از برادران کمک رســانی که روی تخت سمت چپ 

مــن خوابیده بود را دیدم. یکی دیگــر از برادران کمک 
رسانی با چهره‌ای پر امید به رویم لبخند زد. دور و برم را 
نگاه کردم. روی تخت رو به رو راننده را شناختم. اما از 
بهنام و یک نفر دیگر که با هم همسفر بودیم خبری نبود. 
از برادر کمک رســانی که گمان کنم حمید نام داشــت 
پرســیدم بهنام کجاســت؟ با آرامش گفت در اتاق بغل 
است. نمی‌دانم در آن لحظه چه چیز در درونم به غلیان 
یی شــهید شده من  آمد. به او گفتم فکر می‌کنی اگر بگو
ناراحت می‌شــوم؟ گفت نه در اتاق بغل است. پرسیدم 

زنده یا مرده؟ اشــک در چشمان حمید جمع شد.... 
حمید گفت: ماشــین سفارت در هم پیچیده شده بود و 
هــر کس آن را می‌دید گمان می‌کرد همه سرنشــینان آن 
کشته شــده‌اند. اما بهنام و برادر دیگری در اولین لحظه 
تصادف جان به جان آفرین تسلیم کردند. به زنده ماندن 
شــما هم امید نداشــتند. من دو روز در بیهوشی و کما 

بودم تا آن روز به هوش آمدم. 
در بیمارســتان محقر هراســنیتا که در زیــر زمین یک 
مجتمع مســکونی آپارتمانی برپا شــده بود، به لحظات 
بودن با بهنام و این‌که ســبکبار به ملاء اعلی شتافت و ما 
ماندیم تا بار گران امانت به ســر منزل مقصود برسانیم، 
می‌اندیشیدم. به لحظاتی که در سفارت هنگام برگزاری 
مراســم دعای کمیل مخلصانه اشک می‌ریخت و هر از 
چند گاهی دلش هوای هیئت حســین )ع( جان و نوحه 
ســرایی برای اهل بیت )ع( را می‌کــرد، فکر می‌کردم. 
دلش خیلی برای عزاداری ســرور شــهیدان امام حسین 
)ع( و بودن در جمع بچه‌های هیئت تنگ شده بود. چرا 
که اولین ســالی بود که در هیئت مزبور شرکت نداشت. 
می‌گفت آدم در غربت بــه ارزش چیزهایی که پیرامون 
خود دارد و به ارزش واقعی آن‌ها واقف نیست پی می‌برد. 
قرار بود پس از گذشت سه ماه مأموریت به ایران برگردد. 
یا تقدیر چیــز دیگری بود. چون اهل درد بود و  ولی گو
کار بی بهانه ماند. می‌گفت تصمیم گرفته وقتی به وطن 
بازگشــت ازدواج کند. چه نیکو که در بوسنی مظلوم با 
عروج شــهادت راز عشق ســرداد و به دیار عاشقان نزد 

نمود.  سفر  هستی  معشوق 
وقتــی حقیر پس از یــک ماه معالجه در ویــن به ایران 
برگشتم، افراد خانواده این شهید عزیز به عیادت به منزل 
بنــده آمدند. صبورانه و با چهره‌ای سرشــار از رضایت 
و شــکر در من می‌نگریستند. به ســختی اشک خود را 
بازمی‌داشــتند. پدر شهید بهنام گفت: من در تو بهنام را 
می‌بینــم. تو با بهنام برای من فرقی نداری. مادر شــهید 
گفت: خدا را شکر که شما نرفتید. چون بهنام مجرد بود 
و شما زن و دو فرزند دارید. هنوز بر این درد که هرگاه به 
یاد می‌آورم، می‌گریم. آن شهید عزیز بلند آوازه آن خطه 
شــهیدان ایران در سرزمین عشق و خون، بوسنی بود که 
خون پاکش در بلندای کوه‌های ســترک و سر به آسمان 
ســاییده ایگمان با خاک در هم آمیخت، تا برای همیشه 
تاریــخ گواهی بر پیوند دو ملت مظلوم ایران و بوســنی 
باشد. او به جرگه شهیدان امت جهانی اسلام پیوست و 

من بی لیاقت در این هبوط ماندم. روح بهنام شاد باد. 

روایت پاسدار
فاضل اسدی 

در تاریخ 1373/6/22، مقارن ساعت 4/30 صبح، شهید 
بهنام نیکنام به همراه ســه نفر از برادران ایرانی و یک نفر 
راننده بوسنیایی به نام جنان از پارازیچ عازم سارایوو بودند 
که در ارتفاعات ایگمان و پس از عبور از آن در محلی به 
نام هراسنیتا که در دید و تیررس نیروهای صرب و به دلیل 
خطرات بسیار زیادی از قبیل تیراندازی دقیق صرب‌ها به 
ســوی خودروهای در حال حرکت و قرار داشتن جاده بر 
روی مرز حایل بین منطقه صرب‌ها و ارتش مســلمانان 
بوســنی با کامیون که از سمت سارایوو عازم پارازیچ بود 
به شدت تصادف می‌نماید و در همان محل که زیر آتش 

صرب‌ها نیز قرار داشت به شهادت می‌رسد. 
از چند روز قبل جاده مذکور زیر آتش مستقیم و منحنی 
زن صرب‌ها قرار داشت و عبور و مرور با سختی فراوان و 
فقط با رعایت خاموشی کامل مقدور بود که شهید بهنام 
گاهی کامل از خطرات جاده و به دلیل اهمیت  نیکنام با آ
کار و مأموریت واگذار شــده در این راه قدم می‌گذارد 

و جانش را در طبق اخلاص تقدیم دوســت می‌نماید. 
شــهید نیکنام و دیگر مصدومان حادثه بلا فاصله توسط 
مردم به بیمارســتان هراســنیتا منتقل می‌شوند و ساعت 
1/5 روز بعد با کمک پلیس جنازه شهید پس از شستشو 
و بســته بنــدی از طریق تونــل به ســارایوو انتقال داده 
می‌شود. در ســارایوو نیز پس از انجام مراحل قانونی و 
پیگیری‌های ســفارت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 
1373/6/26، پیکر شهید در ساعت 12/10 با هواپیمای 
UN به زاگرب انتقال یافت و پس از یک روز توقف در 
زاگرب، در روز 1373/6/27 مقارن ساعت 9 صبح به 
همراه شهید گرانقدر عباس اهوازی همکار خوب شهید 
ین پیکرهای این دو شــهید بزرگوار  در بوســنی و هرزگو
به فرانکفورت و ســپس با پرواز ایران ایر به تهران انتقال 
یافت و مراسم تشــییع و خاکسپاری در تهران و بهشت 

زهرا )س( برگزار گردید. 

بــر خلاف برخــی که همیشــه به 
شــده  واگــذار  مســئولیت‌های 
می‌اندیشــند و نه بیشتر تا زمانی 
که مســئله مفقود شــدن شهید 
سید حسین نواب پیش آمد. آقای 
طاهریان می‌خواســت شخصا به 
دنبال پیــدا کردن او بــرود. ولی با 
مشــورتی که با همــکاران به عمل 
آمد قرار شد من و شهید بهنام این 

مسئولیت را انجام دهیم 
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و  داشــتم  هراس  نبودش  ز  ا خاطر  همین  بــه  نبود. 
باشد.  کنارم  در  همیشــه  می‌خواستم 

در برپایی عزای حســینی )ع( بیش از همه زحمت 
ز  می‌کشــید و وقت می‌گذاشــت. بــه همین دلیل ا
ز کارها به  وقتــی او ســفر کرد، همیشــه بخشــی ا
می‌گفتند  یــم  دا بچه‌هــا  و  می‌شــد  انجام  ســختی 
شب‌های  هیاهوی  در  اســت«.  خالی  بهنام  »جای 
تاســوعا و عاشــورا در کنــار دیگ‌هــا بــه هنگام 
)ع( همه  ء  الشهدا داران ســید  عزا از خیل  یی  پذیرا
ره می‌گفتند »جای  و فکــر می‌کردنــد. همــوا بــه ا
ز  ا اعم  مجلسی  هیچ  خلاصه  اســت«.  خالی  بهنام 
بارها  کنندگان  شــرکت  همه  که  نیست  عزا  و  شادی 
آن‌که دل  به خاطر  نیســت مگر  نکنند. چنین  و  ا یاد 
بود.  به نوعی گرفته  بوده و دســت همه را  از همه ر
ده محترم بهنام نیکنام از من خواســته  نوا بارهــا خا
به  بــار  هر  مــا  ا یســم.  بنو تــش  خاطرا از  بودنــد 
را  خود  ضعف  چــون  می‌کردم.  متنــاع  ا نــه‌ای  بها
نم  نــم که به هیچ وجــه نمی‌توا نســتم و می‌دا می‌دا
دا  ا اســت  بهنام  که شایســته  آن‌گونه  را  حق مطلب 
یا کم  بد نوشــتن  ز  ا بهتر  ننوشــتن  کنم. لذا شــاید 
ین را هم که اجبارا نوشتم ان شاء  نوشــتن باشــد. ا

لله شــهید با بزرگواری می‌بخشــد.  ا

روایت بهروز احمدی 
دوست صمیمی شهید

ه  آن‌کــه جایگا یا  بود،  مــا  میان  در  که  روزهــا  آن 
داشــتند،  دوســت  را  و  ا همه  و  داشــت  یــژه‌ای  و
ه فکر نمی‌کردیم اگر روزی نباشــد، چقدر  هیــچ‌گا
بزرگی در  بود. چه خــاء  جایــش خالی خواهــد 
تجمعات  شــد.  خواهــد  ایجــاد  دوســتان  میــان 
بود. چه  مــزه خواهد  بی  و  روح  بی  نه چه  دوســتا
کارهــای مهمی بــر زمین خواهد ماند چه دســت 

  . . شــد. خواهد  کوتاه  نه‌ای  خالصا کمک 
کنــون حد اقل  ز میان مــا رفت تا نــی کــه ا ز زما ا
در  و  می‌آیند  هــم  گــرد  دوســتان  یکبار  هفتــه‌ای 
یــن تجمعــات حتی یکبار هم نمی‌شــود که یادی  ا
و  ز رفتار ا یبایی ا و بــه میــان نیاید و خاطــره ز ز ا ا
و هنوز در میــان ما زنده  ا به راســتی  بیان نشــود. 
به  برای‌مان  کــه  بســیاری  خاطرات  چون  اســت. 
تفاق  یــادگار گذاشــت، زنده اســت. به نــدرت ا
دل  در  ینچنین  ا ولــی  برود  دیده  ز  ا کســی  فتد  می‌ا
قــی بماند. دوســتان صمیمی و نزدیک بســیاری  با
را در جنگ از دســت دادیم. ولــی داغ بهنام چیز 
نم  می‌توا مــا  ا اســت  ســنگینی  حرف  بود.  دیگری 

شکســت. کمرم  یم  بگو
بــودم. وقتی خبر  از کشــور  آن روزهــا در خارج 
بودم.  تا چند روز گیج  را شــنیدم  ایشان  شــهادت 
واقع  ما  ا داشــتم.  را  و  ا بزرگتر  برادر  آن‌که حکم  یا 
بود. همیشه  ه من  پنا و  و پشــت  ا بود که  ین  ا مطلب 
ولین  یم پیــش می‌آمد ا وقتــی مشــکلی یا کاری برا
د بــه ذهنم خطور  و تنهــا کســی که برای اســتمدا
می‌کــرد بهنام بود. در جبهــه که بودیم با آن‌که من 
تبدیل  بهشــت  به  را  آن‌جا  و  ا ما  ا بــودم،  مجرب‌تر 
سخنان  و  رفتار  با  را  شــرایط  ســخترین  بود.  کرده 
نگیز  ا یباترین و خاطره  ز به  یش  فــرد خو به  منحصر 
غربت  غم  او  بودن  با  می‌کرد.  تبدیل  شــرایط  ترین 

روایت غیاثی
 همکار شهید 

ایامــی که با شــهید بهنــام نیکنام به ویژه در ســارایوو 
گذراندیم، پر خاطره اســت. وی را که از همکاران اداره 
دوم مرکز و شــمال اروپا بود می‌شناختم. می‌دانستم که 
فردی متعهد، دلسوز انقلاب و از خدمت گزاران به سید 
و ســالار شهیدان آقا ابا عبد الله الحسین )ع( است. در 
اولین روزهای افتتاح ســفارت جمهوری اسلامی ایران 
در ســارایوو با یکدیگر بوده و با توجه به شــرایط خاص 
این شهر با بقیه برادران در محل سفارت اقامت داشتیم. 
لــذا الفت و صمیمیت این ایام خاطرات شــیرینی را به 
دنبال داشــت. در خرداد مــاه 1373 که مصادف با ماه 
محرم بود شــهید نیکنام برای برگزاری مراسم عزاداری 
در آن شــرایط حســاس همت ویژه‌ای مبذول داشت و 
یش امام حســین )ع( به  خادم بســیار واقعی مولای خو
شــمار می‌رفت. همچنین ایشان با اشتیاق وصف ناپذیر 
در مراســم ویژه دراویش بوســنیایی که به مناسبت دهه 
محرم برگزار می‌گردد شــرکت می‌نمود. در این مجمل 
مناســب است خاطره زیبایی از آن شــهید بزرگوار نقل 
نمایم: در شــب تاسوعا پس از برگزاری مراسم در محل 
سفارت کشورمان در سارایوو در حالی که شب از نیمه 
گذشته بود و بقیه همکاران سفارت برای استراحت رفته 
بودند، شهید نیکنام در دفتر کارش با روشن نمودن ضبط 
صوت، همزمان با پخش نوحه به آرامی در رثای مصایب 
اهل بیت )ع( نوحه ســرایی می‌کرد. صبح هنگام وقتی 
برای نماز بیدار شدم، او را در حال زمزمه سرایی با سرور 
و مقتدایش یافتم. از او پرسیدم مگر شب را نخوابیدی؟ 
این شــهید بزرگوار در جواب پاسخ داد: هرگز در طول 
عمرم تا به حال شب‌های تاسوعا و عاشورا را نخوابیده‌ام. 
از آن‌جا که قرار بود بامداد روز عاشــورا، قبل از روشن 
شــدن هوا به همراه ســفیر کشــورمان از شهر محاصره 
یم و جهت بازدید به بوسنی  شده ســارایوو خارج شــو
مرکزی برویم، شــب عاشورا تا ســاعت دو بامداد برای 
انجام هماهنگی بیدار ماند و در حالی که برای خوابیدن 
رفتم، مجددا شــهید نیکنام را در دفتر کارش با هاله‌ای 
نورانی از عشــق و وفا به ســاحت آن منتقم الهی یافتم 
که به دعا و ذکر مصایب مشــغول بود. ساعت 4/30 با 
مداد کــه برای رفتن آماده می‌شــدیم او همچمان بیدار 
ماند و به ذکر مولا و ســرور شهیدان عالم شب را به روز 
رساند. در حالی که شهید بهنام نیکنام آخرین شب‌های 
تاســوعا و عاشورای عمرش در ســوگ امام حسین )ع( 
بیدار مانده بود، با او خدا حافظی کردم. به راســتی که 
شــهید عزیزمان سلوک قرب به وصال یار را در واپسین 
یش در ســوگ مولایش  لحظات غروب عمر نورانی خو
ابا عبد الله الحســین )ع( رقم زد و از موهبت متنعم اتم 

گردید.  بهره‌مند  العیش 

شــهید نیکنــام در برپایــی عزای 
حسینی )ع( بیش از همه زحمت 
می‌کشــید. از وقتــی ســفر کرد، 
بخشــی از کارها به سختی انجام 
می‌شــد و بچه‌هــا دایم می‌گفتند 
»جــای بهنــام خالی اســت«. در 
هیاهوی شب‌های تاسوعا و عاشورا 
در کنار دیگ‌ها به هنگام پذیرایی از 
خیل عزاداران سید الشهداء )ع( 

همه به او فکر می‌کنند
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وصیت نامه شهید بهنام نیکنام که یک شب قبل از شهادت نگاشته بود   

آقای ارضی منت بگذارد و دستی بر کفنی که شب‌های عاشورا بر تن می‌کردم،  بکشند

تعالی بسمه 
اینجانب بهنام نیکنام فرزند الله شــکر به شــماره شناسنامه 664 صادره از تهران، مؤرخ 1373/6/15 سارایوو را به قصد موستار ترک خواهم کرد که 
امیدی اســت برای راهگشــایی یکی از برادران که در اســارت نیروهای کروات می‌باشد. از دوســتان و عزیزان التماس طلب مغفرت برای اینجانب 
یل برادر علی جان مکاری ســپرده‌ام که آن را به خانه و به دست پدرم برساند. موارد  از درگاه خداوند، اگر لیاقت داشــته باشــم. مقادیری نقدینه تحو

استحضار می‌رسد:  به  زیر 
1ـ مقداری پول از آقای داوود فراهانی طلب دارم که تمام و کمال آن را به ایشــان می‌بخشــم. چون قبلا از ایشــان همین مقدار گرفته و راضی نیستم 

ایشان مطالبه شود.  از  هیچ وجهی 
یه می‌شود و راضی نیستم از ایشان هیچ وجهی  2ـ مقداری پول از آقای علی امانی طلب دارم و به ایشــان هم از قبل بدهکار بودم، حســاب‌مان تسو

شود.  مطالبه 
3ـ مبلــغ پنجــاه هزار ریال به آقای ناصر غنیمتی بدهکارم که حتما آن را به ایشــان بپردازید و حلالیت بابت دیرکرد بگیرید. 

4ـ مبلغ دویســت هزار ریال به آقای سعید کریمی بدهکار هســتم. آن را حتما پرداخت و حلالیت بطلبید. 
5ـ مجموع نقدینه‌ها که برای اینجانب اســت، پدرم آقای الله شــکر نیکنام وکیل است. فقط مقدار سیصد هزار تومان، معادل سه میلیون ریال به آقای 

منصــور ارضــی فر بدهید و حاج آقای ارضی عند الصلاحدید برای هیئت )ترجیحا برای ازدواج افراد مورد تأیید( اســتفاده نمایند. 
بی نبودم.  6ـ پدر و مادر و خراهران و برادرم مرا حلال کنند که می‌دانم برایشــان پســر خو

7ـ از آقای ارضی، اســتاد عزیزم معذرت می‌خواهم اگر به نصایح با ارزش و گرانقدرشــان گوش نکردم. امید است این حقیر را مورد عفو قرار داده، 
منت بگذارند و دســتی فقط بر کفنی که شــب‌های عاشورا بر تن می‌کردم بکشــند. این کفن در کمدم قرار گرفته که اگر مقدور بود آن را بر تنم کنند. 

چون وقتی ندارم به همین بســنده می‌کنم. از دوســتان و عزیزان درخواســت می‌کنم نمازها و واجبات انجام نشده این حقیر را متقبل شوند. 

التماس دعا...
 بهنام نیکنام
1373/6/15
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ایرانی  اولین شهید  الله کلاشک  عبد  دکتر  شــهید 
که  بود  ین  بوســنی هرزگو بحــران خونین  آغاز  در 
پیروز و سربلند  آزمون سرنوشت ســاز زندگی،  در 
1342 در کرج متولد  الله در سال  بیرون آمد. عبد 
شــد، و در ســن جوانی برای درمان بیماری قلبی 
از کشــور ســفر کرد. کلاشــک  به خارجی  مدتی 
شــخصیت انقلابی و وطن دوســتی داشــت که با 
عشــق به انقــاب اســامی و رهبــری جمهوری 
اســامی حضــرت امــام خمینــی )ره( بــه میهن 
بازگشــت و در صف مردم مسلمان و انقلابی قرار 
نیمه تمام  آغاز جنــگ تحمیلی درس را  با  گرفت. 
گذاشــت و به فرموده امام امت )ره( به عنوان یک 
و میهن دوســت راهی جبهه‌های  پرشور  بســیجی 

نبرد با متجاوزان صدامی گشــت. 
با وجــودی که عبد اللــه کلاشــک ناراحتی قلبی 
برای  مناسبی  از لحاظ جسمانی شــرایط  و  داشت 
حضور مســتمر در جبهه نداشــت، اما دســت از 
به مدت  برنداشــت و  با متجــاوزان بعثی  پیــکار 
چهار ســال در جبهه‌های مختلف رزم با دشــمن 
دچار  روزی  و ســرانجام  کــرد  مقاومت  متجــاوز 
مشکل قلبی شــدید شد و به همین دلیل به پشت 
یافــت و تحت عمــل جراحی قرار  انتقال  جبهــه 
گرفــت. عبد الله پس از پایان جنــگ تحمیلی بر 
ایــن عقیده بود، اکنون که جنگ تمام شــده و من 
که تحصیلات  بهتر  نداشتم، چه  را  لیاقت شهادت 

به مــردم میهنم خدمت کنم.    ادامه دهم و  را 

به همین دلیل عبد الله رشــته پزشــکی را انتخاب 
کرد و برای ادامه تحصیلات دانشــگاهی رهســپار 
دانشگاه‌های  از  یکی  در  و  گردید  یوگسلاوی سابق 
معتبر شــهر ســارایوو مشــغول به تحصیل شــد. 
نظام کمونیســتی  بود کــه  چند ســالی نگذشــته 
پاشــید و جنگ داخلی این کشــور را فراگرفت  فرو
ین شروع  و نســل کشی  مسلمانان بوسنی و هرزگو
شــد، بنابر ایــن عبد الله خود را موظف دانســت 
از مســلمانان بی‌دفاع حمایت کند و از بازگشــت 
بــه ایران خودداری نماید. کلاشــک بر این عقیده 
بــود کــه مبارزه در راه اســام و عزت مســلمانان 
مرز نمی‌شناســد. لذا با وجودی که دانشــگاه‌های 
بود در سارایوو  ین تعطیل شــده  بوســنی و هرزگو
نهادهای جمهوری  با  با همکاری  و  ماندگار شــد 
اسلامی از جمله ســفارت کشورمان به حمایت از 

مســلمانان مظلوم پرداخت. 
شــهید عبدالله کلاشــک که در سارایوو به حاجی 
انجام وظیفه  بود، ســرانجام در حین  معروف شده 
انســانی کمک رسانی به آوارگان مســلمان جنگی 
در ســارایوو به اســارت گروه‌های مسلح صرب در 
آمد که ایشــان را در مرداد ســال 1371 به شهادت 
از یک عمر  الله پس  و ســرانجام عبد  رســاندند، 
ایثــار و فدکاری بــه آرزوی خود رســید. از پیکر 
با شکوهی در فرودگاه  شهید در مراســم  خاص و 
مهــر آبــاد و نماز جمعــه تهران اســتقبال گرم به 
عمل آمد، ســپس پیکر ایشــان به قطعه شــهدای 

بهشــت زهرا )س( انتقــال یافت و در کنار هزاران 
آرام گرفت.  اســامی  میهن  به خون  شــهید خفته 
روح عبدالله کلاشــک شــاد و با خاندان نبی اکرم 

)ص( محشــور گردد. ان شاء الله. 
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شــهید عبدالله کلاشــک که در 
ســارایوو به حاجی معروف شــده 
بود، سرانجام در حین انجام وظیفه 
انســانی کمک رســانی به آوارگان 
مســلمان جنگــی در ســارایوو به 
اســارت گروه‌های مســلح صرب 
در آمد که ایشــان را در مرداد سال 

1371 به شهادت رساندند

عبد الله کلاشک
در آزمون زندگی سربلند بیرون آمد
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درآمد

علی عزت بیگوویچ، اندیشمندی توانا و سیاستمداری دور نگر بود که در شرایط خاصی مسلمانان بوسنیایی را به سوی استقلال و حفظ هویت دینی رهنمون کرد. 
دیدگاه‌های فلسفی و تراوش فکری ایشان فراتر از شبه جزیره بالکان رفت. با وجودی که اغلب عمر خود را پشت میله‌های زندان گذراند، در عین حال شاهد فروریزی 
نظام سلطه کمونیسم بر جهان مادیگری بود. وجود بحران هویت در جوامع شرق و غرب را خوب شناخت و در کتاب »اسلام میان شرق و غرب« به نقد و بررسی 
آن پرداخت. او معتقد بود بحران خونین بوسنی و هرزگوین، ریشه در جنگ‌های صلیبی غرب علیه مسلمانان دارد و به همین دلیل همسایگان اروپایی اجازه برپایی 

یک کشور اسلامی را در بالکان نمی‌دهند. طوری نسل کشی به راه خواهند انداخت تا عبرتی برای دیگران باشد.

نگاهی به مبارزات سیاسی علی عزت بیگوویچ
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   علی عزت بیگوویچ روز هشــتم اوت سال 1925 در 
شهر بوسانسکی سماک از توابع ایالت خود مختار وقت 
ین در یک خانواده مسلمان کروات تولد  بوســنی هرزگو
یافت و پدرش مصطفى و مــادرش هبه عزت بیگوویچ 
نام داشــتند. این خانواده دو پسر و سه دختر داشت که 
علی بزرگترین آن‌هــا بود. خانــواده ثروتمند بیگوویچ 
ابتدا در بلگراد ســکونت داشت که پس از عقب نشینی 
قوای دولت عثمانی از شبه جزیره بالکان در سال 1868 
ین کوچ کرد. علی  میــادی، به ایالت بوســنی و هرزگو
تحصیلات ابتدایی و دینی را در زادگاهش به پایان رساند 
و برای اولین بار در ســن 20 ســالگی به خاطر داشتن 
پای کمونیســتی یوگســاوی  اعتقادات دینی با رژیم نو

برخاست.  مقابله  به  سابق 
در سال 1943، در اوج جنگ جهانی دوم خانواده علی عزت 
بیگوویچ دچار ورشکستگی مالی شدند و در معرض فقر 
و گرســنگی قرار گرفته و ناگزیر به سارایوو که در آن برهه 
بزرگترین شهر بوسنی و هرزگوین بود کوچ کردند. این شهر 
نیز از پیامدهای جنگ جهانی در امان نبود و کروات‌های 
حاکم برای مقابله با لشکریان نازی جوانان را به خدمت 
سربازی فراخواندند. علی برای فرار از خدمت سربازی به 
زادگاهش بوسانسکی رفت و تا پایان جنگ در دره ساوا به 
فعالیت‌های پنهانی از قبیل کمک به آوارگان و زخمی‌های 
جنگی پرداخت. البته فرار از جنگ به معنی نداشتن حس 
وطن دوستی و ملی گرایی نبود، ولی چون دولت‌های شرکت 
کننده در جنگ را باطل، ظالم و اشــغالگر می‌دانست و 
سودی برای مسلمانان شبه جزیره بالکان نداشت، از شرکت 

در آن امتناع کرد.  
در ســال 1945 و پس از پایان جنگ جهانی دوم به جمع 
خانواده در سارایوو بازگشت و در دانشگاه آن شهر سرگرم 
تحصیل شــد و در سال 1950 مدرک کارشناسی ارشد در 
رشته حقوق دریافت کرد. با وجودی که علی عزت بگوویچ 
اغلب عمر خود را در زندان گذرانده بود، اما به تحصیلات 
دانشــگاهی و مطالعــه در زندان‌ها ادامه داد و ســرانجام 
در ســال 1962 مدرک کارشناســی ارشــد در رشته علوم 
اقتصادی دریافت کرد. بگوویچ در یک خانواده ثروتنمد 
و مذهبــی اصیل تولد یافته بود و به همین دلیل امکانات 
آموزش زبان‌های معتبر دنیا مانند عربی، آلمانی، فرانسه و 
انگلیسی برای ایشان فراهم گردید و با فرهنگ‌های ادبیات 

گوناگون جهان به خوبی آشنا شد.     

اولین رئیس جمهوری بوســنی و هرزگوین در ماه مارس 
ســال 1941 انجمن جوانان مسلمان را با شرکت تعدادی 
از جوانان پر شور و انقلابی یوگسلاوی سابق تأسیس کرد، 
اما دولت‌های وقت بــه او اجازه ثبت و فعالیت انجمن را 
ندادند و در ســال 1945 آن را منحل اعلام کردند. ایشــان 
در ســال 1946 به اتهام اقدام علیه منافع خلق یوگسلاوی 
مورد محاکمه قرار گرفت و به 20 سال زندان محکوم شد.‌ 
بیگوویچ پس از آزادی از زندان به مبارزات سیاسی ادامه داد و 
بیش از پیش مورد توجه محافل مذهبی و دانشجویان جوان 
مسلمان یوگسلاوی قرار گرفت. محافل جوانان به علت 
محدودیت‌هایی که رژیم کمونیستی مارشال ژوزف تیتو 
وضع کرده بود به طور مخفیانه در خانه‌های مخصوصی و 
به دور از چشم مأموران برگزار می‌شد‌ به مرور زمان افکار و 
اندیشه‌های بیگوویچ تاثیر شایانی روی جوانان مسلمان 
داشت. جوانان مسلمان در یکی از مناسبت‌های سیاسی، 
‌طی یادداشتی به دولت خواهان آزادی‌های دینی شده بودند.
علی عزت بگوویچ در راستای تجدید حیات دینی مسلمان 
شــبه جزیره بالکان، نه فقط با دولت مرکزی یوگسلاوی 
مبارزه می‌کرد، بلکه با مخالفــان عقاید خود، همچون 
اندیشــمندان کمونیست و لائیک بحث و مناظره فکری 
داشت که نتیجه آن زندان و بایکوت سیاسی بود. ایشان در 
سال 1362 )آوریل 1983( به همراه 12 تن از اندیشمندان 
مسلمان بوســنیایی در کنفرانس وحدت اسلامی تهران 
شرکت کرد. اما پس از بازگشت اعضای هیئت به سارایوو، 
بازداشــت و به اتهام تلاش برای نشــر اندیشه‌های دینی، 
شرکت در یک کنگره اسلامی در تهران و تلاش برای برپایی 
حکومت اسلامی در بوسنی و هرزگوین محاکمه و به مدت 
14 سال زندانی شد. سازمان کنفرانس اسلامی و تعدادی 
از سازمان‌های حقوق بشر اروپایی از جمله سازمان عفو 
بین الملل از محکومیت بگوویچ انتقاد کردند و خواستار 

آزادی او شدند. 
محاکمه علی عزت بگوویچ و همراهانش بیش از چهار 
ماه طول کشــید و ســرانجام در 20 اوت 1983 رأی دادگاه 
مبنی بر محکومیت بگوویچ صادر شــد. ســپس دادگاه 
بر اثر فشــارهای بین المللی متقاعد شــد با درخواست 
استیناف توســط محکومین موافقت کند. قاضی دادگاه 
استیناف سارایوو که به این پرونده رسیدگی می‌کرد اظهار 
داشــت که این افراد مرتکب جرایم کیفری نبوده تا چنین 
احکام سنگینی در حق‌شان صادر بشود. بهرحال قاضی 
استیناف که اراده‌ای از خود نداشت تا محکومان بیگناه را 
تبرئه کند و دستورات را از مقامات بلگراد دریافت می‌کرد، 
مدت محکومیت هر کدام از متهمان را دو سال کاهش داد. 
ســرانجام پس از شکست احزاب کمونیست بلوک شرق 
و آغاز بحران در جمهوری یوگســاوی سابق، علی عزت 
بگوویچ در حالی که به شــدت بیمار شده بود، مورد عفو 

قرار گرفت و از زندان آزاد گردید. 
بگوویچ در سلول شماره 20 زندان جنایی و مخوف »فوکا« 
قرار گرفت و از برپایی نماز‌های یومیه و مطالعه مطبوعات 
منع شد. بیش از 80 درصد محکومین این زندان متهم به 
قتل و مرتکب جرایم کیفری هســتند و این زندان یکی از 
بدنام‌ترین و ترســناک‌ترین زندان‌های یوگسلاوی سابق 
بشــمار می‌رفت. علی عزت بگوویچ در جریان تشکیل 
رسمی دادگاه خود را بیگناه معرفی ‌کرد و اتهامات بازپرس 
را به شدت رد کرد. در دفاعیه خود گفته بود که کتاب »بیانیه 
اسلامی« پیامی برای همه مسلمانان جهان است و هیچ 
نامی از یوگســاوی در آن به میان نیامده است. در کتاب 
بیانیه اسلامی تصریح شده: »برای فرد مسلمان جایز نیست 
جانش را فدای یک امپراتور یا یک زمامدار دیکتاتور کند. 
مسلمانان نباید احزاب سیاسی و حکومت‌های مشخصی 
را بپذیرند. زیرا آن‌ها همه بت هستند. دیکتاتوری و بی‌دینی 

اولین رئیس جمهوری بوســنی و 
هرزگوین در ماه مارس سال 1941 
انجمن جوانان مسلمان را با شرکت 
تعدادی از جوانان پر شور و انقلابی 
یوگسلاوی سابق تأسیس کرد، اما 
دولت‌هــای وقت به او اجازه ثبت و 
فعالیت انجمن را ندادند و در سال 

1945 آن را منحل اعلام کردند

علی عزت بگوویچ▪▪
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در این انتخابات اکثریت آراء نمایندگان را به دست آورد و 
در روز 19 نوامبر همان سال به ریاست جمهوری بوسنی 
منصوب گشت. متعاقب این گزینه، بحث‌ها و اقدامات 
تقســیم قدرت در جمهوری تازه استقلال یافته آن کشور 
شــروع شد و ابعاد ســر آغاز جنگ خونین نژادی به خود 
گرفــت. به خصوص پس از آغــاز جنگ میان صرب‌ها و 
کروات‌ها در جمهوری کرواسی که در همسایگی بوسنی 

و هرزگوین قرار دارد. 
طبق قانون اساســی جمهوری بوســنی و هرزگوین قرار 
بود آقای بیگوویچ به مدت یک ســال عهده دار ریاست 
جمهوری باشد. ولی به علت شرایط اسثنایی شبه جزیره 
بالکان و تعلیق عضویت حزب اتحاد دمکرات کروات و 
حزب کار دمکرات بوســنی در دولت، ریاست جمهوری 
بگوویچ نیز به حال تعلیق درآمد. در تابســتان سال 1991 
وقتی جنگ میان اســلوونی و کرواسی شروع شد، روشن 
بود که جنگ‌های اســتقلال طلبانه از جمله در بوسنی و 
هرزگوین هم دامنگیر ســایر مناطق یوگسلاوی سابق را 
خواهد گرفت. در چنین شــرایطی علی عزت بیگوویچ 
پیشنهاد تشــکیل دولت فدرالیته در بوسنی را ارائه داد تا 
تمامیت ارضی کشورش از جنگ احتمالی آینده در امان 

بماند. 
در عین حال ســران اسلوونی و کراوسی را به یافتن راه حل 
مسالمت آمیز فراخواند و در فوریه همان سال اعلام کرد: 
»اگر قرار باشد مسلمانان بوسنی و هرزگوین بهای تمایلات 
فزون خواهانه دیگران را بپردازند، شخصا در گفت و گوهای 
صلح شــبه جزیره بالکان شرکت نخواهد کرد. اکنون که 
صلح و امنیت در بوســنی و هرزگوین برقرار است، هرگز 
حاضر نیستم از تمامیت ارضی این سرزمین چشم پوشی 
کنم«. ولی با آغاز ســال 1992 مشخص شد خواسته‌های 
اقوام متخاصم در بوسنی )مسلمان، کراوت و صرب( برای 
یکدیگر پذیرفتنی نبوده است. از یک طرف میان مسلمانان 
و کراوت‌های بوســنی برای کسب امتیازات بیشتر رقابت 
وجود داشت، در حالی صرب‌ها خواهان باقی ماندن بوسنی 

زیر حاکمیت خود بودند.    
علی عزت بیگوویچ در فوریه سال 1991 مردم کشورش را 
به شرکت در همه پرسی ملی برای اعلام استقلال بوسنی 
و هرزگوین فراخواند. برگزاری این رفراندوم شرط اتحادیه 
اروپا برای به رسمیت شــناختن این کشور به عنوان یک 

و مادی‌گرایی و به اصطلاح مبارزه طبقاتی همگی از نظر ما 
محکوم است«. بهرحال آقای بگوویچ بر اساس محاکمه 
کذایی می‌بایست تا سال 1995 در زندان می‌ماند اما در پی 
تحولاتی که در اروپای شرقی و بطور کل پس از فروپاشی 

نظام‌های کمونیستی رخ داد، آزادی‌اش را بازیافت.
بسیاری از محافل مطبوعاتی و فرهنگی یوگسلاوی سابق 
به این مسئله اذعان داشتند که بگوویچ یک متفکر برجسته 
و نویســنده توانا می‌باشــد.‌ کتاب‌هایی که با روش نوین 
علمی در نقد اندیشــه‌های کمونیستی و غربی نگاشت 
همواره مصدر فکر و منبع الهام نه فقط برای مســلمانان 
شبه‌ جزیره بالکان به شمار می‌رفته بلکه به زبان‌های زنده 
دنیا نیز ترجمه یا تجدید چاپ شــده و مورد بهره ‌برداری 
مسلمانان اروپا قرار گرفته است. کتاب »بیانیه اسلامی« که 
در سال 1970 میلادی بقلم عزت بگوویچ منتشر شد، پس 
از فروپاشی کمونیسم به زبان‌های عربی، ترکی، انگلیسی، 
آلمانی و فرانسه ترجمه و منتشر شده است. افزون بر آن، 
کتاب‌هــای گوناگون نیز به قلم آقای علی عزت بگوویچ 
رئیس جمهور بوسنی هرزگوین منتشر شده که می‌توان به 

چند نمونه آن‌ها اشاره کرد: 

1ـ مشکلات نهضت اسلامی.
2ـ علمی نبودن مارکسیسم.  

3ـ قرآن را چگونه بیاموزیم. 
4ـ پیام هجرت. 

5ـ زن مسلمان به عنوان مادر و همسر. 
6ـ بیانیه اسلامی. 

7ـ اسلام میان شرق و غرب.
8ـ فرار به سوی آزادی.  

9ـ موانع نهضت اسلامی. 
10ـ اقلیت‌های مسلمان در کشورهای کمونیستی.   

پس از تحولات شرق اروپا و فروپاشی کمونیسم، فضای 
سیاسی در اتحاد یوگسلاوی دگرگون شد و نظام چند حزبی 
به وجود آمد. در این شرایط علی عزت بیگوویچ و تعدادی 
از فعالان سیاســی بوســنی و هرزگوین در روز 27 مارس 
سال 1990 به تأســیس حزب اسلامگرای کار دمکراتیک 
شتافتند. متقابلا اقوام صرب و کروات بوسنی و هرزگوین 
نیز به تأســیس احزاب نــژادی روی آوردند و با حزب کار 
دمکراتیک به رقابت برخاســتند و در انتخابات پارلمانی 
همان سال شرکت کردند. حزب کار به ریاست بیگوویچ 

محافــل مطبوعاتــی و فرهنگــی 
یوگسلاوی به این مســئله اذعان 
داشــتند که بگوویــچ یک متفکر 
برجسته و نویسنده توانا می‌باشد.‌ 
کتاب‌هایی که با روش نوین علمی 
در نقد اندیشه‌های کمونیستی و 
غربی نگاشت همواره مصدر فکر و 
منبع الهام برای مسلمانان جهان به 

شمار می‌رفته است 
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جمهوری صربســتان دعوت کردند روز 26 سپتامبر سال 
1995 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک جلسه فوق 
العاده تشکیل دهند و پیش نویس امضای موافقتنامه صلح 
را تهیه نمایند. در پی این نشست تصمیم به برقراری آتش 
بس دو ماهه گرفته شــد کــه از روز 12 اکتبر به مورد اجرا 

گذاشته شد. 
به دنبال نشست مقدماتی وزیران خارجه طرف‌های درگیر 
در بحران بوسنی در اوایل ماه نوامبر سال 1995 کنفرانس 
بین المللی دیتــون در پایگاه هوایی رایت باترســون در 
ایالــت اوهایوی آمریکا با شــرکت علی عزت بیگوویچ 
رئیس جمهوری قانونی بوســنی و هرزگوین، اسلوبودان 
میلوســویچ رئیس جمهوری صربستان و فرانیو توچمان 
رئیس جمهوری کرواســی برگزار شــد و روز 21 نوامبر با 
امضای چارچوب موافقتنامه نهایی »توافق دیتون« پایان 
یافت و به تراژدی سه سال و شش ماهه مسلمانان بوسنی 
و هرزگووین خاتمه داد. به موجب این توافق اقوام سه گانه 
بوسنی و هرزگوین )مسلمان، صرب و کروات( حق تعیین 
سرنوشت خود را در چارچوب قلمرو یکپارچه مرزهای بین 
المللی بوسنی، با داشتن 30 درصد از کرسی‌های پارلمانی 
به دست گرفتند. همچنین بر اساس توافق دیتون یک شورای 
ریاست جمهوری سه نفره به عنوان نمایندگان اقوام یاد شده 
به مدت چهار سال این کشــور را اداره می‌کند. بی‌تردید 
اغلب بندهای موافقتنامه استعماری جدید دیتون، اهداف 
و آرمان‌های مسلمانان این سرزمین را بر آورده نکرد. علی 
عزت بیگوویچ هنگام امضای آن در حضور بیل کلینتون 
رئیس جمهوری وقت آمریکا اعلام کرد: »امضای موافقتنامه 
غیر عادلانه بهتر از ادامه جنگ و نســل کشی است«. با 
امضای این توافق، آمریکا و اتحادیه اروپا احساس آرامش 
کردند که مســلمانان بوسنیایی از این به بعد در پایگاه و 
جامعه مسیحیت اروپا حرف اول را نخواهند زد. غربی‌ها 
با گنجاندن دو قدرت صرب و کروات در حاکمیت بوسنی 

و هرزگوین، آینده خود را تضمین کردند.             
در پی امضای موافقتنامه دیتون، اولین انتخابات ریاست 
جمهوری و پارلمانی در بوســنی و هرزگوین با شــرکت 
مسلمانان، صرب‌ها و کروات‌های این سرزمین در سپتامبر 
ســال 1996 برگزار گردید و حزب کار دمکرات به ریاست 
بیگوویچ به نمایندگی مسلمانان در آن به پیروزی رسید. 
موسشیلو کرایچنک به نمایندگی از صرب‌ها و کریشمر 
زوبــاک به نمایندگی کروات‌های بوســنی و هرزگوین به 
شورای ریاست جمهوری سه نفره راه یافتند. بگوویچ در 
پایان این دوره چهار ساله )در سال 2000( تصمیم گرفت 
به دو علت از فعالیت‌های سیاسی کناره گیری کند. علت 
اول به خاطر فشــارهای فزاینده سیاســی بین المللی که 
بر مســلمانان کشــورش وارد می‌آمد. علت دوم به دلیل 
بیماری قلبی اســت که دچار آن شده بود. سرانجام علی 
عزت بیگوویچ روز 19 اکتبر 2003 در سن 78 سالگی در 
بیمارستان مرکزی سارایوو درگذشت. در وصیتنامه ایشان 
خطاب به مسلمانان بوسنیایی آمده است: »تلاش کنید 
بهتر از شــرایط قبل از جنگ باشــید. نبرد برای پیروزی 
نهایی بوسنی و هرزگوین و یکپارچگی این سرزمین ادامه 

خواهد یافت«. 

قومی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت، 
زیر نظر مســتقیم دولت‌های عضو اتحادیه اروپا صورت 
گرفت و برای همیشه لکه ننگی بر پیشانی محافل مدافع 
دروغین حقوق بشــر باقی خواهد ماند. این وضعیت تا 
زمان امضای توافق دیتون در روز پنجم اکتبر ســال 1996 

در آمریکا ادامه داشت.  
از موقعی که میلوســویچ و توجمان برای تقسیم بوسنی 
و هرزگوین به توافق رســیدند، فقط 25 درصد از مجموع 
مساحت بوسنی و هرزگوین در حاکمیت دولت مسلمان 
علی عزت بیگوویچ قرار داشت. ایشان در مدت سه سال 
و شــش ماه که شهر سارایوو پایتخت بوسنی در محاصره 
صرب‌ها و کروات‌ها بــود، بی تفاوتی دولت‌های غربی را 
نسبت به تلاش برای توقف جنایات نسل کشی مسلمانان 
به شدت محکوم کرد و از برخی دولت‌ها و محافل اسلامی 
همچون جمهوری اسلامی ایران تقاضای کمک کرد. در 
نتیجه این فراخوانی صده‌ها نیروی آموزش دهنده از سپاه 
پاسداران انقلاب ایران و حزب الله لبنان و حدود سه هزار 
داوطلب عرب از کشــورهای مصر، پاکستان و ترکیه وارد 
بوســنی و هرزگوین شدند. همیاری نیروهای امداد رسان 
ایرانی و ســیل سلاح‌هایی که به بوسنی رسید، سرنوشت 
جنگ را تا حدودی به نفع مسلمانان بوسنیایی دگرگون کرد. 
در دوران جنگ منطقه‌ای چهار ســاله علیه مســلمانان 
بوســنیایی، بجز جمهوری اسلامی ایران، هیچ دولتی در 
جهان اسلام اراده کمک و همیاری به مسلمانان مظلوم آن 
سامان را نداشت. همه دولت‌های اسلامی و عربی مرعوب 
قدرت‌های ســلطه‌گر شــرق و غرب بودند  و نسل کشی 
مســلمانان را نظارت می‌کردند. قدرت‌های استعمارگر 
جهان ارسال هرگونه اسلحه دفاعی به مسلمانان بوسنی 
و هرزگوین را به بهانه تلاش برای توقف خونریزی در شبه 
جزیره بالکان تحریم کرده بودند. نیروهای هلندی و آلمانی 
که به منظور برقراری صلح و امنیت در مناطق مســلمان 
نشین بوســنی استقرار یافته بودند، کاری بجز نظارت بر 
تکمیل جنایت نسل کشی مسلمانان به دست صرب‌ها 
از دست‌شان ساخته نبود. دبیر کل وقت پیمان آتلانتیک 
شمالی »ناتو« روز 39 اوت سال 1994 اعلام کرد حملات 
وســیع هوایی علیه مواضع نظامی صرب‌های بوســنی و 
هرزگوین بــه زودی آغاز خواهد شــد. ولی هرگز چنین 

تصمیمی به مورد اجرا گذاشته نشد. 
جنایات‌های قرون وســطایی و نسل کشی مردم مسلمان 
بوســنی و هرزگوین در اواخر قرن بیستم، ادعاهای انسان 
دوستی و تمدنی دولت‌های شرق و غرب را زیر سؤال افکار 
عمومی جهان قرار داد. در این خصوص مقام‌های روسیه که 
از صرب‌های ارتودوکس و همعقیده خود حمایت می‌کردند 
و مقام‌های آمریکا که به هیچ وجه موافق شکل گیری یک 
جمهوری مسلمان و مستقل در جنوب اروپا نبودند به توافق 
رسیدند که به این بحران پایان دهند. غربی‌ها در شرایطی به 
این باور رسیده بودند که رزمندگان ارتش بوسنی و هرزگوین 
روحیه تازه گرفته‌اند و در جبهه‌های نبرد با دشمنان حرف اول 
را می‌زنند. لذا برای تسلیم شدن آنان و برقراری آتش بس، 
طرح گفت و گوهای دیتون را پیشنهاد کردند. به همین دلیل 
از وزیران خارجه بوسنی و هرزگوین، جمهوری کرواسی و 

کشور مســقل بود. ولی صرب‌های بوسنی همه پرسی را 
اقدامی غیر قانونی و موجب بروز نا آرامی خواندند و آن را 
تحریم کردند. به هر حال 99.4٪ شرکت کنندگان مسلمان 
و کروات مسیحی به نفع استقلال بوسنی رأی مثبت دادند. 
بیگوویچ در ماه مارس 1992 استقلال جمهوری بوسنی و 
هرزگوین را رســما اعلام کرد و به عضویت سازمان ملل 
متحد در آمد. متعاقب آن اغلب دولت‌های جهان این کشور 
نو پا را به رسمیت شناختند. بیگوویچ از جامعه جهانی 
انتظار داشت به منظور جلوگیری از جنگ افروزی صرب‌ها 
در واکنش به استقلال بوسنی، نیروهای حافظ صلح در این 

کشور مستقر کند. 
کشــورهای غربی نه فقط به قول‌شان عمل نکردند، بلکه 
با شکل گیری یک کشور اسلامی مستقل در جنوب اروپا 
مخالفت کردند. با وجودی که علی عزت بیگوویچ خود 
را به موجودیت یک کشــور چند ملیتی و چند نژادی در 
ســایه یک دولت مرکزی متعهد می‌دانســت، اما  پس از 
اعلام نتایج همه پرســی، دیری نپایید که جنگ و جنایت 
و نسل کشی مسلمانان سرتاسر بوسنی و هرزگوین را فرا 
گرفت. نیروهای صرب با کمک ارتش یوگســاوی سابق 
مناطق وسیعی از کشور بوســنی را از دست ارتش نوپا و 
ناتوان بوسنی به تصرف درآوردند. آن‌گاه شهرها و روستاهای 
مسلمان نشین زودهنگام به دست مهاجمان سقوط کردند و 
نسل کشی وحشتناک در آن‌ها آغاز شد. در عین حال دولت 
مستقل کراوسی به مسلح نمودن اقلیت کروات بوسنی و 
هرزگوین شــتافت و نمایندگان کروات در دولت بوسنی 
بیدرنگ کناره گیری کردند. با این وصف جنگ و خونریزی 
سرتاسر بوسنی و هرزگوین را فرا گرفت. کروات‌ها در اغلب 
مناطق‌شان به خصوص مناطق واریس، کریسیفوو و یایسی، 

با صرب‌ها علیه مسلمانان متحد شدند. 
در ماه ژوئن ســال 1992 اســلوبودان میلوسویچ و فرانیو 
توگمان دو تن از ســران صرب‌ها و کروات‌های بوســنی و 
هرزگوین توافق کردند کشور تازه استقلال یافته مسلمانان 
بوســنی را میان خود تقسیم کنند. بر اســاس این توافق 
صرب‌ها با کمک ارتش یوگسلاوی جنایات نسل کشی را 
در شهرهای سربرنیتسا، توزلا و سارایوو در مناطق شرقی 
بوســنی و کروات‌ها نیز جنایات خود را  در گورنی فاکوو، 
نوفی تراونیک و تعدادی از شــهرهای مرکزی بوسنی آغاز 
کردند. این جنایت‌ها که بدترین نسل کشی و پاکسازی 

در پی امضای موافقتنامه دیتون، 
اولین انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمانی در بوســنی و هرزگوین 
با شــرکت مســلمانان، صرب‌ها و 
ایــن ســرزمین در  کروات‌هــای 
سپتامبر سال 1996 برگزار گردید 
و حــزب کار دمکــرات به ریاســت 
بیگوویچ به نمایندگی مسلمانان در 

آن به پیروزی رسید 
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درآمد

 ـقصاب بوسنی، نام‌های دیگر اسلوبودان میلوسویچ رییس جمهوری معدوم صربستان است. او ابتدا رهبری صرب‌های بوسنی و هرزگوین را به عهده  هیتلر کوچک 
داشت که پیش از انتقال به بلگراد و انتصاب به ریاست جمهوری صربستان به کشتارهای فجیعی علیه مسلمانان دست زد. وی سمبل نسل کشی و جنایات فجیع ضد 
انسانی و نژادپرستانه است که روزانه در کشور مسلمان ‌نشین بوسنی هرزگوین جریان داشت. اسلوبودان میلوسویچ، این هیتلر جدید کیست؟ چگونه نشات گرفت و 

طرز تفکر او چیست؟ او سرانجام هنگام گذراندن دوره محکومیت خود در زندان دادگاه بین المللی لاهه به دلایل نامعلومی درگذشت.     

میلوسویچ؛ هیتلر کوچک 

نگاهی به سرگذشت یک دیکتاتور
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اسلوبودان میلوسویچ در20 اوت 1941 در شهر بوگاریواتس 
نزدیک بلگراد به دنیا آمد. پدر و مادرش اهل منطقه مونته نگرو 
می‌باشند که به شرق بلگراد کوچ کردند. پدرش یک کشیش 
مسیحی بود که از دانشکده علوم دینی بلگراد فارغ التحصیل شد 
و به تدریس زبان‌های روسی و صربی اشتغال داشت. مادرش 
یکی از اعضای تندروی حزب کمونیست یوگسلاوی سابق 
بشمار می‌رفت که او هم به تدریس اشتغال داشت، اما بیشتر 
اوقات خویش را در فعالیت‌های حزبی صرف می‌کرد. افرادی 
که از نزدیک با خانواده اسلوبودان آشنایی دارند می‌گویند که 
مادر اسلوبودان فردی خشمگین و تندخو بوده و همواره برای 
همسرش دردسر ایجاد می‌کرده است. بنابر این اسلوبودان در 
خانواده‌ای متشنج به دنیا آمد که هیچ نشانه‌ای از تفاهم و انسجام 
در آن وجود نداشت و از جهت محبت و عواطف انسانی تهی 
بود. به هرحال وضعیت خانوادگی اسلوبودان به این نحو دوام 
نیافت و پدرش بناچار در سال 1946 همسر و فرزندانش را به 
حال خودشان واگذارد و به زادگاهش مونته ‌نگرو بازگشت و سه 
سال بعد به علت شکست‌هایی که پی در پی در زندگی متحمل 

شده بود دست به خودکشی زد. 
حدود 9 ســال از سن اســلوبودان نمی‌گذشت که با شنیدن 
خبر خودکشــی پدرش دچار شــوک مغزی شد و در یکی از 
بیمارستان‌های بلگراد تحت درمان روانی قرار گرفت. به هر 
ترتیب خودکشی پدر اسلوبودان نخستین اقدام در این زمینه 
نبود، چه خودکشی به صورت یکی از رفتارهای معمولی این 
خانواده شــده بود. به طوری که مادر اســلوبودان نیز در سال 
1974 اقدام به خود کشی کرد. گفته می‌شود که عمو و همسر 
عموی اسلوبودان نیز در زندگی اجتماعی‌شان موفق نبوده و با 
شــیوه خودکشی به زندگی‌شان پایان دادند. در این زمینه یک 
نشریه عربی زبان چاپ لندن گزارش داد که دختر اسلوبودان قبل 
از فروپاشی یوگسلاوی با یک جوان مسلمان بوسنیایی بنام سعد 
فتاح آقا آشنا شد و به او عشق ورزید. اما پس از شروع جنگ 
و نزاع میان صرب‌ها و مسلمانان، جوان مسلمان از ازدواج با 
دختر اسلوبودان امتناع کرد و این امر باعث شد دخترک جوان 
با خوردن تعدادی قرص خواب‌آور دست به خودکشی بزند، و 

پزشکان جان او را از مرگ حتمی نجات دادند. 
یکی از همکلاسی‌های کروات اسلوبودان در مرحله دبیرستان 
به نام جوران میلیتفی که نخســتین کانال تلویزیونی مستقل 
سارایوو را تأسیس کرد نقل کرده که اسلوبودان پس از طی نمودن 
مرحله دبیرســتان و ورود به دانشکده حقوق دانشگاه بلگراد 

تحصیلات دانشگاهی‌اش را با جدیت دنبال کرد و از بازی و 
سرگرمی، همچون دیگر دانشجویان هم‌دوره‌ای خود شدیدا 
روی گردان بود. او در میان دانشجویان به عنوان یک عضو فعال 
کمیته‌های حزب کمونیست دانشگاه بلگراد شهرت داشت و 
تنها با همکلاسی خود ماریانا ماکوفیچ روابط جنسی داشت که 
در نهایت با او ازدواج کرد. ماریانا نیز یکی از دانشجویان فعال 
و کمونیست‌های افراطی یوگسلاوی بشمار می‌رفت که پس از 
اتمام تحصیلاتش به عنوان استاد جامعه‌ شناسی دانشگاه‌های 
یوگسلاوی برگزیده شد. با این وصف ناهنجاری‌های خانوادگی 
اثر شکننده‌ای روی شکل‌گیری شخصیت اسلوبودان گذاشت 

و باعث شد از همسرش ماریانا حساب ببرد. 
اســلوبودان در سال 1964 از دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل 
شد و دو سال بعد به عنوان مشاور اقتصادی رئیس شورای شهر 
بلگراد منصوب گردید. در سال 1969 به استخدام شرکت تولید 
گاز مایع درآمد و مسئولیت‌های کلیدی در این شرکت به عهده 
گرفت و در فاصله ســال‌های 1978 تا 1983 ریاست بانک 
مرکزی بلگراد را به عهده داشــت. او از طریق این پست چند 
بار به آمریکا اعزام شد تا در کنفرانس‌های اقتصادی بین‌المللی 
شرکت نماید. علاوه بر موفقیت‌هایی که در زمینه‌های اداری 
و مدیریتی کســب کرده بود نام اســلوبودان همواره در صدر 
فعالیت‌های حزبی و سیاسی یوگسلاوی مطرح شد، تا اینکه 
در ســال 1984 به ریاست حزب کمونیست بلگراد انتخاب 
شد. اسلوبودان در ماه مه 1986 ریاست کمیته مرکزی حزب 
کمونیست یوگسلاوی را به عهده گرفت و در سال 1989 پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بسیاری از کشورهای اروپای 

شرقی به ریاست جمهوری صربستان رسید. 
در حقیقت پس از مرگ مارشــال جوزف تیتو رئیس جمهور 
یوگســاوی اقشــار و مجامع مختلف ملت صرب اعم از 
کمونیست‌ها و نیروهای اپوزیسیون و حتی کلیسای ارتودکس 
برنامه‌ریزی مجددی را برای حفظ و تداوم وحدت و انسجام 
صربســتان بزرگ آغاز کردند. جریانات یاد شده به این نتیجه 
رســیده بودند که شرط تداوم و توسعه صربستان بزرگ به یک 
عامل اساسی بستگی دارد و آن عامل رهبری است که می‌تواند 
قاطعانه سیاست‌های اتخاذ شده را اعمال نماید. در همین حال 
اندیشه‌های سوسیالیستی ملی که توسط اسلوبودان میلوسویچ 
مطرح می‌گشــت، در میان صرب‌ها رواج پیدا کرد و متقابلا 

ایدئولوژی کمونیستی یوگسلاوی که مارشال تیتو بنیانگذارش 
بوده روز به روز کم‌رنگ می‌شد. اسلوبودان معتقد بود که ملت 
صرب همیشــه در طول تاریخ از طریق جنگ و خونریزی به 
حقوقش نایل شده و همواره در شرایط صلح‌آمیز حقوقش را از 
دست داده است. او می‌گفت صرب‌ها حق دارند در چارچوب 
یک کشور مستقل زندگی کنند. وی اسلوونی‌ها را مردمی فاسد 
و کروات‌ها را خون‌خوار و آلبانیایی‌ها را خبیث معرفی کرده و 
می‌گفت چنانچه این ملت‌ها دست‌شان به ملت صرب برسد 

صرب‌ها را نابود می‌کنند. 
در سال 1987 طی میتینگی که در ایالت خود‌ مختار و مسلمان 
نشین کوزوو برگزار گردید، اسلوبودان این شعار را مطرح کرد: 
»امروز هیچ ‌کس اجازه ندارد به ملت صرب توهین کند و ستم 
روا بدارد«. اکثر صاحب نظران و کارشناسان مسائل شبه جزیره 
بالکان بر این عقیده‌اند که تولد سیاسی میلوسویچ سه سال پیش 
از شروع بحران شبه جزیره بالکان و فروپاشی یوگسلاوی و در 
میتینگ کوزوو بوده است. چه قبل از آن هیچ کس پیش‌بینی 
نمی‌کرد که این کارمند بدخــو و کم‌حوصله روزی به عنوان 
قهرمان ملی خلق صرب شناخته شود. البته رهبر صربستان 
همچون بسیاری کمونیست‌های اروپای شرقی خوب فهمیده 
بودند که اروپا در آســتانه تحولات عظیمــی قرار دار و بازی 
با احساســات دینی و قومی می‌تواند آرزوهای‌شان را برآورده 
کنــد. به ویژه که ملت صرب از روحیه فرقه گرایانه و تعصب 

‌آمیز برخوردار است. 
میلوسویچ پس از ســخنرانی‌اش در آوریل 1987 در کوزوو 
مبادرت به برگزاری میتینگ‌های متعددی در سرتاسر یوگسلاوی 
نمود و در آن‌ها از حقوق از دست رفته اقلیت‌های قوم صرب در 
ایالت‌های خودمختار یوگسلاوی سابق اشک تمساح ریخت 
و وعده داد تا زنده است از حقوق صرب‌ها در ایالت کوزوو و 
کرواسی و بوسنی هرزگوین دفاع کند. اسلوبودان میلوسویچ 
از ســال 1991 تا 1997 رئیس جمهوری صربستان بود و در 
سال 2001 توسط پلیس دادگاه بین المللی لاهه بازداشت و به 
جرم نقش داشتن در جنایات جنگی و کشتار مسلمانان بوسنی 
و هرزگوین محاکمه شد. او در سال 2006 به علل نامعلومی 
در زندان درگذشت و سپس جنازه او به بلگراد انتقال یافت و در 

آن‌جا خاکسپای شد.  
جواد منتظری

اســلوبودان میلوســویچ از ســال 
1991 تــا 1997 رئیس جمهوری 
صربســتان بود و در ســال 2001 
توسط پلیس دادگاه بین المللی لاهه 
بازداشت و به جرم نقش داشتن در 
جنایات جنگی و کشتار مسلمانان 

بوسنی و هرزگوین محاکمه شد

انتقال زنان وکودکان مسلمان از مناطق تحت محاصره در سربرنيتسا مارس 1933▪▪
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درآمد

حضور گسترده بچه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان در دفاع از مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین در برابر جنایات صرب‌ها و سایر جریانات 
همدست اروپایی‌شان در اواخر قرن گذشته میلادی، ستایش برانگیز و موجب قدردانی است. روزنامه لبنانی الاخبار در شماره روز پنجشنبه چهارم فوریه سال 2016 
با انتشار مقاله‌ای به قلم علی یحیى گوشه‌ای از حضور این فداکاران را مورد بررسی قرار داد. این مقاله با استناد به بخشی از سخنان آقای سید حسن نصر الله دبیر کل 
حزب الله لبنان در پاسخ به یاوه گویی محافل غربی و وهابی که حزب الله را تروریست و فرقه‌گرا خوانده‌اند آغاز شده است. نصر الله با تأکید بر این نکته که حزب 
الله هر جا لازم باشد، حضور خواهد یافت و از کسی اجازه نخواهد گرفت، با صراحت گفت: »برادارن، شاید اولین بار باشد که درباره این موضع با صراحت صحبت 
می‌کنم. بهترین جوانان حزب الله به بوسنی و هرزگوین رفتند و آن‌جا اردوگاه آموزشی ایجاد کردند. جنگیدند و شهید دادند. از چه کسی دفاع کردند؟ از مسلمانان 

اهل تسنن بوسنایی«. این مقاله با اصلاحات و اضافات ضروری تقدیم خوانندگان گرامی شاهد یاران می‌گردد:  

جنگ ناشناخته سپاه پاسداران و حزب الله در بوسنی و هرزگوین    

روزی که بار سفر به سوی سارایوو بستند
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به عمــل آوردند. در همان حال دولت‌هــای هم‌پیمان 
آمریکا، مانند عربســتان و ترکیه وارد خط بحران شدند 
و کوشــیدند با کمک تسلیحاتی به بوسینایی‌ها، راه‌های 
کمک‌های ایــران را متوقف نمایند. ولــی موضع منفی 
علی عزت بیگوویچ )رهبر وقت مســلمانان بوســنی( 
نسبت به نظام‌های آتاتورک حاکم بر ترکیه و وهابی‌های 
ین، بیش از  عربستان موجب شد دولت بوسنی و هرزگو

پیش به ســمت ایران گرایش پیدا کند. 
بــا وجودی که مرحــوم بیگوویچ به منظور شــرکت در 
همایش‌های فکری بین المللی، پس از پیروزی انقلاب 
اســامی چند بار به تهران آمده بود و شــخصا و حزب 
پیــکار دمکراتیک او تحــت تأثیر انقلاب اســامی و 
دیدگاه‌های امام خمینی )ره( قرار داشتند و به خاطر این 
ســفرها توسط ژوزف تیتو رهبر معدوم حزب کمونیست 
یوگسلاوی، برای دومین بار دستگیر و به مدت 10 سال 
زندانی شــده بود، با شــدت یافتن دامنــه قتل عام‌های 
مسلمانان بوسنیایی بیدرنگ در سال 1992 وارد تهران 
شــد و در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی راه‌های 
ارسال کمک‌های نظامی و تدارکاتی به مسلمانان مظلوم 

بررسی کرد.   را  بوسنی 
بنابر این سپاه پاســداران و حزب الله تجربیات فزاینده 
خود را برای ایجاد ســاختار نظامی بوســنیایی توانمند 
یش و باز پس گیری سرزمین‌شان  برای دفاع از مردم خو
را شــروع کردند. همچنین بــرای کروات‌ها در مراحل 
آتش بس با بوســنیایی‌ها اسلحه خریداری کردند. ولی 
در میــان این مثلث ســه جانبه قومیتــی، نژادی و دینی 
بوســینایی‌ها(، مسلمانان مهره  و  )صرب‌ها، کراوت‌ها 
ضعیف‌تــر از دیگران بودند. با وجودی که مســلمانان 
از ارتــش 60 هزار نفره بــه اســتثنای نیروهای ذخیره 
برخــوردار بودند، اما ایــن ارتش از نظــر امکانات و 
تجهیــزات رنج می‌برد و آمادگــی جنگیدن در دو جبهه 

نداشت.  را  مقابل 
برخــی از مقام‌های ایران، مانند آیــت الله جنتی رئیس 
شورای نگهبان قانون اساسی در تسریع مکانیزم ارسال 
کمک نقش مهمی ایفا کردند. سپاه پاسداران گروه‌هایی 
را به فرماندهی ســردار محمد رضا نقدی رئیس کنونی 
سازمان بسیج مســتضعفین و سردار و فرمانده برجسته 

یســنده مقاله روزنامــه الاخبار اظهــار عقیده کرده  نو
یا و روشــن، هرچند دیــر هنگام دبیر کل  که بیانات گو
حزب الله بیانگر این نکته اســت کــه حزب الله پیش 
از حضور در ســوریه و عــراق ســال‌های متمادی در 
ســارایوو و فلسطین حضور داشته و هرگاه رهبری حزب 
اللــه تصمیمی بگیــرد، حضور رزمنــدگان این حزب 
در قاره‌هــای مختلف جهان، مرزهــای زمانی و مکانی 
نمی‌شناســد. چه ژنرال لوئیس مکنزی صهیونیست تبار 
کانادایــی و اولین فرمانده نیروهــای بین المللی حافظ 
یین در ســخنانی در نشســت  صلح در بوســنی و هزگو
بحث و بررســی راه‌های گســترش حضــور و افزایش 
تعداد نیروهای پاســدار صلح ســازمان ملل مستقر در 
جنوب لبنان، پس از جنگ 33 روزه ســال 2006، از 
ین  فعالیت‌های گذشــته حزب الله در بوســنی و هرزگو
با پشــتیانی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی ایران ابراز 
ناخرســندی و از تکرار این تجربه در جنوب لبنان ابراز 
نگرانــی کرد. مکنزی در پایان مأموریتش در بوســنی و 
یین در ســال 1371 کنفرانــس مطبوعاتی در دفتر  هزگو
ســازمان ملل در ســارایوو برگزار کرد و مسلمانان را به 
ادامــه روند جنــگ و خونریزی معرفی نمــود. به این 
علــت که صرب‌ها به او باج می‌دادنــد تا جنایات آنان 

پنهان نگه دارد.     را 
پروفســور کایز وایپس، اســتاد دانشــگاه آمســتردام و 
یســنده کتاب »ســرویس‌های اطلاعاتی و جنگ در  نو
ین« در این باره اظهار عقیده کرده که  بوســنی و هرزگو
در پی شکست تلاش‌های بین المللی برای مهار بحران 
و افزایش موارد قتل عام )مسلمانان( و پس از یادداشت 
مقدماتی ایران به ســازمان کنفرانس اسلامی به منظور 
لغو تحریم ارسال اسلحه به طرف‌های درگیر در جنگ، 
بیانیه جنگی قابل پیش‌بینی قوای مسلح ایران در تاریخ 
1992/11/5 صادر شــد. در این بیانیــه برای کمک به 
بوسنیایی‌ها و شرکت در جنگ و پشتیبانی از آن‌ها علیه 
صرب‌ها، اعلام آمادگی کامل شده بود. اما پس از کمتر 
از یک‌هفته، وزیر امور خارجه ایران کوشــید در جریان 
سفر دیپلماتیک به سارایوو، محاصره بوسنی را بشکند، 
ولــی نیروهای پیمان ناتــو از ورود ایشــان جلوگیری 

سعید قاســمی رئیس مرکز میثاق ســپاه، را به بوسنی و 
ین اعزام کرد. دیری نپایید که نام و مشــخصات  هرزگو
افراد یاد شــده زیر ذره بین رســانه‌ها و ســرویس‌های 

گرفت.         قرار  المللی  بین  اطلاعاتی 
همچنین در بندی از گزارش محافل بین المللی تصریح 
شده بود که 50 آموزگار و مستشار نظامی از حزب الله 
و جنبش توحید اسلامی در تاریخ 1992/11/9 از بندر 
ین  طرابلس در شــمال لبنان رهســپار بوســنی و هرزگو
شدند تا رزمندگان آنان را سازماندهی نمایند. از سوی 
دیگر روزنامه واشــنگتن تایمز در تاریخ 1994/6/2 به 
نقل از منابع سازمان اطلاعات آمریکا از ورود 400 تن 
از اعضای سپاه پاسداران به بوسنی در ماه مه همان سال 
خبر داد. این در حالی است که حدود 350 تا 400 تن 
از نیروهای سپاه از قبل در آن‌جا حضور داشتند. با این 
وصف تعداد نیروهای سپاه پاسداران مستقر در بوسنی 
ین به میانگین ســه هزار تا چهار هزار داوطلب  و هرزگو
افزایش یافت. این رقم منهای 400 آموزگار و مستشــار 
حزب الله هســتند که از منطقه بقاع وارد بوســنی شده 
بودند و ده‌ها اردوگاه آموزش نظامی زیر نظر خودشــان 
دایر کرده بودند. پایگاه اصلی نیروهای کمکی، شــهر 

قرار داشت.    بوسنی  در مرکز  زنیچا 
پروفســور کایز وایپس درباره فعالیت و نقش نیروهای 
سپاه و حزب الله چنین اظهار نظر کرده است: »هر چند 
نقش مجاهدین خارجی در جنگ بوســنی محدود بود، 
اما بســیار حایز اهمیت به نظر می‌رسید«. در گزارشی 
کان برای انســتیتوی صلح  که لوریــن میتری و بورکو آ
نوشته‌اند، آمده است: »سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
دربرگیرنــده جنگ آوران سرســختی بود کــه عملیات 
کیفی، ســریع و غافلگیر کننده انجام می‌دادند و دشمن 
را شوکه می‌کردند. در حالی که وظیفه رزمندگان حزب 
الله شــرکت در جنگ‌های تن به تن بود. با وجودی که 
بچه‌هــای حزب الله از تجربیــات اندک و مهارت‌های 
ساده برخوردار بودند، اما جنگ آوری آنان ارزشمند و 

بود.  برانگیز  تحسین 
این در حالی اســت که آندرو گیون، متخصص »ریشه 
یابی نشــانه‌های جنگ جهانی ســوم« اظهار داشــت 
که ســپاه پاســداران به منظــور تدارکات لجســتیک و 

برخی از مقام‌های ایران، مانند آیت 
الله جنتی رئیس مجلس خبرگان 
قانون اساسی در تسریع مکانیزم 
ارســال کمــک نقش مهمــی ایفا 
کردند. ســپاه پاسداران گروه‌هایی 
را به فرماندهی سردار محمد رضا 
نقدی رئیس وقت ســازمان بسیج 
مســتضعفین و ســردار و فرمانده 
برجسته ســعید قاســمی رئیس 
مرکز فرهنگی میثاق به بوسنی و 

هرزگوین اعزام کرد
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پذیــرش هــزاران داوطلــب از ملیت‌هــای مختلف به 
خصوص کشورهای افغانســتان، چچن، یمن والجزایر 
و ســازماندهی آنان برای جنگ، سازمان مرکزی ایجاد 
کرده بود که از آن نیز برای فراهم نمودن سفر رزمندگان 
بوســنیایی به ایران برای آمــوزش نظامی تلاش به عمل 
می‌آمد. یک افسر بلند پایه نظامی اروپایی در گفت و گو 
یورک تایمز در تاریخ 1996/3/3 آن اقدام  با روزنامه نیو
را بزرگتریــن عامل تهدید برای غرب عنوان کرده بود.   

آن‌چــه معادله جنــگ را به طــرز چشــمگیری به نفع 
بوســنیایی‌ها دگرگون کرد، ورود صد‌ها قبضه اســلحه 
بود. بخشی از این ســاح‌ها گاهی از طریق کرواسی، 
یا به شــیوه ابتکاری به وســیله هواپیماهای مسافربری 
تا قبل از برقراری ممنوعیت پروازی به ســوی فرودگاه 
زاگرب ارسال می‌شــده اســت. البته انتقال اسلحه از 
طریق هوایی کار آسانی نبوده است. در این زمینه یکی 
از مقام‌های سازمان ملل متحد به روزنامه آبزرور مورخ  
1992/10/18 گفته بود که یکی از این محموله‌ها کشف 
گردیده اســت. سومین راه قاچاق اســلحه به بوسنی و 
ین که پیچیده‌ترین راه به شمار می‌رفت، از مسیر  هرزگو
ایتالیــا و آلبانی با همکاری برخــی از جریانات محلی 
منطقه بوده اســت. فراموش نشود که موارد متعددی از 
تلاش‌های ایران برای انتقال اســلحه به بوسنی از طریق 

دریا ثبت شده است. 
یت نفوذ  کریســتوفر کوکس در مقاله‌ای بــه عنوان »تقو
ین در تاریخ  1996/4/26،  ایران در بوســنی و هرزگو
نوشت: »دو سوم سلاح‌هایی که در آن برهه وارد بوسنی 
شد، به وسیله ایران تهیه و ارسال شده بود. ماهانه هشت 
پرواز هوایی حامل انواع اســلحه و مهمات خریداری 

شــده توســط ایران از فرودگاه‌های آن کشور به بوسنی 
ارســال می‌شــده اســت. در همان حال کارل ساویچ 
روزنامه‌نگار صربســتانی در این زمینه نوشت که ایران 
یه سال 1996 حدود پنج  از ماه مه ســال 1994 تا ژانو

هزار تن اســلحه و مهمات به بوسنی فرستاد.     
در شــرایطی که ائتــاف بین المللی بــه خاطر وجود 
تضاد در منافــع دولت‌های اروپایی، تأثیر گذاری قابل 
توجهی نداشــت و پشتیبانی انبوه و فشرده ایران، میادین 
جنــگ نظامی را به نفع مســلمانان بوســنایی دگرگون 
می‌کرد، این دو عامل هرگونه تصمیم گیری قطعی برای 
دخالت نظامی ائتلاف بیــن المللی را خنثی کرده بود. 
ولی حملات هوایی ائتلاف پس از کشــتار مســلمانان 
آغاز شــد. کمک‌های تســلیحاتی  شــهر سربرنیتســا 
ایران موجب شــد نیروهای بوســنیایی مرحله پیشروی 
و آزادســازی ســرزمین‌های تحت اشــغال صرب‌های 
بوسنی را آغاز کنند. زیرا در آن مرحله حدود 70 درصد 
سرزمین‌های‌شــان در اشــغال صرب‌های بوسنی قرار 
داشــت. این پیشروری به قدری سریع و شکننده بود که 
نیروهای بوسنیایی را در آستانه آزادسازی شهر بنیالیوکا 

بود.    داده  قرار  بوسنی  پایتخت صرب‌های 
بیگوویــچ رهبر وقت مســلمانان  مرحوم علــی عزت 
بوسنیایی ضمن ابراز خرسندی از قدرت نمایی فزاینده 
نیروهایــش در میدان جنگ، از جنگ روانی علیه غرب 
بــی بهره بــرداری کرد. او ضمن ابراز تشــکر و  به خو
ین از پشــتیبانی  قدردانی مســلمانان بوســنی و هرزگو
رهبری انقلاب اســامی حضرت آیت الله خامنه‌ای و 
هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت و مردم ایران به 
خاطر حمایت در برابر اقدامات جنایت‌کارانه صرب‌ها، 

در ســخنانی بی‌نظیر به غرب هشدار داد و گفت: »اگر 
وضعیت کنونی مردم بوســنی به همین شکل ادامه پیدا 
یش ناچاریم از سلاح‌های  کند، ما برای دفاع از مردم خو
نامتعارف اســتفاده کنیم و به جنایــات صرب‌ها پایان 

دهیم. شــاید این خواسته واقعی ما نباشد«.    
گزارش‌های مســتند درباره دلایل و عمــق نفوذ فزاینده 
ین پی  و میــزان تأثیرگــذاری ایران در بوســنی و هرزگو
در پی به ســوی واشــنگتن ســرازیر می‌شده است. در 
گــزارش یکی از کمیســیون‌های کنگره آمریــکا چنین 
تصریح شده اســت: »عناصر ایرانی با برقراری روابط 
ین، و نسل آینده این  مستحکم با رهبران بوسنی و هرزگو
پا بازی می‌کنند.  ســرزمین نقش خطرناکی در قلب ارو

علی عــزت بیگوویج ضمــن ابراز 
خرسندی از قدرت نمایی فزاینده 
نیروهایــش در میــدان جنگ، و با 
تشکر و قدردانی مسلمانان بوسنی 
و هرزگویــن از پشــتیبانی رهبری 
انقلاب اســامی حضرت آیت الله 
خامنه‌ای و هاشــمی رفســنجانی 
رئیس جمهوری وقت و مردم ایران 
به خاطر حمایت در برابر اقدامات 
جنایت‌کارانه صرب‌ها، در سخنانی 

بی‌نظیر به غرب هشدار داد

سالگشت شهادت رسول حیدری ▪▪



يادمان شهدای بوسنی و هرزگوین / شماره 183-182/ فروردین و اردیبهشت 1400
www.navideshahed.com

76

اما علی عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری 
ین با شرکت در کنفرانس مطبوعاتی در  بوسنی و هرزگو
سارایوو پس از استقلال کشورش طی سخنانی تاریخی 
به نمایندگی از ســوی مردم کشورش که از عمق روابط 
تهران و ســارایوو حکایت داشــت، اعــام کرد: »این 
پیــروزی مدیون رهبری جمهوری اســامی ایران آیت 
الله خامنه‌ای و مردم مســلمان ایران اســت که پیوسته 
در کنارمــان ایســتادند. اگر حمایت‌هــای همه جانیه 
جمهوری اســامی ایران در کار نبود، امروزه کشوری 
ین روی نقشه جغرافیایی جهان  به نام بوســنی و هرزگو

نداشت.     وجود 
جنــگ تحمیلی دول غربی علیه مســلمانان بوســنی و 
ین که در اواخر سال 1995 به پایان رسید حدود  هرزگو
یکصد هزار شهید بوسنیایی و ده‌ها شهید و اسیر ایرانی 
و حزب الله لبنانی و نیز هزاران زخمی و هزاران آواره بر 
جای گذاشــت. فرمانده شهید رسول حیدری، شهیدان 
محمد حســین نواب، بهنام نیکنام و عبد الله کلاشــک 
چهار تن از شــهدای شاخص ایرانی ســرزمین بالکان 

می‌باشــند. روح‌شان شاد و یادشان گرامی باد.  

پا دســت و پا کرده‌اند  آن‌ها برای خود جای پایی در ارو
کــه عامل تهدید راهبردی برای آینــده منافع آمریکا در 
پا به شــمار می‌رود. سازمان‌های مختلف وابسته به  ارو
دولت ایران با ایجاد شبکه‌های گوناگون، مناطق زمینی 

اداره می‌کنند«.        بوسنی  در  را  متعددی 
رابرت بایر، یکی از کارگزاران سازمان »سیا« در سارایوو 
در زمان بحران این کشور اظهار داشته بود: »دولتمردان 
بوســنی میان دو گزینه قرار دارند. یا ســازمان ســیا، یا 
ایرانیــان را انتخاب کنند. من معتقدم که روزی ایرانیان 
را انتخاب خواهند کرد«. گزارش‌هایی که به واشــنگتن 
فرســتاده می‌شد ســرانجام مؤثر واقع شــد، و سازمان 
اطلاعات مرکزی آمریکا »ســیا«، در سال 1995 مدیر 
جدیدی برای دفتر نمایندگی خود در ســارایوو منصوب 
کرد. اما دیری نپایید که همکاران بوسنیایی مأمور جدید 
یت و مشخصات او را به دوستان ایرانی لو دادند  سیا، هو
و او مورد ســوء قصد نافرجــام قرار گرفت. تلاش برای 
به قتل رســاندن مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان سیا اولین 
و آخریــن تنش در میدان رقابت میان ایران و آمریکا در 
ین نبود. چه نفــوذ فزاینده ایران در آن  بوســنی و هرزگو
پایی را نیز به وحشت انداخت.  کشــور، دولت‌های ارو
نگرانــی محافل غربی و ارســال گزارش‌های گوناگون 
جاسوسی به واشنگتن موجب شد تدابیر بازدارنده علیه 
کمک‌های تسلیحاتی و امدادی جمهوری اسلامی ایران 
اتخاذ گردد. مســئول نیروهای ســازمان ملل متحد در 
گفت و گو با روزنامه انگلیســی آبزرور، در شماره روز 
1992/10/18 اعلام کرد که یک محموله سلاح ارسالی 
از ایران به بوسنی کشــف وضبط گردیده است. در 11 
نوامبر همان ســال هواپیمای ایرانی حامل تســلیحات 
در فرودگاه زاگرب مورد بازرسی قرار گرفت و محموله 
ســاح‌های آن مصادره گشت. در ماه فوریه همان سال 
نیروهای فرانســوی وابســته به پیمان ناتو ســه مستشار 

نظامی ایرانی را شناســایی و دستگیر کردند. 
اقدامــات تعقیــب، شناســایی و مصــادره کمک‌های 
ین از سال  جمهوری اســامی ایران به بوسنی و هرزگو
1992 تــا 1996 همچنان ادامه داشــت. در آن فاصله 
نظامیــان نیروی دریایی ترکیه یک کشــتی ایرانی حامل 
اسلحه در مسیر ســارایوو را شناسایی و توقیف کردند. 
همچنین یــک گروه کماندویی فرانســوی مســتقر در 
بوســنی در تاریخ 1996/2/15 به یک مجتمع متروکه 
گردشــگری ســاحلی یورش بردند و سلاح‌های سبک 
و ســنگین موجود در آن را غارت کردنــد. آنگاه معلوم 
شــد که مجتمع مزبور، مرکز آمــوزش نظامی بوده و به 
وسیله حســن جنجیچ جانشــین وزیر دفاع وقت و دو 
تن از معاونان باکر علی ســباهیچ رئیس اسبق سازمان 
ین با همکاری سپاه  اطلاعات و امنیت بوسنی و هرزگو

اداره می‌شده است.      ایران  پاسداران 
در آن برهه طرح‌ها و تلاش‌های بین المللی متعددی به 
ین مانند  منظور پایان دادن به جنگ در بوســنی و هرزگو
طرح مشترک اوئن نوفانس ارائه شد که به دلیل مخالفت 
مرحــوم علی عزت بگوویچ با آن‌ها با شکســت مواجه 
شــد. در حقیقت اهداف اصلی همه طرح‌های مزبور، 

جنگ تحمیلــی دول غربی علیه 
مسلمانان بوسنی و هرزگوین حدود 
یکصد هزار شهید بوسنیایی و ده‌ها 
شهید و اســیر ایرانی و حزب الله 
لبنانی و نیز هزاران زخمی و هزاران 
آواره بــر جــای گذاشــت. فرمانده 
شهید رســول حیدری، شهیدان 
محمد حسین نواب، بهنام نیکنام 
و عبد الله کلاشــک چهــار تن از 
شهدای شــاخص ایرانی سرزمین 

بالکان می‌باشند. 

به زانو در آوردن مســلمانان بوســنیایی و تسلیم بدون 
قید و شــرط آنان در برابر خواســته‌های آمریکا و غرب 
بوده اســت. با وجودی که نیروهای نظامی بوسنایی با 
کمک‌های مستشــاران ایرانی پیشرفت‌های چشمگیری 
در میادیــن نبرد بــا صرب‌ها و کروات‌ها کســب کرده 
بودند، اما آمریکا همچنان به تســلیم شــدن بدون قید 
وشرط مسلمانان بوسنیایی و پایان دادن به حضور و نفوذ 
جمهوری اسلامی ایران در آن کشور اصرار می‌ورزید. 
در نتیجه ادامه کشتارهای بیرحمانه مسلمانان بوسنیایی 
و تجاوز وحشــیانه به زنان و دختران آن‌ها در برابر سمع 
و نظر و مشــارکت مستقیم دولت‌های متمدن اروپایی، 
یــن به ناچار بــه توافقنامه  مقام‌های بوســنی و هرزگو
معروف »دایتــون« تن دادند و آتش بــس را پذیرفتند. 
یکی از شروط این توافقنامه برقراری روابط دیپلماتیک 
میان ســارایوو بــا تل آویو بود. پــس از برگزاری اولین 
دور انتخابات ریاســت جمهوری و انتخاب آقای علی 
عزت بگوویچ به شــورای ریاســت جمهوری بوسنی و 
یــن، آمریکا به فشــارهای فزاینده خود ادامه داد  هرزگو
و توانســت حســن جنجیچ و باکر علی ســباهیچ را از 
مسئولیت‌هایشان عزل کند. البته دولت‌های غربی امضا 
کننــده موافقتنامه مزبور نتوانســتند مانع تحقق اهداف 
ایران مبنی بر پشــتیبانی از اســتقلال کامل بوســنی و 
ین و تبدیل شدن این کشور به پایگاه مقدم پیمان  هرزگو

نظامی آتلانتیک شــمالی »ناتو« بشوند.    
بــا وجودی کــه فشــارهای فزاینده آمریــکا و غرب تا 
حــدودی به برخی از اصول مناســبات برادرانه تهران و 
سارایوو آســیب وارد آورده بود، ولی روابط دو جانبه و 
پشتیبانی نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از 
ین و حمایت از خانواده‌های  مسلمانان بوسنی و هرزگو
شهدا و ایثارگران بوسنیایی همچنان ادامه یافت. با پایان 
ین آقای هاشمی رفسنجانی  یافتن بحران بوسنی و هرزگو
رئیس جمهوری وقت اعلام کرد: »جمهوری اســامی 
ایران امیدوار بود پس از پایان یافتن جنگ در بوســنی و 
ین، در امر بازسازی این سرزمین مشارکت فعال  هرزگو
داشته باشــد. ولی دخالت دشمنان باعث کاهش میزان 

روبط سیاســی بین تهران و سارایوو شد«.   
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درآمد

جهان به ظاهر متمدن غرب در اواخر قرن بیستم میلادی شاهد انتقادات گسترده مجامع بین المللی و محافل مدافع حقوق بشر نسبت به زیرپا گذاشتن اصول منشور 
حقوق بشر سازمان ملل متحد در بوسنی و هرزگوین بوده است. هیچ کدام از کشورهای غربی عملا حاضر نبودند در قبال جنایات هولناک صرب‌ها در قبال استقلال 
مسلمانان آن سرزمین، موضع قاطع اتخاذ کنند، واکنش مناسب نشان دهند، یا یک گام عملی بردارند و دست جنایتکاران لجام گسیخته صرب را از سر مسلمانان آزادی 
‌خواه کوتاه نمایند. زیرا کشورهای پایه‌گذار منشور حقوق بشر تنها در جایی که منافع‌شان به خطر می‌افتد وارد عمل می‌شوند، یا جار و جنجال به راه می‌اندازند و 
متخلف را بر سر جای خود می‌نشانند. تهاجم کاتولیک‌های غرب و ارتودکس‌های شرق و باقیمانده کمونیست‌های سابق و میلیشیاهای صرب در برابر سمع و نظر 

جهانیان علیه مسلمانان بی‌دفاع بوسنی و هرزگوین اتفاق افتاد با تحولاتی که پس از فروپاشی مارکسیسم در اروپای شرقی روی داد تفاوت بسیار دارد.

مسلمانان بوسنی و هرزگوین، قربانی تمدن غرب
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مســلمانان این کشــور از اقوام آلبانیایی و کرواسی و 
ترک تبار بودند که در مناطقی چون کرواسی و بوسنی 
ین و مقدونیه متمرکز می‌باشــند. از مجموع این  هرزگو
جمعیت دو میلیون آنان از ملیت کرواســی هستند که 
ین زندگی می‌کنند. دو  در جمهوری بوســنی و هرزگو
میلیون دیگر شــامل اقوام ترک تبار و آلبانی هستند که 
در ایالت‌هــای مقدونیه،‌ کوزوو و مونته ‌نگرو به ســر 
می‌برند. مســلمانان آلبانی تبار کوزوو نیز منتظر بودند 
ین خاتمه یابد تا استقلا‌ل‌شان  بحران بوســنی و هرزگو
را اعلام نمایند و یک کشــور مســتقل تشکیل دهند و 
یا در صورت بــروز تغییرات عمــده در آلبانی به این 

بپیوندند.  کشور 
در چهــار دهــه گذشــته و هم‌زمان با آغــاز بیداری 
اســامی در جهان اسلام، مســلمانان یوگسلاوی نیز 
خود را بخشــی از ایــن حرکت جهانگیر دانســته و با 
روند توسعه گرایشات اسلامی در جهان همراه شدند. 
مســلمانان توانستند شــخصیت ملی و اعتبار دینی از 
دســت رفته‌شــان را بازیابند، و به نوعی موفق شــدند 
در چهارچــوب ضوابط رژیــم کمونیســتی بلگراد به 
اهداف‌شان برســند. مرکز بزرگ اسلامی سارایوو پس 
از توقف 30 ســاله فعالیت‌های تبلیغی‌اش را از ســر 
ین متون اســامی از  گرفت و تعداد محدودی از عناو
جمله آثار مرحوم شــریعتی و شــهید مطهری در آنجا 
منتشــر گردید. اقدامات فرهنگی مســلمانان، محافل 
کمونیستی حاکم را نگران ساخت و واکنش‌های خنثی‌ 
کننده‌شان را موجب شد. در این راستا حملات تبلیغی 
گســترده کمونیســت‌ها علیه مســلمانان به راه افتاد و 
آنان را به واپس‌گرایی و بنیادگرایی متهم می‌ســاخت. 
همزمان، محاصره شــدید اقتصادی  مناطق مســلمان 
و  آغاز گردید،  مارکسیســت  ژنرال‌های  توســط  ‌نشین 
یچ رئیس‌  رهبران اقلیت مسلمان چون علی عزت بگوو
یــن و صالح بهمن و عمر  جمهور فقید بوســنی هرزگو
یچ و حسن  بهمن و مصطفی سپاهک و عصمت قاسمو
یج افکار  یچ به اتهام ترو کونچک و ملیحه صالح بگوو

در حقیقت جنایاتی که صرب‌ها به نمایندگی از ســوی 
محافل اســتکباری در حق مســلمانان آن سامان روا 
داشــتند، بیانگر عمق توحش و کینه توزی کشــورهای 
متمدن غربی اســت. موقعی که کشورهای اسلوونی و 
کرواســی استقلال‌شان را اعلام کردند، جز چند مورد 
درگیری بــه هنگام نقل و انتقال قدرت و جداســازی 
نیروها و تقســیم ســاح‌ها و جنگ افزارهای سنگین، 
درگیــری قابــل توجهــی پیــش نیامد. چرا کــه مردم 
کشــورهای یاد شده، نور چشــمی‌های مذهبی غرب 
پــای غربی به  بودنــد، و بیدرنگ مــورد حمایت ارو
خصــوص آلمان فدرال و فرانســه قــرار گرفتند، تا از 
گســترش دامنه جنگ و خونریزی در خانه مســیحیت 
جلوگیــری نماینــد و از وارد آمدن تلفــات خونین به 
فرزنــدان حضرت مســیح )ع( پیشــگیری کنند. چرا 
کــه اعلام اســتقلال دو ایالات کاتولیک ‌اســلوونی و 
پا  کرواســی تاثیر چشمگیری در خانه مســیحیت ارو
بوجــود نمی‌آورد. به قول آنان مناقشــه زود گذر میان 
دو برادر دینی ارتودوکــس ـ کاتولیک در یک خانواده 
مســیحی بوده که به صورت مســالمت ‌آمیــز فیصله 
یافت. کما این‌که دولت صربســتان حق نداشــت در 
برابــر اســتقلال آن دو ایالت مقاومت نشــان دهد و 

کند.  کارشکنی 
ین به خاطر  در شــرایطی که مسلمانان بوسنی و هرزگو
یتشــان، پایبندی به اعتقادات‌شــان و دفاع  دفاع از هو
پا قربانی می‌شدند،  از اصالت دینی‌شــان در قلب ارو
پاییان،‌ قومی  مســلمانان دریای آدریاتیک از نظــر ارو
بیگانه‌اند و نباید به آنان اجازه داد برای خودشان کیان 
مستقل داشته باشــند. برای روشن شدن ماهیت قضیه 
بحران شبه جزیره بالکان و شناخت عوامل تاثیر گذار 
در دامــن زدن به این بحران و چرا تاکنون کشــورهای 
غربی بــه اتخاذ برخی مواضع صــوری و غیر اصولی 
اکتفا کرده و در مقابل قتل‌عام‌هــای بیرحمانه واکنش 
نشــان ندادند، لازم دانســتیم نکاتی را شــرح دهیم و 

ریشــه‌های این بحران دردناک را شناسایی کنیم: 
پاشــی و اســتقلال  1ـ یوگســاوی ســابق قبل از فرو
و کوزوو  نگرو  مونته  اسلوونی، کرواســی،  کشورهای 
دارای 22 میلیون نفر جمعیت بوده که حدود 4 میلیون 
ین تشکیل می‌دادند.  آنان را مسلمان بوســنی و هرزگو

مســلمانان  کــه  شــرایطی  در 
بوســنی و هرزگویــن بــه خاطر 
دفاع از هویتشــان، پایبندی به 
اعتقادات‌شان و دفاع از اصالت 
دینی‌شان در قلب اروپا قربانی 
دریای  مســلمانان  می‌شــدند، 
از نظــر اروپاییــان،‌  آدریاتیــک 
قومــی بیگانه‌اند و نباید به آنان 
اجازه داد برای خودشان کیان 

باشند داشته  مستقل 

ضد کمونیســتی و نشر اندیشه‌های اسلامی و دیدار از 
یر مارشال  جمهوری اسلامی ایران و پایین آوردن تصاو
تیتو از منازل خود  دســتگیر و در معرض شــدیدترین 

گرفتند.  قرار  شکنجه 
2ـ با مراجعه به تاریخ در می‌یابیم از بدو ایمان آوردن 
مردم منطقه بلکان به دین اســام در شــش قرن پیش 
مســلمانان همواره در معرض تاخت و تاز وحشــیانه 
صرب‌هــا قرار داشــته‌اند. پس از جنــگ جهانی دوم 
دینی  تیتو مدارس  مارشــال جوزف  مارکسیستی  رژیم 
و مراکــز اســامی را لاک و مهر کــرد و فعالیت‌های 
اسلامی را متوقف ســاخت. در همان برهه مسلمانان 
را وادار ساخت اسامی اســامی و عربی‌شان را تغییر 
دهند و اسامی صربی برای خودشان برگزینند. فشار و 
اختناق علیه عموم مسلمانان این کشور ادامه داشت تا 
این‌که دولت یوگسلاوی در دهه 1970 میلادی بر اثر 
بین‌المللی و موسسات اسلامی  دخالت برخی محافل 
جهانــی به ناچار اجازه داد تعداد معدودی از مدارس 
دینــی و مکتب خانه‌های ســنتی در روســتاهای دور 
افتاده فعالیت‌شــان را از سرگیرند، به این شرط که زیر 
نظــر معلمان و مدیران دولتی اداره شــوند. آموزگاران 
لائیک وابســته به دولــت، دانش ‌آموزان مســلمان را 
مورد تحقیر و تمســخر قرار می‌دادند و از آنان دعوت 
می‌کردند از عقاید پدرانشــان دست بردارند.  در این 
خصــوص مدیر کمیتــه »فرهنگ و تمدن« وابســته به 
حزب سوسیالیســت یوگسلاوی در ایالت خود مختار 
یــن در مصاحبه بــا روزنامه بریبورد  بوســنی و هرزگو
1985( تصریح کرد شایسته است  /5 چاپ بلگراد )4/
مدارس اســامی یوگسلاوی برچیده شــوند. ولی بر 
اثر فشــارهای بین المللی کار بازسازی مسجد بزرگ 
از   1980 پایتخت جمهوری کرواسی در سال  زاگرب 
ســر گرفته شــد. اما دیری نپایید که پس از بازگشایی 
این مســجد در ســال 1984 توســط عوامل رژیم به 
آتش کشیده شــد و خسارات سنگینی به آن وارد آمد. 
چند روز از آتش‌ســوزی مســجد زاگرب نگذشته بود 
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یــن را برنیانگیزند و به نگرانی‌شــان  بوســنی و هرزگو
دامن نزنند ابتدا با مهربانی با آنان رفتار کردند. ارتش 
کرواســی در مرحله اول عملیاتــی‌اش وانمود می‌کرد 
ین در مقابل  که هدفش دفاع از خاک بوســنی و هرزگو
حملات وحشــیانه صرب‌هاســت. ولی به مرور زمان 
و پس از توافق با صرب‌ها در ایالت کراینیا و تشــکیل 
گروه‌های شــبه‌ نظامی بــه بهانه دفاع از قوم کروات و 
بی‌تفاوتی نســبت به قتل‌عام مسلمانان توسط صرب‌ها 
ین  اهداف حضور این نیروها در خاک بوسنی و هرزگو
آشــکار گردید و دیری نپایید که مســلمانان بوسنی و 
ین از دو جبهــه در منگنه صرب‌های ارتودکس  هرزگو

و کروات‌هــای کاتولیک قرار گرفتند. 

 در پی اعلام استقلال جمهوری 
بوســنی وهرزگوین، اســلوبودان 
میلوســویچ  رییــس جمهــوری 
ضمــن  صربســتان،  پیشــین 
رد اســتقلال ایــن کشــور گفت: 
اجازه نخواهــد داد این منطقه از 
صربستان جدا شود. زیرا استقلال 
این سرزمین به معنی پراکندگی 

ملت صرب تلقی می‌شود

کــه مقامات بلگراد یک راهپیمایــی در پایتخت به راه 
انداختنــد و از تظاهر کنندگان خواســتند در رابطه با 
تجدید بنای مســجد زاگرب اعتــراض‌ کنند تا دولت 
بلگــراد این تظاهــرات را به عنوان بهانــه قرار دهد و 
اجازه بازســازی مجدد این مســجد را صــادر نکند. 
خشــونت صرب‌ها زمانی به اوج رســید که مسلمانان 
ین رسما استقلال کشورشان را اعلام  بوســنی و هرزگو
کردند و بســیاری از مجامع و محافــل بین‌المللی این 
جمهوری تازه اســتقلال یافته را به رســمیت شناختند 
ین  و بر این اســاس مســلمانان محروم بوسنی هرزگو
برای خودشان یک کیان سیاسی مستقل تشکیل دادند.

ین،  در پی اعلام اســتقلال جمهوری بوســنی وهرزگو
یچ رییــس جمهــوری پیشــین  بودان میلوشــو اســلو
صربستان، ضمن رد اســتقلال این کشور گفت اجازه 
نخواهد داد این منطقه از صربســتان جدا شــود. زیرا 
استقلال این ســرزمین به معنی پراکندگی ملت صرب 
یدادهایی که  تلقی می‌شــود. وی ادعا کرد هــدف رو
ین جاری است،  آن مرحله در منطقه بوســنی و هرزگو
ین و ممانعت  جلوگیری از اســتقلال بوســنی و هرزگو
از تجزیه ملت صرب می‌باشــد. لذا مشــاهده کردیم 
کــه حمــات وحشــیانه نظامیان صرب به شــهرها و 
ین  روســتاهای مرزی مسلمان‌ نشــین بوسنی و هرزگو
بــه منظور برقــراری تمــاس و حفظ ارتبــاط با دیگر 
شــهرهای داخلی اســت که فقط 30 درصد جمعیت 
آن را صرب‌ها تشــکیل می‌دادند. البته این اظهار نظر 
نتوانســت دلیل قانــع ‌کننده رئیــس جمهوری معدوم 

صربســتان باشــد. زیرا منطقه شــبه‌ جزیره بالکان از 
ده‌ها قرن پیش مســلمان‌ نشین بوده و دوم اینکه حدود 
دو میلیون تن دیگر از مســلمانان یوگسلاوی سابق در 
بخش‌های دیگری از این ســرزمین زندگی می‌کردند. 
البته مســلمانان آلبانی‌تبار و کوزوو هم دوست داشتند 
ین متحد باشند و به  با برادران‌شــان در بوسنی و هرزگو

کنند.  زندگی  مستقل  صورت 
3ـ از ســوی دیگر جمهوری کرواســی هــم به خاطر 
وجــود اقلیــت بیشــماری از اتبــاع این کشــور در 
ین ادعا می‌کرد که در این  جمهوری بوســنی و هرزگو
بحــران ذینفع بوده و به هدف دفاع از قوم کروات وارد 
معرکه شده اســت. این جمهوری با اجرای نقش‌های 
پلیــد ســعی داشــت در ماهی‌گیــری از آب گل‌آلود 
اســتفاده کند. چــون مقامات زاگرب کــه با حمایت 
پا و کلیســای کاتولیک به قدرت رسیدند،  اتحادیه ارو
دعوای منافع ارضی در بوســنی داشــتند.  کروات‌ها 
در  به دخالت‌شــان  منظور مشــروعیت بخشــیدن  به 
ســرزمین‌های بوســنی و بی‌تفاوت ســاختن غربی‌ها 
نســبت به اقدامات بعدی‌شان ادعا کردند دخالت‌شان 
ین در اصل برای مقابله با توسعه  در بوســنی و هرزگو
پا می‌باشد. کروات‌ها با  طلبی مســلمانان در قلب ارو
طــرح این القاءات واهی  و ارائه دلایــل غیر منطقی، 
از قبیل دفاع از جان و مال قوم کروات، موفق شــدند 
نیروهای نظامی‌شان را به درون خاک جمهوری بوسنی 

بدارند.  گسیل  ین  هرزگو
نیروهای کروات برای این‌که احساســات مســلمانان 
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4ـ ارتش یوگســاوی ســابق پس از خروج پرســنل 
ملیت‌های غیر صرب از آن، خاصیت خلقی و فدرالی 
خود را از دســت داد و یک دســت به صورت ارتش 
صربــی درآمد کــه وظیفه اصلی‌اش بــه تامین امنیت 
از حقوق شهروندان صرب  مرزهای صربستان و دفاع 
در چهارچوب مرزهای تعیین شــده از سوی کنفرانس 
پــا محدود گردید. چون در پی  امنیت و همکاری ارو
پاشی بلوک شــرق، این کنفرانس پس از یک وقفه  فرو
15 ســاله مجددا در نوامبــر 1990 در پاریس انعقاد 
پای جدید پس از جنگ سرد را صادر  یافت و میثاق ارو
پــا، آمریکا و کانادا  کرد. در این کنفرانس ســران ارو
پای شرقی بیاورند تا  تصمیم گرفتند بلایی بر ســر ارو

اثری از جنگ ســرد باقی نماند. 
و  بوسنی  قتل‌عام وحشــیانه مســلمانان  بنابراین طرح 
این جمهوری  زیربنایی  تاسیسات  و تخریب  ین  هرزگو
به وســیله بلوک غــرب ریخته شــد و باقیمانده ارتش 
یوگسلاوی فقط مجری اصلی آن بود. این همان چیزی 
پای شرقی به روشنی  است که در مناطق دیگری از ارو
شــاهد آن بودیم و نظیر چنیــن کانون‌هایی در مناطق 
آلبانی و کشــورهای مســلمان نشین  دیگری همچون 
آســیای میانه به وجــود آمد. با این وصــف باقیمانده 
ارتــش یوگســاوی نقش اساســی در مســلح نمودن 
ین  میلیشــیاهای صرب در جمهوری بوســنی و هرزگو
بــازی کرد و درب زرادخانه‌ها را به روی آنان گشــود 
و کارشناســان نظامی را به این کشور گسیل داشت تا 
جنایتــکار را آموزش دهند و آنان را با اجرای عملیات 
ین  وحشــتناک در بخشهای کوهستانی بوسنی و هرزگو
یاری دهند و مســلمانان بی‌دفاع را به بدترین شــکل 

کنند.  قتل‌عام 
پاشــی  پا بــه دنبال فرو 5ـ  هنگامــی کــه ســران ارو
مارکسیســم و پایان جنگ ســرد گردهم آمدند و طرح 
جامعی را برای خانه جدیدشــان برنامه ریزی کردند، 
هرگــز میل نداشــتند در این خانه جدیــد اتاقی را به 
پا  مســلمانان اختصــاص دهند، چون آمریــکا و ارو

اساســا هراس داشــتند مســلمانان برای خودشان در 
غرب یک کیان مستقل داشته باشــند. بنابراین بهترین 
یــا حداقل  نابودی مســلمانان و  بــرای غرب  راه‌حل 
تضعیف آنان بود که پــس از امضای موافقتنامه دیتون 
به زشت‌ترین شیوه دنبال می‌شود. جهان غرب به ‌رغم 
ادعاهای واهی آزادی ‌خواهانه و به رســمیت شناختن 
حق تعیین سرنوشــت خلق‌ها، حتی اولین رفراندومی 
که در ماه مارس 1372 برگزار گردید و مردم بوســنی 
ین به اســتقلال کشورشان رأی مثبت دادند به  و هرزگو
رسمیت نشناخت. غرب در واکنش به این همه پرسی 
به صرب‌ها و کروات‌ها چراغ ســبز نشان داد تا از دو 
ین حمله کنند و نتایج  محور به خاک بوســنی و هرزگو
همه پرســی مردم را مخدوش و یک تراژدی بیســابقه 
وحشــتناک را در برابر ســمع و نظر جهانیان در قلب 

بیاورند.   وجود  به  پا  ارو
ین برای تشــریح  مقامات جمهوری بوســنی و هرزگو
اوضاع اســف بار کشورشــان هیات‌هایــی را به چند 
کشــور غربی گســیل داشــتند. ولی سیاســتمداران و 
محافل غرب نســبت به جنایات صرب‌ها و کروات‌ها 
بی‌تفاوتــی نشــان دادند و به ســادگی از ایــن قضیه 
گذشــتند. بی تفاوتی غرب نشان داد که مسلمانان تازه 
اســتقلال یافته قربانی سیاســت‌ بازی‌های بین‌ المللی 
شــرق و غرب بودنــد. در عین حال کاری از دســت 
دولت‌ها و ســازمان‌های اسلامی که لازم بود به سوی 
نجات برادران دینی‌شــان بشتابند، ســاخته نبود. چرا 
که قطعنامه‌های ســازمان ملل و تحریم‌های اقتصادی 
غرب تنها برای اعمال فشــار به کشــورهای مســلمان 
صادر می‌شده و نه برای دولت‌های زورگو و قدرتمند.  
ین  آن‌چــه در ســرزمین مســلمانان بوســنی و هرزگو
پا،  روی داد، بــا جنایات نژادپرســتانه نازی‌ها در ارو
فاشیســت‌های ایتالیا و تزارهای روسیه و سفیدپوستان 
بی  و صهیونیســت‌های غاصب فلسطین  آفریقای جنو
هرگز قابل مقایســه نیســت. کمیســیون حقوق بشــر 
سازمان ملل در یکی از گزارش‌های خود که به ناچار 
پا منتشر ساخت اعلام  درباره فجایع انســانی قلب ارو
داشت که هزاران بوسنیایی در اردوگاه »لوکر« و هشت 
هزار تن در »سربرنیتســا« توســط جنایتکاران صرب 
قتل عام شــدند. همــه این جنایات در برابر ســمع و 
نظر سیاستمداران غرب و مدعیان حقوق بشر صورت 
گرفت و هیچ موضع جدی برای متوقف ســاختن این 
کشــتارها اتخاذ نشــد. زیرا غرب با اهداف صرب‌ها 
برای نابودی مســلمانان همگام و دســت آنان را برای 
بود. صدور قطعنامه  باز گذاشــته  ارتکاب هر جنایتی 
752 شــورای امنیت ســازمان ملل مبنی بر  شــماره 
ممنوعیت صدور جنــگ افزار به همه گروه‌های درگیر 
در جمهوری‌هــای یوگســاوی ســابق بیانگــر عمق 
ریاکاری محافل سیاســی غربی اســت. این در حالی 
اســت که صربستان انواع سلاح‌های مدرن باقی مانده 

از یوگســاوی سابق را در اختیار داشت.  
در آن برهه محمد ســاکربی نماینده جمهوری بوسنی 
یــن در ســازمان ملل متحــد، محافل غربی به  هرزگو

پا را متهم ســاخت که از بدو شــروع  یژه اتحادیه ارو و
بحران خونین از جنایات زشــت و وحشتناک صرب‌ها 
در اردوگاه‌ها و بازداشــت‌گاه‌های متعدد اطلاع کافی 
داشــته‌اند. ولــی از موضــع بی‌تفاوتی با این مســئله 
برخورد کرده‌اند. وی این پرسش را مطرح ‌کرد چرا از 
زمانی که لرد کارینتون از وضعیت اســفبار اردوگاه‌ها 
باخبــر بوده اســت، جنایات وحشــیانه را افشــاء و 
محکوم نســاخته است؟ هرگاه که روند جنگ در یکی 
از جبهه‌ها به نفع مســلمانان دگرگون می‌شــده است،‌ 
ملاحظــه می‌کنیم که نیروهای ناظر ســازمان ملل، و 
واحدهای امداد رســانی صلیب سرخ از منطقه خارج 
می‌شدند تا دست جنایتکاران وحشی را برای قتل‌ عام 
و سرکوب مســلمانان و پاکسازی قومی باز بگذارند و 
موازنه قدرت را مجددا بنفــع صرب‌ها تعدیل نمایند. 
ایشان واژه پاکســازی را به معنی بریدن حنجره مردان 
مســلمان در مقابل چشــمان حیرت‌ زده همســران و 
فرزندان‌شــان تعبیــر کــه همه روزه در گوشــه و کنار 
ین اتفاق می‌افتاده اســت.  شــهرهای بوســنی هرزگو
طوری که صرب‌های ارتودوکس سر از بدن مسلمانان 
جدا می‌کردند و نقش صلیب را به وســیله سلاح سرد 

روی ســینه قربانیان ترسیم می‌کردند.
آوری گــزارش مجلــه  یــاد  مقالــه  ایــن  پایــان  در 
نیوسیتســتمان چاپ انگلســتان در اوج بحران بوسنی 
ین به نقل از ســربازان صرب ضروری است.  و هرزگو
این مجله نوشــت »صرب‌ها برای دفاع از مســیحیت 
می‌جنگیدند. چون به عقیده آن‌ها جنگ در بوســنی و 
پا  ین برای متوقف کردن گســترش اسلام در ارو هرزگو
یک امر ضــروری و حیاتی بوده اســت«. به هرحال 
ین  پای مرکزی نخستین قربانیان نظم نو مســلمانان ارو
جهانی بشــمار می‌رفتند. این نظم کــه بر پایه نفاق و 
نژادپرســتی غربی وضع شده بود، نمی‌توانست پیروان 
پا  اســام را به عنوان یک اقلیت در جامعه متمدن ارو
به رســمیت بشناسد. زیرا نژادپرستی و خودخواهی از 
پا جوشــیده و به ســایر مناطق جهان سرایت  عمق ارو
کرده اســت. واژه‌های مزورانه‌ای کــه در جهان غرب 
به نام فرهنگ، تمدن، پیشــرفت، نوع دوستی و حقوق 
بشــر رواج یافته نتوانســت بر نژادپرستی وحشیانه قوم 

بگذارد.   صرب سرپوش 

آن‌چــه در ســرزمین مســلمانان 
بوســنی و هرزگویــن روی داد، با 
جنایات نژادپرستانه نازی‌ها در اروپا، 
فاشیســت‌های ایتالیا و تزارهای 
روســیه و سفیدپوستان آفریقای 
صهیونیســت‌های  و  جنوبــی  
غاصــب فلســطین هرگــز قابــل 

مقایسه نیست
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درآمد

پس از گذشت چهار سال جنگ و ارتکاب زشتترین کشتار و پاکسازی نژادی علیه مسلمانان قلب اروپا، پیش نویس موافقتنامه سازش دیتون میان سران جمهوری 
بوسنی و هرزگوین، جمهوری صربستان و جمهوری کرواسی در روز 21 نوامبر سال 1995 در پایگاه هوایی رایت پترسون در نزدیکی شهر دیتون آمریکا به امضا 
رسید. تعدادی از سران دولت‌های غربی که به مدت چهار سال ناظر کشتار مسلمانان بیدفاع اروپا به دست صرب‌ها بودند، بر امضای این موافقتنامه نظارت کردند. 
در این جنگ حدود یک میلیون زن و کودک مسلمان کشته، زخمی یا آواره شدند. رسانه‌های غربی در آن برهه گزارش دادند آنچه در شهر مسلمان نشین سربرنیتسا 
روی داد در تاریخ معاصر اروپا بی نظیر بوده است. افزون بر نسل کشی مردم بوسنی و هرزگوین تعداد 61 شهر از جمله سارایوو پایتخت این کشور و 475 روستا 
ویران شد. در آن برهه دولت‌های متمدن به خصوص آمریکای جنایتکار شاهد و مشوق جنایات وحشیانه صرب‌ها و کروات‌ها بودند و خم به ابرو نیاوردند. شکی 
نیست که نسل کشی مسلمانان محروم و تازه استقلال یافته این کشور لکه ننگی بر پیشانی دولت‌های غربی و محافل مدافع حقوق بشر جهانی خواهد بود که پیامدهای 

آن همچنان تا امروز ادامه دارد.   

موافقتنامه دیتون... تحمیل »سازش آمریکایی« بر مسلمانان بوسنی و هرزگوین    
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بندهای اصلی این موافقتنامه به این شــرح است: 
1ـ پایبندی به یکپارچگی و تمامیت ارضی بوســنی 

هرزگوین.   و 
2ـ تجزیه ســرزمین بوسنی و هرزگوین به دو بخش. 
یــک بخش بــه صــورت فدرالیته بــرای حاکمیت 
مســلمانان و کروات‌هــا و دیگری بــرای حاکمیت 

صرب‌ها. 
3ـ دو ســوم کرســی‌های پارلمــان به مســلمانان و 
کروات‌ها، و یک سوم به صرب‌ها اختصاص می‌یابد. 
4ـ مســئولیت سیاســت خارجــی و شــهروندی و 

مهاجرت به عهده دولت مرکزی اســت.    
زادگاه‌شان.   به  جنگ  آوارگان  بازگشت  5ـ 

به موجب این موافقتنامه، شورای ریاست جمهوری 
ســه نفره به نمایندگی از سوی مسلمانان، صرب‌ها 
و کروات‌هــا در یک دوره چهار ســاله بر بوســنی و 
بــه هیچ وجه نمی‌توان  هرزگوین حکومت می‌کند. 
گفت کــه ایــن موافقتنامه صلح و ثبــات پایدار را 
برای مســلمانان بوسنیایی به ارمغان آورد و تضمین 
کنــد. چرا که جزئیات و ســر فصل‌هــای بحران به 
خصوص رســیدگی و مجازات جنایتکاران جنگی و 
کشتار مســلمانان در این کشور جنگ زده همچنان 
ادامه دارد. در مدت 25 ســال گذشته تعدادی از این 
رادوان کرادیچ رهبر  از جملــه  جنایتــکاران جنگی 
صرب‌های بوسنی و دســتیارش راتکو ملادیچ عامل 
کشتار هزاران مسلمان در سربرنیتسا توسط مأموران 
دادگاه لاهه بازداشت و به مجازات رسیدند. کارادیچ 
در دادگاه لاهه اعتراف کرد کــه با ریچارد هولبروک 
سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد و مهندس 
گفــت و گوهای دیتون به توافق رســیدند که پس از 
جنگ بوســنی از قدرت کناره گیری کند تا محاکمه 
نشــود. حارث ســیلادیچ وزیر امور خارجه اسبق و 
رئیس شــورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین 
در واکنش به ادعاهــای کارادیچ، این ادعاها را پوچ 
خواند و گفت دســت این جنایتکار در نســل کشی 
مسلمانان و پاکسازی نژادی آلوده است و او شایسته 

نیروهای  1995، در پی پیشــروی  در اواخــر ســال 
از  وســیعی  بخش‌هــای  ســازی  آزاد  و  مســلمان 
سرزمین‌های اشــغالی بوسنی و هرزگوین، از دست 
صرب‌هــا و کروات‌ها، دولت‌های غربی به فکر چاره 
اندیشــی افتادند و طرح صلح دیتون را توســط بیل 
کلینتــون رئیس جمهوری وقت آمریکا به طرف‌های 
درگیــر در بحران شــبه جزیره بالــکان ارائه دادند. 
ســرانجام مذاکرات سازش از اول نوامبر سال 1995 
در شــهر دیتون آمریــکا با مشــارکت مرحوم علی 
عزت بیگوویچ رئیس جمهوری بوســنی، اسلوبودان 
میلوســویچ رئیــس جمهوری صربســتان و فرانکو 
توچمــان رئیس جمهوری کرواســی آغاز و روز 21 
همــان ماه با امضــای موافقتنامــه‌ای حل اختلاف 
و پایــان دادن بــه جنــگ و خونریزی پایــان یافت. 
هیئــت نمایندگی بوســنی و هرزگوین بــا جزئیات 
بندهــای پنج‌گانه ســازش موافــق نبــود، اما برای 
توقف کشــتار و جلوگیری از بین بردن مســلمانان 
بیگوویچ  آقای  نداشــت.  دیگری  این سرزمین چاره 
پــس از امضای موافقتنامه اعــام کرد: »تن دادن به 
ســازش غیر منصفانه شــاید بهتــر از ادامه جنگ و 
نابودی مســلمانان باشد«. چون برخی از دولت‌های 
غــرب همچون آمریکا و فرانســه تهدید کرده بودند 
اگر مســلمانان پای مذاکره ننشــینند، آن‌ها را نابود 

می‌کنند.        

در مدت 25 سال گذشته تعدادی 
از این جنایتکاران جنگی از جمله 
رادوان کرادیــچ رهبــر صرب‌های 
بوسنی و دستیارش راتکو ملادیچ 
عامل کشــتار هزاران مسلمان در 
سربرنیتسا توسط مأموران دادگاه 
لاهه بازداشت و به مجازات رسیدند 

می‌باشد.  مجازات  اشد 
محمد شاکر بیگ وزیر امور خارجه پیشین بوسنی و 
هرزگوین و یکی از امضا کنندگان موافقتنامه دیتون 
در گفت و گو بــا تلویزیون اروپایی  یورونیوز اعلام 
کــرد »هر چند امضای ایــن مواقفتنامه به جنگ در 
بوســنی و هرزگوین پایان داد، اما شکاف عمیقی در 
افــکار عمومی جهان به وجود آورد و به پیشــرفت و 
ثبات دایمی در بوســنی و هرزگوین آســیب رساند. 
جنگ استقلال کشورم تلفات سنگینی در پی داشت 
و ما ناچار بودیم این ســازش نــا عادلانه و اجحاف 
آمیز از ســوی قدرت‌های بــزرگ را بپذیریم. یکی از 
دلایل تداوم نا آرامی در بوسنی و هرزگوین، تحمیل 
موافقتنامه دیتون اســت. من شخصا از امضای این 
موافقتنامــه نابرابــر راضی نبودم و دیــری نپایید که 

گرفتم«.  پس  را  خود  امضای 
وزیــر امــور خارجــه بوســنی و هرزگویــن افزود: 
»نیروهای بوسنیایی در صورت مخالفت با آتش بس 
فوری و تن ندادن به مذاکرات ســازش، با تهدیدات 
جدی حمــات هوایی پیمان ناتــو رو به رو بودند. 
بعد از گذشــت مدتی متوجه شــدیم این تهدیدات 
فریبــی بیش نبــوده و اگــر آن را در آن مرحله نمی 
پذیرفتیم، شــاید به ریســک خطرناکی دســت زده 
به  در جریان مذاکرات ســازش  آمریکایی‌ها  بودیم. 
سوی کله من و کله ســایر اعضای هیئت بوسنیایی 
مذاکره کننده کلت نشــانه گرفته بودند. در حقیقت 
کلت و تهدید به قتل به سوی کله شهروندان و سایر 
سربازان جان بر کف بوسنیایی نشانه گیری شده بود. 
آیا در آن لحظات حق داشتم به آمریکایی‌ها بگویم 
خیلی خوب شــلیک کنید؟ لذا هیئت مذاکره کننده 
بوســنیایی به منظور تداوم سازندگی کشورشان این 
ســازش تحمیلی آمریکایی را پذیرفتند. لذا می‌توان 
پایان  گفت امضــای موافقتنامه دیتون گامــی برای 
دادن بــه جنــگ و خونریزی بوده، نــه مبنای نهایی 
برای ســازندگی و به وجود آوردن یک کشور مستقل 
و طبیعی بوده اســت. چون مردم کشورم در شرایطی 
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این توافق تعداد 60 هــزار نظامی از نیروهای پیمان 
اتلانتیک شــمالی بــه منظور پایــان دادن به جنگ 
و برقــراری امنیــت و فراهم نمودن فضای مناســب 
برای اجرای این ســازش در مناطق گوناگون بوسنی 
و هرزگوین اســتقرار یافتند. دیتون بــه نماینده تام 
الاختیار ســازمان ملل مقیم سارایوو اختیارات کامل 
داد هرگونه اقدامی را به منظور برقراری ثبات سیاسی 
و تقســیم متعادل قدرت میان نژادهای گوناگون این 
کشــور جنگ زده اتخاذ نماید. همچنین یک نیروی 
شــش هزار نفره اروپایی در اختیــار نماینده مزبور 
قرار داده شــد تا مســئولان بلند پایه را عزل و نصب 
کند و قوانین جدید و متناســب بــا وضع موجود به 

برساند.  یب  تصو
با این وجود این پرسش باقی است که آیا موافقتنامه 
مزبور توانســت به مشــکلات آوارگان جنگی پایان 
دهــد و جنــگ زدگان را بــه زادگاه‌شــان برگرداند؟ 
مرحوم علــی عزت بیگوویچ در ایــن زمینه توضیح 
داده اســت: »ســازمان ملل متحد می‌کوشد اوضاع 
بوســنی و هرزگوین را به زیان مســلمانان ســامان 
دهد. این ســازمان از قدرت خود بــرای بازگرداندن 
آوارگان مسلمان به خانه شان که صرب‌ها و کروات‌ها 
آن‌ها تصرف کرده‌اند عاجز مانده اســت. این نشان 
می‌دهد که ســازمان یاد شــده از پاکســازی نژادی 
جامعه اســامی در مناطق صرب و کروات پشتیبانی 
می‌کند. این در حالی که صرب‌ها و کروات‌ها آزادانه 

در مناطق مســلمان نشین تردد می‌کنند«. 
به هر حال مشکلات یاد شده بخشی از نارسایی‌های 
موافقتنامه دیتون است که به رغم گذشت حدود 25 
ســال همچنان در جامعه اروپــا لاینحل باقی مانده 
است. چون مشکل اساسی وجود کشور کوچکی از 

مســلمانان در قلب آن قاره است. 

موافقتنامــه نهایی دیتــون میان 
طرف‌های درگیر در جنگ روز 14 
دســامبر 1995 در پاریس به امضا 
رســید. در نخســتین اقدام برای 
اجــرای این توافق تعــداد 60 هزار 
نظامی از نیروهای پیمان اتلانتیک 
شــمالی به منظور پایــان دادن به 
جنگ در مناطق گوناگون بوسنی 

و هرزگوین استقرار یافتند 

زندگی می‌کردند که رهبران ناسیونالیســت و افراطی 
صرب، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را تشویق می‌کردند 
و بــه آن‌ها می‌گفتنــد: »بیایید از وجود مســلمانان 
اروپــا رهایی یابیــم«. لذا یکی از دلایل شکســت 
بلند مدت همین گرایشــات  در  دیتــون  موافقتنامه 

است«.     منفیانه 
یکی از دلایل تحمیل ســازش دیتون بر مســلمانان 
بوســنی و هرزگویــن تصمیم نابخردانــه و ضعیف 
اسلامی  کنفرانس  از دولت‌های عضو سازمان  برخی 
از جمله مصر، ترکیه، مالزی، باکســتان، ســنگال و 
مغــرب مبنی بر عــدم پایبندی به تصمیم ســازمان 
ملل متحد درباره ممنوعیت ارســال اسلحه دفاعی 
به مســلمانان بوســنی و هرزگوین پــس از جنایت 
وحشــیانه و زشــت قتل عام شــهروندان سربرنیتسا 
بود. باوجودی که کشــورهای یاد شــده بــا مصوبه 
سازمان ملل مخالفت کردند، اما عملا هیچ اقدامی 
برای همیاری برادران دینی‌شــان انجام ندادند. وقتی 
رزمنــدگان بوســنیایی در پــی این جنایــت تنها از 
ســوی جمهوری اسلامی ایران و پاکســتان تقویت 
شــدند و کار آزاد ســازی برخی از مناطق از جمله 
شــهر بنیالــوکا پایتخت صرب‌های بوســنی را آغاز 
کردنــد، آمریکا و برخــی از دولت‌های اروپایی کار 
تهیــه و امضای طــرح موافقتنامه دیتون را ســرعت 
بخشــیدند. آمریــکا و اتحادیه اروپا با فشــارهای 
فزاینده و کمرشــکن بر دولت بوسنی و هرزگوین از 
جمله تهدیــد نظامی، در پیشــروی آن‌ها برای آزاد 
ســازی ســایر مناطق اشغالی از دســت صرب‌ها و 

کردند.  کارشکنی  کروات‌ها 
موافقتنامــه نهایی دیتون میــان طرف‌های درگیر در 
جنگ بوســنی و هرزگوین روز 14 دسامبر 1995 در 
پاریس به امضا رسید. در نخستین اقدام برای اجرای 
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درآمد

در پی فروپاشی رژیم‌های کمونیستی در شرق اروپا و در پی آن، انحلال پیمان ورشو و بلوک شرق از جمله نظام یوگسلاوی، جنگ استقلال طلبانه ملت‌های بوسنی 
و هرزگوین، کروات، اسلوونی و سایر ملت‌های شبه جزیره بالکان را فرا گرفت. جنگ، نسل کشی، تجاوز به زنان مسلمان، غارت اموال ملت رها یافته بوسنی، فجایعی 
است که دل مسلمانان جهان را جریحه‌دار کرد. جمهوری اسلامی ایران بر حسب وظیفه دفاع از ملت‌های مظلوم دنیا به طور گسترده و سازماندهی شده به حمایت 
سیاسی، اقتصادی و نظامی از ملت به پا خواسته بوسنی پرداخت. توجه مقام معظم رهبری به تحولات شبه جزیره بالکان طوری بود که حجت الاسلام احمد جنتی 
را به عنوان نماینده ویژه خویش در بوسنی و هرزگوین منصوب فرمودند. ایشان همچنین اغلب نهادهای کمک رسانی و انساندوستانه را برای همراهی با مسلمانان 
اروپا بسیج فرمودند. در پرتو تشریح و بررسی رویدادهای خونین تراژدی بوسنی و هرزگوین، تاکنون کتاب‌های انبوهی به زبان‌های مختلف و زنده دنیا از جمله 
زبان فارسی انتشار یافته و فیلم‌های مستندی نیز ساخته شده است. شاهد یاران در این چارچوب به معرفی تعدادی از کتاب‌های فارسی پرداخته که توسط دیپلمات‌ها، 

کارشناسان و صاحبنظران ایرانی مقیم آن منطقه انتشار یافته که به معرفی تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم:  

کتابشناسی شهدای بوسنی و هرزگوین
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گرفتند. صرب‌ها پناهندگان را در همان شــب منتظر 
نگه داشــتند و ســپس با همان قطار بــه »ماگلای« 
فرســتادند و نام آن را به »رادوساوچی« تغییر دادند. 
هفتــه گذشــته یکــی از مقامــات حزب سیاســی 
مســلمانان در بانیالــوکا گفت: »کــوزاراچ« یکی از 
زیباترین شــهرهای ترایینای بوســنی بود. اما اکنون 
اگر شــما آمریکائی‌ها تصمیم بــه مداخله بگیرید، 
آن را شــبیه به میدان گلــف خواهید یافت. صرب‌ها 

 با خاک یکســان کرده اند. 
ً
آن را کاملا

تاکنــون بیــش از هــزار غیرنظامــی در دو اردوگاه 
اسیران که توسط صرب‌های مسلح در شمال بوسنی 
ایجاد شده است، اعدام شــده و یا از گرسنگی جان 
ســپرده‌اند. هزاران نفر دیگر تا زمانی که مرگشان فرا 
رسد، در آن‌جا در اســارت بسر می‌برند. این سخنان 
را دو اســیر که به تازگی آزاد شــده‌اند، در مصاحبه 
با »نیوزدی« بیان کرده‌اند. شــهادت این دو بازمانده 
کــه در زاگرب در2 اوت 1992 ایــن اظهارات را بیان 
 این اولین گزارش شاهدان عینی از 

ً
داشــته‌اند. ظاهرا

این رخدادهاست. آژانس‌های حقوق بشر، نگران این 
است که صرب‌ها دست به کشتار برنامه ریزی شده و 
گسترده زده باشــند. »نیوزدی«، صلیب سرخ جهانی 
و آژانس‌هــای بین الملل هیچکــدام موفق به بازدید 
از این اردوگاه‌ها نشــده‌اند. یک زندانی پیشــین که 
خواست نامش »مهو« ذکر شود، گفت: »یک  اردوگاه 
اســرا در محل  مجتمع  استخراج  آهن  اومارسکا در 
شمال بوسنی قراردارد که در قفس‌های  فلزی آن بیش 
از هزار غیر نظامی مسلمان نگهداری می‌شدند. این 
زندانیان فاقد امکانات بهداشتی و غذای  کافی بوده 
و به ورزش و دنیای خارجی دسترســی ندارند. همه 
نخبگان سیاسی و  فرهنگی شهر »پریه دور« در جمع 
این زندانیان قرار دارند و نگهبانان مسلح صرب، هر 
چند روزی یک بار آن‌ها را در دسته‌های 10و15 نفره 
اعدام می‌کردنــد. زندانیان را به کنار دریاچه مجاور 
می‌بردند. سپس صدای شلیک پیاپی تفنگ‌ها شنیده 

می‌شــد و زندانیان هیچگاه بر نمی‌گشتند«. 
پیرانــدر کنــود، رئیس هیئــت اعزامــی کمیته بین 
المللی صلیب ســرخ به زاگرب که بر اوضاع شمالی 
بوسنی نظارت می‌کرد، گفته است: »اگر این اردوگاه، 
از اردوگاه‌هــای مرگ نیســت، چرا ما نبایــد بتوانیم 
به اسیران دسترســی داشته باشــیم. اگر شرایط این 
اردوگاه‌هــا قابل قبول باشــد، دلیلی نــدارد که آن‌ها 
را بــه مــا نشــان ندهنــد«. صلیب ســرخ اکنون به 
اردوگاهی که صرب‌های بوســنی آن را اردوگاه اسیران 
جنگی نامیده‌اند، دسترســی پیدا کرده است. معاون 

این کتاب نتیجه تحقیقات و عملکرد اســتاد محمد 
جواد آســاش زارچی سفیر اسبق کشورمان در بلگراد 
و نیــز در زاگرپ می‌باشــد که اســتاد رضا آقا رضی 
درمنــی کارشــناس وزارت امور خارجــه در تألیف 
مشــترک این اثر همکاری داشته است. این کتاب در 
519 صفحه حاوی اطلاعات، اسناد، نقشه و مدارک 
فراوان از تحولات رویدادهای بحران 25 سال گذشته 
بوســنی و هرزگوین می‌باشد که خواننده را از آگاهی 
و شناخت هرچه بیشتر علل بروز جنگ‌های خونین 
دینی و نژادی و کشــتار مســلمانان در شــبه جزیره 
تاریخ مســلمانان  بر  گاه می‌کند. مروری  آ بالــگان 
در یوگســاوی می‌تواند مهمترین منبع مستند برای 

باشد.      پژوهشگران 
در بخشی از این کتاب آمده است: »براساس اظهارات 
مســئولان صلیب ســرخ شهر»زنیتســا«ی بوســنی، 
صرب‌ها ســرانجام مردم شــهر کوزاراچ را با دو قطار 
باری سرپوشیده به زنیتسا و سپس به زاگرب پایتخت 
کرواســی بردند. در قطــار اول تعداد 2200 نفر و در 
قطــار دوم1600 نفر ســوار بودند. تبعید شــدگان را 
برحســب جنســیت جدا کردند، اما به بچه‌ها اجازه 

بمانند«.  مادران‌شان  نزد  دادند 
اســیر فازلیچ گفته است: »خوش شانس‌ترین اسیران 
بچه‌های  آن‌ها  بدشــانس‌ترین  و  شــیرخوار  کودکان 
کوچک بودند. اکثر مردگان از میان بچه‌های کوچک 
بودنــد. نگهبانان در قطار را باز می‌کردند و اجســاد 
آن‌هــا را در کنار جــاده تخلیه می‌کردنــد. به ما نیز 
اجــازه نمی‌دادند که آن‌ها را دفن کنیم. گرمای واگنی 
که من در آن قرار داشــتم، طاقت فرسا بود. آب وجود 
نداشــت و هوا گرم بود. مــردان تمام لباس‌های خود 
را از تــن درآورده بودند. قطار باری پنج واگنه ســفر 
خود را شــروع کرد و ماشــینی که مردان مســلح در 
آن بودنــد، در پــی قطار حرکت می‌کــرد. این مردان 
عضو چتنیک‌های صرب بودند که یک نیروی شــبه 
نظامی اســت. چند ساعت بعد که قطار به بانیالوکا 
رسید واحد شــبه نظامی از ارتش فدرال خواست که 
مســئولیت قطار را به عهده گیرد، اما افســران ارتش 
خودداری کردند. مذاکره بین آن‌ها حدود سه یا چهار 
ساعت ادامه یافت. ســرانجام شبه نظامیان در واگن 
زنان را باز کردند. ارتش ســپس اسکورت قطار را در 
باقی مانده ســفر تا منطقه جنگی بــه عهده گرفت 
و نگهبانــان جدیدی را برای مراقبــت از پناهندگان 
گماشــت. نگهبانان در قطار را باز کردند و آوارگان را 
کتک زده و از آن‌ها اخاذی می‌کردند. گوشــواره‌های 
زنان را از گوش‌شــان کندند و هرچه را که توانســتند 

»میــان پانیچ« نخســت وزیر یوگســاوی به نقل 
از صلیب ســرخ گفت: »وجــود اردوگاه‌های مرگ را 
نه می‌توانــد تائید و نه انکار کند. علاقه‌مند اســت 
همه اردوگاه‌های طرف‌های درگیر در جنگ بوســنی 
برچیده شــوند«. کشوری را که میلان پانیچ وارث آن 
شــده، بخشی از یوگسلاوی ســابق است که فقط از 
صربســتان که متهــم به جنگ آفرینی در بوســنی و 
مونته نگرو تشکیل شــده است. صرب‌ها که منطقه 
بوســنی را از آن خــود می‌داننــد، سیاســت اخراج 
مســلمانان و کروات‌هــای کاتولیک را »پاکســازی 
نــژادی« می‌خوانند. اما گزارش‌هــای بازماندگان به 
خبرنگاران حاکی اســت که پاکسازی نژادی در واقع 
تعبیری برای تهاجمی وحشیانه است که ملایمترین 

شــکل آن، تبعید ظالمانه غیر نظامیان بوده است. 
علی لویی نویک 53 ســاله و مهندس ترافیک که در 
اردوگاه دیگری زندانی بود. اظهار داشت: »در اردوگاه 
انبار گمرک در ساحل رودخانه ساوا و در شمال شرقی 
شهر برکوی بوسنی برپا شــده بود 1350 شهروند از 
تاریــخ 15ماه می تا نیمه ژوئن اعدام شــدند. اعدام 
این زندانیان به وســیله نگهبانــان اردوگاه برکوی با 
بریدن گلویشــان و یا با جوخه آتش انجام می‌شــده 
اهل  پیمانکار ساختمانی  است«. مهو63 ســاله که 
شــهر کوزاراچ است، اکنون زندگی بی سر و صدایی 
را می‌گذراند. یک پزشک همشهری مهو توانست وی 
را راضی به مصاحبه‌ای دو ساعته با خبرنگار نیوزدی 
و پرســنل صلیب ســرخ کند. مهــو در این مصاحبه 
گفته اســت: »مدت یک هفته درماه ژوئن در اردوگاه 
اومارسکا زندانی بودم و فکر می‌کنم به خاطر کهولت 
ســن آزاد شــدم. مرا در یک محفظه بارگیری سنگ 
آهن در داخل قفســی به وســعت 700 فوت مکعب، 
همراه با300 اســیر دیگر نگهــداری می‌کردند. این 
ســاختار فلزی از قفســهایی تشکیل شــده بود که 
به وســیله چهار ســقف پنجره‌ای بلنــد از یکدیگر 
جدا بودند. توالتی وجود نداشــت و زندانیان در بین 
کثافات خویش که از ســقف‌های پنجره‌ای به پائین 
می‌چکید، به ســر می‌بردند. ســه نفر ســعی کردند 
از میــان دریچــه‌ای که در بالای قفس قرار داشــت، 
روی زمیــن پریده و فرار کنند. امــا پس از پریدن از 
ایــن ارتفاع 60 پایی، همگی گلوله باران شــدند. از 
زندانیان دیگری شــنیدم در مدت یک هفته‌ای که در 
اردوگاه بــودم، تعداد 35 تا 40 زندانی بر اثر ضرب و 

دادند«.  فجیعی جان  به طور  شتم 
کارکنان آژانس امداد بین المللی اردوگاه اومارســکا 
را اردوگاه مــرگ خواندند و بــرای اولین بار اظهارات 
مهو در حضور مســئولان صلیب سرخ، هلال احمر 
بوســنی و خبرنگار نیوزدی را تأییــد کردند. بیش از 
یــک ماه بود که ایــن آژانس‌ها شــایعاتی را در مورد 
وجود چنین اردوگاه‌هایی می‌شــنیدند، اما هیچ یک 
از آنان تا ایــن زمان با یک بازمانــده صحبت نکرده 
بود. کونود گفت: »صلیب ســرخ جهانی بیش از دو 
هفته تلاش کرد به اردوگاه اومارســکا، دسترسی پیدا 

کتاب مروری بر تاریخ مسلمانان در یوگسلاوی 
و جنگ در بوسنی و هرزگوین
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کند. اما مســئولان صرب در بوسنی تقاضای آن‌ها را 
نپذیرفتند و گفتند نمی‌توانند ایمنی آن‌ها را تضمین 
کنند. دو هفته پیش ارتش صرب در بوســنی از بردن 
گزارشــگر نیــوزدی و یک عکاس مســتقل به داخل 

کردند.  خودداری  اومارسکا  اردوگاه 
صلیب سرخ هنوز درخواستی برای بازدید از اردوگاه 
برکو تســلیم نکرده اســت. پس از کشــته شدن یک 
کارمنــد صلیب ســرخ، اعضای این ســازمان در ماه 
می از بوســنی عقب نشــینی کــرده و بــه بانیالوکا 
بازگشــتند. هنوز کار عادی خود را در شــرق بوسنی 
شــروع نکرده بودند. مهو گفت: از سوم تا دهم ژوئن 
کــه در اردوگاه اومارســکا بودم، هــر چهار قفس آن 
مملو از اســیرانی بود که تعداد آن‌ها را حدود هشت 
هزار نفر برآورد می‌کردند. اینجا در ســاحل رودخانه 

ر ســاوا در کرواسی، مردان مسلمان و کروات که  د
مبادله اسیران آزاد شــده‌اند از سرنوشت زنان 
بی اطلاعی  اظهار  »برسانســکی شــاماتس« 
می‌کنند که آیا زنان را از بچه‌ها جدا کرده‌اند؟ 
آیــا آن‌ها را به اردوگاه‌های دیگری برده‌اند؟ آیا 
آن‌هــا را بــرای مبادله آماده می‌کنند؟ کســی 
پاسخ  این ســؤالات را نمی‌داد. این شهرهای 
کوچــک زمانی از طریق تجــارت، ازدواج و 
مسابقات ورزشــی به هم پیوند داشتند. اما 
امــروز همانند روزهای جنگ جهانی دوم، 

رودخانه ســاوا تبدیل  بــه رودخانه خون 
شــده اســت. پل رودخانه ویران شــده 

و صرب‌هــا از پســت نگهبانــی، تک 
بام سیلوهای  تیراندازهای مستقر در 

گنــدم آن را نظــاره می‌کردند. تک 
تیراندازها به تفنگ‌های پرقدرت 

و موشــک‌های آر. پی. جی. 7 
بودند.  مسلح 

روزانه شش یا هفت جسد 
شهر  دو  بین  رودخانه  در 

شناورند، این‌ها اجساد 
کســانی است که در 
پیشــروی صرب‌هــا 

در شــمال بوسنی کشته 
که  مــردی  چهار  می‌شــدند. 

در آن ســوی رودخانه اســیر بودند، از 
فریادهای زندانیان در بهار گذشــته می‌گویند که 

در واقع فریادهای خودشان بود. آن‌ها می‌گویند ضرب 
و شتم‌ها و شــکنجه‌ها در روزهای قبل از آزادی‌شان 
تشــدید شــده بود. شــکنجه‌هایی که متحمل شده 
بودند، قابل توصیف  نبود. یکی از این چهار نفر که 
مدت دو ســاعت با خبرنگار نیوزدی مصاحبه کرد، 
نوشــته‌ای به او داد که در آن شرح داده بود که چگونه 
آن‌ها را وادار کرده بودند تا تماشــاگر مرگ 15 نفر و 
شــکنجه زندانیان باشــند. در این نوشته آمده است 
کــه یکی از زندانیان را مجبــور کردند مدفوع خود را 
بخورد. نیروهای صرب که در ســرزمین‌های تصرف 

شده مسلمانان و کروات‌ها مبادرت به پاکسازی آن‌ها 
کرده‌اند، اردوگاه‌هایی به عنوان بخشــی از تشکیلات 
گولاگ )اشــاره به زندان مخوف شــوروی ســابق در 
منطقــه ســیبری( ایجاد کردنــد. ایــن اردوگاه‌ها با 
وجود گزارشی از ضیافت خون 15 شهروند اعدامی، 

نبودند.  مرگ  اردوگاه‌های 
طبق برآورد چهار زندانی پیشین، صرب‌ها تعداد 800 
زندانــی را در حالی کــه در خیابان‌ها در حال خرید 
بودند، دستگیر و به انبارهای ایستگاه پلیس، شرکت 
ابتدایی، و متوســطه و  تعاونی کشــاورزان، مدارس 
دفاتر ســازمان دفاع ارضی بردند. آن‌چه وضعیت در 
مورد اردوگاه‌های شــاماتس عجیب بــه نظر می‌آید 
ناشناخته ماندن آن‌ها تا مدت‌های 
دولت  بــرای  طولانی 

بوسنی بود. تا وقتی 
بــه  کــه فهرســت 94 بازداشــتگاه  را 

ه کمیساریای پناهندگان سازمان ملل ارائه  د کــر
بود. نبود نام اردوگاه‌های مزبور حاکی از این است که 
تعداد اردوگاه‌های اسیران بســیار بیشتر از آن تعداد 
ناشناخته شده است. چون رهبران صرب‌های بوسنی 
نگهداری غیر نظامیان را به شــدت انکار می‌کردند. 
رادوان کاراجیــچ رئیس حــزب دموکراتیک صرب که 
قصاب بوســنی نیز نامیده می‌شود طی اعلامیه‌ای به 

نیوزدی اظهار داشت: طرف صرب وجود اردوگاه‌های 
غیــر نظامیــان را در اماکــن مختلــف جمهــوری 
صرب‌های بوسنی و هرزگوین به شدت انکار می‌کند. 
نمونــه دیگری از اســناد به دســت آمــده از پلیس 
ناحیه توزلا و اســناد رسمی مشــابه، این جنایات را 
از زبــان قربانیان توضیح می‌دهــد. فجایعی که ذکر 
آن رفت، نمونه ای اســت که از جنایات سازمان یافته 
با توجه بــه اهمیت مطلب،  بربرهای متمــدن ولی 
گزارش مســتند جامعی در این خصوص، در بخش 
ضمیمه تحت عنوان نقض حقوق بشــر خواهد آمد 
که در آن جنایات صربها و هتک حرمت  به  نوامیس 
مسلمانان  به تفصیل مورد  بررسی قرار گرفته است.
به رغم این‌کــه کروات‌ها در ابتــدای جنگ در کنار 
مسلمانان با دشمن مشترک می‌جنگیدند، به تدریج 
با انجام سیاســت‌های نفــاق افکنانه از طریق طرح 
صلح ونــس و اوئن و جــاه طلبی‌های 
قوم  این  کروات،  سیاســتمداران 
بار در کنــار صرب‌ها  ایــن  نیز 
قــرار گرفتنــد، تــا علیه 
وارد جنگی  مسلمانان 
نابرابر شوند. توافقات 
جمهــور  رئیــس  دو 
کرواسی  و  صربســتان 
نیــز تأکید مجــددی بر 
بود.  بندی جدیــد  جبهــه 
هــر چنــد کــه کروات‌ها از 
و  بوســنی  در  زیــادی  قــدرت 
در  و  نبودند  برخــوردار  هرزگوین 
مــوارد کمتری به جنایــت و اعمال  
برخی  اما  زده‌اند،  دســت  وحشــیانه 
از اقدامات‌شــان ماننــد صرب‌ها بوده 
اســت. نیروهای ارتش کرواسی در برخی 
از جمله کیســلیاک، موســتار،  مناطــق 
اطراف رودخانه نرتــوا، پرنیه، ژیچه، ویتز 
اقدامات  و  به کمــک یکدیگــر شــتافتند 
جنایت کارانه مرتکب شدند. مازوویتسکی 
نماینده ویژه کمیســیون حقوق بشر سازمان 
ملل در یوگســاوی در15 اردیبهشــت سال 
1372 گفت: کروات‌هــا نیز مثل صرب‌ها به 
پاکســازی نژادی علیه مسلمانان در جنوب 
بوسنی دست زده‌اند، تا امتیازات بیشتر ارضی پیش 

از اجرای طرح صلح ونس و اوئن کســب نمایند. 
نماینــده ارتش چهــارم بوســنی و هرزگوین درباره 
ایــن اقدامات گفت: در ناحیــه3 پوچیتلی، چاپلینا 
کروات‌ها  توسط  مســلمان   6620 تعداد  واستولاتس 
دستگیر شــده‌اند که مدتی بعد به 8000 تن افزایش 
یافتند. در نهم جولای ســال 1993 افــراد مذکور به 
تفکیــک مردان، زنــان و کــودکان پرداختند. از این 
تعداد 1218 کودک 13 تا 16 ســاله بودند که از سوی 
واحدهای شــبه نظامــی به یک کارخانــه خالی در 
چاپلینــا برده شــدند تــا برای بســیج در واحدهای 
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HVO آماده شــوند. همچنیــن حدود700 زن و مرد 
ســالخورده را در پادگانی در چاپلینا اســکان دادند. 
بوسنی  ارتش  تعداد357 سرباز  لیوبوشکی  ناحیه  در 
دستگیر شدند، برخی اطلاعات حاکی است که زنان 
و دختران جوان مســلمان در ناحیه اوپلیچیتســه و 
پرنیه مورد تجاوز جنسی واقع شده‌اند. دلایل دیگری 
از انواع بدرفتاری با آنان وجود دارد. 836 مســلمان 
روشــنفکر در نواحی مختلف بازداشت شده‌اند. در 
انفجار تروریســتی که از ســویHVO  در نزدیکی 
رودخانــه نرتوا روی داد، تعدادی مســلمان از جمله 
رئیس حزب اقدام دموکراتیک ناحیه چاپلینا کشــته 

شدند. 
سرکنسول سفارت بوســنی و هرزگوین در زاگرب با 
ارســال فاکسی به مونیخ اعلام کرد در نیمه شب 24 
اوت ارتباط رادیویی از پادگانی در ایتالیا با قســمت 
چــپ رودخانه نرتوا برقرار گردیــد. در گفت و گو با 
نماینده لشــگر4 ارتش بوســنی و هرزگوین ایشــان 
مطالــب ذیل را عنوان کرد: قســمتی از موســتار که 
 
ً
تحت کنترل ارتش بوسنی و هرزگوین قرار دارد کاملا

تخریب شــده و مــورد حمله دو گــروه چتنیک‌ها و 
اوستاش‌ها قرار گرفته که روزانه 20 تا30 غیر نظامی 
کشته می‌شوند. در شــهر جنگ تن به تن ادامه دارد 
و نیروهــای ارتش بوســنی به خوبی دفــاع می‌کنند. 
 HVO تعداد 20 هزار  مســلمان که در اردوگاه‌های 
بســر می‌برند در  شرایط بســیار بد زندگی می‌کنند.  
همچنین  12 هزار  مسلمان تحصیلکرده در زندان‌ها 
بســر برده و اطلاعات دقیقی از وضعیت آن‌ها وجود 
ندارد. آب، برق و دارو وجود ندارد و مردم روزانه فقط 
یک وعده غذا می‌خورند. تعداد بســیاری از مردم بر 
اثر بیمــاری می‌میرند که نیروهای کروات با بســتن  
ســنگ، آن‌ها را بــه داخل  رودخانــه می‌اندازند.  در 
منطقه سرمانتســی نزدیک موستار مبادرت به کندن 
گودال‌هــای عمیق کرده و مردم را زنده زنده یا پس از 
شلیک گلوله به سر آن‌ها به داخل گودال می‌اندازند. 
کروات‌هــای کاتولیــک مخالف  این کشــتارها، نیز 
توسط ســربازان HVO به قتل می‌رسند. درخواست 
شــده که اطلاعات مذکور برای افکار عمومی جهان 
این اســت کــه کروات‌های  منعکس گردد. واقعیت 
بوســنی و هرزگوین شــهر موســتار را پایتخت خود  
 HVO قلمداد  کرده و ارتش کرواســی نیز به کمک 
در آن‌جا می‌جنگیده اســت. شــدت جنگ و حصر 
مســلمانان به قدری جدی بود که روزانه تعدادی به 
علــت بیماری می‌مردند، گرســنگی نیز آنقدر بیداد 
می‌کرد که دولت‌های آلمان و آمریکا، دولت کرواسی 
را برای محدودیت‌هایی که در امر کمک رسانی ایجاد 
می‌کند، تهدید نمودند. ارتش کروات‌های بوسنی در 
بخش غربی موســتار که در کنترل آنهاســت، دست 
بــه غارت غیر نظامیان زده‌انــد و از آنان 200 میلیون 
مارک،7500 خودرو شــخصی، 1/5 تن طلا، عتیقه و 
دیگر وســایل قیمتی به سرقت برده‌اند. این اطلاعات 
توسط وزارت کشور بوســنی و هرزگوین در موستار 

جمع آوری شــده اســت. این وزارتخانه گزارشــات 
دیگــری مبنی بــر قتل و تجاوز که توســط نیروهای 

کروات بوســنی انجام شده است را در اختیار دارد.
توفیق ارتش مســلمان بوســنی و هرزگوین در شمال 
تــوزلا مرهون عملیات ویژه‌ای در ماه می می‌باشــد 
کــه در جریان حمله بــه یک ســتون نظامی صرب 
بیــش از 15هزار اســلحه را ضبط کــرد. هرچند که 
این تسلیحات ســاح‌های سبک بودند ولی تعدادی 
راکت‌های ضد زره و تعــدادی خمپاره در میان آن‌ها 
وجود داشــت، افزون بر آن این که نیروهای بوســنی 
در یــک قابلیــت صنعتــی دفاعی محــدود قادر به 
عملیات بودند. صنعت نظامی در بوســنی توســط 
ارتش یوگسلاوی ســابق پایه ریزی شده که صرب‌ها 
نتوانســتند از فروریــزی بخش‌هــای تحــت کنترل 
نیروهای دولت بوســنی به خصوص عناصر توپخانه 
و بــه طور برجســته راکت اندازهــای چندگانه 128 
پیروزی‌های  آورنــد.  به عمل  میلیمتــری جلوگیری 
مســلمانان تا حدی فشــار بین المللی بر صرب‌ها، 
بلگراد را واداشت تا فدراســیون یوگسلاوی نوین در 
پایان آوریــل 1992 را اعلام کنــد. در ماه می ارتش 
یوگســاوی همــان طور که پیشــتر یادآوری شــد، 
تقســیم گردید و نیمی از قابلیت نیروها را در اختیار 
صرب‌هــای بوســنی و هرزگوین باقی گذاشــت که 
بعدها ارتش جمهوری صرب نامیده شــد. نیم دیگر 
آن بــه ارتش دولت جدید یوگســاوی تعلق گرفت و 
 به عنوان ارتش یوگسلاوی شــناخته شد. در 

ً
رســما

عین حال بلگراد در کوششی جهت متقاعد ساختن 
جامعه بین الملــل مبنی بر این که جمهوری فدرال 
یوگسلاوی جدید در واقع در جنگ داخلی در بوسنی 
 درگیری و اشــغال 

ً
ا و هرزگویــن دخالتی ندارد عمدت

آشکار خود در این سرزمین را تقلیل داد، هرچند که 
ارتبــاط خود با ارتش صرب بوســنی حفظ کرده بود، 
لیکن پندار جدیدی در برابــر جامعه بین المللی را 

نمود.  ارائه 
صرب‌هــا به طور آشــکار بــه حفظ کنتــرل خود در 
بوسنی و هرزگوین ادامه دادند. افسر فرمانده صرب‌ها 
ژنــرال راتکو ملادیــچ تماس‌های روزانــه خود را با 
نیروهــای خود و نیز وزارت دفاع فدرال یوگســاوی 
در بلگراد حفظ کرده بود. افســران در این زمینه ادعا 
انجــام دهند،  نمی‌تواننــد عملیاتی  کــه  می‌کردند 
مگــر این که از بلگراد دســتور دریافــت نمایند. به 
طــور کلی نیروهای صرب تســلط و برتری خود را از 
لحاظ تجهیزات حفــظ نمودند. اما به دلیل ناتوانی 
بلگراد در تأمیــن نیاز نیروهای درگیر صرب به علت 
گستردگی جبهه‌ها و تحریم‌های سازمان ملل متحد 
وادار شــدند، کمک‌های تدارکاتی خود را تقلیل داده 
و در عوض اعزام سربازان وظیفه را افزایش دهند. در 
اوایل سال 1993 ارتش صرب در شرق بوسنی، جایی 
که چریک‌های مسلمان به بنیادگرایی و طرفداری از 
انقلاب اســامی ایران شهرت داشت و تا حدودی از 
ارتش بوســنی عملیات خود را مستقل انجام می‌داد، 
آسیب پذیر شــد. چون این چریک‌ها در براتورناتس 
به صرب‌ها آسیب زده و شکست‌های سختی بر آن‌ها 
وارد آوردند. مسلمانان عملیات خود را  براساس یک 

ســری حملات جنگ و گریز تنظیم نموده بودند.  
1993 توانستند مقداری  نیروهای مسلمان در ژانویه 
از تســلیحات صرب‌هــا را بــه غنیمــت بگیرند، و 
واحدهــای صرب را تا رودخانه درینا به عقب برانند. 
رودخانه مزبور مرز بین بوسنی و صربستان می‌باشد. 
همان طوری که نیروهای صرب در سراســر درینا به 
داخل صربســتان عقب نشینی می‌کردند، مسلمانان 
آن‌ها را تحــت تعقیب قرار دادند و بــرای اولین بار 
جنــگ را به داخل خاک صربســتان کشــاندند. در 
بار از  نتیجه ارتــش فدرال صربســتان برای اولیــن 
تابستان ســال 1992 ناچار شد در جنگ میان ارتش 
بوســنی و صرب‌های بوســنی درگیر گــردد و از این 
سوی رودخانه به سوی خاک بوســنی آتش توپخانه 
بگشاید. در نتیجه موفقیت‌های چشمگیر واحدهای 
ارتش بوسنی در شرق اطراف شهر سربرنیتسا بود که 
ارتش صرب بوســنی موضع خود را در غرب بوســنی 
تقویت نمــود و حملات خود را بر سلســله جوامع 
مسلمان نشــین دره درینا تشدید کرد و به سرعت به 
پاکسازی قومی مســلمانان در این مناطق دست زد. 
در آن شرایط حساس جنگ، نیروهای صرب ظرفیت 
شرایط بین المللی و افکار عمومی جهانی را در نظر 
می‌گرفتند و اجازه نمی‌دادند سایر کشورهای جهان با 
استفاده از نیروهای مسلمان بوسنی برتری‌شان علیه 
صرب‌هــا را حفظ نمایند. البته این ظاهر قضایا بود. 
اما آن‌چه حقایق روزگار بعدها نشــان داد، چنین بود 
که غربی‌ها هرچند دچــار اختلاف منافع زیادی در 
یوگسلاوی بودند، اما در یک چیز و آن هم جلوگیری 
از تشکیل یک دولت قدرتمند مسلمان در قلب اروپا 

بود، با صرب‌ها موضع مشــترک داشتند.  
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آلبانــی نژادها از لحاظ جمعیت مقام چهارم نژادی را در 
یوگسلاوی داشــتند. حتی در زمان خودمختاری مطابق 
قانون اساســی1974 از حقوق مســاوی نسبت به دیگر 
نژادهــا برخوردار نبودند، به علاوه به جهت جلوگیری از 
گرایش‌های ملی گرایانــه و تجزیه طلبی در جهت حفظ 
منافع صرب‌ها، اســتان کوزوو به  ســه  قســمت اداری 

تقسیم شده بود. 
در ســال‌های اخیر کوزوو و دیگر مناطق دارای اکثریت 
گاهی مــردم آلبانی نژاد مواجه  آلبانــی نژاد با بیداری و آ
شــده که از نقش کمرنگ خود در سیاست ناراضی‌اند و 
دولت مرکزی را به عنــوان دولتی که حقوق ملی آن‌ها را 
به عمد نادیده می‌گیرد، می‌نگرنــد. آلبانی نژادها تقاضا 
داشــتند استان کوزوو به عنوان یک جمهوری دربرگیرنده 
آلبانی نژادهای ســاکن مقدونیه و مونته نگرو به رسمیت  
شناخته شود. در بهار سال 1981 آلبانی نژادها تظاهرات 
گســترده‌ای برای به دست آوردن اســتقلال سیاسی برپا 
کردند که بلگراد تقاضای اســتقلال جمهوری کوزوو را 
قاطعانــه رد کرد و به دنبال آن اختلافات نژادی در کوزوو 
به نقطه خطرناکی رسید. آلبانی نژادها به صورت گسترده 
به مبارزه نظامی روی آورند که این امر زنگ خطر توسعه 
جدی را به صدا درآورد که برخوردهای نژادی و خطر فوق 
العاده‌ای برای حاکمیت یوگسلاوی داشت. کوزوو مرکز 
مبارزه میان دو گروه نژادی، یعنی صرب‌ها که خواســتار 
حفظ قدرت برتــر در کوزوو و حفظ حق قیمومیت خود 
بودند و آلبانی نژادها که تحت سلطه صرب‌ها  قرار داشتند 
از حقوق حقه خود براثر ترتیبات سیاســی محروم بودند. 
کوزوو هســته اصلی منازعه میان دو ملتی بود که هر دو 

ادعای حاکمیت آن را داشتند. 
از لحــاظ افکار عمومــی و نیات سیاســی، آلبانیایی‌ها 
خواســتار حکومت اکثریت در کوزوو هستند. از طرفی 
دلبســتگی صرب‌ها به این ایالت ناشــی از احساسات 
ناسیونالیســتی صربی اســت که طی قرون گذشته در 
اشعار و اقوال عامیانه از نبرد سال 1389 برجای مانده 
است. به علاوه وجود کلیساهای مسیحیت ارتدوکس در 
کوزوو ارتباط ملموس با دولت قرون وسطایی صرب‌ها را 
ایجاد و حفظ نموده است. صرب‌ها مدعی هستند کوزوو 
بخشی از کشور صربستان در قرون وسطی بوده و رئیس 
قوم آنان در »پچ« جلوس نموده اســت. تاریخ شناسان 
صرب نیز ادعا می‌کنند کــه صرب‌ها وادار به خروج از 
کوزوو شــدند و آلبانی نژادها در قــرون17و 18به این 
منطقه کوچ کردند. از طرف دیگر آلبانی نژادها معتقدند 
کــه اجدادشــان ایلیریان‌ها مدت‌ها پیش از اســاوها 

این کتاب نیز توســط محمد جواد آسایش زارچی سفیر 
اسبق کشورمان در بلگراد و زاگرپ و با مقدمه دکتر علی 
اکبر ولایتی وزیر امور خارجه اســبق نگاشته شده است. 
کتاب در 150 صفحه به بررسی مشکل کوزوو و تاریخچه 
تحــولات بزرگ از قبیل ســرکوب قیام‌هــای آلبانی‌ها و 
تشــدید رقابت در شرایط بحرانی بالکان توسط صرب‌ها 
و کروات‌ها و نقش تلاش‌های آزادی‌خواهانه مســلمانان 
بی برای پژوهشگران  پرداخته است که می‌تواند منبع خو
باشــد. کتاب مزبور در ســال 1374 توســط انتشارات 

روزنامه اطلاعات انتشار یافته است. 
ولایتی در مقدمه کتاب گفته است: جمهوری سوسیالیستی 
فدراتیو یوگسلاوی با ترکیبی از ملیت‌ها، ادیان، فرهنگ‌ها 
و زبان‌های مختلف که هر یــک دارای هویت‌های ملی 
متمایز از دیگری و نفرت از یکدیگر که ریشــه در تاریخ 
خود دارند، مشــخص می‌شــد. هنوز هم یوگسلاوی به 
عنوان کشــوری با مشــکلات قومی که زیربنای نظام آن 
براســاس نابرابری نژادی استوار است، قلمداد می‌گردد. 
از جمله حادترین مســئله پــس از دوران جوزف تیتو، نا 
آرامی‌های سیاســی آلبانی نژادها بوده است. آلبانیایی‌ها 
بزرگترین ملت غیر اســاو در یوگســاوی سابق زندگی 
می‌کردند که با زبان و مشخصه‌های فرهنگی و اجتماعی 
خود متمایز می‌باشند. رابطه آنان با دیگر اقوام به خصوص 
صرب‌ها مبتنی برنفرت و دشــمنی دیرینه تاریخی است. 
تعــداد1،730،000  آوریل 1981  آمارگیری  براســاس 
آلبانی نژاد در یوگسلاوی زندگی می‌کردند. اکثریت آنان 
در کوزوو سکونت داشتند. تعداد زیادی نیز در قسمتی از 
جمهوری مونته نگرو و مقدونیه در مناطق هم مرز آلبانی 
زندگی می‌کنند. آلبانی نژادها در سیاست کمترین نقش را 
دارند و سیســتم کنونی را به عنوان ساختاری برای قربانی 
نمودن حقوق ملی خود به  حساب می‌آورند. در حالی که 

در کوزوو اســکان داشتند و توانســتند به رغم تهاجمات 
خارجی هویت ملی خود را حفظ کنند. تاریخ شناســان 
آلبانــی این نظریه که آلبانی‌هــا ابتدا در قرون 17و18 در 
کوزوو اســکان یافتند را به دلیل اینکه حتی قبل از قرن17 
اکثریت جمعیت کوزوو را آلبانی‌های غیر مهاجر تشکیل 

می‌دادند، رد می‌کنند. 
کوزوو بــرای آلبانی‌ها مرکز مبارزات ملــی گرایانه بوده 
است. اولین جنبش ملی ســازمان یافته )اتحادیه آلبانی 
1878( و )اتحادیه پیه1899( درکوزوو تأســیس گردیده 
بود. طی قیام عمومی ســالهای 18-1909 آلبانیایی‌های 
کوزوو نقش اساســی در مبارزه ملی کــه منجر به اعلام 
اســتقلال کشــور آلبانی گردید، ایفا نمود. ولی به دلیل 
بازی‌های پشت پرده قدرت‌های بزرگ جهت حفظ منافع  
خود در خلال کنفرانس لندن در ســال 1913 اســتقلال 
کشــور آلبانی را به رسمیت شــناختند ولی بیش از نیمی 
از مناطق آلبانی نشــین شامل کوزوو و بیش از یک سوم 
جمعیــت آلبانی مقیم این مناطــق را به صرب‌ها و مونته 
نگرویی‌ها بخشــیدند. در پی آن آلبانی‌ها اقدام به مبارزه 
مســلحانه طولانی و ناموفقــی در اعتراض به این الحاق 

کردند که در نهایت به ایجاد یوگسلاوی منجر شد. 
در یوگســاوی قبل از جنگ و فروپاشــی، آلبانیایی‌های 
کوزوو به عنوان یک ملت به رسمیت شناخته نشده بودند 
و مورد سیاست عمدی اعمال زور برای به سازش کشاندن 
آنان، سرکوب علایق ملی و راندن آنان از سرزمین مادری 
قرار داشتند که این امر از طریق آزار و اذیت و نقض حقوق 
بشر به صورتی گسترده و به طور سیستماتیک انجام شده 
است. به طوری که آلبانی نژادها از استفاده از زبان مادری 
خــود محروم بودنــد و اگر چه آن‌ها به صــورت متراکم 
سکونت داشتند به چهار منطقه اداری تقسیم می شدند. 
دولت یوگسلاوی سیاســت صربی کردن کوزوو و دیگر 
مناطق آلبانی نشــین را برای تغییر هویت‌های آنان دنبال 
می‌کرده اســت. آلبانیایی‌ها  مجبور به تغییر اسامی خود 
با افزون پســوندهایی مانند، ایچ، ویچ شدند و زمینهای 
کشــاورزان آلبانیایی نیز به صرب‌ها و مونته نگرویی‌های 
مهاجر داده شد. قبل از سال 1941 بیش از نیم میلیون تن 
از آلبانیایی‌ها مجبور به مهاجرت از یوگسلاوی شده و به 
 40 هزار غیر آلبانیایی در کوزوو اسکان 

ً
جای آنان تقریبا

داده شدند. هر چند ژوزف تیتو و بعضی از اعضای حزب  
کمونیست خواستار حل مســئله کوزوو بودند ولی نفوذ 
و قــدرت صرب‌ها در حــزب و در ارتش در طول دوران 
حکومت کمونیســتی مانع این کار شــده بود. در نتیجه 
مشــکل بین صرب‌ها و آلبانیایی‌ها ادامه داشت و گاهی 

اوقات به شورش‌های خیابانی نیز منجر می‌گردید. 
پس از ســقوط رژیم کمونیســتی نه تنها وضعیت کوزوو 
برای مسلمانان بهتر نشد، بلکه اسلوبودان میلوسویچ همه 
امتیازات خود مختاری آن را لغو کرد. در نتیجه مسلمانان 
آلبانیایی نژاد به مقابله برخاستند و دولت موازی تشکیل 
دادند. در حال حاضر نیز این مشکل همچنان ادامه دارد 
و در این نوشــتار سعی شده وضعیت کوزوو در هر مقطع 
 دقیق مورد بررسی قرار گیرد. به این امید که 

ً
به طور نسبتا

مورد توجه و استفاده اهل نظر قرار گیرد. 

کتاب بررسی مشکل کوزوو در یوگسلاوی سابق 
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آشــنا شده است. در این فصل سعی کرده‌ام مانند سایر 
فصل‌ها روایتی انسانی از حضور رسول در تمام مراحل 
زندگی را  بیش از چهره عملیاتی‌اش ترســیم کنم. چرا 
که برای مخاطب این کتاب، شناخت مردان جنگ و نه 
 شــاهکارهای جنگی آن‌ها اهمیت دارد. جذابیت 

ً
صرفا

زندگی رســول نیز مانند بسیاری از دیگر مردان دوران 
جنگ، همین چهره انسانی آن‌هاست که در هر شرایطی 
حفظ می‌کردنــد و گاه از  چشــمهایمان مغفول مانده 
اســت. در بخش‌های کتاب سعی کرده‌ام وارد جزئیات 
عملیات جنگی نشوم. چرا که به او و روابط انسانی‌اش 
بیــش از هر چیزی توجــه کرده‌ام تــا بتوانم لذت یک 
زندگی دلنشــین را که در روایت دیگران حس کردم، به 

بچشانم.  نیز  دیگران 

ســوم  کتاب نیز به سفر قســمت 
ین اشاره دارد. یعنی 9 ماه زندگی  او به بوسنی و هرزگو
آخر عمــر او )مهر 1371تا خرداد 1372. بســط این 
بخــش از زندگی رســول چند دلیــل دارد: نقطه تمایز 
زندگی رســول بابسیاری از شــهدای دیگر، حضور او 
در این جنگ وشــهادت در دیار غربت اســت. غریب 
در آداب و رســوم و زبان، اما نزدیــک در روابطی که 
شــکل گرفت و جاودانه شــد. در کتاب‌های نگاشــته 
شــده تاکنون به حضور ایران در حمایت از مســلمانان 
ین خیلی توجه نشده است.  در جنگ بوســنی و هرزگو
حال آن‌که این جنگ و جنگ‌های مشــابه که هنوز هم 
جریان دارد، برای بســیاری از ما نقطه ســؤال اساسی 
است که نســبت ما با آن‌ها چیست. دغدغه فراوطنی و 

کتاب رسول حیدری با نام مستعار مجید منتظری، شاید 
یکی از مهمترین آثار مســتند شــهدای ایرانی بوسنی و 
ین باشــد. این اثر بنا به ســفارش خانواده شهید  هرزگو
توســط مریم برادران در 300 صفحه نوشــته شــده و 
می‌توان گفــت مهمترین منبع جامع اســناد و تصاویر 
شــهید رســول از دوران کودکی تا زمــان خدمت در 
سپاه پاســداران انقلاب اســامی و حضور در بحران 
ین و  کردستان، ســپس مرحله اعزام به بوسنی و هرزگو
شهادت در سرزمین غربت می‌باشد. کتاب )ر( توسط 
انتشــارات )آرما( در اصفهان منتشــر شــده و در پنج 

یسنده  بت به زیور نشر آراســته شده است. نو نو
در آغاز نــگارش به توصیف یکــی از نامه‌های 
رسول حیدری به همسرش پرداخته و از زبان بانو 
معصومه برزگر نوشته اســت: »آشنایی با رسول 
از نامه‌های عاشقانه‌اش آغاز شد و در قالب این  
بند  لحظه ادامــه یافت: روی لباس پلنگی‌اش دو
ضربدری بسته بود. با سینه خشاب، پرید پشت 
یوتا. وانت که در حیــاط قرارگاه توقف کرده  تو

بود و دســتش را گرفت به میله‌هــا. خبرهایی 
یوتا که از جا کنده  رســیده بود از مرزهــا. تو

شد، نگاه رسول چرخید سمت قرارگاه و با 
این نگاه خدا حافظــی کرد. انگار پایش 

نبود. زمین  روی 
یسنده در تشــریح زندگی سرتاسر  نو

است  نوشته  حیدری  رسول  مبارزه 
که حیات ایشان را در سه قسمت 

روایت کرده‌ است. قسمت اول 
را از زمانــی آغــاز کردم که 

رســول از ســفر بوسنی در 
ســال 1371 بازگشت. حال 

و هوای او در خانــه و دلتنگی‌های 
همسرش معصومه و بچه‌ها را در آن روزها 

ترســیم کرده‌ام. روایت در بخــش بعدی وارد دوره 
یی او می‌شــود که با همرزمانش در دانشگاه  دانشــجو
امام حســین )ع( می‌گذراننــد. فوتبال‌های گل کوچک 
دانشکده فرصتی است برای بازگشت به دوران نوجوانی 
و از آن‌جا خاطرات دوران کودکی رســول آغاز می‌شود 
و تا دوران انقلاب ادامه می‌یابد. تشــکیل سپاه همدان، 
ســپاه  ملایر، دوره‌های آموزشی و جریان مبارزه با ضد 
انقلاب و شــرکت در عملیات غــرب از دیگر مواردی 
اســت که در این بخش از آن روایت کرده‌ام. در همین 
دوران است که با معصومه برزگر در سال 1360 ازدواج 
می‌کند. در این فصل روزهای زندگی رســول را تا سال 

کرده‌ام. 1362روایت 
قســمت دوم کتاب به دوران تشــکیل قرارگاه رمضان تا 
پایان جنگ را در بردارد و به دوره ورود رسول به دانشگاه 
اشاره می‌کند که خواننده با فضای آن در فصل نخست 

غیرت دینی او یکی از نکاتی بود که مرا به نوشــتن این کتاب )ر(
کار ترغیب کرد. بنابرایــن نقطه ثقل این کار را حضور 
او در بوســنی قرار داده‌ام. به علاوه که تجربه‌های او در 
این مرز و بوم، چیزی متفاوت اســت که شــاید من و 
مخاطبان این کتاب کمتر از کسی شنیده باشیم یا جایی 
خوانده باشیم. این مدت 9 ماه شاید کوتاه اما به چشم 
من عصاره زندگی رســول است. مردی که به مرحله‌ای 
از زندگی خود رســیده که باید میــوه عمرش را بچیند. 
احســاس من این است که ترسیم رســول در بوسنی با 
یر روشنی از واقعیت انسانی او  آن شرایط خاص، تصو
ترســیم می‌کند. کســی که با مردمانی با زبانی بیگانه و 
فرهنگی متفاوت چنین علقه‌ای برقرار کرده است. نشان 
از روحی منبســط دارد که شــاید در دنیای امروزی که 
این همه از درک متقابل و احترام به تفاوت‌های فرهنگی 

دم می‌زنیم، مصداقی مناســب و دست یافتنی باشد. 
در ادامه توضیحات نویسنده آمده است: به دلیل 
شرایط خاص شغلی رســول و دوستانش، سعی 
کرده‌ام حفظ امانت و حرمت کنم تا آسیبی 
وارد نکند. مهمترین ترســیم رابطه‌های 
زیبــا و هم افزایی اســت کــه این جمع 
آفریده‌انــد. البته با بیــان ویژگی‌های افراد 
ســعی کرده‌ام امکان تجسم و تصور شرایط 
را همان قدری که خودم دریافت کرده‌ام، برای 
مخاطــب فراهم کنم. همچنین با عکس‌هایی که 
به کمک مشــتاقانه مهدی حیدری تهیه شــدند و 
خاطراتی که با همیاری شاهدان هر عکس تدوین شد، 
سعی کرده‌ام علاوه بر افزایش اعتبار متن مستند، فاصله 
خواننده را با واقعیت کوتاه کنم. در سراســر کار و در حد 
بی داشــته‌ام به نقل  امکان در هرجا که متن مســتقیم خو
قول مســتقیم متوسل شده‌ام تا خواننده روایت را از زبان 
گوینده بخواند ولذت بی واسطه شنیدن را از دست ندهد. 
اســتفاده از متن نامه‌های رسول نیز خودش فرصت درک 
بهتــری از روحیات و خلقیات او را برای مخاطب فراهم 
می‌کند کــه در بخش‌های کتاب از آن اســتفاده کرده‌ام. 
درآوردن بخش‌هایی از نامه‌ها سعی کرده‌ام همان چیزی 
که در نامه هست را درج نمایم و به عمد از نظر نگارشی 

در آن دخل و تصرف نکنم. 
همچنین به دلیل شــرایط شــغلی رسول، متأسفانه هیچ 
نامه‌ای از نامه‌های معصومه یا ســایر اعضای خانواده 
را در اختیار نداشــتم. چون او بعد از خواندن، آن‌ها را 
معدوم می‌کرده است. البته همین نکته نیز مدرکی است 
بر گوشه‌ای از تفاوت‌ها و ســختی‌های زندگی چریک 
عاشــقی که از ســاده‌ترین آرامش دهنده‌های زندگیش 
نمی‌توانســت بهره کافی ببرد. در این  کار به طور بسیار 
مختصر از خاطرات پروژه »سلام بربوسنی« نیز استفاده 
کرده‌ام که نیروی قدس سپاه در بوسنی آن را جمع آوری 
کرده است. نوشتن این کتاب را 17 مرداد1392مصادف 
با عید فطر شروع کردم و23 اردیبهشت 1393 مصادف 
با ولادت حضرت علی )ع( به پایان رســاندم و همان 
روز اســم این کتاب را از امضای همیشگی رسول پای 

انتخاب کردم: »ر«.  نامه هایش 
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دومیــن دوره محکومیت و خــروج از زندان در زمان 
حکومت تیتــو، فعالیت‌های سیاســی علنی خود را 
آغاز کرد. بگوویچ بعد از خروج از زندان به عنوان یک 
حقوقدان بازنشسته در میان مردم شهرت فراوان یافت 
که آن هم به علت محاکمه‌اش در سال 1983 بود. در 
واقع وی به عنوان یک روشنفکر از مسلمانان سارایوو، 
به جرم نوشــتن مقاله »منشور اسلامی« و نیز سفر به 
جمهوری اسلامی ایران محاکمه شد. سرآغاز گسترش 
تفکرات سیاســی مسلمانان بوسنی در واقع هنگامی 
بود که گروه روشــنفکران مسلمان تصمیم گرفت یک 
حزب سیاســی ویژه تشکیل دهد و این تصمیم سبب 
شد که اعضای آن در ســال 1983 محاکمه و زندانی 
شوند. البته هواداران تشکیل این حزب نمی‌خواستند 

حزبــی به وجــود آورنــد که اعضــای محافل 

 این کتاب که به قلم حســین اکبری و توسط مؤسسه 
اندیشه سازان نور در ســال 1385 انتشار یافته، شاید 
از مهمتریــن منابــع بحث و موشــکافی بحران دهه 
1990 شــبه جزیره بالکان بوده باشد. این کتاب 380 
صفحه‌ای همچون سایر کتاب‌هایی که تحلیل اوضاع 
مســلمانان قلب اروپا را هنگام فروپاشی یوگسلاوی 
سابق بررســی کرده‌اند دربرگیرنده اسناد و تصاویر و 
نقشه‌های جغرافیایی آن منطقه از جهان به خصوص 
عملکرد ســؤال برانگیز دولتمردان آمریکا و اروپا در 
بحران کشتار مسلمانان بوسنی و هرزگوین می‌باشد.  
در این کتاب آمده اســت که مســلمانان بوســنی و 
هرزگوین در دهه 1970 قرن بیســتم از موقعیت قومی 
ویژه‌ای در یوگســاوی ســابق برخوردار شدند؛ حال 
آن‌که تــا قبــل از تصویب قانون اساســی جمهوری 
فدرال یوگســاوی در ســال 1974، آنان تنها اقلیت 
مذهبی شــناخته می‌شــدند. مجبور بودنــد از نظر 
ناسیونالیستی، گاهی خود را صرب، کروات، یوگسلاو 
یا کســانی که به هیچ یک از اینها وابســته نیستند، 
معرفی کنند. شــواهد بســیار گویا آن است که تیتو 
رهبر کمونیست یوگسلاوی به ویژگی ملی مسلمانان 
بوسنی، در مقایسه  با صرب‌ها و کروات‌ها واقف بود و 
در واقع  این  ویژگی مسلمانان را از زمان جنگ جهانی 
دوم که مسلمانان در کوه‌های بوسنی می‌جنگیدند، به 
درستی می‌شناخت. از این رو، به علت مقاومت‌هایی 
کــه در داخل  کادر رهبری صورت گرفت، ژوزف تیتو 
مسئله شناسایی مجدد مسلمانان بوسنی را به عنوان 

ملیت مســلمان، در دهه 1960 باز مطرح کرد. 
در دو دهــه آخر حیات جمهوری یوگســاوی نیز در 
مورد هویت ملت مســلمان تازه به رسمیت شناخته 
شده بوسنی و هرزگوین و سنجاک بحث‌های متعددی 
مطرح بود که نوریس درباره آن‌ها چنین نوشته است: 
»امــروزه در بوســنی و هرزگوین مســلمانانی وجود 
دارند که خود را قبل از هر چیز، کروات‌های مسلمان 
می‌دانند و عده‌ای دیگر خود را مســلمانان بوسنیایی 
می‌نامنــد. همچنین گروهی از آن‌ها به پیروی از روح 
و مفاهیم اســامی خود را فقط مســلمان می‌دانند. 
در ضمن، مســلمانانی وجود دارنــد که در آمارگیری 
جمعیتــی ســال 1980 خــود را یوگســاو معرفــی 
کرده‌انــد. این تصویــر با وجود افــرادی همانند فؤاد 
موهیــچ که خود را مســلمان ملحد می‌نامد و دین را 
از ناسیونالیســم جدا می‌دانند، پیچیده‌تر می‌شــود. 
این توصیف نشان دهنده مشکلی است که بر مسئله 
هویت مسلمانان بوسنی و هرزگوین از چند دهه پیش 

حاکم بوده است. 
مرحوم علــی عزت بگوویچ، رئیــس جمهوری فقید 
بوسنی و هرزگوین، نویســنده کتاب منشور اسلامی 
که نوریس به آن اشاره کرده است، بعد از سپری کردن 

فرهنگی و اســامی را در قلمرو یوگســاوی ســابق 
گردهــم آورد. عزت بگوویــچ و همکارانش در وهله 
اول برآن بودند که حزب خود را ســازمان مســلمانان 
یوگســاوی )JMO( بنامنــد، اما با توجــه به خطر 
ممنوعیت سیاســی، از این فکر صرف نظر کردند تا 
 )SDA( اینکه در 26 می 1990حزب اقدام دموکراتیک
را در سارایوو تأســیس کردند و بگوویچ نیز به عنوان 

انتخاب شد.  اولین رئیس آن 
در جریــان برگزاری اولین انتخابــات چند حزبی در 
بوســنی و هرزگوین که 18 نوامبر1990 برگزار شــد، 
بیشترین تعداد آراء را سه حزب قومی که مسلمانان، 
صرب‌ها و کروات‌های بوســنی تأســیس کرده بودند، 
به دســت آوردنــد. برخــاف دیگــر جمهوری‌های 
سابق،  یوگسلاوی 

آمریکا از واقعیت تا حقیقت استقلال بوسنی وهرزگوین... سرآغاز جنگ
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در بوســنی و هرزگویــن هیچ قومی نبــود که بیش از 
نیمــی از جمعیت را در برگیرد. زیرا مســلمانان 44 
درصــد، صرب‌ها 33 درصــد، کروات‌ها 17 درصد و 
ســایر اقلیت‌هــای قومی 5 درصد جمعیت بوســنی 
را تشــکیل داده بودند. به این ترتیب، مســلمانان که 
اکثریت جمعیت این جمهوری را تشکیل می‌دادند، 
نمی‌توانســتند به تنهایی در مورد استقلال بوسنی و 
هرزگوین تصمیم بگیرند؛ بلکه ناگزیر بودند از آرای 
کروات‌ها نیز اســتفاده کنند تا بتوانند دو سوم آراء را 
برای کسب استقلال به دســت آورند. به این ترتیب، 

بود.  مبهم  و هرزگوین  بوسنی  سرنوشت 
ولی اسلوبودان میلوسویچ هنگام فروپاشی یوگسلاوی 
در ســال 1989 با تشــکیل تنها حزب کمونیست در 
جامعه صربســتان توانســت کنترل این سازمان را در 
کادمی علوم صربستان را  دســت گیرد. وی منشــور آ
که در آن نســبت به موقعیــت و موجودیت صرب‌ها 
در جامعه دولتی یوگســاوی به شدت اعتراض شده 
بود، به عنوان اساس برنامه خود پذیرفت. میلوسویچ 
در رویدادهای ماه مارس ســال 1991 با توجمان رهبر 
کمونیست‌های اسلوونی در مورد اینکه ملل صرب و 
اســلوونی به طور متقابل حق استقلال را به رسمیت 
شــناخته و مشکل خاصی در راستای دستیابی به این 
حق ندارند، به توافق رســیدند. در ملاقات محرمانه 
دیگری که آن دو در پارک کاراجورج داشــتند بر ســر 
تجزیه بوســنی و هرزگوین میان صربستان و کرواسی 
به توافق رســیدند. یکی از مدل‌هــای تاریخی برای 
تجزیه بوســنی، راه حل مربوط به سال 1939 بود که 
براســاس آن و با توافق چوتکویــچ و ماچک، رهبران 
سیاســی صرب‌هــا و کروات‌هــا در زمان پادشــاهی 
یوگســاوی بود که اســتان کرواســی تشــکیل شد. 
براســاس این توافق مناطقی از بوسنی و هرزگوین که 
اکثریت جمعیت آن کروات بودند به کرواسی و مناطق 
با اکثریت صرب به صربســتان تعلق می‌گرفت. البته 

طرح تجزیه سال 1939 براساس به رسمیت شناختن 
مســلمانان در محدوده جغرافیایی اندک استوار بود. 
امــا در اوایل ســال‌های دهه 1990 انجــام این کار نا 

بود.   ممکن شده 
به همین دلیل، براســاس اســناد موجود، میلوسویچ 
و توجمــان تصمیــم گرفتند یوگســاوی کوچک در 
برگیرنده صربستان، مونته نگرو و بخش صرب نشین 
بوسنی باشد. همچنین با الحاق مناطق کروات نشین 
جنوب بوسنی به کرواسی، کشور کرواسی پدید آید و 
باقیمانده منطقه مســلمانان، به عنوان قلمرو بوسنی 
و هرزگوین، به علی عزت بگوویچ رهبر مســلمانان 
بوسنی واگذار شود. این  طرح در واقع به معنای تجزیه 
بوسنی براساس منافع صرب‌ها و کروات‌ها تلقی شد. 
 در کاخ 

ً
البتــه بگوویچ نیز از این پیشــنهاد کــه قبلا

معروف کاراجورج مورد توافق قرار گرفته بود، آگاهی 
داشت. لذا در اجلاس ســه جانبه مسلمان، صرب و 
کروات که در 12 ژوئن1991 در اســپلیت برگزار شد، 
وقتی این پیشــنهاد را میلوســویچ و توجمان به طور 
مســتقیم مطرح کردند، علی عزت بگوویچ به شدت 
بــا آن مخالفت کرد. اگر چه در مقاطع و فرصت‌های 
بعدی، پیشــنهاد تأسیس کشــور کوچک مسلمان را 
در باقــی مانده خاک بوســنی و هرزگوین مورد تأیید 

قرار داد. 
در جریان برگزاری اجلاس غیر علنی پارلمان بوسنی 
و هرزگوین در اکتبــر 1991 عزت بگوویچ خطاب به 
رادوان کاراجیــچ، رهبر حــزب دمکراتیک صرب‌های 
بوســنی به صراحت گفت: »چون مــا نمی‌توانیم در 
اینجا همانند یک کشــور کوچــک و منزوی که قادر 
نخواهد بــود هیچ گونــه رابطه‌ای با دیگــران برقرار 
کنــد، باقی بمانیم، آماده بودیم روابط‌مان نســبت به 
صربستان و کرواســی از تقارن برخوردار باشد تا هر 
دو ملت را خرســند سازیم. آقای کاراجیچ! باور کنید 
مــا چنین انگیزه‌ای نداریم. شــما به خوبی می‌دانید 

کــه اگر قصد ما ایجاد یک کشــور کوچک متعلق به 
مســلمانان بود و اگر به این  کار تمایل داشتیم، در آن 
صورت چهار، پنج ماه قبل، با تقســیمات خاصی که 
در آنجا به عمل آمد، می‌توانستیم به این هدف دست 
یابیم، اما هدف ما این نیســت. چــون انجام چنین 
کاری در اینجــا واقع بینانه نیســت. به هر حال این 
منطقه یک قلمرو متحد و یکپارچه و از نظر فرهنگ، 
تمدن و سیاســت بین المللی در نوع خود منحصر به 
فرد اســت. ما می‌خواهیم این مجموعه را حفظ کنیم 
تا برای این ملل مشــکلی ایجاد نکنیم. فکر می‌کنم 
می‌دانید که هدف ما این نیســت. من نمی‌دانم که آیا 
ســرانجام تحت شــرایطی خاص و ناخواسته، چنین 
کاری انجام می‌شــود یا نه، شــاید هم چنین وضعی 
پیــش آید، اما این هدف نیســت. چون ایــن  امر به 
علت چند قومی بودن اینجا، مشــکلات بزرگی پیش 
روی ما  قرار می‌دهد، زیرا در این صورت بخشــی از 
ملت مسلمان همانند ملت صرب در موقعیت اقلیت 
قرار می‌گیرد و اگر بتوانیم کمی آزاد باشــیم و در این 
لحظه خــود را یک صرب تصور کنیــم، باید بگویم 
که حتــی منافع صرب‌هــا را در ایــن کار نمی‌بینم. 
راســتش را بخواهید، اگر کمی به نقشــه نگاه کنید، 
آن‌گاه خودتــان همه چیز را خواهیــد دید، مگر آنکه 
به زور متوســل شوید. اما اگر زور را کنار بگذارید و 
روش‌هــای  دموکراتیک را به کار گیرید، خواهید دید 
که بخش اعظم  ملت صرب در موقعیت اقلیت نژادی 
در یکی از کشــورها باقی خواهد ماند. نمی‌دانم چرا 
به جای کشور مشترکی که در اینجا همراه با ما دارید 
و می‌توانســتیم با هم آن را بسازیم. البته نه با روشی 
که تا به حال بوده اســت. بلکه با نشــان دادن اندکی 
وفاداری بیشتر نسبت به بوسنی و هرزگوین می‌توانیم 
 با ثبات و خوشبخت ایجاد کنیم. به 

ً
ا یک کشور نسبت

دنبال تجزیه بوسنی هستید؟ آیا هیچ فکر کرده‌اید که 
در تجزیه قومیت‌ها در یوگسلاوی سابق ملت صرب 

از دیگران متضرر خواهد شد؟«  بیش 
علــی عزت بگوویچ در اظهــار نظرهای بعدی، فقط 
حاضر به پذیرفتن تقســیم در ســطح یوگسلاوی شد 
و به  هیچ وجه تقســیم در داخل بوســنی و هرزگوین 
را نپذیرفــت. به  عبارت دیگر، این تقســیم بندی در 
ســطح یوگسلاوی سابق به مســلمانان امکان می‌داد 
که در مناطق مســلمان نشــین بوســنی و هرزگوین 
و منطقه ســنجاک واقع در کشــورهای صربســتان و 
مونته نگرو و بین بوشــنیاک‌ها پیوند مشــترک احیاء 
شــود. رهبران صرب بر این باور بودند که با اســتفاده 
از نیروی ارتش مردمی یوگســاوی می‌توانند به سوی 
گرفتــن حق خودمختــاری ناسیونالیســتی در داخل 
قلمرو کرواســی و بوســنی و هرزگوین پیش روند. بر 
این اساس در ســال1991 که ارتش یوگسلاوی اقلیت 
صرب را در کرواسی و بوسنی و هرزگوین مسلح کرده 
بود، مناطق متعــددی را به عنوان مناطق خود مختار 
صر‌ب‌ها اعلام کرد و حاضر بــه هیچ گونه همکاری 

با زاگرب و سارایوو نشد. 
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مقـدس  دفـاع  جانبـاز  رزمنـدگان  از  ذاکـری  کاوه 
و  بوسـنی  خونیـن  بحـران  آغـاز  بـا  کـه  سـت  ا
آمـوزش جوانـان  و  تربیـت  منظـور  بـه  یـن،  هرزگو
دفاعـی  و  نظامـی  فنـون  بـا  ایـن سـرزمین  مظلـوم 
سـال  چهـار  مـدت  بـه  و  شـد،  سـرزمین  آن  عـازم 
ایـن  داد.  انجـام  شایسـته  خدمـات  کشـور  آن  در 
توسـط   1398 سـال  در  صفحـه   468 در  کتـاب 
ادبیـات  دفتـر  بـه  وابسـته  مهـر  سـوره  انتشـارات 
منتشـر  اسالمی  اندیشـه  حـوزه  مقاومـت  هنـر  و 
یسـنده در ایـن خاطرات ارزشـمند  شـده اسـت. نو
مسـلمان  کشـور  اوضـاع  تحـولات  ندنـی  خوا و 
بوسـنی و جنایـات مشـترک صرب‌هـا و کروات‌هـا 
را روز شـماری کرده و بـرای حفظ ارزش ادبیات و 
پـا سـنگ تمام  هنـر مقاومـت مسـلمانان قلـب ارو
آثـار  از  ایـن کتـاب، یکـی  گذاشـته اسـت. شـاید 
مسـتند و مانـدگاری اسـت کـه لحظـات حماسـه 
در  را  بالـکان  شـبه جزیـره  مسـلمانان  مقاومـت  و 
اختیـار خواننـدگان فارسـی زبـان قرار داده باشـد. 
از  قبـل  روز  چنـد  اسـت:  آمـده  کتـاب  ادامـه  در 
رضـا  آقـا  و  مـن  بوسـنی،  سـتاد  در  یاسـر  دیـدن 
کاری  بـرای  بودیـم،  بوسـنی  در  باهـم  قبال  کـه 
اسـت  شـلوغ  سـتاد  دیـدم  بودیـم.  رفتـه  سـتاد  بـه 
می‌آیـد.  قـرآن  صـدای  نمازخانـه  و  حسـینیه  از  و 
23 هـم کـه دفتـر سـتاد  سـر در سـاختمان بلـوک 
عکس‌هـای  و  شـده  پـوش  مشـکی  بـود  بوسـنی 
روی آن زده بودنـد، امـا از فاصلـه دور بـه خوبـی 
نمیشـد فهمیـد چـه خبـر اسـت. جلـو کـه رفتیم، 
یـک  اسـت.  حیـدری  رسـول  حـاج  عکـس  دیـدم 
پرسـیدم  رده  بچه‌هـای  از  زد.  خشـکمان  لحظـه 
محمـد  و  رسـول  حـاج  گفتنـد:  شـده،  خبـر  چـه 
کروات‌هـای  کمیـن  بـه  کاکانـی  جـاده  در  آودیـچ 
تـوی درگیـری  و  افتادنـد  بوسـنی مرکـزی  افراطـی 
رسـول  اسـت حـاج  قـرار  رسـیده‌اند.  بـه شـهادت 
بـرای خاکسـپاری  و  تشـییع  در سـتاد  فـردا صبـح 

شـود.  منتقـل  ملایـر  شهرسـتان  زادگاهـش،  بـه 
در راه بازگشـت بـه خانـه، خاطـرات حـاج رسـول 
حـاج  شـد.  تداعـی  ذهنـم  در  آودیـچ  محمـد  و 
رسـول در زمـان جنـگ تحمیلـی مسـئول یکـی از 
محورهـای اصلـی قـرارگاه رمضـان بـود. محـوری 
کـه در نزدیکـی شـهر زاخـوی عـراق بین سـوریه، 
ترکیـه و عـراق قـرار داشـت و برای رسـیدن از سـر 
مـرز ایـران تـا به آن‌جا بایـد 25 روز پیـاده از میان 
حـالا  گذشـت.  العبـور  صعـب  مناطـق  و  کوه‌هـا 
حـاج رسـول پـس از چندیـن مـاه مجاهدت در راه 
بـه  بوسـنی  مظلـوم  بـه مسـلمانان  یـاری رسـاندن 
صحبت‌هایمـان  راه،  در  اسـت.  رسـیده  شـهادت 
ذکـر خاطـرات حـاج رسـول و محمـد آودیـچ بود. 
یـاد  بـه  و  افتـادم  محمـد  نمـاز شـب‌های  یـاد  بـه 

طبقـه  بـه  خاطـرات  نوشـتن  بـرای  کـه  شـب‌هایی 
می‌دیـدم  و  می‌رفتـم  یسـکو  و ر  د نـه  خا بـالای 
قنـوت طولانـی می‌گیـرد و حـال خوشـی بـا خـدا 

دارد. 
محمـد  و  رسـول  حـاج  فکـر  در  شـب  تـا  روز  آن 
بـودم. شـب اخبـار سراسـری شـبکه یـک، ضمـن 
تشـییع جنـازه حـاج رسـول،  مراسـم  پخـش خبـر 
قبـل  روز  یـا  گو کـرد.  اعالم  را  آن  محـل  و  زمـان 
مـن  امـا  بودنـد،  کـرده  اعالم  را  شـهادتش  خبـر 
سـتاد  بـه  رضـا  بـا  صبـح  فـردا  نداشـتم.  اطالع 
رفتیـم و در مراسـم بـا شـکوه تشـییع حـاج رسـول 
شـرکت کردیم. پس از سـال‌ها کـه از دفاع مقدس 
شـهادت  بـوی  و  رنـگ  مراسـم  ایـن  می‌گذشـت، 
د  سـتا حسـینیه  ر  د  . کـرد ه  زنـد را  ی‌مـان  رفقا
جنـگ  بچه‌هـای  نبـود.  انداختـن  سـوزن  جـای 
او  تابـوت  کنـار  رسـول  حـاج  قدیمـی  رفقـای  و 
ضجـه می‌زدنـد و حاجـی شـمس بـا اشـک ونالـه 
پـس  می‌گفـت.  سـخن  دیرینـش  یـار  وصـف  در 
سـتاد  بچه‌هـای  و  دوسـتان  از  عـده‌ای  مراسـم  از 
بوسـنی بـه همـراه جنـازه بـه ملایـر رفتنـد و پـس 

بـه  ی  ر کسـپا خا ز  ا
برگشـتند.  ن  تهـرا

ب  کتـا مـه  ا د ا ر  د
یوو  را سـا محاصـره 
امروز  اسـت:  آمـده 
ل  سـا بهمـن   1 8
ف  د مصـا  1 3 7 1
بـا  میالد  ز  رو بـا 
حضـرت  سـعادت 
 ) عـج ( ی  مهـد
خاطـر  بـه  اسـت. 
تداخـل در کارها و 
اسـارت  و  گرفتاری 
ایـن  تـوی  بچه‌هـا 
ل  حـا زه  و ر چنـد 
ی  ا بـر شـی  خو
بود،  نمانـده  کسـی 
جشـن  ی  بـرا تـا 
سـمی  مرا ز  و مـر ا
 . ببینیـم رک  ا تـد
ل  خوشـحا ز  مـرو ا
بـه  هـم   ، هسـتیم
قـا  آ ولادت  خاطـر 
خاطـر  بـه  هـم  و 
ز  ا نفـر  و  د آزادی 
 . ن ‌ما ن سـتا و د
ی  ‌هـا یکی د نز
از  تعـدادی  ظهـر 

بنـدگان محاصره سارایوو، خاطرات کاوه ذاکری  و  آمدنـد  منزل‌مـان  بـه  ترکیـه‌ای  دوسـتان 
بچه‌هـای  بودنـد.  شـده  سـرگردان  و  ره  آوا خـدا 
قـول  بـه  نـد  مانده‌ا هسـتند.  پیلـه  و  شـیله  بـی 
معـروف زیـر علـم چـه گروهـی سـینه بزننـد. هـر 
پیشـنهاد  آن‌هـا  بـه  خاصـی  مقاصـد  بـا  گروهـی 
هنـد  می‌خوا می‌فهمنـد  وقتـی   . هـد می‌د ر  کا
می‌کننـد،  داغ  کننـد،  ابـزاری  اسـتفاده  آن‌هـا  از 
بـه گفتـه  مـا و مشـورت می‌کننـد.  پیـش  می‌آینـد 
غـرض  بـی  آن‌هـا  بـا  کـه  گروهـی  تنهـا  خودشـان 
بـه  ولـی  هسـتند.  نی‌هـا  یرا ا می‌کنـد،  صحبـت 
اسـت  ایـن  ایرانی‌هـا  عیـب  تنهـا  آن‌هـا  عقیـده 
بـه  شـوند.  جنـگ  وارد  مسـتقیم  نمی‌تواننـد  کـه 
ینـد: »شـما همـه چیـز داریـد، از همـه  مـا می‌گو
حتـی  همـه،  ل  د بـه   . می‌کنیـد ر  کا یی‌تـر  خدا
نشسـته‌اید،  هـم  بوسـنی  دولـت  و  مـردم  بیشـتر 
مسـتقل  یـک خـط  نداشـتن  مشـکل‌تان  تنهـا  امـا 
بـا خیـال راحـت  داشـتید،  اگـر  اسـت.  در جبهـه 
را  صرب‌هـا  ر  پـد و  می‌کردیـم  کار  شـما  پیـش 
خاطـر  بـه  مـا  گفتیـم:  آن‌هـا  بـه  می‌آوردیـم«.  در 
جنـگ  وارد  نمی‌توانیـم  دیپلماتیک‌مـان  حضـور 
می‌آیـد.  بـر  مـا  از  پشـتیبانی  کار  فقـط  و  یم  شـو
واقعـا  کار  جایـی  اگـر  البتـه  یسـنده:  نو توضیـح 

ر  حضـو و  می‌شـد  ه  مـا حتـی در خـط پیچیـد
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همراهـی  را  او  سـرباز  دو  و  مترجـم  خانـم  یـک 
کرواسـی  نیروهـای  از  کـردم  فکـر  اول  می‌کردنـد. 
هسـتند. بعـد دیـدم پرچـم آمریکا روی لباسشـان 
اسـت. سـرهنگ خـود را به عنـوان مسـئول نظارت 
معرفـی  فـرودگاه  المللـی  بیـن  محموله‌هـای  بـر 
کـرد. می‌خواسـت وارد هواپیمـا بشـود کـه بچه‌ها 
مانـع شـدند. گفـت کـه بایـد محمولـه را ببینـد و 
را  او  مجتبـی جلـوی  کنـد. سـید  بـرداری  لیسـت 
کاری  آمریکایی‌هـا  شـما  بـا  مـا  گفـت  و  گرفـت 
نداریـم. اینجـا کرواسـی اسـت و ایـن محمولـه را 
بـرای کروات‌هـا آورده‌ایـم تـا بـه دسـت مهاجـران 
 . نند برسـا ه‌هـا  وگا رد ا و  گـرب  زا ر  د ن  مسـلما
وارد  خاصـی  غـرور  بـا  کـه  آمریکایـی  سـرهنگ 
شـده بـود ناراحـت شـد و بـا صـدای بلنـد گفـت: 
می‌کنـی؟  صحبـت  کسـی  چـه  بـا  میدانـی  هیـچ 
مـن سـرهنگ ارتـش آمریـکا هسـتم. سـید مجتبی 
هـم بـا صـدای بلنـد گفـت: تـو هیـچ می‌دانـی با 
چـه کسـی صحبـت می‌کنـی؟ من سـرباز فـداکار 
بـه  تـو نیسـت کـه  اینجـا کشـور  خمینـی هسـتم. 
مـن دسـتور می‌دهـی. جالـب اینجا بود کـه هرچه 
سـرهنگ آمریکایـی بلنـد صحبـت می‌کـرد، سـید 
مجتبـی از او بلنـد تـر صحبـت می‌کرد. سـرهنگ 
پیما بشـود  آمریکایـی می‌خواسـت بـه زور وارد هو
کـه سـید مجتبـی او را بـه عقـب هـل داد و یکـی 

دو پلـه پاییـن رفـت.  

مقـدم مفیـد بـه نظـر می‌رسـید، بـدون شـک وارد 
چنـد  در  بعدهـا  این‌کـه  کمـا  می‌شـدیم.  عمـل 
هـم  عملیـات  و  شـدند  خـط  وارد  بچه‌هـا  مـورد 

 . رفتنـد
در ادامـه کتـاب خاطرات کاوه ذاکری آمده اسـت: 
در جنـگ بوسـنی همیشـه این سـؤال برایـم مطرح 
نیروهـای  پـای  بـار  اولیـن  بـرای  چطـور  کـه  بـود 
اولیـن  بـرای  چگونـه  شـد؟  بـاز  آنجـا  بـه  ایرانـی 
پروازهـای کمـک رسـانی جمهـوری اسالمی  بـار 
برقـرار شـد؟ از هـر کـس می‌پرسـیدم، بـه حاجـی 
ر  د بـرا یـا  لدینـی  ا تـاج  مجتبـی  سـید  شـمس، 
آن‌هـا  کـه  چـرا  مـی‌داد.  ارجـاع  عقدایـی  علـی 
ین  اولیـن نفراتـی بودنـد کـه وارد بوسـنی و هرزگو
شـدند. حاجـی شـمس می‌گفـت: »حـدود چهـار 
بوسـنی  مسـلمانان  کشـی  نسـل  تـراژدی  از  مـاه 
صـدا  از  کشـتار  صحنه‌هـای  پخـش  می‌گذشـت. 
وسـیما خـون همـه مردم را به جـوش آورده بود. به 
خاطـر مسـئولیت‌هایی کـه در دوران دفـاع مقدس 
داشـتم روزی یـه بیسـت تلفـن از بچـه رزمنده‌هـا 
مـرا  کجـا  هـر  جنـگ  و  جبهـه  بچه‌هـای  داشـتم. 
می‌دیدنـد بـرای حضـور در جنـگ بوسـنی اعالم 
و  متعـدد  جلسـات  از  پـس  می‌کردنـد.  آمادگـی 
کمـک  سـتاد  مسـئولیت  یـاد  ز آمدهـای  و  رفـت 
اولیـن  در  شـد.  واگـذار  بنـده  بـه  بوسـنی  رسـانی 
اطلاعـات لازم  و  منطقـه می‌رفتـم  بـه  بایـد  اقـدام 

بلنـد  مسـئولان  نظـر  بـا  می‌کـردم.  آوری  را جمـع 
پایـه نظـام مقـرر شـده بـود اقالم ضـروری جنـگ 
زدگان مسـلمان بـا یـک فرونـد هواپیمـا بـه مقصد 
یم.  کرواسـی ارسـال و از آن‌جـا عـازم بوسـنی شـو
بـود.  شـده  آمـاده  چیـز  همـه   1371 تیـر  پنجـم 
بـود  پـر  ارتـش  هوایـی  نیـروی   747 هواپیمـای 
مهمـات  مقـداری  و  ایـران  مردمـی  کمک‌هـای  از 
بوسـنیایی  مسـلمان  فعـان  مدا بـه  کمـک  بـرای 
ر  جنایتـکا چتنیک‌هـای  دسـت  بـه  داشـتند  کـه 
ز  و ر همـان  صبـح   . ند می‌شـد سالخی  صـرب 
وارد  ظهـر  از  بعـد  سـه  سـاعت  و  کردیـم  پـرواز 
از  دورتـر  کمـی  خلبـان  شـدیم.  زاگـرب  فـرودگاه 
ترمینـال مسـافربری و بـرج مراقبـت ایسـتاد تا اگر 
ابتـکار  برگردیـم  قـرار شـد  و  آمـد  پیـش  مشـکلی 
عمـل در دسـت مـا باشـد. از آن‌جـا کـه کرواسـی 
بـا صرب‌هـا در حـال جنـگ بـود، فـرودگاه زاگرب 
حالـت عـادی نداشـت. چنـد دقیقـه کـه گذشـت 
آمـد.  هواپیمـا  پـای  متحـرک  پلـکان  روال  طبـق 
مسـئولان  بـا  را  لازم  هماهنگـی  مجتبـی  سـید 
کـه  بـود  تنهـا کسـی  ایشـان  داد.  انجـام  کرواسـی 
پاسـپورت سیاسـی داشـت و از امنیـت دیپلماتیک 

بـود.  برخـوردار 
از  نظامـی  لبـاس  بـا  نفـر  بعـد چنـد  دقیقـه  چنـد 
پلـکان بـالا آمدنـد. فرمانده‌شـان یـک فرد درشـت 
 . بـود یـکا  آمر رتـش  ا م  تمـا سـرهنگ  و  هیـکل 



می‌دانست؟ چه کسی 

در آســتانه دروازه طلايی پیشرفت‌های حقوق بشری 

و آزادی‌های سال دو هزار

و خانه‌هايی که مجهز به کامپیوتر آی ـ بی ـ ام هســتند

و خردســالانی که با کمودورهای‌شان، هرسپیده دم آسمان 

تخیل قرن آینده را دور می‌زنند

و کلینیک‌هایی که نیازهای روحی ســگ‌های خانگی را تفسیر می‌کنند  

و روزنامه‌هایــی که برای هفت گروگان غربی در لبنان، 

می‌کنند، اخلاقی  اعتراض  هزار سطر  هفتصد 

یزیون‌هایی که هفت هزار برنامه علیه تروریســم شرقی و تلو

می‌کنند  پخش 

خنجری از آســمان چرکین این تمدنی ک چشم، فرود بیاید

و به پرستشــگاه مرمرین حقوق بشر برود 

و در تالار صلیب اندیشــه مرواریدهای فریب، زانو بزند

و هفتاد بار به دور آتش مقدس اعلامیه حقوق بشــر بچرخد

به »بوسنی هرزگوین« برود و سپس 

و فاصله‌ی معصوم تخیل لب‌های کودکان، با ســینه‌های مادرهایشان را آتش بزند. 

می‌دانست؟ چه کسی 

چه کسی باور داشت؟

که از پرستشــگاه مرمرین درخشنده حقوق بشر

برای دختر نازنین هفت ســاله‌ام، که هفت سالگی اش را 

جشــن گرفته بودیم، هفت عروسک مرگ، هدیه خواهند فرستاد

و او را در زیباترین میدان سارایوو

در ســایه‌ی نقره‌ای تخیل غروب تاریخ سرزمینم

بار خواهند کشت هفت 

بار خواهند خندید و هفتاد هزار 

و کودک هفت ساله‌ام

در پایان هفتمین سال بازی‌های شیرینیش گفت: پدر، وقتی که مرا در خاک گذاشتی، 

یک عروسک که مرا دوست داشــته باشد در کنارم بگذار، تا برایم آواز بخواند.

نازنینم، نمی‌دانســت که حتی آغوشــی ندارد، تا هفت سالگی شــیرینش را تقدیم به 

کند.  خاک 

می‌دانست؟ چه کسی 

چه کسی باور داشت؟

که همســر جوانم را در میدان قهقهه‌های وحشت صلیبی

جلوی چشــمانم، برهنه خواهند کرد و در میان دو سینه 

پر مهرش، با خنجر خواهند نوشــت: زن مسلمان... 

یند بگو: مرگ بر»امام«، بگو مرگ بر»بوسنی« سپس او را به درخت سیبی ببندند و بگو

همســر نازنینم، نگاهی به ســیب‌های بالای ســرش بیندازد و نگاهی به خاک و فریاد 

بزند: زنده باد »بوسنی«... زنده باد »امام«... 

آه... ای وجدان‌های خفته سال‌های دو هزار

قســم به معصومیت درختان سیب بوسنی و لبنان

پان سیب معصومی از وسط دو شقه کردند و  که همســرم، مادر دخترم و عشقم را چو

به آتش کشیدند. با درخت سیب 

همســرم، در میان رقص مرگ شعله‌های آتش، از من خواست

تا مظلومیت آخرین نگاه عاشــقش را با خاکستر تنش نقاشی کنم

و آن را به معبد مرمرین حقوق بشــر سال دو هزار، تقدیم کنم.

آیا، درخت‌های ســیب عالم، برای این مظلومیت سوخته، اشک خواهند ریخت؟ 

آیا وجدان گل‌های عالم، بوی شــکنجه این نقاشی زجر را منتشر خواهند کرد؟ 

می‌دانست؟ چه کسی 

چه کسی باور داشت؟

که سرخواهر دوازده ساله‌ام را ببرند و آن را در وسط حیاط مدرسه بگذارند، و به ناظران 

یند: او،ی ک دختر بچه بوســنیايي بود،ی عنی مسلمان بود... صلیب ســرخ جهانی بگو

و ناظران صلیب ســرخ جهانی، با کاغذهای آرم دار، ســر بریده خواهرم را بپوشانند، 

تا حقوق بشر حفظ شود.

می‌دانست؟ چه کسی 

چه کسی باور داشت؟

که زنان حامله مســلمان بوسنی را با نارنجک زایمان کنند

و خردســالان تازه به دنیا آمده را در کوره‌های آتش بیاندازند و آب‌ها را مســموم کنند 

و زمین را با زرنیخ فرش کنند و با ســرهای بریده جوانان بنویســند: بخاطر صلیب و 

بزرگ...  صربستان 
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 تولد سوخته
مرثيه سينا واحد براي شهداي بوسني و هرزگويين 



چه کسی باور داشت؟

که با خنجر صلیب می‌توان فاصله‌ی تبســم و بازیی ک کودک هفت ســاله را با آتش 

پرکرد و گلوی ناز دوشــیزگان هفده ساله را با آواز وحشت عنکبوت‌های سیاه محاصره 

کرد... 

و با گلوله‌های آتشــزا، نقاشی‌های کودکان را به آتش کشید و عاطفه‌های سبز پرندگان 

را هرشــب تیرباران کرد و خرناس شکســت صلیب را در خیابان‌های شهر به نمایش 

گذاشت. 

می‌دانست؟ چه کسی 

همــراه با آونگ خوش ترنم نظم نوین جهاني 

واتیکان پهن  کیلومتری گوشه‌ای  در چند 

گلوی هفت ســالگان بوسنییايی را از هفت طرف سوراخ کنند و سینه‌های عشق هفده 

ســالگان را با خمپاره‌های  وحشت پاره کند و فریاد بزنند:

نوین جهانی باد نظم  زنده 

باد صربستان زنده 

مسلمانان کشتار  باد  زنده 

می‌دانست؟  چه کسی 

که در عصردفاع از حقوق جنگل‌ها و ســنگ‌ها

پنبه‌ای جهان  یرهای  کو همه 

در گوش‌های مشــتاق حقوقدانان جهان فرو رفته است

و بوی حق سوخته خاکســترانه بوسنی مدافعی ندارد و کسی به فکر

گیســوان محبت آتش گرفته بوسنی نیست. 

کســی به فکر منفجر شــدن معصومیت صبح‌های شــادی کودکان نیست... کسی به 

فکر اعدام لذت تاریخی هم آغوشــی دو نگاه رستگارانه نیست... 

کســی به فکر صدا کردن آه رقص گند مزارهای تشنه نیست... 

کســی به فکر عطش شانه‌های کبوتران بی آشیانه نیست... 

کســی به فکر انجماد هوس بازی جوجه‌ها نیست... 

کســی به فکر خزان تولد بوسنی نیست... 

وچنین شــد که: لژیون‌های حقوقدان رم باستان، با لژیون‌های حقوقدان جامعه اروپا 

ر گرفتۀ بازوان حامله
ُ
شرکت خاکستر سازی عطوفت‌های پنج ساله را در ساحل غم گ

در پشــت صفای کاذب دانشنامه حقوق بشر تشکیل دادند

تاریخ عاطفه را گردن زدند و نخلستان‌های 

تا شــهرداران برگردن بریده بلوغ نخلستان‌ها بنویســند: حقوق بین المللی خواهشیِ 

بفروش می‌رسد...  خون نخل 

و چنین شــد که در آخرین لحظه خرسندی تولدمان

اسبان‌مان شیهه‌ی  پیر  تبسم‌های 

به اسارت آتش اردوگاه‌ها رفتند

نیایش چاپخانه هامان نازِ  نجابتِ  و 

در اعماق دلهره شــهوت دو نگاه طولانی عقاب اعدام شدند

و نقاشــی ناز نجیب تاریخی سربریده کودکی مرا نقاشی نکرد

و هیچ نقاشــی، نقش تخیّل گیســوان نقاش پریشــانی پیشــانی نوحه خوان مرا درک 

نکرد، و هیچ نقاشی مرا در شــیرین‌ترین لحظه طلوع تولد به آغوش قلمش نکشید... 

نقاشی وهیچ  وهیچ  وهیچ 

را گریه‌های هفت سالگی 

انسانی روابط  برشطرنج شکنجه شکوه  که 

از پشــت هفت روزگی من چکه می‌کرد، ندید

وهیچ شــاعری، شــعور زخمی التماس مرثیه‌های غربت تولد بمباران شده مرا تکریم 

نکرد... 

و برای چشــمان از حدقه درآمده تولد شکنجه شد من

چشــمی از ابریشم نیایش نارون‌های ناله نفرستاد

و هیچ مورخی درجشــن ویرانی تولدم شرکت نکرد

و اینچنین تولدی درکنج تنهايی مظلومیت خود پیچیده شــد

تا درقبرستان غرب سیاه دفن گردد...

اینک، آیا مورخی هست تا چشم‌های خواهش، جشن خونریزانه تولد مرا به کلاس‌های 

ببرد...  مدرسه‌ها  درسی 

اینک، آیا شاعری هســت، تای تیمی عاطفه‌های پرپر شده مسلمانی تولد مرا در نم نم 

باران بخت سوختگان دلمردگی پايیزی در رنگین کمان ترحمی ک مثنوی اشک ببیند... 

اینک، آیا نقاشــی هســت تا معصومیت پاره پاره شــده لبخندهای مقدس کودکیم را 

دربســتر اندوهی ک غروب تیرباران شده نقاشی کند؟

می‌دانست؟  چه کسی 

چه کسی باور داشت؟ 

که در پشت غروب جشن تولد مسلمانی‌ام

بودند منتظر  خنجربرهنه  هزاران 

تا شــامگاه نیایش چشمان عطوفت کودکی هزاره غروب

کنند  تیرباران  را  تولدم  جشن 
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یادمان شهدای مدافع حرمشهریور و مهر 165-1661398

یادمان سید اکبر پرورشآبان و آذر 167-1681398

یادمان هدایت اله طیبیدی و بهمن 169-1701398

یادمان سردارشهید قاسم سلیمانیاسفند 1711398

شهید حجت الاسلام محمد علی روحانی فردخرداد و تیر 172-1731399

ویژه نامه شهدای ورزشکارمرداد و شهریور 174-1751399

ویژه نامه شهید آیت الله صدوقمهر و آبان 176-1771399

ویژه نامه شهدای ادیان توحیدیآذر و دی 178-1791399

ویژه نامه مفاخر ایثاربهمن و اسفند 180-1811399
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